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  سخن دبيرخانه كنگره

ايـن . اجتماعى بود –سياسى های  عصر صفويه نويد بخش حضور فعال دين در عرصه

اسى ايرانيان سيـ  ملى و حيات اجتماعىـ  ايده در سطح ملى ترسيم كننده هويت دينى

و در سطح فراملى تبيين كننده ضرورت بازسازی تمدن اسلامى و اعاده هويت و عزت 

به مسلمانان در عصر صفويه بود؛ چرا كه ايران اسلامى، طى نه قـرن نخسـت هجـری، 

اين تمـدن . تنها در دوره صفويه به عنوان يك واحد سياسى مستقل خويش را بازيافت

وگيری كرده، مديون علمای گمنام و بـى ادعـايى همچـون كه نمود عينى آن بيشتر جل

امروز وقت آن رسيده است كه عقبه فكری و نرم فزاری . ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی است

حكومت صفويه معرفى گردد تا خودی و غير خودی بدانند كه عصـر صـفويه از يـك 

  . پشتوانه علمى و عملى مستحكم برخوردار بوده است

اجتماعى و معنوی فرزانگانى همچـون ـ  زوايای متعدد سياسىشناسايى بخشى از 

تمدنى برجـای مانـده و های  ملاعبدااللهّٰ بهابادی با بررسى آثار، اساتيد، شاگردان، جلوه

از آنجا كـه منـايع موجـود در خصـوص . خدمات اجرايى اين بزرگان حاصل ميگردد

ى بـا همكـاری الملل بينره ملاعبدااللهّٰ توان معرفى جامع ايشان را نداشت، دبيرخانه كنگ

آوری  مصطفى اقدام به حضور يك هفته ای به منظور جمـعة الالبيت و جامع موسسه آل

در طول اين مدت هيات اعزامى از . اطلاعات دقيق در خصوص ملاعبدااللهّٰ بهابادی كرد

 ديدار و اطلاعات مرتبط با ملاعبدااللهّٰ را دريافت... حكيم، اميرالمومنين و های  كتابخانه
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ها و ديـدارهايى  و در اختيار محققين و اساتيد گرامى قرار دادند كه نتيجه آنها مصاحبه

با تبيين زوايای مختلف فلسفى، فقهى، تفسيری، كلامى و سياسى اجتماعى بـود كـه در 

  .اثر حاضر انعكاس يافته است

شـائبه خـويش را نسـبت بـه همـه  بينيم كه تشـكر بـى در پايان بر خود فرض مى

در صـدر ايـن فهرسـت . اند، اعـلام دارم ى كه در انجام اين مهم مشاركت نمودهسروران

گذاری جنـاب آقـای  گذاری كنگره و رئيس شورای سياسـت شورای سياست بلندبالا

االلهّٰ شهرسـتانى و جانشـين  حضـرت آيـت :البيـت رياست موسسه آل عباس اقبال،

همكـاران علمـى  و مهـر الاسـلام والمسـلمين مهـدوی مصطفى حجتة الرياست جامع

قـرار  اسلام هروی، نجفى، ميرزاپـور و جنـاب آقـای حسـن محمـدی دبيرخانه حجج

  شـك اگـر زحمـات ايـن بزرگـواران نبـود، توفيقـات بـه دسـت آمـده،  بى. گيرد مى

  . شد حاصل نمى

المللى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابـادی يـزدی پيشـاپيش از انتقادهـا،  دبيرخانه كنگره بين

. كنـد نظران و پژوهشگران محترم استقبال مـى مه استادان، صاحبپيشنهادهای علمى ه

اميد است اين اثر توانسته باشد بخشى از زوايـای سياسـى، اجتمـاعى و معنـوی ايـن 

  .انديشمند فرزانه را به نسل امروز معرفى نمايد

  

  پور دكتر حسن عبدی

  ;المللى آخوند ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی دبير علمى كنگره بين

  



  

  

  

  

 

  مقدمه

بعد از فروپاشى دولت ايلخانان در ايران زمين كه توانسته بودنـد تـا حـدودی اوضـاع 

سياسى را انسجام دهند اين كشور در درازای يك قرن دستخوش حـوادث و اتفاقـاتى 

توان به حمله تيمور، تشـكيل دولـت قراقويونلـو، آق قويونلـو،  شد كه از آن جمله مى

نين تسلط بقايای تيموريـان بـر خراسـان بـزرگ دولت مشعشى در خوزستان و همچ

اين آشفتگى سياسى در كنار نااسـتواری و نـاهمگونى فرهنگـى در ايـران، . اشاره كرد

طوری كه يك بار خراسان بـر ايـران حكومـت  باعث تفرقه و تجزيه ايران شده بود به

در هـای محلـى در شـيراز و اصـفهان و يـزد  كرد؛ بار ديگر تبريـز و زمـانى دولت مى

  . كردند هايى از ايران اعمال نفوذ مى بخش

ها با يكديگر و نيز ناسازگاری فرهنگى آنهـا، وضـعيت  های پياپى اين دولت جنگ

ايران را بيش از پيش آشفته كرده و تمدن اسلامى را در اين سرزمين كه زمانى يكـى از 

يل دولـت تشـك. پرچمداران اصلى آن در مجموعه دنيای اسلام بود، تضعيف كرده بـود

پيـدايش ايـن دولـت كـه بايـد آن را . هـا پايـان داد مقتدر صفويه به تمامى اين بحران

ای در حيات سياسى و مذهبى ايران دانست موجب گرديد اسـتقلال  سرآغاز عصر تازه

. ايران بر اساس مذهب رسمى تشيع و يك سازمان اداری بالنسبه متمركز، تأمين گـردد

های فرهنگى تـداوم  ای را فراهم ساخت تا خلاقيت مينهتأسيس و استقرار اين دولت ز

  . و امكان تجلى و رشد يابد
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گيری دولتى شيعى به فكـر  از طرفى ديگر انديشمندان عصر صفويه از ابتدای شكل

سازی بر أساس فرهنگ و تمدن شيعى بودند كه اين ايده توسط بزرگانى همچون  دولت

مطرح و در نهايت در قالـب حكمـت ... و  ;، علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی;محقق كركى

  .متعاليه ظهور و بروز پيدا كرد

از جمله انديشمندانى بود كه به ضـرورت حكومـت در  ;علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی

از ايـن رو بـا توجـه بـه . جامعه اسلامى و تبعيت و تطبيق آن با شرع تصـريح داشـت

دولت صفوی در جامعه  اجتماعى عصر خود، پذيرش حاكميت - های سياسى ضرورت

اسلامى ايران آن روز را، لازم شمرد و خود نيز عملاً به همكاری با دولـت صـفوی بـا 

براساس مستندات موجود ايشان . پذيرفتن منصب توليت آستانه مقدسه علوی پرداخت

با ترويج مكتب عقلى شيراز در نجف و تأسيس مـدارس علميـه در ايـن شـهر نقـش 

گری داشت و به همين دليل تفكر اخباری در اين خطـه  اخباری ای در مبارزه با اساسى

  . رخ بربست ;توفيق چندانى نداشت و بعدها با آمدن شاگردان وحيد بهبهانى

 ـمجموعه مقالاتى است كه پيرامـون شخصـيت علمـى ] جلد اول[مجموعه حاضر 

ى معنوی اين شخصيت بزرگ و فرزانه توسط فضلا و انديشمندان حوزوی و دانشـگاه

  .  شود نگاشته شده است كه به پيشگاه پژوهشگران تقديم مى

  
 

  المللىِ  علمى كنگره بين دبير

 ;علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی
 پور حسن عبدی

  

  



  

  

  

 

  

ملاعبدااللهّٰ بهابادی  حاشیهمطالعه توصيفى 

  از منظر تحليل ژانر

سيد عبدالمجيد طباطبايى لطفى
*

  

طاهره قاسمى
**

  

  چكيده

كننده يك زمينـه مطالعـاتى از  های متمايز ای است كه به بررسى ويژگى حوزهتحليل ژانر 

مطالعات تحليل ژانر امروزه . پردازد های مطالعاتى ديگر از لحاظ سبك نگارش مى زمينه

ليكن به نظـر . گيرد ها صورت مى نامه بيشتر بر روی آثار دانشگاهى مانند مقالات و پايان

ر تمدن اسلامى كمتـر از ايـن منظـر مـورد بررسـى قـرار ت رسد كه آثار علمى قديمى مى

اين مقاله با استفاده از روش تحقيق توصيفى در چـارچوب تحليـل ژانـر ابتـدا . اند گرفته

دهد كه  نويسى ژانر را استخراج نموده و سپس به اين سؤال پاسخ مى های حاشيه شاخص

نتـايج بررسـى مشـخص  .ها برخوردار است تا چه حد از اين شاخص حاشیه ملاعبدالله

مند به يادگيری علم منطق  برای طلاب و دانشجويان علاقه حاشیه ملاعبداللـهنمايد كه  مى

به رشته تحرير در آمده، هدف كلان ارتباطى آن آموزش بوده، و دلائل عمده موفقيت آن 

  .نويسى بوده است نويس در علم منطق و تسلط وی بر سبك تحريری حاشيه تبحر حاشيه

، ژانر :ن كليدیواژگا ، حاشيه، حاشيه ملاعبدااللهّٰ   .ملاعبدااللهّٰ

                                                      
 .استاديار دانشگاه آزاداسلامى واحد قم *

 .كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم **
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  مقدمه. 1

كننده يك زمينه مطالعاتى از  های متمايز ای است كه به بررسى ويژگى تحليل ژانر حوزه

اين حوزه در دهه هشـتاد . پردازد های مطالعاتى ديگر از لحاظ سبك نگارش مى زمينه

هـای نگارشـى از طريـق  نـدی سـبكب ميلادی به تدريج رونق گرفت و با هدف طبقه

هـای نگارشـى  های نگارشى يك حوزه گفتمـانى در مقابـل ويژگـى شناسايى ويژگى

 1ميلـر. تری دست يافته اسـت تر و انتزاعى های عميق های گفتمانى ديگر به يافته حوزه

آن ) 1997(كند و همچنين جـانز  بندی را ضروری تلقى مى اين تمايل به طبقه) 1984(

معتقد بود كه ژانر نـه بـر اسـاس ) 1984(ميلر . شمرد خصائص بشری بر مى را يكى از

. دهد، تعريف شـود محتوا يا صورت، بلكه بايد بر اساس كاربرد گفتمانى كه صورت مى

بيان داشت كه بايد تعريف ژانـر بـر اسـاس هـدف ارتبـاطى ) 1990(همچنين سويلز 

  .استوار گردد

ه زيادی بر روی آثار دانشگاهى مانند مقـالات مطالعات تحليل ژانر امروزه به انداز

تـر تمـدن  رسد كه آثار علمـى قـديمى ليكن به نظر مى. گيرد ها صورت مى نامه و پايان

بررسى آثاری از قبيل رسائل . اسلامى كمتر از اين منظر مورد بررسى قرار گرفته است

تـر ايـن  درك عميـقتواند هم  هايى متمايزكننده آنها مى ها و استخراج ويژگى و حاشيه

  . آثار و هم گسترش حوزه تحليل ژانر را ميسر سازد

ای از تاريخ تمدن اسلامى رواج داشته و هدف مشخصـى را  نويسى در برهه حاشيه

نويسى پـيش  نامه دهخدا آمده، حاشيه طبق توضيحاتى كه در لغت. كرده است دنبال مى

قط به توضيح برخى عبارات مغلق نويسان ف از قرن دهم اندكى محدودتر بوده، و حاشيه

باشـد،  تـر از مـتن مـى ها عموماً واضح و روشن های اين دوره كردند، و حاشيه اكتفا مى

نويسـى ناميـد، عـده  توان آن رادوره حاشيه برعكس در دوره صفوی و قاجاريه كه مى

                                                      
1. Miller 



  23    ژانر يلاز منظر تحل یملاعبدااللهّٰ بهاباد يهحاش يفىمطالعه توص

  . شده است تر تر و پيچيده و عبارات حاشيه از متن مغلقها بسيار است  حاشيه

هـای  قاله در صدد آن اسـت تـا در چـارچوب تحليـل ژانـر ابتـدا شـاخصاين م

حاشـیه نويسى ژانر را استخراج نمايد و سپس بـه ايـن سـؤال پاسـخ دهـد كـه  حاشيه
 .ها برخوردار است تا چه حد از اين شاخص ملاعبدالله

  گزيده پيشينه ادبيات. 2

ای  ژانر مجموعه) 1990( 1از ديدگاه سويلز. برای ژانر تعاريف متعددی ارائه شده است

 مشـترك ارتبـاطى بيانگر اهـداف مشابه های فرم و در آن است ازرويدادهای ارتباطى

 2همچنـين باتيـا. گفتمانى قابل درك و تشـخيص اسـت جامعه اعضای توسط كه بوده

. بيان كرده كه ژانر در درجه اول توسط اهداف ارتباطى قابل شناسـايى اسـت) 1993(

. بخشد دهنده ژانر بوده و به آن ساختاری درونى مى مشترك شكلاين اهداف ارتباطى 

در عـين . دهـد هر تغيير عمده در اهداف ارتباطى، ژانرو زيرژانر متفاوتى را نتيجه مـى

بـه عبـارت . كند تا زير ژانرها را تشـخيص دهـيم حال تغييرات جزئى به ما كمك مى

بين اعضای جامعه گفتمانى  و مشترك قراردادیديگر، يك ژانر توسط اهداف ارتباطى 

گيـرد  سازی متنى نيز تحت تـأثير قـرار مـى از طريق اين قوانين، الگو. شود تعريف مى

طيف : نيز معتقدند كه ژانر عبارت است از) 1994( 4و اسمارت 3آنتونى). 1993، باتيا(

  .های پركاربرد بلاغى يك سازمان در تعاملات اجتماعى ميان آنها كاملى از استرتژی

درك ژانری مشترك بين اعضای يك جامعه گفتمانى را چنـين بـر ) 1997( 5جانز

                                                      
1. Swales 

2. Bhatia  

3. Smart 

4. Anthony 

5. Johns 
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هـا، درك  نام مشترك، اهداف ارتباطى مشترك، درك مشترك نسبت به نقش: شمرد مى

اين درك مشترك تفاهم دو . مشترك، و غيره 1مشترك نسبت به بافت يا موقعيت، سياق

) 1990(طبق گفته سويلز . آورد م مىای را ميان اعضای يك جامعه گفتمانى فراه جانبه

يك جامعه گفتمانى كه اعضاء آن از چنين دانش مشتركى برخـوردار باشـند، موجـب 

به نقل از خليل بن احمد فراهيدی حاشـيه را ) 1390(رودگر  .شوند خلق يك ژانر مى

 است، به مفهوم آنچه در» محل«معنای كناره كه نام  حاشيه به«: كند اين چنين تعريف مى

طبق گفته رودگـر معنـای ديگـر . »كار رفته است به) يعنى حالّ (شود  حاشيه نوشته مى

از . هـا دارد هـای خـالى نسـخه شناسى مرتبط است، اشاره به كناره حاشيه كه با نسخه

توان چنـين گفـت  مى» حاشيه«افزايد كه با در نظر گرفتن ريشه  سوی ديگر رودگر مى

را نيـز در خـود جـای داده؛ زيـرا ) افـزايش(» حشو«نويسى معنى  كه اصطلاح حاشيه

نامه دهخدا نيز  لغت. های مكتوبات نويسى در واقع افزودن مطالبى است بر كناره حاشيه

افزايـد  تعريف مشـابهى ارائـه داده و حاشـيه را از ريشـه حشـو و زائـد دانسـته، مـى

شو و بمعنى كتب غيرمعقوله و فلسفه گفته شود؛ چراكه حاشيه از حنويسى برای  حاشيه

   2.زائد است و اهل فلسفه از اطلاق اين نام به تعليقات خود ابا دارند

) 44، ص2001(3جكسـون. ای كهـن برخـوردار اسـت نويسى از تاريخچـه حاشيه

هايى كه در دسترس اسـت بـه دو هـزار سـال قبـل بـاز  گويد گرچه حاشيه نوشته مى

هـا دارد؛ چراكـه  مر دست نوشـتهنويسى خود قدمتى به اندازه ع گردد، ليكن حاشيه مى

های خوانندگان نيز هميشـه بـا  كند، يادداشت گونه كه صاعقه، رعد را همراهى مى همان

داند و  اين قدمت را چهار هزار ساله مى) 2007( 4ديكى. اند خود متن اصلى قرين بوده

                                                      
1. Register 

  .98صنامه دهخدا،  لغتاكبر؛  دهخدا، على. 2

3. Jackson 

4. Dickey 
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هـا و  زبانمند  دهد كه اقوام منطقه مديترانه در پى مطالعه نظام آن را به زمانى نسبت مى

ماننـد (های خاور نزديـك  ها در مقايسه با تمدن وی معتقد است كه يونانى. متون بودند

ديـر بـه ايـن ) نامه سومری تـدوين كردنـد ها كه دو هزار سال پيش از ميلاد لغت بابلى

ها در اين راستا به پانصد سال  ها در ميان يونانى كه اولين نشانه جرگه پيوستند به طوری

  .گردد لاد باز مىقبل از مي

نويسى در ميان مسلمين نيز ظهور نمود و رواج  با قوت يافتن تمدن اسلامى، حاشيه

نويسـى خيلـى زود در  حاشـيه و حاشـيه) 101، ص1390(طبق نظر رودگر . پيدا كرد

دوره اسلامى به اصطلاحى در مطالعات نسخ خطى بدل شد؛ چنانكه خليـل بـن احمـد 

به محل و كاربرد آن تصريح  العین عرب، در كتاب نويسان ترين لغت فراهيدی از قديمى

 . كرده است

در : گرفتـه اسـت نويسى در مجموع از لحاظ محل در سه محل صورت مـى حاشيه

ديكـى، (ای مسـتقل  عنـوان نوشـته بـه3و خارج از متن2بين خطوط متن،1حاشيه متن،

سـى از كلمـه نوي هـای حاشـيه در يونانى برای اشاره بـه تمـام گونـه). 11، ص2007

 .شوند ای از آن محسوب مى شود و موارد مذكور به نحوی، گونه استفاده مى 4»اسكوليا«

در بـين كاربردهـای . كننـد ها اهداف متفاوتى را تأمين مى از نظر كاربرد نيز حاشيه

تفسـير، ترجمـه، نقـد و : توان به موارد زيـر اشـاره نمـود ها مى متفاوت حاشية نوشته

هـای خطـى اسـلامى را از لحـاظ  های حواشى نسخه نوشته) 1390(رودگر . تلخيص

ضبط صـحيح لغـات و اسـامى، نگـارش : بندی نموده است محتوا در چهار گروه دسته

هـا و  های جا افتاده و سقطات كتابت، تفسير و شرح و نقـد، ذكـر عنـاوين بخـش واژه

                                                      
1. Maginalia 

2. Gloss 

3. Hypomnema 

4. Scholia 
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  .های كتاب فصل

های  نويسى و شيوه اب حاشيهكند كه در ب همچنين از منابعى ياد مى) 1390(رودگر 

افزايد كه شمار اين منابع محدود و به زبان عربـى بـوده و  البته وی مى. اند درج آن بوده

ترين اين آثار به كتـاب  عنوان قديمى وی به. خورد در آثار فارسى به ندرت به چشم مى

لاّد خـ از قاضى حسن رامهرمزی معروف به ابـن المحدثّ الفاصل بین الراوی و الـواعی

ها و تعيين قواعد  رودگر معتقد است كه نوشتن اين دستورالعمل. كند اشاره مى) ق 360(

نويسـى و  رواج حاشيه: نويسى، حداقل حاكى از دو واقعيت بوده است و ضوابط حاشيه

  .نويسى عدم وحدت رويه در حاشيه

ای  نويسى در برهـه توان بيان داشت كه حاشيه بر اساس پيشينه فوق در مجموع مى

های مختلف يك ژانر مستقل را تشكيل و اهداف گفتمانى خاصـى را  از تاريخ در تمدن

خاصى نيز برخـوردار شـده قوانين و الگوهای متنى كرد و بالطبع به تدريج از  دنبال مى

مخاطب، هـدف ارتبـاطى، محـل : اند اين الگوها در چهار محور قابل تنظيم بوده. است

 .درج، شكل نوشتاری

معروفترين اثر علامه سعدالدين  تهذیب المنطق و الکـلامترحمّى بهابادی  طبق گفته

های بخش منطـق آن  از ويژگى. باشد تفتازانى است و شامل دو بخش منطق و كلام مى

شروح متعددی بر اين كتاب نوشـته . بيان جميع مطالب مهم منطق در كمال ايجاز است

الـدين عبـدااللهّٰ  نهـا حاشـيه نجـمشده كه طبق نظـر ترحمّـى بهابـادی، مشـهورترين آ

معروف است وخود مؤلف را  حاشیه ملاعبداللـهالدين حسين بهابادی است، كه به  شهاب

  . كنند ياد مى» صاحب حاشيه«نيز با عبارت 

يكى از عوامل مؤثر شهرت كتاب  حاشیه ملاعبداللـهكند كه  ترحمى بهابادی بيان مى

نان دقيق و كامل است كه در ايـران و هنـد تفتازانى است، و چتهذیب المنطق و الکلام 

  .بيشتر از خود كتاب تفتازانى مورد استفاده مدرسين و طلاب بوده است

البته قابل ذكر است كه طبق گفته ترحمـى بهابـادی، آخونـد ملاعبـدااللهّٰ عـلاوه بـر 
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حاشـیه حاشيه معروف خود بر تهذيب المنطق تفتازانى، كه به زبان عربـى نوشـته و بـه 
  .مشهور است، شرحى نيز بر همين كتاب تفتازانى به فارسى نوشته است للهملاعبدا

  روش تحقيق. 3

تر بيان شد، اين مقاله در صدد آن است تا در چارچوب تحليل ژانـر  گونه كه پيش همان

نويسى را استخراج نمايد و سپس به اين سؤال پاسخ دهد  های ژانر حاشيه ابتدا شاخص

طـور كلـى، روش  به. ها برخوردار است ه حد از اين شاخصتا چ حاشیه ملاعبداللـهكه 

  .باشد تحقيق در اين مقاله توصيفى و از طريق تحليل محتوا مى

بر اساس مطالب ذكر شده در پيشينه ادبياتى مربـوط بـه تحليـل ژانـر و همچنـين 

تـوان بـرای تحليـل مختصـات ژانـر  نويسى، در مجموع چهـار محـور را مـى حاشيه

  مخاطـب، هـدف ارتبـاطى، محـل درج، : نظر گرفت، كه عبارتنـد از نويسى در حاشيه

  تـوان  هـای مـذكور، جـدولى را بـه شـكل زيـر مـى از تركيب مؤلفـه. شكل نوشتاری

  : استخراج نمود

  هاهای تحليل حاشيه نوشتهمؤلفه. 1جدول

  هدف ارتباطى  مخاطب

 خود نويسنده حاشيه
نويسنده متن 

  اصلى

خوانندگان 

  ديگر
  يادآوری

ت ثب

احساسات
بسط ويرايش نقد شرح

ترجمه

  

  های نوشتاریمشخصه  محل درج

  همراه متن اصلى
خارج از متن 

  اصلى

  زبان
علائم 

  اختصاری

 رنگ

  
در حاشيه 

  صفحه
  بين خطوط

منطبق با 

  متن
متفاوت از متن اصلى
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صـورت گرفتـه و سـپس  1بر اساس جدول ابـداعى حاشیه ملاعبداللـهتحليل ژانر 

  . گيرند ها مورد بحث قرار مى يافته

  ها  يافته. 4

نويسـى  های حاشيه از كداميك از ويژگىحاشیه ملاعبداللـه برای پاسخ به اين سؤال كه 

عنوان معيار تحليل حاشيه نوشت مذكور مورد استفاده قرار  به 1برخوردار است، جدول

دسترسى به نسخه اوليه و البته قابل ذكر است كه تعيين برخى موارد به دليل عدم . گفت

نتايج حاصل در . بنابراين، در اين موارد از علامت سؤال استفاده شد. اصلى مقدور نبود

  :ارائه شده است 2جدول 

  حاشیه ملاعبداللهنتايج حاصل از تحليل . 2جدول

  هدف ارتباطى  مخاطب

 خود نويسنده حاشيه
نويسنده 

 متن اصلى

خوانندگان

  ديگر
يادآوری

ثبت 

 تاحساسا
  ترجمه بسطويرايش نقد شرح

                  

  های نوشتاریمشخصه  محل درج

  همراه متن اصلى

خارج از متن 

  اصلى

  زبان

علائم 

 اختصاری
  رنگ

  در حاشيه صفحه
بين 

 خطوط

منطبق با 

  متن اصلى

متفاوت 

از متن 

  اصلى

      
  

  )عربى(
  ؟  ؟  
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  گيری بحث و نتيجه. 5

اولـين . گيـرد مورد بحـث قـرار مـى 2به ترتيب جدول  های تحقيق در اين بخش يافته

تواند علامه سعدالدين تفتـازانى  مخاطب حاشيه قطعاً نمى. مورد، مخاطب حاشيه است

زيسـته  نويس معاصر نبوده و حدوداً دو قرن پيش از وی مى باشد؛ چراكه وی با حاشيه

شـد؛ زيـرا حاشـيه آيد كه مخاطب حاشيه خود ملاعبدااللهّٰ با همچنين به نظر نمى. است

. نوشته يا يادداشتى برای يادآوری موارد اسـت كاربرد آموزشى دارد و فراتر از يك دل

توان نتيجه گرفت ملاعبدااللهّٰ حاشيه را برای خواننـدگان ديگـر بـه رشـته  بنابراين، مى

  .تحرير در آورده است

آنجـا كـه از . دومين مؤلفه در تحليل ژانر حاشيه ملاعبدااللهّٰ هدف ارتباطى آن است

انـد كـه در پـى آمـوختن علـم منطـق  مخاطب خوانندگان و طلابى در نظر گرفته شده

توان انتظار داشت كه  هدف ارتباطى شرح، بسط، نقد و تا حـدی ويـرايش  هستند، مى

  . گذشته از اين، بررسى متن حاشيه نيز حاكى از همان مطلب است. متن تفتازانى باشد

از آنجا كه نويسـندگان . محل درج آن است عبداللهحاشیه ملامؤلفه ديگر در تحليل 

اين مقاله به هيچ يك از نسخ نوشته شده توسط خود ملاعبدااللهّٰ دسترسى نداشتند، ايـن 

بخش را بر اساس نسخ موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملـى جمهـوری اسـلامى 

در . انـد نمـوده ايران و نيز كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامى بررسى

خورد، بلكه  تفتازانى به چشم نمى تهذیب المنطق و الکلامهای مذكور متن اصلى  نسخه

حاشيه ملاعبدااللهّٰ در متن صفحه است و حاشيه محققين دگر بـر حاشـيه وی مشـاهده 

در هر صورت احتمال اينكه ملاعبدااللهّٰ حاشيه خود را در كناره صفحات مـتن . شود مى

شـد نيـز وجـود دارد، مشـروط بـه اينكـه بـا توجـه بـه امكانـات تفتازانى نگاشته با

تفتـازانى در دسـترس  تهـذیب المنطـق و الکـلامبرداری قرن دهم يكى از نسـخ  نسخه

  .ايشان بوده باشد

های نوشتاری آن  آخرين مؤلفه در بررسى تحليل حاشيه نوشت ملاعبدااللهّٰ مشخصه
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ت، كه منطبق بر زبان متن اصلى؛ اين حاشيه نوشت به زبان عربى نگاشته شده اس. است

به دليل عدم دسترسى به نسخه اوليـه، . باشد تفتازانى، مى تهذیب المنطق و الکلاميعنى 

تعيين رنگ جوهر، جهت نگارش خطوط، استفاده از علائم اختصاری احتمالى، و غيره 

  . برای محققين حاضر ميسر نبود

بـرای  حاشـیه ملاعبداللـه: هتوان چنين نتيجـه گرفـت كـ از مجموع مطالب فوق مى

مند به يادگيری علم منطق به رشته تحرير در آمده و هـدف  طلاب و دانشجويان علاقه

دلائـل عمـده موفقيـت آن از ديـدگاه صـاحب . كلان ارتباطى آن آموزش بوده اسـت

الاسلام والمسلمين ابوالقاسم عليدوسـت، عضـو جامعـه مدرسـين  نظرانى چون حجت

تسلط خاص ملاعبدااللهّٰ در منطق، تسلط وی بـر : ت بوده است ازحوزه علميه قم، عبار

  .شدن بودن مطالب، و برخورداری از فرصت عرضه فن نگارش، جامع
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  های تفسيری علامه ملاعبدااللهّٰ يزدی فعاليت

عظيم عابدينى
*

  

االلهّٰ يوسفى حبيب
**

  

  چكيده

مفسر كبير و فيلسوف شهير علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی در كارنامه علمـى خـود تأليفـات و 

از ميان مدارك موجود گـزارش سـه . باشد تصنيفاتى نيز در علم تفسير كلام الهى دارا مى

باشد كـه تـأليفى  مىالرابحـه  ةالتجارما رسيده است كه يكى از آنها اثر تفسيری از وی به 

حاشـیه دومين اثـر وی . باشد مفصل و مبسوط پيرامون تفسير دو سوره حمد و توحيد مى
باشد و بألاخره سومين اثر تفسيری ملاعبـدااللهّٰ  مى انوار التنزیليا همان بر تفسیر بیضاوی 

 ةالتجـاراو نيز هسـت، خلاصـه و چكيـدۀ همـان بهابادی كه تنها اثر چاپ شده تفسيری 
اسـت،  الرابحـه ةتجـارة الاست و با اينكه خلاص معـانیة الدرنام اين اثر . باشد مى الرابحه

سـاختار آن مـوجز و . ولى در محتوا نكات، اشارات و دقايق جديدی را نيز در بـر دارد

وايى، عقلى و معرفتـى تفكيكى و محتوايش ناظر به علوم ادبى، لغوی، بلاغى، تجويدی، ر

دهد مرحوم بهابادی نگاهى اجتهادی به علوم تفسير قرآن داشـته  امری كه نشان مى. است

  .و در اين زمينه نيز دارای مهارت مخصوص به خود بوده است

  .تفسير قرآن، ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی، عصر صفويه :واژگان كليدی
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  مقدمه

قاب خاك كشيد دو يادگار مهم و ماندگار را كه روی مبارك در ن زمانى 9پيغمبر اكرم

سـيره . عترت طاهرين و قرآن كريم: برای امت اسلام، بلكه جهان بشريت به جای نهاد

بزرگان شيعه نيز در طول تاريخ نشانگر اهتمام فراوان به پاسداشت ترُاث ثقلين؛ يعنـى 

يرامون تـدوين و ای كه صدها هزار جلد كتاب پ گونه احاديث و قرآن كريم بوده است به

شرح احاديث عترت طاهره و تفسير و تبيين آيات قرآن كريم توليد نموده و بـه جهـان 

اگر چه اغلب اين آثار در كوران حوادث و وقايع دردناك تـاريخى . اند علم هديه نموده

و ستم مستمری كه همواره متوجه شيعيان بوده از بين رفته است، ولى با توجه به آثـار 

طوط باقى مانده پيرامون دو يادگار نبوی و نيز تفحص در كتب فهرسـت و مطبوع و مخ

توان مشاهده نمود كه موجب فخـر و  شناسى، حجم عظيمى از آثار شيعيان را مى كتاب

  . مايه افتخار جهان تشيع است

های علميه است كـه  های روحانيت شيعه و حوزه تأليف كتب سودمند يكى از نقش

ف مسلمانان و تحريك و بيداری شيعه و پايـداری و مقاومـت در بالا بردن سطح معار

علم تفسير بر عكس تهمتـى كـه توسـط  1.ها، عامل مهمى بوده و هست در برابر هجوم

وهابيت در دوران معاصر به شيعه زده شده در ميان شيعيان مهجور و متروك نيسـت و 

  . خدمت راستين به كلام الهى توسط شيعيان انجام شده است

ات قرآنى غيرشيعيان عمدتاً ناظر به مباحـث مقـدماتى چـون ادبيـات، نحـو، تأليف

بوده است و در زمينه نگرش روايـى نيـز ... بلاغت، تجويد، علم قرائات، تاريخ نزول و

شـدن ظـاهر قـرآن از ارزش  حجم فراوان احاديث ساختگى و اسرائيليات مايـه تهـى

سنت مثل تفسـير بيضـاوی  اهل گرايى كه در برخى تفاسير تمسك و نگرش حاد تأويل

گری گشته است، اما شيعيان با اينكـه نسـبت  شدن قرآن از هدايت وجود دارد پايه دور
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هـايى داشـته و نتـايج خـوبى را حـائز  ها و فعاليـت به علوم مقدماتى قرآن هم تلاش

اند، اما صيانت راستين از مراد و مقصود خداوند در كلامش توسط شيعيان انجـام  گشته

تـر  تر و معقـول تر، منطقى های تفسيری شيعيان كم اختلاف ه و از اين جهت ديدگاهگرفت

با مقايسه يك كتـاب . سنت دارای تناقض و تضاد وافر نيست بوده و به سان تفسير اهل

سيد رضـى بـا حقایق التأویل سنت مثل  تفسيری از قدمای شيعه با يك تفسير كهن اهل

علامـه  البیـان مجمـعان وسـطای اسـلامى، مثـل ، يا يك كتاب تفسـير دورتفسیر طبری

علامـه  المیـزانيـا يـك تفسـير دوران معاصـر مثـل  تفسیر کبیر فخر رازی طبرسى با

  .توان مدعای فوق را اثبات نمود آلوسى به راحتى مىروح المعانی طباطبايى با 

در عصر صفويه كه عصر شكوفايى علم و دانش و دوره توليد انبوه تصانيف علمـى 

امـا در 1های تفسيری شيعه مستثنا نيست، های متعدد است نيز از دوران تلاش مينهدر ز

اند،  ميان مفسران عصر صفوی برخى مانند فيض كاشانى يا ميرداماد شهره عام و خاص

ولى افرادی چون علامه فقيد مرحوم شيخ ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی بـا اينكـه در علـم 

انـد و  اند، اما كمتر شناخته شده و تبحر خاص بوده های قابل توجه تفسير دارای فعاليت

های تفسيری در سيره علمى اين عـالم فرزانـه و  تحقيق حاضر در پى شناساندن جلوه

تحقيق حاضر ابتدا به بيان اهميت تفسير قرآن و پيشگامى شيعيان . مفسر جاودانه است

  . د دارددر اين علم شريف پرداخته و سپس بر اهميت خاص سوره فاتحه تأكي

پرداختن به اين بحث از اين رو مهم است كه بدانيم از سه اثر تفسيری باقى مانده از 

ملاعبدااللهّٰ يزدی دو اثر ناظر به تفسير همين سوره به ضميمه تفسير سوره توحيد اسـت 

ای تفسير بيضاوی است خواه ناخواه شـامل همـين سـوره  و تفسير سوم نيز كه حاشيه

گونـه مـدخلى ارائـه  كرد كـه ايـن اين جهت ضرورت ايجاب مى از. شود فاتحه نيز مى

به چاپ  المعانی درةسپس آثار سه گانۀ تفسيری علامه بهاباد معرفى شده و چون . گردد
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ايم، تا چه قبول افتد و چـه در  رسيده در بخش مرتبط با آن بسط بيشتری به سخن داده

  .نظر آيد

  پيشگامى شيعه در تفسير قرآن 

ويـژه  به. آن از علوم مبارك و بسيار پر كاربرد نزد مسلمانان بوده و هستعلم تفسير قر

گـذاری و  های مختلف علوم تفسير مانند علـم قرائـت، تجويـد، نقطـه شيعيان در زمينه

القرآن، مجازات قرآنـى، امثـال  گذاری، تدوين، فضل قرآن، معانى قرآن، غريب علامت

ن، بلكـه از بنيانگـذاران ايـن علـوم و فنـون ای كه دارای سابقه... قرآن، احكام قرآن و

  1.اند بوده

  ويژگى تفسير سوره فاتحه

اين امر به سـبب  2.های تفسيری متعددی نگاشته شده است پيرامون سوره فاتحه كتاب

جامعيت خاصى در اين سوره وجود دارد و در اين . های خاص اين سوره است ويژگى

رف الهى وجود دارد و اين سوره آنها را بـه جامعيت عجيب، كلياتى از علوم دينى و معا

ای  البته اين سوره تصويری كوچك و نموداری از قـرآن اسـت و سـوره. آموزاند ما مى

و بـه همـين  3.آيد كه خود قرآن كريم شرح مفصل آن خواهد بود مجمل به حساب مى

اب اهميـت و ارزش و ثـو 4.نهاده شده است ام الکتاببودن آن، بر آن لقب  سبب جامع

مـن قـرأ «: بسيار خواندن سوره فاتحه تا بدانجاست كـه در حـديثى وارد شـده اسـت

و هى ام القـرآن ... الفاتحه فكانما قرا ثلثى القرآن و كانما تصدق على كل مومن و مومنه
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آنكـه سـوره 1و هى افضل سوره فى كتابه و هى شـفاء مـن كـل داء؛.... و السبع المثانى

م قرآن را خوانده است و مثل اينكه بر تمام مومنان صـدقه فاتحه را بخواند گويا دو سو

است و برترين سوره كتاب خدا و بر هر ) دو هفتگانه(داده و آن مادر قرآن و سبع مثانى

  ».دردی شفاست

اگر چه پيرامون اول آيات نازله اختلاف است و البته قولى بـر اينكـه سـوره حمـد 

ا اتفاق نظر است كه اولين سوره كـاملى كـه ام2باشد، اولين سوره نازل شده است نيز مى

در هر صورت به سبب اهميت بسيار اين سوره 3.باشد كتاب مىة النازل شد سوره فاتح

العـاده  نظيری كه در آن است، يك سوره بسيار مهـم و فـوق هايى متعدد و بى و ويژگى

  .شود محسوب مى

  آثار تفسيری ملاعبدااللهّٰ يزدی

بسياری داراست كه متأسفانه اغلب آنان به چاپ نرسيده  علامه بهابادی يزدی تأليفات

ای اسـت كـه سـه نمونـه از آن  وی در علم تفسير نيـز دارای تصـنيفات ارزنـده. است

  :شناسايى شده و در ادامه پيرامون آنها سخن خواهيم گفت

	رابحهة الالتجار: الف

بدااللهّٰ در علم تفسير ترين اثر ملاع معروف ر السورة و الفاتحـةیتفس یالتجارة الرابحة ف

اين اثر چنانكه از نامش هويداست، پيرامون تفسير سوره حمد و سوره توحيد . باشد مى

و معلوم 4خويش از اين اثر ياد كرده  شرح الفیـهمرحوم يزدی در ابتدای كتاب . باشد مى
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به سـبب اينكـه سـومين اثـر . باشد است كه اين تفسير يك تفسير مفصل و مبسوط مى

  . خلاصه همين اثر استملاعبدااللهّٰ 

	حاشيه بر تفسير انوارالتنزيل: ب

از اين جهت تفسيرهايى كه قرآن 1قرآن كريم كتابى است جهانى، كامل و هميشگى؛

آورد تفسـيرهايى مضـر  بـودن در مـى بودن و نيز هميشگى را از كاربرد جهانى و كامل

سـنت اسـت،  لبيضاوی شيرازی كه دانشمندی مشـهور در ميـان اهـ. شوند قلمداد مى

های نادرسـت فراوانـى را در آن  نوشته است كه برداشت انوار التنزیلتفسيری با عنوان 

بسياری از علمای شيعه بر اين تفسير حاشيه نوشته و مطالب ناصـواب آن . آورده است

ملاعبدااللهّٰ يزدی نيز كه سهم زيادی از علم و دانش زمانـه خـويش . اند را نقد و رد كرده

ای از آن  كه نسـخه رابحـهة الالتجاربرخلاف . ی بر اين تفسير نوشته استا داشت حاشيه

تـا زمـان معاصـر بـاقى مانـده  انوار التنزیلای از حاشيه يزدی بر  گزارش نشده نسخه

  2.است

	المعانى درة: ج

عبدااللهّٰ يزدی  ملا الرابحـه ةالتجارای است در علم تفسير كه خلاصه  رساله المعانی درة

آيد كه چاپ شده است و  ثر تنها اثر تفسيری مرحوم يزدی به حساب مىاين ا. باشد مى

های مختلف تفسيری، صـرفى،  توان از آن اطلاعات بسياری دريافت نمود و مشرب مى

ای كشـف  و مرحوم يزدی را تـا انـدازه..نحوی، لغوی، بلاغى، عرفانى، فلسفى، فقهى و

ايـن  3.اسـتخـلاص و السـبع المثـانی ة الافی تفسیر سـور المعانی درةنام كامل اثر . نمود
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تفسير، تفسيری موجز و خلاصه است و چنانكه گذشت تلخيصى از ديگر اثر مبسـوط 

  .باشد مى رابحهة الالتجارو مفصل مؤلف با نام 

. اين كتاب را مرحوم بهابادی برای شخصيتى به نام سيد عبـدالمطلب نوشـته اسـت

گـری  ارای منصب حكومتى و والـىدهد كه شخص مزبور د ظاهر عبارت وی نشان مى

بوده است و احتمال دارد از ميان شاهزادگان صفوی كسى به نام سيد عبدالمطلب بـوده 

تـری  اگر چـه احتمـال قـوی. باشد كه ملاعبدااللهّٰ اثر خويش را برای وی نگاشته است

توان داد و آن اينكه اين شخصيت مرحـوم سـيد عبـدالمطلب مشعشـعى از حكـام  مى

 ق. ه972د كه سفری به حج و عتبات رفته و در عتبات عـراق در سـال خوزستان باش

دار حرم و به يك تعبيـر حـاكم شـهر  كه در نجف بوده و با ملاعبدااللهّٰ بهابادی كه خزانه

مقدس نجف بوده، نشست و برخاستى داشته و از مرحوم يزدی كه دانشمندی برجسـته 

  . نموده است) اخلاص(است درخواست نگارش تفسيری بر سوره حمد و توحيد 

كنــد و از نســل وی حكــام و  وفــات مــى ق. ه1019ســيد عبــدالمطلب در ســال 

برد و در مورد دوم گويى  علامه بهابادی دو بار از سيد نام مى 1.اند دانشمندانى برخاسته

های نادان شده و از سـوی آنهـا مـورد  دهد كه ملاعبدااللهّٰ گرفتار برخى انسان نشان مى

كننـده از مـن در برابـر  گرفته است، از اين رو از وی تعبير بـه دفـاع اذيت و آزار قرار

  2 .كند جاهلان ياد مى

الـدين بهابـادی  آيد اين است كه مرحوم شـهاب نكته ديگری كه از اين رساله بر مى

يزدی، پدر ملاعبدااللهّٰ بهابـادی در كـربلا دفـن اسـت؛ زيـرا وی زمـانى كـه از خـوب 

افزايد كه وی نزد شهيد امت اسلام  يد اين قيد را مىگو شدن توسط پدر سخن مى تربيت

نمـوده و  7از امام حسـين 9دفن است و اين اشاره به توصيفى دارد كه رسول اكرم

                                                      
 .357ص النضره، الروضهطهرانى، آقابزرگ؛ . 1
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  .خطاب نموده است» شهيد هذه الامه«حضرت را 

	به ملاعبدااللهّٰ  المعانی درة دلايل انتساب

نويسـنده : نويسـد مـىوی . سخن عجيبى را ابراز داشته اسـت المعانی درةمحقق رساله 

كه در نام و انتساب با ملاعبدااللهّٰ يزدی مشابه اسـت، كتـابى نيـز در تفسـير  المعـانی درة

بر اين اساس  1.نهاده است رابحهة الالتجارسوره فاتحه و توحيد نوشته است و نام آن را 

با توجه بـه (شود كه در نام و لقب و انتساب  يك شخصيت مجهول برای ما رونمايى مى

، حتـى در نگـارش يـك اثـر )انـد نكه مرحوم بهابادی را به غلط شـهابادی خوانـدهاي

. تفسيری پيرامون دو سوره از قرآن و با نام همان تأليف مرحوم بهابادی، يكسان اسـت

های مذبوحانه به اين دليل است كه محقق رساله مذكور، اين نكته را بـه  تمام اين تلاش

است و اين رساله در سـال  ق.ه 981بهابادی متوفای نيكى دريافته است كه ملاعبدااللهّٰ 

نكته اخير و استنتاج نهايى خوب است و قابل توجه، لكـن . تأليف شده است ق.ه 992

هـا رايـج  گذاری در متون عربى در گذشـته علت اين اشتباه و التباس اين است كه نقطه

يى را داريم كه فاقد ها های قرن ده و يازده نوشته نبوده است و ما هم اكنون از شخصيت

از اين رو معضلى به نام تصحيف؛ يعنى اشـتباه اسـامى و  2.نقطه يا بسيار كم نقطه است

كلمات شبيه به هم رخ داده و نمونه بارز اين مورد جابجا شدن دو لفظ نود و هفتاد بـه 

كـار  عرب سبعين را برای هفتاد و تسعين را برای نـود بـه. زبان عربى با يكديگر است

مرحوم بهابـادی . شوند برد و وقتى اين دو لفظ را بدون نقطه بنويسيم شبيه به هم مى مى

تـأليف كـرده اسـت كـه  3»اثنين و سبعين و تسعمائه«اش را در تاريخ  يزدی نيز رساله

                                                      
 .71، ص1؛ جرسائل فی تفسیر سوره الفاتحه. 1
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تقريباً يك دهه قبل از وفاتش است، اما مصحح متن و يا حتى قبـل از  ق.ه 972معادل 

شـده  ق.ه 992دانشته و سال نگارش رساله تبديل به وی ناسخ متن، سبعين را تسعين 

بر اين مطلب بيفزاييم كه ملاعبدااللهّٰ شهابادی ديگری را غير از مرحوم بهابادی در . است

بودن مؤلف مجهول  بنابر فرض زنده(چنانكه در قرن يازدهم نيز  1شناسيم، قرن دهم نمى

مگر يك شخصيت به نام  2رد،گونه شخصيتى وجود ندا هم اين) ما در ابتدای قرن يازده

ملاعبدااللهّٰ يزدی كه وی نيز فرزنـد ملاطـاهر و پـدر عبـدالمطلب اسـت و از نوادگـان 

  3.رود شمار مى ملاعبدااللهّٰ يزدی به

پـذيرد احتمـال  مطلب ديگری را كه محقق بدان اشـاره دارد هـر چنـد آن را نمـى

وی از . هان اسـتدر اصف ق. ه1021نگارش رساله توسط ملاعبدااللهّٰ شوشتری متوفای 

اگـر چـه . گری بـوده اسـت مشايخ علامه مجلسى اول بوده و دارای تمايلات اخباری

های پـاك، ولـى  مفسران همواره يك گونه نيستند و دامنه وسيعى از منحرفان تا انسان

هـا  اما ديدگاه و نگرش ظاهربينانه اخبـاری4شوند، دارای درجات مختلف را شامل مى

الدلاله است با ايـن توجيـه راه تفكـر و  الصدور و ظنى كه قطعىشود كه قرآن  باعث مى

  .انتهای قرآنى مسدود گردد های بى انديشه وافى و كشف گوهرهای ناب از صدف

امـا ايـن سـخن كـه 5درست است كه روش برداشت از قرآن، قانون و قاعـده دارد،

 :معصـومان ها فهم معانى قرآن را معما گونـه پنداشـته و آن را در انحصـار اخباری

 7.هـای بسـيار اسـت سخنى ناصواب و دارای اشكالات عديده و تالى فاسد 6دانند، مى

                                                      
 .135تا  128؛ ص)از مجموعه طبقات اعلام الشيعه(الداثر احیاءطهرانى، آقابزرگ؛ : بنگريد به. 1
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 .قرآن از برداشت روشصفايى، على؛ . قرآن از برداشت روششتى، سيدمحمد؛ به: بنگريد به. 5
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دهد كه نويسنده آن اخباری منش نيسـت و اتفاقـاً  نشان مى المعانی درةسيری كوتاه در 

گری كه در آن زمان تـازه در حـال  نقدهايى غيرمستقيم هم بر منش و رويكرد اخباری

از  المعـانی درةاز اين جهت، دليـل خاصـى بـر سـلب انتسـاب  1.نضج يافتن بود، دارد

اين رساله پر فايـده   ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی وجود ندارد و از سوی ديگر ادله چندگانه

  .دهد را به وی نسبت مى

	ساختارشناسى الدره و نگاهى به مضامين آن

بخش، به ترتيـب سـوره  به عربى نوشته شده، در دو الرابحه التجارهكه مانند  المعانی درة

های لغوی، ادبى  بحث. مؤلف كه يك اديب بزرگ است. كند حمد و توحيد را تفسير مى

هـادی ادبـى  مرحـوم طبرسـى كـه بحـث البیـان مجمعو بلاغى را بسيار نقل كرده و از 

ابوحيان اندلسـى نيـز تـأثير البحر المحـیط چنانكه از . كند فراوانى دارد، بسيار نقل مى

جهات ادبى قرآن كريم اگر چه يكى از جهات اعجازی آن هم به شـمار . تپذيرفته اس

و اين تنوع را بـه 2بودن قرآن منحصر در اين زمينه نيست و تنوع دارد آيد، اما معجزه مى

ها و چيزهايى كه به آنها انس دارنـد،   سبب اختلاف مردم در حالات و اطوار و دانستن

ز تفسـير نشـانگر تسـلط مرحـوم يـزدی بـر خلاصه اينكه اين جهت ا 3.فوايدی است

های عميق و دقيق كه بگذريم و اين را نيز متذكر  از اين بحث. ادبيات و منابع ادبى است

شويم كه جهت ادبى در تفسير سوره فاتحه بيش از سوره توحيد است، مباحـث فقهـى 

داشته گفته شده كه مرحوم يزدی در فقه مهارت بسيار . هم در كتاب قابل مشاهده است
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كتـاب  1.پردازد در باب جهر به بسمله است يكى از جاهايى كه به بحث فقهى مى. است

از ذكر احاديث خالى نيست و يك منش نگارشى وی ذكر سلسله اسناد است و اين بـر 

نگاه وی، مبنى بر اهميت يادكرد راويان حديث كه باعث رسيدن احاديث به دسـت مـا 

وی آن . طباطبايى نيز شبيه اين سـيره نقـل شـده اسـت اند، تأكيد دارد و از علامه شده

گويد كه بـه جـان خـودم  اندازه عنايت به احاديث دارد كه در ذيل ذكر يك حديث مى

قسم كه اين حديث امهات مطالـب علمـى و معرفتـى را داراسـت و در ادامـه حـديث 

اهل شـهود اين دو حديث مجالى را برای اهل كلام و : فرمايد ديگری را نقل كرده و مى

گذارد و اگر كسى طالب كشف حقايق باشد از اين دو حديث مطالبى را بـرای  باقى نمى

تفسير وی اشارات فلسفى هم  2.ای برای كلام و عرفان نماند وی خواهم گفت كه انگيزه

مثلا عارفان پيرامون وحدت حمـد و . چنانكه از مطالب عرفانى نيز خالى نيست 3.دارد

هـا بـه خداونـد  قيق و عميق دارند، بدين تقريب كه تمام حمدحامد و محمود سخنى د

هـا  جميـع انـواع سـتايش«: فرمايـد امام راحل در تبيين اين سخن مـى. گيرد تعلق مى

  بدان. مختصّ به ذات مقدّس الوهيتّ است
ّ
ای عزيز كه در تحت اين كلمـه شـريفه، سـر

جميع حامدان بـه  توحيد خاصّ، بلكه اخصّ خواصّ است؛ و اختصاص همه محامد از

حق تعالى، به حسب برهان نزد اصحاب حكمت و ائمّه فلسفه عاليه، واضـح و آشـكار 

تحقق ظلّ منبسط و فيض مبسـوط حضـرت دار  است؛ زيراكه به برهان پيوسته كه تمام

حق است؛ و تمام نعم ظاهره و باطنه، از هر منعم باشد به حسب ظاهر و در انظار عامه، 

است و احدی از موجودات را شركت در آن نيست، حتى  - و علا جلّ  - از حق تعالى

شركت اعدادی نيز نزد اهل فلسفه عاميهّ است، نه فلسفه عاليـه، پـس چـون حمـد در 

تحقق نيست، جميـع محامـد دار  مقابل نعمت، انعام و احسان است و منعمى جز حق در
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ايح نيـز بـه او مختص اوست و نيز جمال و جميلى جز جمال او و او نيست، پـس مـد

رجوع نموده و به بيان ديگر، هر حمد و مدحى كه از هر حامد و مادحى است، در ازای 

آن جهت نعمت و كمال است و محل و مورد نعمت و كمال كه آن را تنقـيص و تحديـد 

پـس . نموده، به هيچ وجه مدخليتّ در ثنا و ستايش ندارد، بلكه منافى و مضـادّ اسـت

ه حظّ ربوبيتّ، كه كمال و جمال است، رجوع كند، نـه بـه حـظّ جميع محامد و مدايح ب

های الهيهّ، كه جميع خلق بر آن  به بيان ديگر، از فطرت. مخلوق كه نقص و تحديد است

های الهيهّ تنفرّ از نقص و  مفطورند، ثنای كامل و شكر و حمد منعم است و نيز از فطرت

از شوب هر نقصـى و جمـال و  ناقص و منقص نعمت است و چون نعمت مطلقه خالصه

كمال تامّ تمام مبرا از هر نقصى مختصّ به حق است و ديگر موجـودات نعِـم مطلقـه و 

جمال مطلق را تنقيص و تحديد كنند نه تزييد و تأييد، پس فطرت همه مردم، ثنـاجو و 

گوی ذات مقدس اويند و از ديگر موجودات متنفرّند، مگر آن وجودهايى كه به  ستايش

ير در ممالك كمال و شهرهای عشق، فانى در ذات ذوالجلال شدند، كه عشـق حسب س

  1».و محبت به آنها و ثنا و ستايش آنها عين عشق به حق و ستايش اوست

علامه  2.اند نيز بيان فرموده ;اين مطلب را بزرگانى ديگر همچون علامه طباطبايى

ای حامـد  من... جميع المحامد«: فرمايد صورتى لطيف مى بهابادی نيز در همين زمينه به

گـری  ها از هر ستايش يعنى تمام ستايش3»ای محمود عليه كان، فهو اللهّٰ تعالى كان، على

اين مطلـب نشـان ديـد عرفـانى . ای، برای خداوند متعال است و برای هر ستايش شده

دانـيم وی در جريـان عرفـانى نجـف  مرحوم يزدی است، امری كه مستور مانده و نمى

  . فته يا از مكتب عرفانى شيراز سيراب شده استپرورش يا

ة التجـاريكى اينكه كتـاب . آيد نكات ديگری هم به دست مى المعانی درةلای  از لابه
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يك كتاب مبسوط و مفصل است چنانكه چندبار همـين مطلـب را در دره يـاد  رابحـهال

نين اينكه در همچ 2.ديگر اينكه در آن تفسير از تعدادی علوم سخن گفته است 1.كند مى

التجاره نيز مطالب عرفانى و سلوكى وجود دارد چنانكه در انتهای تفسير سوره توحيـد 

ای كـه اگـر  گويد هر كه بخواهد برخى نكات از اسرار سوره توحيد، همـين سـوره مى

بـه كتـاب  3كـردم، ترس اطاله نبود ساير مطالب توحيد الهى را در تفسـيرش ذكـر مـى

   4.نمايد مراجعه الرابحه ةلتجارا

نكته پايانى اينكه مرحوم بهابادی انسانى اهل دل و اهل اوراد و اذكار بوده اسـت و 

كنـد كـه بخوانـد و  اش ذكر مباركى را به سيد عبدالمطلب سفارش مـى در انتهای رساله

  5.ام گويد من بر رازی بزرگ پيرامون اين ذكر مطلع شده مى

  بندی جمع

گردد كـه  اننده گرامى گذشت به راحتى مشخص مىبر اساس مطالبى كه ار نظر شما خو

هـای مختلفـى متبحـر و  علامه كبير مرحوم ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی يـزدی كـه در زمينـه

متخصص بوده است، در علم شريف تفسير قرآن نيز تلاش و فعاليت بسيار داشته است 

سه نمونه از آثاری كه بر اساس منابع موجود فعلاً . و آثاری نيز از خود بر گذاشته است

 المعـانی درة. اند و از اين ميان نيز تنها يكى از آثار به چاپ رسيده است آنها معرفى شده

كه تنها اثر مطبوع ملاعبـدااللهّٰ در علـم تفسـير اسـت، خلاصـه اثـر ديگـر وی بـا نـام 

باشد و اينكه مرحوم يزدی هم اثری مستقل و مفصل دربـاره تفسـير  مى الرابحـه التجاره
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د و توحيد نگاشته و سپس همان را تلخيص نموده اسـت، نشـانگر نيـاز های حم سوره

زمانه به دانستن تفسير اين دو سـوره و نيـز اهميـت ايـن دو سـوره در نگـاه شـخص 

های مختلف ادبى، بلاغى،  نيز در محتوا ناظر به نگرش المعانی درةشيوه . ملاعبدااللهّٰ است

  .باشد روايى و معرفتى مى
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ملاعبدااللهّٰ يزدی و خاندان ملالى 

  در عرصۀ توليت حرم علوی

احمد جنت امانى
*

  

  

  چكيده

شود كه از نسل ملاعبدااللهّٰ بهابادی يـزدی بـوده و در  به خاندانى گفته مى» مَلالى«خاندان 

عالمان و اديبان بسياری  ق. ه13ق تا نيمه دوم قرن . ه10قرن؛ يعنى از اواخر قرن  3طى 

معنا امور  داری حرم و به يك يده و همچنين توليت حرم شريف علوی و خزانهرا به خود د

درباره اين خانـدان . عام اجتماعى، سياسى، دينى و مذهبى نجف به آنها محول بوده است

اند، تحقيق وسيعى انجـام نگرفتـه و در  به ويژه متوليان حرم شريف كه از اين خاندان بوده

  .های اين خاندان بيان گشته است قدامات و فعاليتاين مقاله زوايای متعددی از ا

  .ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی، خاندان ملالى، توليت حرم علوی :واژگان كليدی

  مقدمه

بـا . شناسـند مـى 7خاندان ملالى را در عراق بيش از هر چيز به توليت حرم علـوی

های آنها منحصر  يتاند و فعال اينكه از اين خاندان انديشمندان و اديبان بزرگى برخاسته

                                                      
 .استاد حوزه و دانشگاه *
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داری،  به توليت حرم نبوده، ما پس از ذكر مقدماتى پيرامون زيارت و توليـت و خزانـه

بـودن و تأليفـات  بودن حرم و عالم هايى از زندگى ملاعبدااللهّٰ كه مربوط به متولى بخش

هايى از كتابخانه و مدرسه وی بيان كرده و نيـز بـه  متعددش است را به ضميمه گزارش

  .پردازيم رح حال مشاهير اين خاندان مىتوضيح ش

  زيارت در فرهنگ شيعه

امر مسـتحبى اسـت كـه ] كردن از يكديگر ديدار[معنای مطلق كلمه  زيارت در اسلام به

سفارش شده و در معنای زيارت قبور نيز همچنين است، خصوصاً اگـر مـراد از قبـور، 

امـوات آمـده اسـت، اسـتفاده از رواياتى كه در مورد زيـارت . مزار اوليای الهى باشد

ای  جز اينكه زنده وسيله. شود كه تفاوتى بين زيارت زندگان و مردگان وجود ندارد مى

هـای  فرقه از حنبلى كدر بين فرق و مذاهب مسلمان، به جز ي. برای رؤيت ميت ندارد

ت ها به استناد روايا وهابى. متأخر به نام وهابيت، بر مشروعيت زيارت اتفاق نظر دارند

المسـجدالحرام و : لا تشدّ الرجال إلاّ إلى ثلاثة مسـاجد«ه كبخاری به نقل از ابوهريره 

ــجدالحرام،  ــوی مس ــه س ــز ب ــارت ج ــگ زي ــى؛ آهن ــول و مسجدالاقص مسجدالرس

ه زيارت مشـاهد و قبـور كنند ك ادعا مى 1،»مسجدالرسول و مسجدالاقصى جايز نيست

ه علاوه بـر سـند كر حالى است اين د. امری غيرشرعى و حرام است :ائمه مسلمين

در اين روايت بحث از مسجد است نـه . ال استكور، دلالت آن نيز محل اشكروايت مذ

از سويى ديگر بحـث در مطلوبيـت و اسـتحباب زيـارت سـه مسـجد . صرف زيارت

احاديث زيادی در زمينه سفارش بـه زيـارت . ر است نه حصر زيارت در آنهاكالذ فوق

: فرمـود 7روايت شده است، امـام صـادق :از ائمه معصومينامامان و امامزادگان 

نـد، كى از شما شيعيان عمل حج را بجای آورد، حجش را با زيارت ما ختم كچون ي«

                                                      
  .15ص؛ و تاریخها :مزارات اهل البیت؛ حسينى جلالى، محمدحسين. 1
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هـر «: فرمـود 7همچنين در اين مـورد امـام رضـا1.زيارت ما جزو پايانى حج است

ور آن ه وفای به آن عهد جز بـا زيـارت قبـكامامى را در گردن پيروانش عهدی است 

چنانكه در فضل زيارت احاديث بسيار ديگری بـه مـا  2».شود امل نمىكامامان تمام و 

  3.رسيده است

  داری توليت حرم و خزانه

دادن، حاكم ساختن و رسيدگى بـه امـوری را بـه عهـدۀ  توليت در لغت به معنى ولايت

ار تـام دار و اختيارد در اصطلاحِ آستان قدس، كسى است كه عهده. كسى گذاشتن است

از زمـان . گيرنده در رابطه با تحـف و هـدايا بـود امور مربوط به اين دستگاه و تصميم

نفـر  86تا زمان حاضر، قريب به  ق.ه سلطان محمد خدابنده؛ يعنى از ابتدای قرن هشتم

  .اند دار توليت اين آستان بوده عهده

اول  انتخاب و انتصاب توليت آستان قدس رضوی همچون گذشته، برعهدۀ شـخص

شدن مذهب تشـيع در  توليت آستان قدس از آغاز دورۀ صفوی و رسمى. مملكت است

گرديد، البته به غير از مشهد مقـدس  ايران اهميت يافت و توسط پادشاه وقت تعيين مى

ويژه عتبات عراق مورد عنايت شاهان  ساير مناطق مذهبى شيعه و مزارات بزرگان و به

كه از  7ان به نجف اشرف و حرم مطهر حضرت علىعنوان نمونه صفوي به. صفوی بود

بـه ايـن منطقـه رونـق بيشـتری يافتـه  ق.ه 449زمان هجرت شيخ طوسـى در سـال 

اينان علاوه بر بازسازی گسترش حرم شريف بـه عمـران و . ای داشتند توجه ويژه4بود،

يف های شـر يكى از اقدامات آنها تغيير وضعيت در توليت حرم. پرداختند آبادی نيز مى

                                                      
  .254، ص100ج بحارالانوار؛ر؛ مجلسى، محمدباق. 1

 عاملى، محمدبن. 2
ّ
  .253، ص10ج؛ الشیعه وسائلحسن؛  حر

  .67تا  57؛ ص:نیارات المعصومیجامع ز؛ 7موسسه الامام الهادی. 3

  .20؛ صندیشه سیاسی شیخ طوسیاموسويان، سيد محمدرضا؛ . 4
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عتبات عاليات بود تا آن زمان متولى حرم در عتبات عاليات سادات و نقباء بودند، امـا 

از زمان ملاعبدااللهّٰ يزدی و با اقدام شاه عباس اول كه در آن زمان هنـوز بـه حكومـت 

عنوان متولى حـرم  نرسيده بود، توليت از دست نقيبان بيرون رفت و ملاعبدااللهّٰ يزدی به

قابـل توجـه در زمـان توليـت وی سـفر سـلطان مـراد سـوم از حوادث . منسوب شد

پسرسليم ابن سليمان است وی اگرچه در مواردی با حكومت صـفويان سـتيز داشـت، 

ولى در مواردی با اقدامات شاه صفوی موافقت و همراهى نمـوده و سـفير ايـران را بـا 

ه حـرم وی به رغم داشتن مذهب تسنن به زيارت عتبات از جملـ 1.پذيرفت احترام مى

رفت و در يكى از سفرهای وی بـا ملاعبـدااللهّٰ يـزدی ديـدار داشـت و  مطهر علوی مى

  2.ای از منابع ذكر شده است گزارش اين ديدار در پاره

  زندگى ملاعبدااللهّٰ 

صـاحب نـام شـيعه در قـرن اول  3ملاعبدااللهّٰ يزدی از دانشـمندان بـزرگ و از فقيهـان

ی برخـى از نويسـندگان وی در رده و بنـد طبق دسته. رود شمار مى حكومت صفويه به

  4.آيد طبقه ششم فقيهان ما قبل از ظهور اخباريان به شمار مى

های زيادی به دين و فرهنـگ و  بويه كه خدمت برخى اين خاندان را در اصل از آل

اين برای من : گويد دانند، ولى علامه شيخ محمد حرزالدين نجفى مى مى 5مذهب كردند،

الـدين  ملاعبـدااللهّٰ بـن شـهاب: نويسد رس تبريزی درباره وی مىمد6.اثبات نشده است

الدين بوده و گاهى خود را به نجم بن شهاب موسوم به عبدااللهّٰ  حسين يزدی، لقبش نجم
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كرد، وی از فحول علمای اماميه و متبحرين فقهای اثناعشريه و از شـاگردان  معرفى مى

م معقـول و منقـول، اصـول و باشد كه در علو مى1محمود شيرازی و صدرالدين دشتكى

آنقدر در فقه تبحر داشـت . نظير بود فروع، محل رجوع دانشمندان، و در ورع و تقوا كم

را بـا ادلـه و بـراهين ] فقه[اگر بخواهم با ياری خدا همه مسائل آن : گفت به جرأت مى

وی . طوری واضح و روشن نمايم كه هرگز جای رد و مجال، چون و چرا بـاقى نمانـد

س مقدس اردبيلى و ملاميرزا جان باغنوی بود و خـودش نيـز از اسـاتيد شـيخ هم در

  :آثار علمى وی عبارتنداز. باشد مى 2بهائى

  ؛رابحهة الالتجار. 1

  ؛حاشیه استبصار. 2

  ؛حاشیه تهذیب المنطق. 3

   3؛حاشیه تهذیب المنطق به عربی. 4

  به فارسى؛ حاشیه المنطق. 5

  ؛حاشیه شرح شمسیه قطبی. 6

  ؛شیه مختصر مطولحا. 7

  ؛حاشیه مطول. 8

  ؛فیهلة الاسنیه فی شرح الرسالة الالدر. 9

  .شرح قواعد. 10

در عراق هم زمان با اواخر حكومت شاه طهماسـب صـفوی  ق.ه 981وی در سال 
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  .195، ص12و  11خطى، دفتر 
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  1.وفات يافت

  نجف

بـوده و نـزد شـيعيان، بلكـه مسـلمانان  7نجف اشرف مدفن مطهر اميرالمؤمنين على

تـا زمـان امـام  7قبر مبارك اميرالمؤمنين على. م خاصى استدارای قداست و احترا

بويه، گسترش حرم علوی و عمران آن  ويژه در زمان آل مخفى بود و به 7جعفرصادق

ق به اين شهر مقـدس، حـوزه  449بيشتر شد و در زمان هجرت شيخ طوسى در سال 

در زمـان . ردعلميه پر باری در اين شهر تأسيس گرديد كه بيش از هزار سال قدمت دا

آهسـته  كنيم كـه آهسـته صفويان به بعد نيز دوره جديدی از تاريخ نجف را مشاهده مى

عنوان يكى از شهرهای مهم جهان تشيع به سبب وجود مراجع تقليـد اصـلى  نجف را به

  2.آورد شيعه در اين شهر در مى

  حرم علوی؟دار  متولى حرم يا خزانه

دار حرم شريف  ای منابع وی را خزانه حرم و در پارهدر برخى منابع ملاعبدااللهّٰ را متولى 

اند، اما با توجه به منابعى كه وی را متـولى حـرم و مسـئول امـوری از  علوی ذكر كرده

ای توليت  های زير مجموعه و خزانه حرم را يكى از بخش 3اند داری خوانده جمله سِدانه

حرم الشـريف ة الولاّه سِدان«: گويد اند، چنانكه شيخ محمدحسين حرزالدين مى ياد كرده

يعنى شـاه عبـاس  4؛»...و الإاشراف على البلد و من هنا شلتّ يد النقيب عن سلطه البلد

                                                      
  .390، ص6ج ریحانة الادب؛مدرس، ميرزا محمد على؛ . 1

  .ىنيبحر ىد مجتبياز س خ؛یث وتاریر، حدینه نجف در تفسیشیپ: برای اطلاعات بيشتر رجوع شود به. 2

، 1، جبران مسعود، ترجمه رضا انزابى نژاد، جالرائد. باشد ى مىداری و دربان معنای پرده سدانه به كسر سين به. 3
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داری حرم علوی نمود و حكومت شهر را نيز به وی واگذار كرد و از  وی را متولى پرده

وتاه همين جا دست نقيب كه تا اين زمان متولى حرم و حاكم شهر بود از سلطه بر بلد ك

دار آسـتان  پس بايد به اين نتيجه رسيد كه ملاعبدااللهّٰ متولى حرم و تنهـا خزانـه. گرديد

در سفر به شـهر يـزد تشـريف  ;رهبری مقام معظم. بوده است 7مقدس اميرالمومنين

برده بودند، از اين خاندان بزرگ ياد كرده و از خدمات آنهـا سـخن گفتـه و بـر عـدم 

در علوم اسلامى، در تفسير، در «: گويد داری سخن مى زانهانحصار مقام ملاعبدااللهّٰ در خ

 - ای از ايـن منطقـه كـويری های برجسـته رياضيات، در فقـه، در حـديث، شخصـيت

اند؛ امـا اگـر يـزد را  گفته» دارالعباده«يزد را . اند برخاسته - خيز نيروی انسانى حاصل

رض بفرماييد ملاعبدااللهّٰ صـاحب مثلا ف... ايم هم بناميم سخنى به گزافه نگفته» دارالعلم«

 - معاصر با مقـدس اردبيلـى - حاشيه، كه مال همين بهاباد شماست، استاد شيخ بهايى

دانيد در بـين  صاحب مدارك مى. استاد منطق، فلسفه و رياضيات صاحب مدارك است

استاد علوم عقلىِ صاحب مدارك، . هاست جزو برجسته - فقهای متاخرين - فقهای ما

اين عالم دينى برخلاف آنچه كـه امـروز ممكـن اسـت بعضـى ... بدااللهّٰ استهمين ملاع

ايشـان . های سياسى قرار گرفت و قـرار داشـت گوشه كنار تصور كنند در متن فعاليت

شاه عباس رفت عراق و نجف را زيارت كرد اوضـاع نجـف را . معاصر شاه عباس بود

وآن . 7حضرت اميرالمومنين نابسامان ديد، ملاعبدااللهّٰ را گذاشت متولى آستان مقدس

دار آسـتان اميرالمـومنين بـود،  وقت وضع آن جور بود كه آن كسى كه رئيس و خزانـه

هـای  و جالب اين است كه حكومت در خانواده ملاعبدااللهّٰ سـال... رئيس نجف هم بود

  1».متمادی ماند

اری از داری نگهد های فعاليتى ملاعبدااللهّٰ يزدی در زمينه خزانه يكى از زير مجموعه

                                                      
: همچنـين بنگريـد بـه. 1386بيانات مقام معظم رهبری در جمع فضلا و روحـانيون اسـتان يـزد در سـال . 1
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دانيم كه كتابخانه حرم شريف علـوی  مى. های خطى بوده است نفائس مخطوط و كتاب

های بسيار و هدايا و تحف  ای دور و از زمان بويهيان تا به حال دارای گنجينه از گذشته

فراوانى بوده است و تعدادی از آنها حتى قبل از زمان ملاعبدااللهّٰ بهابادی و در زمان وی 

رغم اتفاقات ناگواری كه بـرای ايـن كتابخانـه افتـاده،  يه شده است و بهبه كتابخانه هد

  1.های نفيسى در اين مكان موجود بوده و هست كماكان نسخه

  خاندان ملالى

صورت گرفتـه،  970تا  960ملاعبدااللهّٰ يزدی در پى هجرت به نجف اشرف كه در دهه 

علمـى و سياسـى و شده و در طى بيش از يك دهه فعاليـت  7متولى حرم مولا على

نظر به حسن عملكرد وی . شود اجتماعى در اين شهر مقدس منشأ خدمات بسياری مى

در منصب ياد شده، امرا و حكام و شاهان صفويه و پس از آنها افشـاريان و زنـديان و 

داری را بـه  داری و پـرده قاجاريان منصب ياد شده نيز منصـب توليـت حـرم و خزانـه

خانـدان ملاعبـدااللهّٰ يـزدی پـس از وی بـا نـام . اگذار كردندفرزندان و نوادگان وی و

اين خاندان در گسـتره . گردند مشهور مى2شوند و به ملالى بهابادی و يزدی معروف نمى

وسيعى از عراق پراكنده بوده و عمدتاً در نجـف و حـوالى آن سـاكن بـوده و خـدمات 

ن تعدادی زيادی از عالمـان، همچنين در ميان اين خاندا. اند بسياری را به انجام رسانده

اند و به جز برخى از افراد اين تبار كه بيشـتر در  دانشمندان، فقيهان و اديبان ظهور كرده

اند همواره اين خاندان جايگاه سياست و  جهات توليت و حكمرانى نجف، اشتغال داشته

                                                      
 .239 ـ 224،  ص7؛ جموسوعه النجف الاشرفالخليلى، جعفر؛ . 1

ای گرفته شده اسـت؟ مرحـوم جعفـر  درباره اصل كلمه ملالى بحث است كه ريشه آن چيست و از چه كلمه. 2

» مـلا«كند كه ملالى در حقيقت از كلمه  محبوبه در كتاب ماضى النجف و حاضرها اين رأی را تقويت مى آل

دانيم ملا همان مولى بـوده كـه  و مى) ماضى النجف، ذيل خاندان ملالى، پاورقى: رجوع شود به(رفته شده گ

انـد،  گفته» آل ملا«از آن رو كه نام ديگر خاندان ملاعبدااللهّٰ يزدی را . شود صورت تصحيف، ملا خوانده مى به

  .شود محبوبه تقويت مى اين برداشت مرحوم آل
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  . علم و ادب و ديانت بوده است

نمـاييم تـا بيشـتر بـا  ان را معرفى مىدر ادامه برخى از مشاهير و بزرگان اين خاند

موقعيت اين خاندان كه در حدود سه قرن در گسترۀ عراق و به ويژه شهر نجف اشـرف 

البته قبل از ورود به بحث لازم است اين نكتـه . دارای شهرت و تأثير بودند، آشنا شويم

روشن شود كه پس از خاندان ملالى، سادات رفيعـى مازنـدران متـولى حـرم شـريف 

اند و اين قضيه تا زمان معاصر ادامه داشته است و در اين اواخـر و از دوران  لوی بودهع

ها كه بگذريم، به سبب مشكلاتى كه در قضايای سياسـى و تحـولات تروريسـتى  بعثى

هايى روا داشته بودنـد، مرجعيـت شـيعه و  روی داده و برخى خادمان حرم نيز خيانت

  .نى مسئول نصب متوليان حرم شده استااللهّٰ العظمى سيدعلى سيستا شخص آيت

	ملااحمد بن عبدااللهّٰ . 1

وی فرزند ملاعبدااللهّٰ يزدی است و در زمره اهل علم و دانش بود و توليت حرم بـه 

  2.برادر وی و فرزند ديگر ملاعبدااللهّٰ است 1عبدالمطلب. وی منتقل نشده است

	ملااحمد بن ملاصالح. 2

براسـاس . باشـد ولى نوه برادر وی مـىوی اگر چه با شخصيت سابق هم نام است، 

 3.مستندات تاريخى ايشان انسانى تيزهوش و بخشنده و كريم بوده است

	ملامحمد طاهر. 3

                                                      
ت فردی ديگر در همين خاندان به همين نام وجود دارد كه در زمان شهيد سيد نصـرااللهّٰ به غير از اين شخصي. 1

 .)475، ص3؛ جموسوعه النجف الاشرفالخليلى، جعفر؛ . (زيسته است حائری مى

  .474، ص3همان؛ ج. 2

  .همان. 3
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ق توليت حـرم بـه  1072های مشهور است، و در سال  ملامحمد طاهر كه از ملالى

ای از  وی محول شده و علامه شيخ محمـدباقر مجلسـى در بحـارالانوار خـود معجـزه

 1.كند كه در زمان همين ملامحمد طاهر روی داده است را نقل مى 7لىحضرت ع

	ملاسليمان. 4

محمد طاهر از رجال شهير خاندان ملالى اسـت و . وی فرزند ملامحمد طاهر است

 الخمیس معرکهزيسته و يكى از افرادی است كه در  مى 12فرزندش ملاسليمان، در قرن 

گشته  اند، حاضر مى شده ياری در آن حاضر مىكه مجمعى ادبى بوده و علما و ادبای بس

  2.است

	ملامحمد طاهر بن ملامحمود. 5

وی غير از ملامحمد طاهری است كه در زمان علامه مجلسـى متـولى حـرم بـوده 

. ق متـولى حـرم شـده اسـت 1235و در سال  13اين شخصيت در ابتدای قرن . است

  3.علما بوده است ملاعبدااللهّٰ نامى نيز از فرزندان وی متولى حرم و از

	ملامحمود. 6

در خاندان ملالى دو شخصـيت بـا نـام ملامحمـود وجـود دارد كـه يكـى فرزنـد 

ملامحمـود بـن عبـدالمطلب در . ملاعبدالمطلب و ديگری فرزند ملايوسف بوده اسـت

بـا وی  العـالم تحفـهزيسته و سـيد عبـداللطيف شوشـتری صـاحب  مى 13ابتدای قرن 

                                                      
 .همان. 1

 .همان. 2

 .475و  474همان، ص. 3
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  1.ملاقات داشته است

	عبدالمطلبملا. 7

وی عالمى برجسته بوده و برادر ملامحمود است و فرزند ملاعبـدااللهّٰ بـن ملاطـاهر 

زيسته و از ابوالحسن شريف معتوق جد صاحب جواهر  مى 12باشد كه در نيمه قرن  مى

  2.اجازه دريافت داشته است

  محسن و محمود. 9و  8

اسـت و در سـال ای معـروف  علامه شيخ محمد سماوی كه اديبى بزرگ و نويسنده

ای  ای بزرگ از خود بر جای نهاده بـود، ارجـوزه قمری رحلت يافته و كتابخانه 1370

معروف درباره نجف اشرف داراست و در بخشى از آن به خاندان ملالى پرداختـه و در 

ضمن دو بيت از اشعارش دو تن از اين خاندان؛ يعنى ملامحسـن و ملامحمـود را يـاد 

  .كند مى

  :سرايد وی مى

ـــلاّ   و مــــنهم الحمــــاة آل المــــلا ـــى م ـــوال حت ـــروا الن و مكث

ــوم الجــود 3...و ذی الصــلاح و التقــى محمــود  مثــل الفتــى المحســن ي

اين خاندان آن اندازه بخشنده بودنـد . ها اشاره كرد توان به ملالى از متوليان حرم مى

خشـنده بـود و مثل محسـن ملالـى كـه ب. كردند كه خواسته سائل را كاملاً بر آورده مى

  .ملامحمود كه دارای صلاح و تقوا بود

  :گويد عنوان فرزندان ملا ياد كرده و مى سماوی در جای ديگر از اين خاندان به

                                                      
  .475همان، ص. 1
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ـــراة ـــم س ـــلا و ه ـــو الم ـــم بن 1فــى العلــم و المجــد لهــم مشــكاة  ث

كه در علم و دانش و بزرگـواری روشـنى ) فرزندان ملاعبدااللهّٰ يزدی(خاندان ملالى 

  .های مهم نجف هستند د از خاندانبخش بودن

  ملاسليمان. 10

به قتل رسيد نقيب حرم مطهـر و خـازن آن  1242وی بعد از اينكه پدرش در سال 

ها را گرفـت در حـدود سـال  جانب شمرتى زگرتو  شمرتشد و چون در قضيه نزاع 

  2.ق كشته شد 1248

  ملا يوسف. 11

شـمار  نـدان ملالـى بـهوی فرزند ملاسليمان است و آخرين شخصـيت مطـرح خا

وی . انـد گفتـه 1270و برخـى حـدود  1272سال وفات وی را برخى حدود . رود مى

شخصى اديب و فاضل و شـاعر بـود و بـا اينكـه همگـان از زبـان وی و هجويـاتش 

نكـات . هراسيدند مجلس وی به وجود عالمان و اديبان و مردم سرشناس، آباد بـود مى

قــل شــده اســت و بــه رغــم برخــى اقــدامات و ادبــى و جــذابى از وی و ســخنانش ن

توان به اين نكته مثبت اشاره كرد كه از اختلاط زنان و مردان  خصوصيات ناروايش، مى

كرد و بـرای زنـان يـك روز مشـخص را در هفتـه بـرای  در حرم مطهر جلوگيری مى

 های جذاب و جالب نظر بپوشند و همچنين از اينكه زنان لباس. زيارت معين نموده بود

در زمان وی اغتشاشات زيـاد . كرد ها گردش كنند، جلوگيری مى ها و كوچه در خيابان

هايى بـين دو طايفـه معـروف  ای از علما را به دنبال داشت و نزاع شد و نارضايتى عده

ق وی از نقابـت و  1255در نجف روی داد تا اينكه در حـدود سـال شـمرت و  زگرت

                                                      
 .57، ص5النجف؛ ج جعفر الدجيلى؛ موسوعه. 1
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دو فرزنـد وی محمـود و سـليمان بودنـد و . توليت حرم عزل شده و بـه بغـداد رفـت

  1.ملايوسف را بايد آخرين متولى حرم از خاندان ملالى دانست

  كتابخانه و مدرسه ملاعبدااللهّٰ 

در بحث قبلى از برخى مشاهير خاندان ملالى سخن گفتيم كـه در زمينـه امـور دينـى، 

، توليـت و ويژه در رابطه با مقولـه زيـارت سياسى، فرهنگى و اجتماعى نجف اشرف به

در ايـن . هـای بسـياری را انجـام داده بودنـد داری حرم مطهر اقدامات و فعاليت خزانه

ای نفيس و آباد  بخش ذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه اين خاندان دارای كتابخانه

ای نيز در اين  همچنين با توجه به وجود مدارس متعدد در نجف اشرف، مدرسه. اند بوده

علوم دينى بوده كه به مدرسه ملاعبدااللهّٰ معروف بوده و منسوب بـه شهر مختص طلاب 

  2.است] ملاعبدااللهّٰ يزدی[جد اعلای خاندان ملالى 

محتمل است اين مدرسه را يكى از حكام به نام ملاعبدااللهّٰ ساخته باشد يا خود وی 

با توجه داشتن مقام نقابت و حكومت در اين شهر مقدس، و موقوفات و هدايای حـرم 

 3.ای را در راستای ترويج علم، دانـش و فرهنـگ سـاخته باشـد ف علوی مدرسهشري

اش  كند اين است كه اين مدرسه و كتابخانـه ای كه درباره اين مدرسه جلب نظر مى نكته

ای است كه اخبارش به ما رسيده و اگر چه نشانى از اين  ترين مدرسه و كتابخانه قديمى

ست و محتملاً جزو حرم شـريف شـده باشـد، امـا كتابخانه و مدرسه در زمان كنونى ني

های كتابخانه مدرسه ملاعبـدااللهّٰ از  داند كه كتاب استاد جعفر الخليلى الطهرانى بعيد نمى

                                                      
 .305ـ  297، ص3ج ؛همان. 1

  .242، ص7جالعتبات؛  موسوعهخليلى؛ . 2

داند كه شاه عبـاس آن را بـرای ملاعبـدااللهّٰ سـاخته و در  شيخ محمد حرزالدين نام آن را مدرسه آخوند مى. 3

 الرجـال؛ معـارفحرزالـدين، محمـد؛ . (های سادات كمونه بوده است قسمت شمال غربى شهر و نزديك خانه

 .)5، ص2ج
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ها باشد؛ زيرا استمرار توليـت ايـن مدرسـه توسـط  ترين كتاب ترين و گرانقيمت نفيس

اند، و كتبـى كـه  رخاستهبزرگان خاندان ملالى، علما، شعرا و فقهايى كه از اين خاندان ب

ها هديه شده باشد و نيز اشعار بسياری كه شعرای نجف و غير نجف  اينان نوشته يا بدان

  1.افزايد اند، بر نفاست كتابخانه ياد شده مى شان سروده درباره

  گيری نتيجه

هـای وی در نجـف  با توجه به مطالبى كه درباره ملاعبدااللهّٰ بهابـادی يـزدی و فعاليـت

رسيم  شده و نيز سيره و رفتار خاندان وی در طول سه قرن به اين نتيجه مى اشرف بيان

دار و دربـان حـرم  كه ملاعبدااللهّٰ متولى حرم علوی بوده و مسئوليت وی فراتر از خزانه

  . شريف بوده است

ای انجـام  همچنين خاندان وی اغلب از عالمان و اديبـان بـوده و خـدمات ارزنـده

اين خاندان كه پس از متوليان تيره نقبـاء و سـادات و قبـل از  اند، چنانكه موقعيت داده

خاندان سادات رفيعى در انتهای قرن دهم تا نيمه قرن سيزدهم نيز موقعيـت و جايگـاه 

هـای مقـدس  ای از اين خاندان را در طول تاريخ نجف اشرف و مقوله توليت حرم ويژه

سـزد  ه بيشـتر بـوده و مـىجايگاهى كه شايسته بذل توجـ. نمايد شيعه تصويرگری مى

  .ها صورت گيرد تحقيقات ميدانى و وسيعى، حتى در اسناد و منابع مخطوط نسبت بدان
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با تاكيد  تحليل روش تفسيری ملاعبدااللهّٰ بهابادی

  و الفاتحه ةالمعانی فی تفسیر السور ةدربر 

پور ابراهيم حسن
*

  

اپوراصغر ميرز
**

  

  چكيده

، از زمـره فقيهـان )ق 981(الـدين حسـين بهابـادی يـزدی  شهاب بن الدين عبدااللهّٰ  ملانجم

وی در . زنـد بينى است كه تفقه و تعقل در آثار وی موج مى دست و حكمای باريك چيره

های مختلفى فقهى، كلامى، فلسفى، ادبـى، منطقـى، تفسـيری دارای آثـار فـاخر و  حوزه

 ىالتجـارة الرابحـة فـ«اساس مدارك موجود گزارش سه اثر تفسيری بر. گرانسنگى است

ر سـورة يتفسـ ىفـ ىدرّة المعـان«و » حاشيه بر انوار التنزيـل«، »ر السورة و الفاتحةيتفس

در مقاله حاضر سعى شده است با تأكيد بر . به ما رسيده است» ىالإخلاص و السبع المثان

روش تفسيری ملاعبدااللهّٰ بهابادی تحليل و  تحـهفی تفسیر السوره و الفا المعانی درةكتاب 

متعدد به  اجتهادی با تكيه بر منابع و مصادر - در اين اثر ملاعبدااللهّٰ به شيوه عقلى. تبيين گردد

عقلـى،  ـگيری از روش ادبى  بهره. پرداخته است» توحيد«و » حمد«تفسير سوره مباركه 

دقيق به مباحث ادبى و معناشـناختى،  منظور فهم صائب، توجه كردن از احاديث به استفاده

مندی از شأن نزول آيات، بيان دقائق و ظرائف آيـات، دقـت  توجه به بحث قرائات، بهره

  .گردد های روش تفسيری ملاعبدااللهّٰ محسوب مى فراوان در تبيين مباحث از ويژگى

 .معانى، سوره حمد، سوره توحيد، ملاعبدااللهّٰ ة التفسير، در :واژگان كليدی
                                                      

 .حوزۀ علميۀ قمآموخته  محقق و دانش *

 .پژوهشگر و محقق حوزوی *
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  مقدمه

فرسـايى  هـاى گسـترده و طاقـت از ديرباز تاكنون كوشش» تفسير قرآن«در خصوص 

پذيرد و هر يك از عالمان و انديشمندان به فراخور توان خويش در  پذيرفته و مى انجام

در تفاسـير مختلـف؛ . اند اين راه كوشيده و تفاسير متعددى را به رشته تحرير در آورده

نزول آيات، بيـان آيـات، شـرح آيـات الاحكـام،  مباحث ادبى، اختلاف قرائت، شأن

هر يـك . شود هاى اخلاقى، كلامى، عرفانى، حكمى، اجتماعى و سياسى ديده مى بحث

از مفسّرين به تناسب دركى كه از تفسير داشته و بر اسـاس سـوابق علمـى و تخصـص 

قدر، فقيه ال عالم جليل. اند، پرده از روى اسرار اين كتاب الهى بردارند خود كوشش كرده

معـروف بـه  ;منطقى، مفسر و اديب ذوفنون مرحوم علامه ملاعبدااللهّٰ بهابـادی يـزدی

باشـد كـه در  از جمله دانشمندان اوائل قرن دهم مى] ق981[صاحب حاشيه ملاعبدااللهّٰ 

تـرين آثـار  اينكه مهـم. ميان آثار متعدد خويش به تفسير آيات قرآن نيز پرداخته است

؟ منابع و مصادر تفسيری وی اعم از روايى، تفسيری و لغوی تفسيری ملاعبدااللهّٰ چيست

هايى از  های روش تفسيری ملاعبدااللهّٰ چيست؟ پرسش ها و ويژگى كدام است؟ شاخص

گويى به  های نوشتار حاضر است كه در مقاله حاضر به پاسخ ترين پرسش اين سنخ مهم

  . ايم آن پرداخته

  شناسى مفهوم. 1

	تفسير. 1-1

 راغـب 1.بيـان و شـرح آمـده اسـت  معنای توضيح، ، به»فسر«از ريشه تفسير در لغت 

فسر كه تفسير از آن گرفته شده، به  :نويسد مى مفردات الفاظ القرآن الکـریماصفهانى در 

نظـران علـوم  تفسير در اصطلاح مفسران و صـاحب 2.مفهوم اظهار معنای معقول است
                                                      

  18، صفرهنگ معاصر عربی ـ فارسیآذرتاش آذرنوش، . 1
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  67    السورة و الفاتحه يرتفس ىف ىبر درة المعان يدبا تاك یملاعبدااللهّٰ بهاباد يریروش تفس يلتحل

  رويكـرد تفسـيری خـود تعريفـى  های مختلف دارد و هر كدام بر اساس تعريف  قرآن،

  : انــد، ولــى منظــور مــا از تفســير در ايــن نوشــتار عبــارت اســت از از آن ارائــه داده

  های قـرآن و توضـيح مقاصـد و  بـرداری از ابهامـات كلمـات و جملـه كشف و پرده«

  1.»اهداف آنها

	روش. 2-1

ر زيـان و د 2معنای راه، طرز، طريقـه، سـبك شناسى فارسى به روش در منابع واژه

شود كه انسـان را  است و بر مجموعه اموری گفته مى) Method(» متد«معنای  لاتينى به

بـه . صورت منظم و روشمند كمـك كنـد برای رسيدن به هدف و انجام كار مورد نظر به

معنـای اصـطلاحى  تر از روش بـه شود كه جزيى نيز روش گفته مى) Proceed(اسلوب 

و نيـز بـر فـن . نهـد خصـى را فـرا راه انسـان مىاست و پای بنـدی بـه آن، روش مش

)Technique(ای كه به كمك آن شيوه آموزشى يا هر عمل ديگـر اجـرا  ، ابزار و وسيله

   3.شود گردد، روش اطلاق مى مى

هر صورت، روش يك مفهوم راهبردی اسـت كـه چگـونگى عمـل را ترسـيم و  به

های مورد نظـر معلـوم  هدفمراحل و چگونگى پيمودن آن را برای رسيدن به هدف يا 

يافتـه و  كرد نظـام منظـور از روش در ايـن نوشـتار يـك نـوع رفتـار و عمـل. كند مى

گيـرد  داری است كه مفسر تربيتى قرآن كريم در اجرای فرآيند تفسير در پيش مى هدف

های تفسيری خود را برای كشف معنای واقعى آيـات قـرآن در  و بر اساس آن، فعاليت

  .دهد بيت سامان مىباب تعليم و تر
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  های تفسيری علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی فعاليت. 2

در دوره صفويه براساس مستندات تاريخى رويكرد به علوم دينـى مخصوصـاً تفسـير 

طور كلـى  به. ای به خود گرفت مثابه سنگ زيرين بنای تفكر مسلمانان حالت فزاينده به

گری رويكرد غالب بر تفاسـير ايـن  اخباری در اين دوره تا قبل از رواج: توان گفت مى

 - نقلى«گری اين رويكرد به رويكرد  دوره، رويكرد فقهى بود، اما بعد از رواج اخباری

ـ فرهنگـى دوران صـفويه،  در هر صورت فضای اجتماعى. دهد تغيير جهت مى» روايى

  های مختلـف علـوم شـد  موجب شكوفايى علم و دانش و ظهور دانشمندان در عرصـه

  ... هـای تفسـير، حـديت، فلسـفه و  كه شاهد اين ادعا آثار مختلفى بود كـه در زمينـه

  از جملـه انديشـمندانى اسـت كـه در  ;علامه ملاعبدااللهّٰ بهابـادی يـزدی. نگاشته شد

نيمه دوم قرن دهم سه اثری تفسيری ارزشمند و گرانسنگى را به جامعـه علمـى ارائـه 

  .نموده است

  :اين سه اثر عبارتند از

  ر السوره و الفاتحه؛يتفس ىالتجارة الرابحه ف. 1

  حاشيه بر تفسير انوار التنزيل؛. 2

 .ىر سورة الإخلاص و السبع المثانيتفس ىف ىدرّة المعان. 3

  ر السوره و الفاتحهيتفس ىالتجارة الرابحه ف. 1-2

تفسير ترين اثر ملاعبدااللهّٰ در علم  معروفر السورة و الفاتحـة یتفس یالتجارة الرابحة ف

باشد كه مرحـوم ملاعبـدااللهّٰ  اين اثر تفسيری بر سوره حمد و سوره توحيد مى. باشد مى

   1.خويش از اين اثر ياد كرده است شرح الفیهيزدی در ابتدای كتاب 
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  حاشيه بر تفسير انوار التنزيل. 2-2

بيضاوی شيرازی كه دانشمندی مشهور در ميان اهل سنت است، تفسيری با عنـوان 

. هـای نادرسـت فراوانـى را در آن آورده اسـت نگاشته است كه برداشـت تنزیـلال انوار

بسياری از علمای شيعه بر اين تفسير حاشيه نوشته و مطالب ناصـواب آن را نقـد و رد 

ة التجـاربـر خـلاف . ای بر اين تفسير نوشـته اسـت ملاعبدااللهّٰ يزدی نيز حاشيه.اند كرده
تـا  التنزیـل انـوار ای از حاشيه يـزدی بـر نسخهای از آن گزارش نشده  كه نسخه رابحهال

  1.زمان معاصر باقى مانده است

  ىر سورة الإخلاص و السبع المثانيتفس ىف ىدرّة المعان. 3-2

ر یتفسـ یالتجـارة الرابحـة فـاين تفسير، تلخيصى از اثر مبسوط و مفصل مؤلف با نام 
ردی به نام السيد السند باشد كه توسط خود مؤلف به در خواست ف مى السورة و الفاتحـة

هـای تفسـيری  فعاليـت«بنا بر ادعای نويسـنده مقالـه . عبدالمطّلب، نگاشته شده است

دهد كه شخص مزبور دارای منصب حكـومتى و  ظاهر عبارت وی نشان مى» ملاعبدااللهّٰ 

گری بوده است و احتمال دارد از ميان شـاهزادگان صـفوی كسـى بـه نـام سـيد  والى

اگـر چـه . د كه ملاعبدااللهّٰ اثر خويش را بـرای وی نگاشـته اسـتعبدالمطلب بوده باش

توان داد و آن اينكـه ايـن شخصـيت مرحـوم سـيد عبـدالمطلب  تری مى احتمال قوی

مشعشعى از حكام خوزستان باشد كه سفری به حج و عتبات رفته و در عتبـات عـراق 

دار حـرم و  خزانه قمری كه در نجف بوده و با ملاعبدااللهّٰ بهابادی كه 972يعنى در سال 

به يك تعبير حاكم شهر مقدس نجف بوده نشست و برخاستى داشته و از مرحوم يزدی 

ــر ســوره حمــد و  كــه دانشــمندی برجســته اســت درخواســت نگــارش تفســيری ب

 .نموده است) اخلاص(توحيد
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  جايگاه روش در تفسير آيات قرآن. 3

زرگان از مفسـرين قـرار يكى از مباحث اساسى كه پرداختن به اين بحث مورد توجه ب

ای است كه مفسـران  مقصود از روش تفسير شيوه. گرفته است بحث روش تفسير است

البته در اين ميـان . اند كار برده برای فهم مراد خداوند از آيات قرآنى در نظر گرفته و به

 بردن به مراد خداوند شيوه معينى نـدارد و برخى بر اين باور هستند كه اصولاً فهم و پى

طبق سليقه افراد بوده و امری است ذوقى و افراد مختلـف نسـبت بـه ذوق و سـليقه و 

به اعتقاد بنده قرآن نه تنهـا روش . كنند مهارت خودشان، روشى را انتخاب يا ابداع مى

خاص و معينى برای خود دارد، بلكه اين روش در مقايسه با ساير متون و منابع ديگـر، 

  .كارگيری است چ انحراف و لغزشى، قابل بهتر و بدون هي تر، معين دقيق

شناسى كشف، تنظيم، تدقيق، تنقيح و ساماندهى اين شـيوه  بنابراين مقصود از روش

از طرفى ديگر از آنجا كه قرآن بـرای هـدايت بشـر آمـده  1.است، نه ابداع و ايجاد آن

م با آنان است؛ لذا با زبان قابل فهم و براساس همان روش عقلايى گفتگوی متداول مرد

اگر قرآن به زبان مردم است، قاعدتاً بايد در روش تفسـيری، اصـول . سخن گفته است

ای دارد، بايـد  عقلايى محاوره ملاحظه شود، اما اگر كسى معتقد باشد قرآن زبان ويـژه

 .اولاً مشخص كند به كدام زبان است، ثانياً روش متناسب با آن زبان را بيان نمايد

ظاهر قرآن به زبان مردم است و بـا همـان . ظاهری دارد و باطنى به اعتقاد ما قرآن

ای است كه تنهـا  روش معمول زبان مردم بايد آن را فهميد، امّا باطن قرآن به زبان ويژه

مفسران بايد برای نيل به باطن قـرآن كـريم بـه . بدان آشنايند) پيامبر و ائمه(معصومان 

نها به زبان ويژه بـاطن قـرآن آشـنايند و رجوع كنند؛ زيرا آ :و ائمه هدی 9پيامبر

  .تواند مكشوف و تفسير شود آن حقايق مى :و ائمه 9تنها از طريق روايات پيامبر

بنابراين، بايد در فهم قرآن كريم و تفسير آن، همان روش عقلا را در فهم متـون بـه 
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 عقلا برای فهم معنای يك متن، معنـای مفـردات عبـارت مـتن را در نظـر. كار گرفت

عنوان گام نخست در كشف مراد گوينده، معنای كلمات بـه كـار رفتـه را  گيرند و به مى

شـود كـه ايـن وضـع،  هايى برای معانى وضـع مـى در هر زبانى واژه. كنند ملاحظه مى

  . گيرد قراردادی است و بر حسب آن وضع معانى حقيقى الفاظ شكل مى

  های روش تفسيری ملاعبدااللهّٰ بهابادی ويژگى. 4

، سبب شده است كه در ارائه و تدوين مطالب، ذوق و ابتكار خاصى جام عيت ملاعبدااللهّٰ

توان بـه مـوارد  های روش تفسيری ملاعبدااللهّٰ مى ترين ويژگى از مهم. از خود بروز دهد

  :ذيل اشاره كرد

  عنايت به روش تفسير قرآن به قرآن. 1-4

ستعانت از آيات ديگـر روش تفسيری قرآن به قرآن كه در آن، آيات قرآن كريم با ا

هـای  تـرين روش يكى از ديرينـه1شود، توضيح داده شده و مقصود از آنها مشخص مى

اين روش مورد اهتمام جدی مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی قرار گرفتـه . تفسير قرآن است

برای نمونه وی برای تفسير مرحوم ملاعبداللهّٰ در تفسير برخى از آيـات قـرآن از . است

  . جويد مى آيات ديگر مدد

  :عنايت به تفسير قرآن به مĤثور و بهره گرفتن از قول معصومان. 2-4

در ترويج و توسعه فرهنگ و معارف قرآنى به ويـژه  :جايگاه و نقش معصومان

يكى  :بهره گرفتن از كلان معصومين. تفسير قرآن كريم، نقشى اساسى و كليدی دارد

ذيلا به چند نمونه از اين . ادی يزدی استهای تفسيری مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهاب از ويژگى
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  .كنيم معانى اشاره مىة الموارد در تفسير در

در چندين مورد ايشان برای پى بردن به قرائت درست از بين عنوان قرائتى كه نقـل 

تـوان بـه قرائـت  برای نمونه مـى. كنند هايى از ائمه استشهاد مى كنند، به روايت قول مى

صراط الذين انعمت عليهم غيرالمغضـوب علـيهم «ريفه شريفه صحيح استعاذه، و آيه ش

   1.اشاره كرد» ولا الضالين

ايشان در تفسير سوره اخلاص بحثى تحت عنوان حقيقت التوحيد دارند كـه بـرای 

  بيان آن به دو روايت 

  اهتمام به قرآات. 3-4

در  های روش تفسيری مرحوم ملاعبـدااللهّٰ  عنايت به قرائات مختلف، يكى از ويژگى

اعوذ بااللهّٰ من الشيطان «برای نمونه در ذيل عبارت . گردد محسوب مى المعانی درة تفسير

اعـوذ بـااللهّٰ مـن الشـيطان «صـورت  اثير، عاصم و ابوعمر بـه دارد ابن بيان مى» الرجيم

اعوذ بااللهّٰ من الشـيطان الـرجيم ان االلهّٰ هـو السـميع «عامر و كسائى  و نافع، ابن» الرجيم

اعـوذ «صـورت  و ابوحاتم به» نستعيذ بااللهّٰ من الشيطان الرجيم«صورت  حمزه به» العليم

های  ايشان بعد از بيان قرائت. قرائت نموده است» بااللهّٰ السميع العليم من الشيطان الرجيم

اثير، عاصم و ابوعمر را با استناد به روايت ابـن مسـعود از حضـرت  مختلف قرائت ابن

  2.دانند صحيح مى 6رسول

حِ « در ذيل آيات حْمَنِ الر الر 
ِ  إِ « 4،»نِ يوْمِ الد يَ  كِ مَالِ « 3،»مِ يبسِْمِ االلهّٰ ـنعَْبدُُ وإِ  كَ اي  كَ اي
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اطَ المُستقَِ « 1،»نُ ينسَْتعَِ 
َ
ر ذِ « 2،»مَ ياهدِناَ الص اطَ الـ َ

رِ المَغضُـوبِ يـهِمْ غَ ينَ أَنعَمـتَ عَلـَيصِر

 يعَلَ  ال ات را ذكر كرده استمباحث مربوط به قرائ 3»نَ يهِمْ وَلاَ الض .  

  گيری از روايات اسباب النزول بهره. 4-4

های استفاده مرحوم  ارائه روايتى در شأن نزول سوره مباركه اخلاص يكى از نمونه

ملاعبدااللهّٰ از روايات شان نزول است كه در اين مورد يه روايتـى از عطـاء از حضـرت 

هـای  جواب بـه سـؤال يهـودیدارد كه اين سوره در  اشاره نموده و بيان مى 9رسول

  . در پاسخ به توحيد نازل شده است 9نجران از حضرت رسول

  بلاغى - های ادبى توجه به بحث. 5-4

سرشار از مباحث بسـيار دقيـق ادبـى بلاغـى اسـت؛  معـانیة الدرسر تا سر تفسير 

دهـد و  مباحث ادبى را پوشس مـى معانیة الدرای كه جنبه غالب مباحث تفسير  گونه به

اجتهـادی  –همين دليل گفته شده است كه تفسـير ايشـان در رديـف تفاسـير ادبـى  به

  . گيرد قرار مى] نسبتاً [

بـرای . توان مشـاهده نمـود های نحوی ذيل آيات مختلف را مى هايى از بحث نمونه

 إِ «مثال ذيل آيه   نعَْبدُُ وإِ  كَ اي وجـه تقـدم مفعـول بـر فاعـل را از بـاب 4،»نُ ينسَْـتعَِ  كَ اي

در ادبيات عرب براساس قاعـده مفعـول بعـد از فعـل و فاعـل . يص دانسته استتخص

شـود قاعـده  شود و در مواردی كه بر خـلاف آن اسـتعمال شـود گفتـه مـى آورده مى

و از آنجا كه خداوند متعـال در آيـه . اختصاص جاری شده است كه مفيد انحصار است
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 إِ «شريفه   نعَْبدُُ وإِ  كَ اي در صدد بيان انحصار بود، لذا اين مقصود را با تقـدم » نُ ينسَْتعَِ  كَ اي

علاوه بر اين مرحوم ملاعبدااللهّٰ در ذيـل همـين . مفعول بر فعل و فاعل تفهيم كرده است

گـردد، متـذكر  ترين قواعـد بلاغـى محسـوب مـى آيه قاعده التفات را كه يكى از مهم

  1.نمايد شوند كه خطاب سوره از اين آيه تغيير مى مى

جويـد و  و شعر جاهلى بهره مى» عرب«ر اين در معناشناسى روايت از لغت علاوه ب

سعى دارد با توجه به منابع كهن لغوی، واژگان كليدی و بنيادين هر روايـت را تبيـين و 

  .در اين تحليل به ساختار بيانى روايت نيز توجه دارد. نمايد تحليل مى

   المعانى درةمنابع و مصادر تفسيری . 5

  ر كشافتفسي. 1-5

عنوان يكى از محققـان مفسـر اهـل  به] ق538[علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی، از زمخشری 

بـرای نمونـه . كنند ايشان در موارد متعددی به تفسير كشاف استناد مى. برد تسن نام مى

در تأييد قول صـحيح بـه روايتـى از » اعوذ بااللهّٰ من الشيطان الرجيم«ذيل نحوه قرائت 

قرائـت صـحيح  9كنند كـه حضـرت رسـول استشهاد مى کشاف تفسیرمسعود از  ابن

ايشـان در . نمودنـد قرائت مـى» اعوذ بااللهّٰ من الشيطان الرجيم«استعاذه ابتدای قرآن را 

داشـته و قـول  تفسیرکشـافاسـتنادی بـه 2،»نِ يوْمِ الد يَ  كِ مَالِ «نحوه قرائت آيه مباركه 

ر وجه تسـميه سـوره مباركـه علاوه بر اين د. پذيرند زمخشری در اين خصوص را مى

     3.اخلاص نيز اسشتهادی بر كشاف زمخشری دارند

  البيان تفسير مجمع. 2-5
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بـه عنـوان يكـى از محققـان ] ق548[علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی، از ابوعلى طبرسى

طبرسـى را  البیـان جمـعهـايى از اسـتفاده ملاعبـدااللهّٰ از م نمونه. برد مفسر اماميه نام مى

برای نمونه ايشـان در ذيـل آيـات شـريفه . مشاهده كرد معانیة الدرفسير توان در ت مى

اياك نعبـد « 3،»مالك يوم الدين« 2،»الحمداللهّٰ رب العالمين« 1،»بسم االلهّٰ الرحمن ارحيم«

ذِ « 5،»اهدنا الصـراط المسـتقيم« 4،»و اياك نستعين اطَ الـ َ
رِ يـهِمْ غَ ينَ أَنعَمـتَ عَلـَيصِـر

 هِمْ وَلاَ يالمَغضُوبِ عَلَ  ال دارند كه كثرث استشهاد ايشـان  البیان مجمعاستشهاد به  6»نَ ي الض

  . بر اين تفسير كاشف از اهميت اين تفسير از ايشان دارد

  تفسير عياشى. 3-5

. باشـد مـىمعـانی ة الدراز جمله مصادر تفسيری ملاعبدااللهّٰ در تفسـير  تفسیر عیاشی

، »بسـم االلهّٰ الـرحمن ارحـيم«ريفه ايشان در تنها در يك مورد آن هم در ذيـل آيـه شـ

  . استشهاد به اين تفسير داشته است

  )بيضاوی(تفسير انوارالتنزيل . 4-5

هـايى كـه  ترين اثر بيضاوی بوده است كه به دليل كجروی معروف انوارالتنزیلتفسير 

از . در آن مشاهده شده، حواشى بسيار زيادی با رويكرد نقدی بر آن نگاشته شده است

. باشد مىشـواهدالتنزیل ها، حاشيه مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی با عنوان  حواشىجمله اين 

استشـهادی بـر تفسـير » اعوذ بااللهّٰ من الشيطان الـرجيم«ملاعبدااللهّٰ تنها در ذيل عبارت 
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   1.داشته است انوارالتنزیل بیضاوی

  مصادر و منابع لغوی و نحوی ادبى. 6

  العرب لسان. 1-6

 العـرب لسـانتوان در كتاب  را مى معـانیة الدرلاعبدااللهّٰ در تفسير هايى از استفاده م نمونه

و آيـه شـريفه » االلهّٰ «برای نمونه ايشان ذر ذيـل كلمـه شـريف . منظور مشاهده كرد ابن

  . به لسان العرب استشهاد دارند 2»مالك يوم الدين«

  الكتاب. 2-6

معروف ) م796/ ه180  -  م760/  ه140(ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه 

شـوای مكتـب و پي عربـىزبـان  صرف و نحـوبه سيبويهَ شيرازی از دانشمندان ايرانى 

مرحـوم ملاعبـدااللهّٰ در ذيـل آيـه . است شيرازنحوی بصره بود كه آرامگاهش در شهر 

  .ارجاع به اين كتاب داده است» و لم يكن كفواً احد«شريفه 

  گيری نتيجه

 ـمرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی را جز تفاسير ادبـى  معـانیة الدرير توان تفس طور كلى مى به

از ديد ملاعبدااللهّٰ معنای ظاهری آيـات قـرآن كـه اهـل زبـان آن را . اجتهادی قرار داد

از ديدگاه ملاعبدااللهّٰ معنای ظاهری آيات قرآن از طريق . فهمند، مقصود و مراد است مى

گـردد،  و منسوخ و امثال آن حاصل مىعلوم ادبى، اسباب النزول، عام و خاص، ناسخ 

از طرفى . كه مرحوم ملاعبدااللهّٰ در تفسير حاضر عمده همين رويه را در پى گرفته است

                                                      
  . 11همان؛ ص. 1

   .18همان؛ ص. 2



  77    السورة و الفاتحه يرتفس ىف ىبر درة المعان يدبا تاك یملاعبدااللهّٰ بهاباد يریروش تفس يلتحل

ديگر همان طوری كه گفته شد قرآن باطنى دارد كه تنها راه دستيابى به آن تطهير نفـس 

 های سرای غرور و تربيت نفس از طريق مراقبـت بـر طاعـات و رياضـات از آلودگى

از ديدگاه ملاعبدااللهّٰ جمع بين معنای باطن و نيز معنای باطن، طريـق . امكان پذير است

  . اهل كمال است
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مكتب شيراز و ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی 

  از ديدگاه شهيد مطهّری

  اصغر حسينى على

  چكيده

و نيـز در برخـى  انخدمات متقابل اسلام و ایردر كتاب  ;استاد شهيد مرتضى مطهّری

بنـدی خاصـى تنظـيم و در تبيـين خـود  ديگر از آثار خويش برای بررسى فلاسفه دسته

  .اسامى اثرگذاران و مؤلفّان و پرچمداران منطق و فلسفه را آورده است

شـود و تـا  الدين طوسـى آغـاز مى مكتب علمى عقلى شيراز كه پـس از خواجـه نصـير

يى فلسفه، عرفان، هنر و ادب گشته و دانشـمندان، يابد، موجب شكوفا ملاصدرا تداوم مى

مرحـوم ملاعبـدااللهّٰ در طبقـه بيسـتم . كننـد هنرمندان و فيلسوفان بزرگى در آن ظهور مى

گيرد و شاگردان او در طبقـه بيسـت و يكـم جـای  علمای پرچمدار علوم معقول قرار مى

يراز مكتبى مهم بـوده و بينيم در تاريخ فلسفه و منطق، مكتب ش از اين جهت مى. اند گرفته

هـای خوانـدنى  جايگاه ملاعبدااللهّٰ يزدی و شاگردانش غيرقابل اغماض است، لذا ديدگاه

ای وی  مرحوم مطهری پيرامون مكتب شيراز و ملاعبدااللهّٰ يزدی و تأثيرات فكری و انديشه

  .در اين مقاله به تفصيل آمده است

  .از، شهيد مطهریملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی، مكتب شير :واژگان كليدی
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  مقدمه

االلهّٰ شـهيد اسـتاد  تـأليف مرحـوم آيـت خدمات متقابل اسـلام و ایـرانكتاب گرانسنگ 

های نوشـته شـده پيرامـون طبقـات فلاسـفه و حكمـاء  ترين كتاب از نفيس ;مطهّری

شهيد بزرگوار علاوه بر ديدگاه خاصى كه به نقش منطـق و فلسـفه در تمـدن . باشد مى

خدمات متقابل اسلام بخش حكمت و منطق كتاب  1اسلامى دارد، گرايى اسلامى و عقل
از آنجـا كـه محـور بحـث ايـن مقالـه . را در سى و سه طبقه تنظيم كرده است و ایـران

پيرامون شخصيت مرحوم ملاعبدااللهّٰ يزدی و معرفى زوايـايى از مكتـب علمـى عقلـى 

اين مكتب فلسفه، در . سعى شده است از اين موضوع فاصله گرفته نشود 2شيراز است،

رسـند و دانشـمندان، هنرمنـدان و فيلسـوفان  عرفان و هنر به اوج شكوفايى خـود مى

الدين دشـتكى،  سه چهره مهم فلسفى ايـن مكتـب، صـدر. كنند بزرگى در آن ظهور مى

  . الدين دشتكى هستند الدين دوانى و غياث جلال

ا آن زمان كسـى بـه ايـن بندی كه استاد شهيد ارائه داده و مدّعى است ت طبق تقسيم

مندی اين ترتيب را ننگاشته، مرحوم ملاعبـدااللهّٰ در طبقـه بيسـتم علمـای  نحوه از نظام

زيسـته و لازم اسـت بـدانيم  وی در قرن دهم مـى. گيرد پرچمدار علوم معقول قرار مى

مكتب شيراز از ميانه قرن هفتم فعّال شده و اين در حالى بود كه با آمدن مغـولان و آن 

سفاكى و خونريزی و قتل عام عمومى و اهل علم و دانش كه در وصفش آن شاعر همه 

  :پردرد آورده

كه كنـون در دل خاكنـد همـه پرهنـران   هنر اكنون در دل خاك طلب بايـد كـرد

از طرف ديگر حملات دانشمندانى چون غزالى، بساط علوم معقول در بيشتر مراكز 

                                                      
  ) منطق و فلسفه(آشنایی با علوم اسلامیمطهری، مرتضى؛ : مراجعه شود به. 1

شود و  الدين طوسى آغاز مى شود كه درست پس از خواجه نصير ای گفته مى اصطلاحاً به دوره مكتب شيراز. 2

شـود؛ گرچـه افـرادی  مكتب شيراز ناميده مى) شيراز(يابد و به اعتبار حوزه شيوع آن  مى تا ملاصدرا تداوم

 .جای مكتب شيراز از حوزه شيراز سخن بگويند دهند كه به ترجيح مى



  81    یمطهّر يدشه يدگاهاز د يزدی یو ملاعبدااللهّٰ بهاباد يرازمكتب ش

نمـود، ولـى در  فـروغ مـى ايران اين شعله بـى در. علمى جهان اسلام برچيده شده بود

كم توسط علما، پرفروغ گشـت و بعـدها در دوران صـفويه ايـن  فارس آن روزگار كم

اين . به مكتب اصفهان منتقل گشت 1ها و كوشش علمای بزرگى نهضت علمى با فعاليت

سـاب علما از طبقه بيست و يكم؛ يعنى از شاگردان مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی بح

  .آيند مى

كند و آن  كتاب اشاره مى 540در صفحه  ;نكته جالبى مرحوم استاد شهيد مطهری

ای را  اينكه طبقات علوم معقول از حيث استاد شاگردی يك سلسله منظم و بدون وقفـه

. باشـد دهد كه اين مطلب بيانگر يك فرهنگ و مجاهدت علمى مستمر مـى تشكيل مى

فقط در دو نقطه از نظـر اسـتاد شـاگردی در ايـن «: فرمايند استاد در اين خصوص مى

يكى در ملااسماعيل خواجـويى كـه اسـتاد : رسيم طبقات سى و سه گانه به مجهول مى

ايشان ذكر نشده و ديگر شخصيت، استاد ميرداماد، فخرالدين سماكى است كه استادش 

سـيد الـدين منصـور دشـتكى فرزنـد  البته بعداً روشن شد كـه غيـاث. (»مجهول است

الدين دشتكى معاصر علاّمه دوانى، مؤسس حوزه علميه منصـوريه شـيراز اسـتاد  صدر

  .)باشد معقول سماكى مى

را از اساتيد فلسفه و علـوم معقـول بـدانيم، ) 1030متوفى (اگر مرحوم شيخ بهايى

) 981متـوفى(ايشان كه در طبقه بيست و يكم است شاگرد مرحوم ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی

رسد بـه طبقـه سـيزدهم اسـتاد البشـر  ان از سلسله استاد و شاگردی مىايش. باشند مى

رسد بـه طبقـه ششـم اعجوبـه  الحسن الطوسى و سپس مى خواجه نصيرالدين محمدبن

  .سينا عبدااللهّٰ ابن بن دهرو نادره روزگار ابوعلى حسين

اينك به معرفى مكتب شيراز با محوريت ملاعبـدااللهّٰ و هـم عصـران و شـاگردان و 

  .پردازيم مى اساتيدش

                                                      
 .همچون ميرداماد و شيخ بهايى و سيد ميرفندرسكى. 1
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   ستميطرازش در طبقه ب معرفى شخصيت ملاعبدااللهّٰ و علمای هم

های تأثيرگذار و پرورش يافته در مكتب شـيراز مرحـوم ملاعبـدااللهّٰ  يكى از شخصيت

ه ملاعبدااللهّٰ معـروف اسـت، يه به حاشكب المنطق يه معروف بر تهذيصاحب حاش  زدىي

ز كتـاب خـود در مـورد ايشـان در بخـش سـوم ا ;اسـتاد شـهيد مطهـری. باشد مى

اطلاع بوده اسـت،  ه بىياز علوم شرع} ملاعبدااللهّٰ {هكاند  بعضى مدعى شده«: فرمايند مى

راز نزد يوی در مكتب ش. »ه بوده و هم اهل معقول خصوصاً منطقيس، هم فقكولى برع

رده اسـت كـه در كـى تلمـذ كن دشتيالد اثيرغين محمود و اميالد استادانى چون جمال

ملاعبدااللهّٰ در اواخر عمر به عراق مهاجرت كـرده . مقاله شرح حالشان خواهد آمد ادامه

شده و از طرف دربـار صـفوی شـغل ديـوانى  7و مجاور حرم حضرت اميرالمومنين

   981شــود در همــان جــا در ســال   گرفتــه و در واقــع رئــيس شــهر نجــف اشــرف م

  1.درگذشته است

رازى، معـروف بـه يب االلهّٰ بـاغنوى شـيـاز ديگر دوستان ايشان در اين دوره ملاحب 

ه ين محمود بوده و چند حاشيالد وی شاگرد جمال. رزاجان و فاضل باغنوى استيملام

در . درگذشـته اسـت 994ايشان در سال . رده استكه يو شرح از علامه دوانى را حاش

  ان يـرى بـه مكـذ» فاضـل بـاغنوى«ات شرح منظومه سبزوارى از او بـا عنـوان يعيطب

  .استآمده 

ن يالد اثيرغيرازى، شاگرد امين محمد خفرى شيالد شخصيت ديگر اين دوره شمس

ز يـى را نكن دشـتيدصـدرالديمنصور بوده است و ظاهراً حوزه درس علامه دوانى و س

اى تحـت  ه زده و رسالهين را حاشيالع مةكد و شرح حيوی شرح تجر. رده استك كدر

ن در جلـد يصدرالمتأله. ق النظرى بوده استيايشان مرد دق. عنوان اثبات الواجب دارد

                                                      
روضـات ميـرزا محمـد بـاقر؛ موسوی خوانسـاری، . 501؛ صایران و اسلام متقابل خدماتمطهری، مرتضى؛ . 1

  .358، صالجنات



  83    یمطهّر يدشه يدگاهاز د يزدی یو ملاعبدااللهّٰ بهاباد يرازمكتب ش

لازم بـه . رده و مورد بحث قرار داده استكخود مطالبى از خفری نقل  اسفار اربعـهاول 

سـالان  عنى او از جوانيشمار آورد،  توان از طبقه نوزدهم هم به ذكر اينكه خفرى را مى

   935ا يــ 957وى در ســال . ســتم بــوده اســتيســالان طبقــه ب هنكطبقــه نــوزدهم و 

  .درگذشته است

ه از شـاگردان كـن تريالد عالم ديگر و تحصيل كرده مكتب شـيراز خواجـه افضـل

ن يالد م خواجه افضلكيفاضل ح: ديگو صاحب روضات مى 1. ن محمود استيالد جمال

م امامى معـروف كيازرونى حكخ ابوالقاسم يه، استاد شكااللهّٰ معروف به تر بيحب بن محمد

خ يه بخشـى از آن در تـاركـالسـموات  سلم تـابكان در ينصـرالب .ان اسـتيبه نصـرالب

هاى  ن سـالين استاد ما بيش گفته است طلوع و شهرت ايماست، درباره استاد خوكح

  .در بلاد عراق عرب و خراسان بوده است 990و  970

. ى مصرى اسـتكم داود بن عمر انطاكيعصر ملاعبدااللهّٰ ح شخصيت علمى ديگر هم

رى كـن مـرد ذيـتنها در نامه دانشـوران از ا: فرمايند اين خصوص مىاستاد مطهّری در 

ل سـده يـماى اواخر سده دهـم و اواكن حيوى از اجلاّء فضلاء اطباء و معتبر. ميا دهيد

ور كـه كيـرده در انطاكمطابق آنچه خودش شرح حال خود را املاء . ازدهم بوده استي

ت و در همـان حـال مقـدمات را مادرزاد متولد شده، تا هفت سالگى فلج هم بوده اسـ

ل مسألت يق تحصيشه از خداوند شفاى خود و توفيرده و همكآموخته و قرآن را حفظ 

نـد و ك ف با او برخـورد مـىيه مسافرى از عجم به نام محمد شركنينموده است، تا ا مى

ند به او منطق يب العاده او را مى اوت خارقكد و چون هوش و ذينما فلج او را معالجه مى

شود، ولى  مند به آموختن زبان فارسى مى او خود علاقه. آموزد ات و فلسفه مىياضيو ر

ونـانى يار زبان ين ديسى در اكاموزى و جز من يونانى بيد بهتر است زبان يگو استاد مى

ده يـل ديـم ار را به علوم عقلـى بـىيداود بعد به قاهره رفته و طبع مردم آن د. داند نمى

                                                      
 .110؛ صن دوانىیالد شرح زندگانى جلالدوانى، على؛ . 1
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از . درگذشـته اسـت 1008االلهّٰ الحرام شـده و در سـال  تيور بدر آخر عمر مجا. است

مـة كقانون، شفا، اشارات، نجات، ح  ليحفظ و تسلط داود بر متون فلسفى و طبى از قب

ن يـه همـواره مـلازم اكمات، مطارحات، رسائل اخوان الصفا كقات، محايه، تعليالمشرق

ف يتأل» عشق«اى در  از جمله رساله فاتى داشته،يداود تأل. اند تب بوده، داستĤنها آوردهك

  1.ل آورده استيه نامه دانشوران را به تفصكرده ك

  شناسى شاگردان بررسى طبقه بيست و يكم، شخصيت

پـس از «: گويـد در بيان علمای معقول طبقه بيسـت و يكـم مى ;استاد شهيد مطهّری

مـى قابـل ست جـز در فـارس حـوزه عليه فعلاً بر من روشن نكحمله مغول، به عللّى 

انـاً افـرادى يگـر احيالبته در هرات و سمرقند و جاهـاى د. خورد توجهى به چشم نمى

  ».راز بوده استياند، ولى حوزه گرم ظاهراً منحصر به ش بوده

باً دو قـرن يدر طول تقر. العاده خصلت جدلى داشت راز فوقيدر آن دوران حوزه ش

گر شـرح و يديكـهـاى  ر گفتهشده است؛ ب ها صرف مجادلات مى وششكشتر يم، بيو ن

... ه يه بر حاشـين حاشيگر و همچنيز حواشى ديها ن هياند و بر آن حاش نوشته ه مىيحاش

اند فايده علمى مناسبى بر اين مجـادلات علمـى بيهـوده  قائل ;در واقع استاد مطهری

  .كنند راز را دوره آمادگى معرفى مىين حال ايشان مكتب شيمترتب نبود در ع

ى و يخ بهـايردامـاد، شـياه عبـاس صـفوی بـا طلـوع افـرادى ماننـد مدر زمان ش

ه شخصـى ماننـد كـطـورى  ز علوم عقلى اسلامى گشت بـهكى، اصفهان مركرفندرسيم

. ديـآ ض به اصفهان مىيسب فكند و براى ك راز مهاجرت مىين از وطنش شيصدرالمتأله

ها  بحث و جدل گر از آنيه دكن است يها ومشخصات حوزه فلسفى اصفهان ا از ويژگى

  .ستيده بود، خبرى نيم فاكه غالباً ك
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، مرحوم ش ن بـن عبـد الصـمد ين محمد بـن حسـيخ بهاءالدياز شاگردان ملاعبدااللهّٰ

مرحـوم شـيخ بهـايى در . ن جبل عامل اسـتيعاملى برشمرده شده است كه از مهاجر

) و فلسـفه منطق(از استادان او در علوم عقلى . العادگى دارد ت علوم و فنون فوقيجامع

ای كه بر تفسـير  مرحوم شيخ بهايى در حاشيه. ميشناس سى را نمىكزدى يجز ملاعبدااللهّٰ 

طور كه بيـان شـد،  همان. گويد بيضاوی نوشته، از استادش ملاعبدااللهّٰ بهابادی سخن مى

ن طوسى و سپس بـه يرالديق ملاعبدااللهّٰ به خواجه نصيخ از طريد معقول شيسلسله اسات

ه، مفسّـر، يـب، فقيه ادكخ علاوه بر آنيه شكن است يآنچه مسلمّ است ا. رسد بوعلى مى

از حـوزه درس . لسوف هـم بـوده اسـتيم و فكيدان، مهندس و شاعر بوده، ح اضّىير

رفـت؛  خ مـىين ابتدا به درس شيه صدرالمتألهكمعروف است . ميفلسفه او اطّلاعى ندار

از آثـار فلسـفى . رداماد فرستاديه درس مد، او را بيالعاده او را د ه استعداد خارقكخ يش

راً در مصـر از او دربـاره يند اخيگو ه مىكاى  ست جز رسالهيزى در دست نيز چيخ نيش

در گذشته است و  1030خ بهايى در سال يمرحوم ش.  چاپ شده است» وحدت وجود«

  .مدفون است 7در مشهد الرضا

، فرزند شهيد ثان طور كـه وی در  همـان. ى هسـتندالبته از ديگر شاگردان ملاعبدااللهّٰ

شـود بزرگـانى مثـل صـاحب  ايران حوزۀ درس معتبری داشت، در نجف هم موفق مى

ست كه چگونـه يـك دانـش  ای و اين هم نكته. را تربيت كند) فرزند شهيد ثانى(معالم 

  .تواند تأثيرگذار باشد آموخته مكتب شيراز در نجف مى

  طبقه بيست و دوم

ن طبقـه شـاگردان يا. حى راجع به طبقه بيست و دوم بدهيمدر اينجا خوب است توضي

  :باشند ى مىكرفندرسيرداماد و ميى، ميخ بهايش

عـا، يرزا رفيـمشـهور بـه م  نىيى نـائينى طباطبايدر حسين محمد بن حيالد عيرف. 1

ای در اقسـام  وی رسـاله  .ى بـودكرفندرسـيى و ميخ بهـايشاگرد مشترك مرحـوم شـ
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ای بـر شـرح اشـارات خواجـه و شـرح  چنـين حاشـيهوی هم. تشكيك نوشته اسـت

 . با مقدمات فلسفى هم از اوست ثمره شجره الهیهرساله . العين سيد شريف دارد حكمة

الهى و  مكين، حيمعروف به صدرا و صدرالمتأله  رازىيم قوامى شيمحمد بن ابراه. 2

خ يشاگرد شصدرا . ردكدى يمت الهى را وارد مرحله جدكه حكر ينظ لسوف ربانى بىيف

عنوان  ى بهيخ بهايافى نوشته، از شكه بر اصول كدر شرحى . رداماد بوده استيى و ميبها

وى در سـال . نـدك اد مـىيـعنوان استاد علوم عقلـى  رداماد بهياستاد علوم نقلى و از م

  .رفت، در بصره درگذشت اده مىيه پكن سفر حج يضمن هفتم 1050

  شمسا معروف به ملا لانى ين گيالد شمس. 3

خ يفـة السـلطان، وی شـاگرد شـيمعروف بـه خل  سلطان العلماء آملى مازندرانى. 4

ه نوشـته يد قوشـجى حاشـيه خفرى و شرح تجريبر حاش.  رداماد بوده استيى و ميبها

  .سالگى درگذشته است 64در سن  1064وى در سال . است

  :شرح حال اساتيد ملاعبدااللهّٰ و بعضى از معاريف مكتب عقلى شيراز

ن يـا. گرديم برای شرح حال و معرفى اساتيد ملاعبدااللهّٰ يزدی به طبقه نوزدهم برمى

  :دهند ل مىكيى و علامه دوانى تشكن دشتيد صدرالديطبقه را شاگردان س

ى، از اعـاظم كن دشـتيدصـدرالديفرزند برومنـد س  ىكن منصور دشتيالد اثيغ. 1

در . وم زمان خود فارغ گشـتست سالگى از عليند در بيگو مى. رود شمار مى ما بهكح

. راز برگشـتيداشت و بعد استعفا داد و به ش  زمان شاه طهماسب مدتى صدارت عظمى

وی دنبالـه . سـات اوسـتياز تأس - نون باقى استكه هم اك - رازيه شيمدرسه منصور

اناً در مناظرات حضـورى آن يات علامه دوانى گرفت و احيار پدر خود را در رد نظرك

ه بـر شـرح يل النور سهروردى، حاشكايكتب اثبات الواجب، شرح ه. ردك ت مىكدو شر

ان پدرش و دوانى در حواشـى يمات مكه بر شفا ى بوعلى، محاياشارات خواجه، حاش

ات اسـفار از او ين در الهيصدرالمتأله. باشداز جمله آثار ايشان مى...د ويآن دو بر تجر

ّ ه المقدس المنصور المؤيسر اب«عنوان  به اث اعـاظم يـوت السـماء، غكـن عـالم ملد مي
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   948ا يــ 940ى در ســال كن دشــتيالــد اثيغ 1.ديــنما اد مــىيــ» الســادات و العلمــاء

  .درگذشته است

ن يـن را بعـد از مـرگش ايالد س جلاليرسى تدركرازى؛ ين محمود شيالد جمال. 4

لى يردبملااحمد ا. اند آمده ناف به حوزه درسش مىكاز اطراف و ا. رده استكمرد اشغال 

ه يزدى صـاحب حاشـيـلى، ملاعبـدااللهّٰ شوشـترى، ملاعبـدااللهّٰ يمعروف به مقدّس اردب

رازى معروف به فاضل باغنوى از شـاگردان يرزاجان شيب المنطق، ملاميمعروف بر تهذ

  2.اند او بوده

  بيان معرفى اساتيد اساتيد طبقه ملاعبدااللهّٰ 

ن يعـروف بـه صـدرالدرازى، ميى شـكنى دشـتيم حسـيما محمد بن ابراهكدالحيس. 1

تـا . ماى دوره اسلامى و از افراد صاحب نظـر اسـتكاز اعاظم ح. د سنديى و سكدشت

ان يـن دوانـى، در ميالـد ار و آراء و آثار او و معاصر نامدارش جلالكرداماد افيزمان م

ان فلاسـفه يـار او هنـوز در مكـبرخـى از آراء و اف. مت مطرح بودكفضلا و طالبان ح

نون مورد قبول فلاسفه بعد از صدر كه اكار مقبول دارد كو برخى اف اسلامى مطرح است

معقـول را نـزد . درگذشته است 903متولد شده و در سال  828ن مرد در سال يا. است

  ل يتحصـ) فيدشـريشـاگرد س(ربـالى كن يالـد د فاضل فارسـى و قواميمردى به نام س

  .رده استك

قى، معروف به علامه دوانى و ينى صدن دواين محمد بن اسعدالديالد علامه جلال. 2

ار كبرخى آراء و اف. نظر بوده استات صاحبياضيدر منطق و فلسفه و ر. محقق دوانى

ن يالـد ىيربـالى و محكن يالـد شـاگرد قوام. تب فلسـفه مطـرح اسـتكز هنوز در ياو ن

                                                      
  .18، ص3؛ جاسفار ملاصدرا، محمد؛. 1

 .110؛ صدوانى نیالد جلال زندگانى شرحدوانى، على؛ . 2
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ه همه از شاگردان ك(ن دوانى ينارى و حسنشاه معروف به بقال و پدرش اسعدالدكگوش

مرحوم خوانساری و نيـز مرحـوم مـدرس تبريـزی در . بوده است) اند ف بودهيدشريس

انـد، ولـى  ف پنداشـتهيدشـرير سيم ميعلامه دوانى را شاگرد مستق 1های خويش كتاب

ن دوانـى يالـد س خود شرح زندگانى جلاليتاب نفكفاضل معاصر آقاى على دوانى در 

 كف را دريدشـرير سيـدوانـى زمـان م ه علامـهكاند  ردهكاشتباه آنها را روشن و ثابت 

  .ه شاگرد شاگردان او بوده استكرده، بلكن

ختـه يات و ممات خود جنجـال علمـى برانگيه در حكسانى است كعلامه دوانى از 

ى مشـاجرات زبـانى و قلمـى فـراوان كن دشـتيدصدرالدياتش با سيدر زمان ح. است

ه، رد، دفـاع و نقـض و ش مورد توجـيها تابكبعد از خودش . ه معروف استكداشته 

اى از علامه دوانى  هيدر حدود سه صفحه نظر 2اسـفارن در يصدرالمتأله. ابرام بوده است

ثـر كنـون اكه اكم يردكبحث را از آن نظر طولانى «: ديگو ند و در آخر مىك نقل و رد مى

د يـن سخن در بـاب توحير آخرين علامه نحريه ايه نظركاهل نظر را گمان بر آن است 

تـوان  هـا مـى ن جملهياز ا. »ميار سازكهاى سخن او را آش م خلليما ناچار بود .است

ز ثقل كراز مريدر زمان علامه دوانى ش. افتيالعاده دوانى را در متأخرانش در نفوذ فوق

سـتان، كرمان و حتى از بغـداد و روم و تركجان، يعلوم فلسفى بوده؛ از خراسان، آذربا

متولـد شـده و در  830علامه دوانى در سـال . اند شده راز رهسپار مىيان به شيدانشجو

  .درگذشته است 908ا ي 903سال 

  علمای طبقه هفدهم

ه بعد از او ناشر كيا همان ميرسيد شريف هستند   فيشتر شاگردان محقق شرين طبقه بيا

                                                      
؛ ریحانـة الادبمدرس، ميرزا محمد على؛ .  476، صروضات الجنـات؛ موسوی خوانساری، ميرزا محمد باقر. 1

 .214، ص3ج
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  :اند ار او بودهكاف

  .نارىكن گوشيالد ىيمح. 1

خ ياز تـار. ق دوانى بـوده اسـتف جرجانى و استاد محقيدشرير سيايشان شاگرد م

  .ميتولد و وفات او اطلاعى ندار

  .خواجه حسنشاه، معروف به بقال. 2

آقـاى علـى دوانـى در . ف و استاد دوانى بوده اسـتيدشرير سيز شاگرد ميشان نيا

ن يالـد ىيه محكـانـد  ردهكـر نقـل يب السين دوانى از حبيالد تاب شرح زندگانى جلالك

راز بـه لـوازم يسنقر در شـيرزا محمد بايه بقال در زمان منارى و خواجه حسنشاكگوش

  .اند نموده ام مىيس و افاده قيتدر

  .ن دوانىيالد ن اسعد دوانى، پدر محقق جلاليسعدالد. 3

  .ف بوده استيز از شاگردان محقق شرياو ن

  . ربالىكن يالد قوام. 4

جـانى بـوده ف جرين دوانى و شاگرد شريالدى و جلالكن دشتيد صدرالدياستاد س

ن دوره يم در ايدان م و اصلاً نمىيسى را سراغ نداركنها ين طبقه جز ايما فعلاً در ا. است

ر يهاى ام ه قتل و غارت مغول آثار خود را در همه شئون ظاهر ساخته بود و قتل عامك

ر ياى دا راز چراغى روشن و حوزهير شيد بر علت شده بود در غيانى هم مزكمور گوريت

  !بوده است؟ا نيبوده 

  معاريف طبقه شانزدهم

  .ن مسعود بن عمر بن عبد االلهّٰ تفتازانى، معروف به ملاسعد تفتازانىيسعدالد. 1

لام و علوم بلاغت است، ولـى مـردى جـامع بـوده و از علـوم كشتر شهرت او به يب

ن بـه نـام يريار مختصـر و شـيمتنى در منطـق، بسـ. اطلاع نبوده است بى ىفلسف ىعقل

س يه تـدريـهـاى علم نون در حوزهكه از زمان خودش تا كرده كف ينطق تألب الميتهذ
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ه تفتـازانى كـانـد  بعضى مدعى. رده استكف ياد تأليتب زكتفتازانى . شود شده و مى مى

گر به قسـمتى از معـارف اسـلامى يان بار ديروى حسن بيبعد از خرابى دوره مغول با ن

ه در فلسـفه صـاحب كـستند يسانى نكتنها بعلاوه منظور ما از طبقات فلاسفه . جان داد

اى بـه  ن فن بوده و واسـطه انتقـال از دورهيه حامل اكسانى است كنظرند؛ مقصود همه 

 712وى در سـال . ن شأن را داشته استيتفتازانى لااقل در منطق ا. اند گر بودهيدوره د

در  793ا يـ 792ا يـ 791ى شهر نساء متولد شد و در سـال يكدر دهى در نزد 722ا ي

  اش بـه سـرخس  انـد در سـمرقند درگذشـت و جنـازه بعضى گفته. سرخس درگذشت

  1.منتقل شد

ف جرجــانى و يدعلى بــن محمــد بــن علــى جرجــانى، معــروف بــه شــريســ. 2

ق معـروف يـبه دقـت نظـر و تحق. اند ف خواندهيبه حق او را محقق شر. فيدشريرسيم

  حـوزه درس فلسـفه. بـودهلام است، ولى جـامع كات و يشترش به ادبيشهرت ب. است

رده و در نگهدارى و انتقال علـوم عقلـى بـه كت يار تربيداشته و در فلسفه شاگردان بس

فات فراوان دارد و همه يف آثار و تأليمحقق شر. هاى بعد نقش مؤثرى داشته است نسل

لـى يف طفيدشرير سيده است، و به قول قاضى نورااللهّٰ همه علماى اسلامى بعد از ميپرفا

ل يـقـات و شـروح اسـت، از قبيصورت تعل شتر بهير بيفات ميتأل. نديال افادات اويعو 

ه در يه شمسيه شرح مطالع در منطق، حاشين در فلسفه، حاشيمة العكه بر شرح حيحاش

ى در كاكه مطوّل تفتازانى در علم فصاحت و بلاغت، شرح مفتاح العلوم سيمنطق، حاش

ات علم بلاغـت، و كرى است مشتمل بر نيتفسه كشّاف زمخشرى كه بر ين علم، حاشيا

ه بـه نـام كـفـات اسـت يى تعريكـر، يتب معروف مكاز . لامكشرح مواقف عضدى در 

ه بـراى كـبرى در منطق است به فارسـى كگر يمعروف است، و د» فات جرجانىيتعر«

ه از زمـان خـودش كر است به فارسى در علم صرف يگر صرف ميان نوشته، و ديمبتد

                                                      
 .340، ص1، جروضات الجناتموسوی خوانساری، ميرزا محمد باقر؛ . 1
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ن رازى يالد ف شاگرد قطبيدشرير سيم. ان طلاب بوده استيدرسى مبتد تابكنون كتا

مطابق نقل روضـات . ندكراز رحل اقامت افيگرچه اهل جرجان است، ولى در ش. است

ه شاه شجاع بـن مظفـر بـه كن مرحوم قاضى نورااللهّٰ شوشتری، آنگاه ياز مجالس المؤمن

س در مدرسـه يراز بـرد و تـدريرد، او را با خود بـه شـكد ملاقات يگرگان آمد و با س

راز يه بعد وارد شـكمور ير تيام. ردكرده بود به او واگذار كس يه خود تأسكدارالشفاء را 

  ن تفتـازانى يه بـا سـعدالدكـر را با خود به سمرقند بـرد و در همـان جـا بـود يشد، م

ر در ان عميراز آمد و تا پايگر به شير بار ديمور، مير تيپس از مرگ ام. مناظرات داشت

  .راز بوديش

ق مشغول بود، مخصوصاً بـه يس و تحقيار تدركست سالگى به يف از بيدشرير سيم

اد داشـت و حـوزه درس قابـل تـوجهى از فضـلا يـمت اهتمام زكس فلسفه و حيتدر

  .ل داده بودكيتش

ب يالغ رد، خواجـه لسـانكـ ت مـىكه در حوزه درس او شركسانى كى از يكند يگو

ن يـبـه عـوض ا: گفت شد، مى در مجلس او شعر خوانده مى هرگاه. رازى بوديحافظ ش

هات به فلسفه و ح
ّ
د، يرسـ مـى) حـافظ(ن محمـديالد د، اما چون شمسيمت بپردازكتر

شـاگردان او . ديـبر شما چه الهام شده است؟ غزل خـود را بخوان: ديپرس د مىيخود س

نـى، ولـى بـه ك ه ما را از سرودن شعر منع مـىكن چه رازى است يه اكردند كاعتراض 

شـعر حـافظ همـه : گفـت دهـى؟ او در پاسـخ مـى دن شعر حافظ رغبت نشان مىيشن

ف در سـال يدشـرير سيم 1.ات قرآنى استكمى و نكث قدسى، لطائف حِ يالهامات، حد 

  2. راز درگذشته استيدر ش 816در گرگان متولد شده و در سال  740

                                                      
 .نيف مرحوم دكتر محمد معين سخن تأليري، نقل از حافظ شدیوان حافظمقدمه انجوى بر   . 1

 .476، صروضات الجناتوانساری، ميرزا محمد باقر؛ موسوی خ. 2
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   طبقه پانزدهم

. ن رازىيالد جعفر رازى، معروف به قطب ن ابىن محمد بيالد استاد ميرسيد شريف، قطب

شـهرت وی در سـه . ايشان حكيم، منطقى و فقيه بودنـد.  از علماى نامى اسلامى است

يـا 766او متوفى . شرح مطالع استـ  محاكماتـ  كتاب معروف شمسيه كاتبى قزوينى

  1.مى باشد776

  گيری نتيجه

يدگاه ايشـان نسـبت بـه مفـاخر و بر اساس مطالبى كه از شهيد مطهری نقل گرديد و د

بزرگان مكتب علمى شيراز كه بيش از همه رنگ كلام، فلسفه و منطق داشته اسـت، بـه 

آن در رشد حكمـت  مورد انفعال اين حوزه و عدم تأثيرتوان شبهاتى را كه در  راحتى مى

ان و فلسفه در جهـ چه اينكه سيری به كيفيت افول حكمت. شود، رد نمود فلسفه بيان مىو 

های  دهد در ايران به رديـه اسلام كه با اقدامات اشاعره و نيز غزالى روی داد، نشان مى

. و در ساير نقاط جهان اسلام بود كه ماه فلسفه در محاق رفت 2غزالى اهميتى داده نشد

دهد سير علـوم  مكتب شيراز نيز دوران درخشانى را برای ما نمايانگر است و نشان مى

جلو داشته و در ميان بزرگان مكتـب شـيراز ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی  معقول حركتى رو به

ترين اشخاص اين  يزدی اين دانشمند فرزانه و توانا و مخلص و صاحب دل، از برجسته

مكتب است و به تعبير شهيد مطهری وی علاوه بر علوم معقول، در فقه و علوم دينى نيز 

فهان و مكتـب فلسـفى شـيراز بـه شخصيتى كه از حوزه اص. توانايى بسيار داشته است

ورتـر نمـوده و  نجف مهاجرت نموده و چراغ حكمت و فلسفه و منطق را در آنجا شعله

    .گردد موجب دميدن روحى نو در علوم حكمى و فلسفى در عراق مى

                                                      
  .467 - 465، ص4ج؛ ریحانة الادبمدرس، ميرزا محمد على؛ . 1

 .جواد طباطبائى  ؛ ترجمهتاریخ فلسفه اسلامی؛  كوربن  هانری: رجوع شود به. 2
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  الذریعهملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی در 

محمدعلى نجفى
*

  

  مقدمه

ترين اثر مكتوب شيعه در طول تاريخ تمدن  ترين، سودمندترين و معروف مفصل الذریعه

. اسلامى در رابطه با فهرست آثار مكتوب شيعى اعم از آثار مطبـوع و مخطـوط اسـت

نظير، علامه شيخ آقابزرگ تهرانى است كه در  بى المعارف دايرةفاخر و نويسندۀ اين اثر 

های  جلد نگاشته و تمـام كتابخانـه 29انگيز، اين اثر را در  ها سال تلاش حيرت طى ده

  . دانند معتبر دنيا خود را محتاج به داشتن اين اثر دانسته و مى

ز، ولـى راهگشـا های اغلب مختصر و مـوج مرحوم تهرانى در كتاب خود، گزارش

های  دهد، اما گاه به تفصـيل سـخن رانـده و مـدخل پيرامون آثار علمى شيعه ارائه مى

ايـن مـورخ كبيـر و . ای برخـوردار اسـت العـاده ورودی مباحث متنوع، از ارزش فوق

نگار شهير، در مجلدات مختلف كتاب خود، ضمن معرفى آثار علامه ملاعبدااللهّٰ  فهرست

كند كه در اين مقاله پس از گذری بر زندگى شـيخ  ز وی ياد مىبار ا 50يزدی، بيش از 

به موارد و مواضـعى كـه يـادكرد  الذریعـه،تر  آقابزرگ، ملاعبدااللهّٰ يزدی و معرفى دقيق

                                                      
 .محقق و پژوهشگر حوزوی *
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نماييم و طبيعى است كه جايگاه آثار مرحوم  ملاعبدااللهّٰ در آنها صورت گرفته، اشاره مى

  . كنيم مىيزدی در علم يا محور مورد بحث را نيز تبيين 

البته برای مزيد فايده، از ذكر ترتيبى يادكرد ملاعبدااللهّٰ كـه از جلـد اول آغـاز و بـه 

بندی چهارگانۀ بلاغت، كـلام،  نظر كرده، و بر اساس تقسيم شود صرف ختم مى 24جلد 

، حاشـیۀ ملاعبداللـهسـبب اهميـت وافـر  چنانكـه به. شـود منطق و فقه، مطالب ذكر مى

اثر و شروحش پرداخته و نهايتاً اينكه در مقاله به برخى مـوارد  صورت مستقل به آن به

خوانـدن ملاعبـدااللهّٰ » آبادی شـاه«و » شهابادی«استطرادی همچون لغزش قلم پيرامون 

  .بهابادی نيز خواهيم پرداخت

	شيخ آقابزرگ تهرانى. 1

ايـن . رود شـمار مـى علامه شيخ آقابزرگ تهرانى از مفاخر جهان تشيع و عالم اسلام به

العـاده و روحـى  انديشمند توانا و برجسته، كه علمى سرشار، تواضعى بسيار، ادبى فوق

. ناپذير داشت و خدمات وافری بـه كيـان ديـن و مـذهب نمـود بس بزرگ و خستگى

تـوان آنهـا را در  محاسن و فضايل و خدمات وی به حدی فراوان و انبوه است كـه نمى

و در ايـن  1مون وی كتبى چنـد نگاشـته شـدهپيرا. چند سطر و چند صفحه بيان داشت

جای پرداختن به بيان تفصيلى شرح حال آن فقيد عظيم، سخن اديب توانـا و  قسمت به

كنيم كـه مقـام ارجمنـد شـيخ  الـدين همـايى را يـاد مـى ياد جلال محقق برجسته زنده

ۀ آقابزرگ را در زمينۀ خدمات اسلامى را كمتر از بزرگانى مانند شيخ طوسـى و علامـ

  :داند حلى نمى

االلهّٰ العظمى آقای حاج شيخ آقابزرگ طهرانـى،  حضرت علامه محقق بزرگوار آيه«

                                                      
از سـيد  حیـاة الشـیخ الظهرانـیعبـدالرحيم،  از شـهيد محمـدعلى آقـابزرگ طهرانـی البـاحثین  شـیخ بنگريد بـه . 1

از سلسـله  یادنامـۀ شـیخ آقـابزرگاز محمدرضـا حكيمـى و  آقـا بـزرگ تهرانـیمحمدحسين حسينى جلالى، 

 .منشورات انجمن مفاخر فرهنگى تهران
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بزرگترين محقق تاريخ و ادب قـرن معاصـر و  الذریعه الی تصانیف الشـیعهمؤلف كتاب 

تأليفات بسيار داشت كه بخشـى . سرشارترين منبع افاضات و افادات علمى و ادبى بود

نظيـر  او كه در نوع خود از مؤلفات بـى الذریعـهو مخصوصاً كتاب از آنها به طبع رسيده 

بود كه چون با اسم جـدش موافقـت داشـت، مطـابق 1»آقا محسن«نام اصلى او . است

كم نام اصلى او فراموش شـد  خواندند و كم» آقابزرگ«های ايرانى، او را  رسوم خانواده

پـدرش حـاج . اشتهار يافتتا جايى كه به همين اسم آقابزرگ هم شناسنامه گرفت و 

راه دانگى محلۀ پامنار اسـت كـه در سـنۀ  آقا على بن محسن از اهالى طهران ساكن سه

] در[ولادت حاج شيخ آقابزرگ هم در اين محله اتفـاق افتـاد، . درگذشت ق.ه 1324

بعدها از ايـران بـه عـراق عـرب . ميلادی 1875موافق  ق.ه 1293الاول  يازدهم ربيع

جـا در روز جمعـه سـيزدهم مـاه  در نجف اشرف ساكن شد و همان مهاجرت فرمود و

شمسى هجـری و بيسـتم شـباط از  1348موافق اول اسفند ماه  ق.ه 1389الحجه  ذی

  .ميلادی رحلت كرد 1970سال 

اين حقير در چند سال قبل كه حاج شيخ آقابزرگ بـه ايـران سـفر كـرده بـود، در 

معتقـدم كـه . معنى عالم روحانى ايمانى بـودمردی به تمام . اصفهان او را زيارت كردم

مـرد در احيـای مـĤثر اسـلامى مخصوصـاً شـيعۀ اماميـه  عظمت و اهميت اين بـزرگ

تبحّر و تضلعّ او در فـن رجـال و . اثناعشری كمتر از شيخ طوسى و علامۀ حلى نيست

ر معرفة الكتب، توأم با تحقيق و امانت و وثاقت، در عصر خود همتا و نظير نداشت و بـ

  2».محققان اين علوم او را سِمت استادی و پيشوايى بود

	ملاعبدااللهّٰ بهابادی. 2

دان، فقيـه مـتكلم و مفسـر  محقق گرامى، دانشمند برجسته، نويسندۀ توانا، حكيم منطق
                                                      

 .ای ايشان منزوی استمحمدمحسن هم گفته شده و ديگر اينكه شهرت شناسنامه. 1

  .190و  189؛ به اهتمام ماهدخت بانو همايى، ص1ج ن سنا؛دیواالدين؛  همايى، جلال. 2
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دل شيعه  اديب علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی از انديشوران نيك نفس و دانشوران زنده

  . گردد مى محسوب ق.ه در قرن دهم هجري

از سال تولد وی اطلاع دقيقى در دست نيست و احتمالاً متولد دهۀ اول قرن دهم و 

او تحصيلات خـود را در شـهرهايى چـون شـيراز . باشد يا نهايتاً ربع اول اين قرن مى

  . گذرانده و به مقامى ارجمندی از علم و تقوا دست يافته است

مود شيرازی كه از شاگردان مطرح مـلا الدين مح از اساتيد مطرح وی بايد از جمال

وی همچنين در شيراز و اصـفهان و نجـف . الدين دوانى كازرونى است، ياد نمود جلال

الدين محمـد  ءتر شيخ بها شاگردان فراوانى تربيت نموده كه از ميان آنان از همه معروف

تقى مرحـوم توان ذكر كرد، چنانكه دانشمند م عاملى لبنانى معروف به شيخ بهائى را مى

شيخ حسن عاملى فرزند بزرگوار شهيد ثانى و نيز علامه سيد محمـد عـاملى صـاحب 

از توفيقات بارز ملاعبدااللهّٰ بايـد توليـت . باشند كتاب مدارك از ديگر شاگردان وی مى

  . در شهر نجف را ياد كرد... داری و كتابخانه و حرم علوی و مسئوليت خزانه

ان فرو بسته و خاندان وی كـه محـل خيـزش و ديده از جه ق.ه 981وی در سال 

ظهور بزرگان بسياری در عرصۀ ادب و دانش و فرهنگ و سياست بوده، تـا زمـان مـا 

  1.باقى هستند

	الذريعه

جرجى زيدان مسيحى از . ای برای معرفى فرهنگ شيعى است نماد برجسته الذریعـه

را گروهى غيرقابـل ذكـر و  العربيه، شيعه اطلاع، در تاريخ آداب اللغه روی عناد يا عدم

                                                      
ترين اثری  ها كتاب معروف رجالى و تراجمى آمده است، ولى مبسوط شرح حال وی، اگرچه مختصر، در ده. 1

نوشـتۀ آقـای » آخوند ملاعبدااللهّٰ بهابادی صاحب حاشـيه«باشد، كتاب  كه در دست است و پيرامون وی مى

  .ش منتشر گشته است1374ت كه در سال احمد ترحمى بهابادی اس
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 1»عدو شود سبب خير اگر خدا خواهـد«شمارد و همين از باب  دارای ميراث اندك مى

عزم برخى بزرگان چون شيخ آقابزرگ تهرانى، سيد حسن صدر و شـيخ محمدحسـين 

گونـه  كند كه آثاری برای رد ادعای مذكور، تدارك ببيننـد و اين الغطا را جزم مى كاشف

الغطـاء توليـد  كاشـف ردود زیدانیـۀصـدر و  تأسـیس الشـیعهتهرانـى و  هالذریعاست كه 

  . شود مى

نفيسى است كه منصفان غيرمسلمان نيز به عظمت  المعارف دايرة، موسوعه و الذریعـه

تر  من كوچك«: گويد انديشمند و محقق آلمانى پروفسور ورنرانده مى. اند آن اقرار كرده

گـويم كـه هـيچ  فقط اين مقـدار مى. چيزی بنويسم از آنم كه در مورد آقابزرگ تهرانى

  ».كامل باشد هذریعپژوهشى در مرور تاريخ و فرهنگ شرق نيست كه بدون رجوع به 

انديشمند و اديب شهير لبنانى، دكتر يوسف اسعد داغر مسيحى كه مرحوم تهرانى را 

توصـيف ) ننابغۀ تاريخ بشر و اسـتاد پژوهشـگرا(» عبقريةالتاريخ و شيخ الباحثين«به 

به خـدا «: نويسد علامه امينى بدين تقريب مى الغـدیركند در تقريظى بر جلد يازدهم  مى

ش، و مرحوم سيد محسن امـين و الغـدیراگر شيعه در سدۀ چهاردهم جز امينى و ! قسم

اش را نداشت، برای افتخار شيعه و هـدايت  الذریعـهاش، و علامۀ تهرانى و  اعیان الشیعه

  2».ى بودارباب عقول، كاف

	ملاعبدااللهّٰ در الذريعه

صورت مبسـوط در الذريعـه  چنانكه اشاره داشتيم، فهرست آثار ملاعبدااللهّٰ يزدی به

نماييم و  ترسيم مى الذریعـهآمده است و ما ابتدا يك دورنمای كلى از وضعيت ايشان در 

آباد، بـه  سپس ضمن تذكر نسبت به يك اشتباه در انتسـاب مرحـوم بهابـادی بـه شـاه

                                                      
  .المثل گونه از وحيد قزوينى شاعر، عالم و سياستمدار عصر صفوی مصرعى ضرب. 1

؛ ترجمـۀ زنـدگی و آثـار شـیخ آقـابزرگ تهرانـیحسـينى جلالـى، سيدمحمدحسـين؛ : درباره الذريعه بنگريد به. 2

  .137تا  97سيدمحمدعلى احمدی ابهری، ص
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  .رسى آثار ايشان در الذريعه، در طى چند بخش خواهيم پرداختبر

	دورنمای كلى

جلـد  4رو كه مجلد نهـم آن در  جلد تدارك ديده شده است و از اين 26در  الذریعه

اين كتاب به زبان عربـى . جلد خواهد بود 29باشد، مجموع مجلدات كتاب الذريعه  مى

يان صاحب قلم پرداختـه و بـر عكـس و بر اساس حروف الفبا به تشريح مؤلفات شيع

 كنـد، را معرفـى مى 14تـا  4شيخ آقابزرگ كه عاملان شيعى قرن  الشـیعۀ اعلامطبقات 
به بيان تأليفات مؤلفين و نويسندگان شيعى قرون قبل از عصر غيبت صغری نيز  الذریعـه

يى الذريعه مستدركى بر آن است و نظر به روند رو به رشـد شناسـا 26جلد . پردازد مى

  . هايى بر الذريعه نوشته شده است ها و تكمله آثار مخطوط و مطبوع، استدراك

جلد از الذريعه به معرفى آثار مرحوم يزدی يـا ذكـر  16شيخ آقا بزرگ تهرانى در 

مجموع اشـارات و تصـريحات مرحـوم شـيخ دربـارۀ . پردازد نكاتى مرتبط با وی مى

ايشان و شروح و حواشى نوشته شده بر آن ملاعبدااللهّٰ دورنمايى كلى و مبسوط از آثار 

دهـد كـه در ادامـه  ارائه داده و مطالب جديدی را نيـز فـرا روی خواننـدگان قـرار مى

فايده نباشـد كـه  البته ذكر اين نكته شايد بى. صورت تفصيلى بدانها خواهيم پرداخت به

ر چاپى كه نظر به وجود چند چاپ مختلف از الذريعه، ما علاوه بر ذكر جلد و صفحه د

گـردد تـا  ايم، شماره اثر نيـز در صـورت ذكـر شـدن، ذكـر مى مورد استفاده قرار داده

نمـودن بـه مـتن اصـلى،  نيز در صورت نياز به رجوع الذریعههای ديگر  صاحبان چاپ

  .مشكل كمتری داشته باشند

	تصحيح يك اشتباه

ر منطقـۀ كـوير ای دراز بـوده و د شهری است كه دارای سابقۀ كهن و پيشـينه بهاباد

ايران محل رشد و رويش مفاخر و بزرگانى بوده است كه بيش از همـه در ميـان آنهـا 
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ايشان بيشـتر . مقدار مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی مطرح و معروف است علامۀ عالى

هـا و  باشند و خود نيز در انتهای نوشته عنوان ملاعبدااللهّٰ و ملاعبدااللهّٰ يزدی مشهور مى به

كند، جز در يك مورد كه از خـود بـا  مولا خود را عبدااللهّٰ يزدی معرفى مىرسائلش مع

  1.تعبير عبدااللهّٰ بهابادی ياد كرده است

اما نكتۀ ناصحيحى در مورد انتساب وی در برخى آثار علمى وجود دارد كه وی را 

مرحـوم افنـدی در . انـد آبادی ثبـت كرده عوض بهابـادی خوانـدن، شـهابادی و شـاه

همـين لغـزش را مرتكـب  روضات الجناتو مرحوم خوانساری صاحب  العلماء ریاض

ياد ميـرزا  زنـده الادب ریحانـهشده و پس از اين دو، ايـن مسـأله را در آثـاری چـون 

چنانكه در الذريعه شيخ آقـابزرگ نيـز در مـوارد  2بينيم، محمدعلى مدرس تبريزی مى

ی آمـده اسـت و ايـن صـورت شـهاباد متعددی كه نام ملاعبدااللهّٰ ثبت و ضبط شـده به

كـه در حكـم كليـد الذريعـه اسـت، هـم  فهرس اعلام الذریعهبرداشت به كتاب ارزندۀ 

» آباد شـاه«و بر اساس همين نسبت و برداشت ناصواب، گفتـه شـده كـه  3سرايت كرده

  4!يكى از مناطق تابعۀ يزد است

برخـى آباد نام دارد متعدد اسـت، و حتـى  درست است كه در ايران مناطقى كه شاه

) استاد عرفان، امام خمينى(آبادی  بزرگان مانند فقيه مجاهد، علامه شيخ محمدعلى شاه

آبادی معروف بوده و هست، ولى ايـن  آباد تهران به شاه سبب سكونت در خيابان شاه به

از مسلمات و امور واضح است كه ملاعبدااللهّٰ يزدی برخاسته از ناحيۀ بهاباد يزد بـوده و 

برداران لفـظ  آباد ندارد و به احتمال قوی بر اثر استحسان يكى از نسخه ارتباطى با شاه

                                                      
 .46؛ صآخوند ملاعبدالله بهابادی صاحب حاشیهمد؛ ترحمى بهابادی، اح. 1

  .221، ص1؛ جریحانة الادبمدرس، ميرزا محمد على؛ . 2

قـاينى، شـيخ علـى : همچنين بنگريـد بـه. 1398، ص2، جفهرس اعلام الذریعـهنقى؛  منزوی و ديگران، على. 3

  . معجم مؤلفین الشیعهفاضل؛ 

 .855، ص2ج الشیعه؛ اعلامالمهاجر، شيخ جعفر؛ . 4
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آباد تغيير يافته و گمان رفته كه ملاعبدااللهّٰ شـهابادی همـان  بهاباد به شهاباد و سپس شاه

  .صاحب حاشيه بر تهذيب است

	شروح حاشيه، حاشيۀ ملاعبدااللهّٰ 

ن ملاعبدااللهّٰ يزدی بر شروح، حواشى و تعليقات متعددی در تمام قرون سابق تا زما

نموده، حتـى » شرح«حاشيۀ وی نوشته شده است كه ما با تسامح به تمامى آنها اطلاق 

نمايـد،  های حاشيه را نيز در ذيل توضيحاتى كه شيخ آقابزرگ ارائـه مى برخى ترجمه

برخـى مختصـر و . شروح حاشيه گاه فارسى و اغلب به عربى بوده است. كنيم ذكر مى

شـروح گـاه مزجـى و در . ای مطبوع و بسياری مخطـوط هسـتند ارهبرخى مفصل و پ

در ادامـه مـواردی را كـه شـيخ آقـابزرگ در مجلـدات . باشند مواردی غيرمزجى مى

  :آوريم مختلف الذريعه پيرامون شروح حاشيه يادآور شده مى

اثری علمى است از سيد محمدحسـن بـن  ة المنطـقیح حاشیتوض یسعادة المتأنق ف

 27ق كـه اثـرش را در شـب دوشـنبه 1350القانى نجفـى متولـد سـال عبدالرسول ط

ايـن اثـر بـه تعبيـر صـاحب . سالگى به اتمام رسانده است 20ق در  1370الثانى  ربيع

شـيخ . الذريعه، هم حاشيه و هم شرحى مزجـى بـر حاشـيۀ ملاعبـدااللهّٰ يـزدی اسـت

خبـر  ای از اثـر بـه خـط محشـى در نجـف اشـرف آقابزرگ همچنين از وجود نسخه

ناگفتــه نمانــد كــه وی غيــر از علامــۀ مجاهــد شــيخ محمدحســن عبــادی  1.دهــد مى

  2.از عالمان مبارز ساكن تهران است) ق1369 - 1287(طالقانى
ای است بر حاشيۀ ملاعبدااللهّٰ يـزدی، از ملامحمدحسـين اردسـتانى  تعليقه قسـطاس

ايى آل نقـى طباطبـ كه معاصر و معارض مرحـوم سـيد على ق.ه 1272يزدی متوفای 

                                                      
  .1199، شمارۀ 181؛ ص12؛ جالذریعه الی تصانیف الشیعهطهرانى، آقابزرگ؛ . 1

  .208، ص3؛ جتربت پاکان قم. 260، صآشنایی با مشاهیر طالقان. 2
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. روی داده اسـت1اسـت و حكايـاتى بـين ايـن دو دربـارۀ وثيقـۀ هنـد صاحب ریاض

طلايـى  است و معروف بـه پاشـنه اصول الفقـه یالمشحون ف کالفلنگار صاحب  تعليقه

القسـطاس نـام كامـل اثـر . باشد تا از دانشمند هم نام و معاصرش تمييـز داده شـود مى
هــای  ای از آن را در كتاب بـوده و نسـخه زانیـعلـم الم یم فـیال القـوکیـم والمیالمسـتق

ب منطـق يأعلى تهـذ«: گونه است ابتدای اثر اين. ام در كربلا ديده  ميرزاعلى شهرستانى

  2».نير اجناس العارفكى ذكن وازيلمكالمت
ای است از ملامحمدحسين با اسماعيل بر حاشـيۀ ملاعبـدااللهّٰ  حاشيه الطلع المنضود

االلهّٰ بروجـردی  ای از اين اثر در كتابخانۀ آيـت وجود نسخهيزدی كه آقابزرگ تهرانى از 

نويسد كه وی مجهول الحـال اسـت و  دهد، اما دربارۀ شخصيت مؤلف مى نجف خبر مى

شايد همان صاحب قسطاس؛ محمدحسين اردستانى يزدی معروف بـه پاشـنه طلايـى 

ذكـر  ررهکـرام البـو ما شرح حالش را در 3ق درگذشته1273باشد كه در كربلا به سال 

  4.ايم كرده
الدين بـن محمـد  از شروحى اسـت كـه سـيد شـهاب هیه عن وجه الحاشیرفع الغاش

ايـن . ساله بوده، نگاشته اسـت 21ق و زمانى كه 1339حسينى تبريزی آن را در سال 

آيا ايـن شخصـيت همـان  5.صورت مزجى بوده و احتمالاً به زبان عربى است شرح به

ست يا شخص ديگری است؟ نام پدر مرحوم مرعشـى، االلهّٰ مرعشى نجفى معروف ا آيت

ای يا حروف چينى روی داده و محمـود را  سيد محمود است، ولى احتمالاً اشتباه مطبعه

بـوده و ديگـر اينكـه بـا  1318ويژه سال تولد مرحوم مرعشى نيـز  اند، به محمد نوشته

                                                      
  ).منذر(فراتر از روش آزمون و خطا از على ابوالحسنى: در اين باره بنگريد به. 1

  .415، شمارۀ 79و 78؛ ص17؛ جالذریعه الی تصانیف الشیعهطهرانى، آقابزرگ؛ . 2

  .1183، شمارۀ177؛ ص15همان؛ ج. 3

  .279و  278، ص1؛ جکرام البرره: ك.ر. 4

  .243، ص11؛ جالذریعه الی تصانیف الشیعهطهرانى، آقابزرگ؛ . 5
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 ر انهّ عربكذيو لم نا، يتبه الك«نويسد كه  مرحوم تهرانى مراوده داشته و ايشان هم مى
ٌ
أو  ى

 فارس
ٌ
ای به ما معرفى كرده و البتـه ننوشـته  الدين همين اثرش را در نامه سيد شهاب» ؟ى

است كه به زبان عربى است يا فارسى؟ همچنين فرزندان و احفاد و نوادگـان صـاحب 

الدين  اند، از شـهاب را نوشـته فهرس اعـلام الذریعـهالذريعه كه كوششى تحسين برانگيز 

و البته با رجـوع بـه منـابع شـرح حـال  1اند، دشده مرحوم مرعشى را برداشت كردهيا

  2.توان به يقين رسيد كه اين اثر از ايشان است مرحوم مرعشى مى
نوشته سيدابوالقاسم بن رضا طباطبايى تبريزی معـروف بـه علامـه  لـهیالزوائد الجز

ای بـر حاشـيه  يهتبريزی است كه در فهرست تصنيفاتش از ايـن اثـر خـود كـه حاشـ

مرحوم تبريزی از عالمان قرن چهاردهم است . ملاعبدااللهّٰ يزدی است، سخن گفته است

  3.ق ديده از جهان فرو بسته است. ه 1361كه در سال 
ای است بر حاشية التهذيب ملاعبدااللهّٰ يزدی كه شيخ آقا بزرگ  حاشيهالاسرار  کشف

ناقص و كوته بين مـا نارساسـت، چـه تهرانى از آن ياد كرده، ولى عبارت شيخ از نگاه 

، یزديـة المـولى عبـدااللهّٰ الية علـى حاشـيالاستار؛ حاش شفك«: نويسد اينكه ايشان مى

حاشـيۀ  4».1323 ىةالمطبوعة فـيهامش نسخة الحاش ىرا، منه فيثكطبع  981المتوفى 

بارها به چاپ رسيده و در كنارۀ نسخۀ چاپى سـال  ق.ه 981ملاعبدااللهّٰ يزدی متوفای 

، كشف1323 روشـن » منـه«تعبيـر . الاستار هم چاپ شـده اسـت ق حاشيۀ ملاعبدااللهّٰ

آيا منظور اين اسـت كـه بخشـى از آن در . نيست و معلوم نيست مقصود از آن چيست

  .رساند؟ وااللهّٰ اعلم كنارۀ نسخۀ چاپى الحاشيه، چاپ شده است؟ يا مراد ديگری را مى

                                                      
 . 1099، ص2، جاعلام الذریعهفهرس : ك.ر. 1

، ناتمام است و شارح تمامى مطالـب در اين منبع ذكر ده كه رفع الغاشيه. 27، ص1؛ جالمسلسلات: ك.مثلا ر. 2

 .حاشيه را شرح ننموده است

  .445شمارۀ . 59ص 12؛ جالذریعه الی تصانیف الشیعهطهرانى، آقابزرگ؛ . 3

 .423شمارۀ . 10،ص18همان؛ ج. 4
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شناسيم و  فرمايد محشى را نمى گ مىشيخ آقابزر حاشیه بر تهذیب المنطق تفتـازانی

. دانيم كه وی آن را با نظر انداختن به حاشـيۀ ملاعبـدااللهّٰ يـزدی نوشـته اسـت فقط مى

ه 11ای از اين اثر در كتابخانۀ ملك تهران قرار دارد كه به خط نستعليق در قـرن  نسخه

ه كبدان «: گونه آغاز شده است برگ است و اين 136نوشته شده كه به فارسى و در  ق.

با اين حساب كه محشى در توضيح  1».مياست به لسان بر قصد تعظ ىحمد در لغت ثنائ

توان اين حاشيۀ  ای مى گونه های ملاعبدااللهّٰ هم نظر افكنده به عبارات تفتازانى، به ديدگاه

وی را، حتى اگر رويكردی انتقادی بـه حاشـيۀ ملاعبـدااللهّٰ داشـته باشـد، متـأثر از آن 

  .از آن در ذيل حواشى حاشيه ياد كرد دانست و تسامحاً 

ای لنجانى اصـفهانى معـروف بـه  از ميرزا حيدرعلى مباركه شرح حاشیۀ ملاعبداللـه

فراغت يافته و آن را در هنگـامى  ق.ه 1300حجۀ سال  الملك كه از اثرش در ذی نديم

اصـل خواند، تأليف كرده و نسـخۀ  كه نزذ ميرزا حسين همدانى حاشيۀ ملاعبدااللهّٰ را مى

اثر كه به خط مؤلـف اسـت، در نـزد سـيد محمـدعلى روضـاتى در اصـفهان موجـود 

  2.باشد مى
يا شرح بر حاشيۀ ملاعبدااللهّٰ يزدی تأليف ميرزا حسين لاهيجى است كه  شیر و شـکر

ز يـلام چه چكن يلام؛ غرض از اكر اليابتدأ بخ: قوله«: شود گونه آغاز مى ابتدای آن اين

ای از اين اثر كـه  ؛ نسخه»ردهكراد يه در اول محشى اكست است، جواب رفع دو سؤال ا

حجـۀ  ذی 16كاتب آن احمد بن حسين بن احمـد تنكـابنى اسـت و تـاريخ كتـابتش 

های خطـى  نسـخه(باشد، در كتابخانۀ دانشـكدۀ الهيـات دانشـگاه تهـران  ق مى1219

  3.موجود است) ، د713، صفحه يا شمارۀ 1دانشكدۀ الهيات، ج
. كه محشـى آن ميـرزا عليرضـا تجلـى شـيرازی اسـت ۀ ملاعبداللهحاشیه بر حاشی

                                                      
  .61، ص21همان؛ ج. 1

  .69، ص23همان؛ ج. 2

  .72، ص23همان؛ ج. 3
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ن يه در حـكـاسـت سـودمند،  یودين قيحمد له، ا«: شود گونه آغاز مى حاشيۀ وی اين

و در برخـى نسـخ » .رضـا جـارى گشـتهير عليم خان بر زبان خامۀ حقيره إبراهكمذا

م نسخه صحيح است و كه بايد ديد كدا[»...ستدعىية يالتسم ىاعلم ان ف«: گونه است اين

چاپ شده  ق.ه 1282؛ اين حاشيه در تهران در سال ]حاشيه به عربى است يا فارسى؟

، شـمارۀ 2های خطـى سـنا، ج نسـخه(ای طلاكاری شده از آن در مجلس سنا  و نسخه

نوشته شده  ق.ه 1028ای به تاريخ  وجود دارد كه با خط نسخ در ضمن مجموعه) 327

 ق.ه 1058ز معاصران ملاصدرای شيرازی اسـت بسـياری وفات تجلى را كه ا. [است

 11ای ديگر از اين اثر تجلى، در يزد هست كه با خط نسخ در قرن نسخه]. اند ذكر كرده

، 2ج(در كتابخانۀ سپهسالار تهران  ق.ه 1242ای به تاريخ  نوشته شده و ضمن مجموعه

  1.قرار دارد) 7040شمارۀ 
بان فارسى كه البته مترجم، مجهـول اسـت و از ترجمۀ حاشيۀ ملاعبدااللهّٰ يزدی به ز

الحمد؛ حمـد در لغـت وصـفى «: ابتدای ترجمۀ وی چنين است. نامش اطلاعى نداريم

ای از آن در مدرسـۀ سپهسـالار تهـران  كه نسخه» .ميبجهت تعظ یاريل اختياست بجم

های خطى مدرسۀ سپهسـالار،  فهرست نسخه. (قرار دارد] مدرسۀ شهيد مطهری كنونى[

كاتب اين ترجمه محمد بن شاه حسين نصرآبادی اسـت كـه بـا . 80829، شمارل 3ج

ای فاقـد تـاريخ نيـز در  و نسـخه2ق نوشته است1034خط نسخ آن را در شعبان سال 

تهران نزد دكتر على اصغر مهدوی قرار داشته كه بـا خـط نسـتعليق در قـرن سـيزدهم 

ل دارد كـه ايـن ترجمـه يكـى از آيد احتمـا نوشته شده و چنانكه از اول ترجمه بر مى

                                                      
  .62و  61، ص23همان؛ ج. 1

انـد و مـثلا شـيخ  مال قريب به يقين هنوز از نسل شاگردان ملاعبدااللهّٰ افرادی باقى بودهدر اين تاريخ به احت. 2

به علاوه امثال اين دست آثار نشان از اعتنای به حاشيۀ . سال است كه بدرود حيات گفته است 3بهايى تازه 

 .ملاعبدااللهّٰ از همان عصر وی يا دوران نزديك بدان به بعد دارد
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  1.شروح تهذيب المنطق باشد

	آثار بلاغى

ملاعبدااللهّٰ يزدی علاوه بر اينكه يك فقيه و فيلسوف بوده اسـت، در علـوم ادبـى و 

برخى آثار بلاغى از وی در دست است كه نشـانگر اهتمـام او . بلاغت نيز تبحر داشت

اعم از معـانى و  - علم بلاغت به تدريس علوم بلاغى و نگارش حواشى و تعليقات در

  .باشد مى - بيان و بديع

از تفتازانى است كه از كتب مشـهور عرصـۀ  شرح تلخیص المفتاحيا همان  مختصر

از حواشى و شروح متعددی كه بر مختصر نوشته شـده . شود ادبيات عرب محسوب مى

) 325، ص1چلبـى، ج( الظنون کشفحاشيۀ ملاعبدااللهّٰ يزدی را بايد نام برد كه صاحب 

عنوان حاشيه بر  ما همين حاشيه مختصر را به: گويد از آن ياد كرده و شيخ آقابزرگ مى

ايم؛ زيرا همـين حاشـيۀ مختصـر در حقيقـت  حاشيۀ خطابيه بر شرح مختصر ياد كرده

اين تبيين شيخ به دليل اين اسـت كـه  2.حاشيه بر شرح و بر حاشيۀ او بر خطابيه است

اند و از جمله امـين  معانى را با حاشيه بر خطايى يكى دانستهبرخى حاشيه بر مختصر ال

و 3ای از معاصران شيخ عبـدااللهّٰ يـزدی اسـت همـين را مرتكـب شـده گونه رازی كه به

  4.دهد ملاعبدااللهّٰ افندی نيز به وحدت اين دو اثر حكم مى
يا همان شرح مطول تفتازانى بر تلخيص مفتـاح سـكاكى، دارای حواشـى و  مطـولّ

يری است كه يكى از آن حواشى از آن ملاعبدااللهّٰ بهابادی يـزدی اسـت و بـه شروح كث

                                                      
  .60، ص23؛ جالذریعه الی تصانیف الشیعهطهرانى، آقابزرگ؛ . 1

  .193و  192، ص6همان؛ ج. 2

 .151، ص1؛ جهفت اقلیم؛ تذكرۀ  احمد رازی، امين. 3

؛ . 4 ذكـر  962حجـه  ذی 17وی تاريخ دقيق فراغـت از تـأليف را . 194، ص3؛ جریاض العلماءافندی، عبدااللهّٰ

اما در ادامه خواهيم ديـد كـه شـيخ آقـابزرگ كند،  كند و محل تأليف را هم مدرسه صدر شيراز ذكر مى مى

  .داند و بايد ديد كدام قول صحيح است حاشيۀ مطول را در اين تاريخ مى



  ;المللى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی مجموعه مقالات كنگره بين    108

و در ذی » ...انيـحمدا لمن خلق الانسان علمه الب«: عربى بوده و آغاز آن اينگونه است

  1.ق از تأليف آن فراغت يافته است962حجۀ سال 

	آثار فقهىو  آثار منطقى، آثار كلامى

نسته و برخى هم منكر ايـن مسـأله بـوده و مـثلاً ای فقيه دا ملاعبدااللهّٰ يزدی را عده

دانـان و فلاسـفه و عارفـان را از  همچون ملاعبدااللهّٰ افندی كه معمولاً سعى دارد معقول

در عين حال يـك اثـر فقهـى . اند علوم شرعى عاری جلوه دهد، اين مسأله را بر نتافته

به همراه ادعـايى  مقطوع و يك اثر ديگر محتمل از ملاعبدااللهّٰ يزدی گزارش شده است

بزرگ و لازم التأمل، در اينكه ايشان مدعى تطبيق مبانى علوم معقول بـه منقـول بـوده 

در هر حال در ادامه به معرفى دو اثر ايشـان بنـا بـر بيانـات شـيخ آقـا بـزرگ . است

  :پردازيم مى

هـم  قواعـد الفقـهو  قواعـد الاحکـامكـه  ام فی مسائل الحلال والحـرامکقواعد الاح

ة االلهّٰ يـفى ارزنده و بسيار پر فايده از عالم بزرگ شيعى مرحـوم آيشود، تصن ه مىخواند

دايـى علامـۀ (شيخ آقا بزرگ تهرانى آن را بعد از شرايع محقق حلى. علامۀ حلى است

بعـد  یالفقـه الجعفـر ىتـب فـكهو أجل ما . (خواند برترين كتابى فقهى شيعه مى) حلى

ن ية و سـتيسـتما ىت مسائله فـيلفقه، و قد أحصع أبواب ايع فهو حاو لجميتاب الشراك

ن و االلهّٰ ية ألـف مسـألة واحـدى و أربعـيـما ىت مسائله فيل انه أحصيألف مسألة، و ق

بر اين كتاب تمامى فقيهان شيعه عنايت و التفـات داشـته و حواشـى و شـروح .) العالم

حسـين از شروح معروف بر آن شـرح ملاعبـدااللهّٰ بـن . بسياری بر آن نوشته شده است

است كه آن را در كربلا تأليف نموده و البته توفيق اتمـام  ق.ه 1021شوشتری متوفای 

گويـد بـه سـبب اينكـه  ملاعبدااللهّٰ افندی بر طبق نقل مرحوم تهرانى مى. را نيافته است

                                                      
 .203، ص6؛ جالذریعه الی تصانیف الشیعهطهرانى، آقابزرگ؛ . 1
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شوشتری در اين شرحش بر قواعد علامه، ادلۀ حديثى را هـم ذكـر كـرده، شـرح وی 

ولى اين يك ادعای ناصواب اسـت و مرحـوم  1است، بهترين و مفيدترين شروح قواعد

توان وی را حتى در ره  شوشتری عالمى زاهد و محدثى كبير بوده، ولى در علم فقه نمى

اش بـر كتـاب  و مرتبۀ فقهای درجه دو هم حساب كرد چه رسد به اينكه شـرح فقهـى

عـد و نگاهى به سـاير شـارحان برجسـتۀ قوا. فاخر قواعد را بهترين شرح آن دانست

علت نگاه بلند افندی به شرح  2.كند سيری در آراء و نظرات آنان سخن افندی را رد مى

گری داشته و مرحوم افنـدی  قواعد شوشتری، اين است كه شوشتری تمايلات اخباری

  . نيز از اين خصوصيت پر بيگانه نيست

كور مش ای ناقص از شرح قواعد شوشتری در كتابخانۀ آل شايان ذكر است كه نسخه

نجف بوده است، اما سوای عيار علمى شرح شوشتری بر قواعد، به ملاعبدااللهّٰ يزدی نيز 

شروح قواعد علامه نسبت داده شده است، ولى برخى ايـن نسـبت را ناشـى از خلـط 

در حـالى كـه چنـد خصوصـيت در . دانند بين او و شوشتری مى العصـر ةسلافمدنى در 

شان از اين دارد كه بين ايـن دو خلـط شـده و شرح حال ملاعبدااللهّٰ موجود در سلافه ن

تمام شرح حال متعلق به شوشتری نيست و قول صرف به تصحيف لفـظ شوشـتری بـا 

: نويسد شيخ آقا بزرگ در مجلد چهاردهم ذريعه، مى. كند واژۀ يزدی مسأله را حل نمى

؛ يقينى است كه مقصود ابن معصوم مدنى شيرازی در سلافه، ملاعبدااللهّٰ شوشتری اسـت

زيرا بلافاصله شرح حال پسرش ملاحسنعلى را آورده و ديگـر اينكـه مرحـوم يـزدی 

متعلق به قرن دهم است نه قرن يازدهمى كه مدنى شرح حال برخى عالمان اين سده را 

                                                      
 .»انه أحسن شروح القواعد«: نويسد شيخ آقابزرگ به نقل از افندی مى. 1

اما شرحه على القواعد فمن احسن : ای ديگر است گونه دست ماست، عبارت به اما در رياض العلمايى كه در. 2

؛ . الشروح ناگفته نماند كه ريـاض . تر است اين عبارت باز معتدل. 197، ص3؛ جریاض العلماءافندی، عبدااللهّٰ

 الامل صدر و برخى آثار ديگر، گاه سخنان متفـاوت بـه های مختلفى داشته و بسان رجال شيخ و امل نسخه

 .شود يك اثر نسبت داده مى
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اما چنانكه سابقا گفتيم منافاتى ندارد كه هر دو دارای دو شرح مجزا  1بيان داشته است،

جـامع تـرين شـروح قواعـد بـا نـام  اينكه يكى از معروف به ويژه. بر قواعد بوده باشند
متعلق به محقق ثانى است كه در ادامـه خـواهيم گفـت وی اسـتاد ملاعبـدااللهّٰ  المقاصد

يزدی بوده و ديگر اينكـه يقينـاً بـين شوشـتری و يـزدی در سـلافه و بـه تبـع آن در 

  .، خلط صورت گرفته و تنها مسئلۀ تصحيف در كار نيستالامل امل

ترين آثار فقهى شهيد اول است كه هزار واجب نماز را  از معروف الفیه؛ بر الفیهشرح 

را دربـارۀ  نفلیـهشهيد اول بعداً . در يك مقدمه، سه فصل و يك خاتمه بيان داشته است

بر الفيه حواشى و تعليقـات و . مستحبات نماز نوشته و هر دو اثر بارها چاپ شده است

از جملـه . كنـد ه صاحب الذريعه بسياری را ذكر مىشروح بسياری نوشته شده است ك

شرح محقق كركى و شروح شيخ حسن عاملى و صاحب مـدارك دو تـن از شـاگردان 

  ...ملاعبدااللهّٰ يزدی و شرح ملاعبدااللهّٰ شوشتری و شرح ملاعبدااللهّٰ يزدی و

صـورت شـرح مزجـى؛ يعنـى  اين اثر به. است ةیالدرة السـننام شرح مرحوم يزدی 

باشد و متن با جوهر قرمز و شرح با جوهر  و شرح با هم تلفيق شده مى شرحى كه متن

ای كه از اين شرح در دست است متعلق به عصر شـارح  نسخه. سياه تفكيك شده است

هايى نيـز بـر  سماع شده و حاشـيه) گويا بر شارح(بوده و بر آن نوشته شده كه اين اثر 

نسخۀ اين اثر در . نوشته شده است» لهدام ظ«و » مد ظله«همين شرح از مؤلف با تعبير 

مرحـوم يـزدی در انتهـای . مشكور نجف است، ولى ورق اول افتاده اسـت كتابخانۀ آل

آورد و يـك صـفحه  ای پيرامون فضل روز جمعه و برخى آداب جمعه مى كتاب، خاتمه

آيد كه مرحوم يزدی اسن اثر را بـه  از ابتدای نسخۀ موجود بر مى. از آن در دست است

در بن فلاح بن محسن بن محمد بن فلاح مشعشـعى نوشـته يد عبدالمطلب ابن حيام سن

تعبير ايـن . وفات يافته است ق.ه 1019در سال  الضرب مناهلاست كه بر اساس كتاب 
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د يمن النسب لقب بالسـ ىفلما افتخر بالعلوم وأفضل حسب وفاق بهذا العال«: گونه است

والـى  ق.ه 998در سال . »ل آملكمروج أمل ل طالب و كعبدالمطلب لانه محقق طلب 

مبارك، فرزند مطلب است كه كتاب به نام وی نوشته شده و يـزدی در ايـن اثـرش بـه 

و : نويسد مثلاً در ضمن شرح بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم مى. دهد برخى آثارش ارجاع مى

بحـة؛ و هنگـام رسالتنا المسماة بالتجارة الرا ىمؤلفاتنا خصوصا ف ىة فيفاكه ينقلنا ما ف

 ىالشـرح الثـان ىهذا المقام فـ ىلام فكو قد أشبعنا ال: گويد بيان مقدمۀ علم و كتاب مى

اش در  و نسـخه(ب المنطق؛ كه منظورش شرح فارسى او بر تهذيب المنطق اسـت يلتهذ

  ).اصفهان نزد روضاتى و در تبريز نزد قاضى طباطبايى است

حقق كركى و اعتـراض او بـر قيـد همچنين هنگام تعريف طهارت، سخن استادش م

ة يحاشـ ىااللهّٰ فـ خنا رحمـهير شـكـنعم قـد ذ«: نويسد استباحۀ نماز را ذكر كرده، و مى

خـرج الوضـوء المجـدد يا فيـونه فعلكر الاستباحة للصلاة يان المتبادر من تأث... عيالشرا

ا ؛ سـپاس بـ»ل الحاصـل ممتنـعير الفعلى له لحصول الاستباحة قبله و تحصيلعدم التأث

خنا يه شيفعلمت أن توج«: گويد قاعدۀ منع تبادر، جواب اعتراض را داده، تا آنجا كه مى

مرحوم يزدی همچنين در بحـث . »رضى به صاحبهايرحمه االلهّٰ تعالى حلٌ للعبارة بما لا 

قـد افتـى «: گويـد اينكه در نماز جمعه خواندن آيا اذن، امام معصوم شـرط اسـت، مى

  »هيللقواعد بجوازها مع وجود الفقشرحه  ىخنا رحمه االلهّٰ فيش

خـود، وی همچنين در بسياری از مواضع و جاهای شرح : نويسد شيخ آقابزرگ مى

تعبير آورده و منظور ما از اين توضيحات مفصل » ه االلهّٰ شيخنا رحم«از محدث كركى به 

ح برای اين بود كه شرح الفيۀ ملاعبدااللهّٰ يزدی با شرح الفيۀ ملاعبدااللهّٰ شوشتری، كه شـر

  1.وی نيز در نجف وجود دارد، يكى دانسته نشود

كنند،  ياد مى» شيخنا«دهد كه فقيهان از مشايخ و فقهای سابق با تعبير  گاهى رخ مى
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ای صارفه مانند زمان طولانى در بين نباشد، ظاهر لفظ اسـتاذنا و  اما در جايى كه قرينه

به خاطر همين محق . رساند كه نويسنده نزد آن شخص شاگردی نموده است شيخنا مى

ثانى را بايد از اساتيد ملاعبدااللهّٰ يزدی دانست كه وی به احتمال قوی در اصـفهان نـزد 

جالب اينكه صدرالدين دشتكى كه معارضاتى با محقـق ثـانى . وی درس خوانده است

ديگر اينكه با دسـت يـافتن بـه . اند داشته نيز را به عنوان استاد مرحوم يزدی ياد كرده

ه شهيد و حتى نيم نگاهى به برخى اشاراتى كه وی دارد از جمله استدلال بـه شرح الفي

دهـد وی بيگانـۀ از  ای كه گذشت، نشـان مى منع تبادر در رد اعتراض محقق در مسأله

  .فقه نبوده است

  آثار فلسفى

پس از عصر خواجه كلام به شدت با فلسفه ممزوج شد و از اين جهت كسى كـه در 

. اش ديـد تـوان آرای فلسـفى وی را در آثـار كلامـى شته باشد، مىكلام آثار متعدد دا

مرحوم يزدی دارای آثار كلامى متنوع و متعدد است و حتى برخى آثار كلامى وی مثل 

شرح مبحث جوهر بيشتر به مباحث فلسفى نزديك است، اما علاوه بر آن آثـار و آراء، 

ای فلسفى اسـت  مقوله کیکتش. دهد شيخ آقا بزرگ از يك اثر فلسفى وی هم خبر مى

كه به بحث از مراتب وجود كه از هيولا و مزر عدم شروع شده و تا وجـود مطلـق كـه 

البته عرفا با اين مقوله مشكل . رسد، اختصاص دارد ذات واجب الوجود متعال است مى

كل ما فى الكون وهـم او «دارند و به سلب وجود حقيقى از موجودات پرداخته و دم از 

... رده و هســتى ممكنــات و موجــودات را تجلــى و ســايه و اشــراق و» لــخا...خيــال

  .خوانند مى

های بسـياری  فلاسفه و حكماء پيرامون تشكيك در آثار مستقل يا غيرمستقل بحث

ى، كهای مستقل پيرامون تشكيك بايد از آثار ميرابوالقاسـم فندرسـ اند و از رساله كرده

ابتـدای . بالاخره ملاعبدااللهّٰ يـزدی يـاد كـردآقا حسين خوانساری، ملاحمزه گيلانى و 
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  : رسالۀ مرحوم يزدی در مسئلۀ ياد شده اينگونه است

ای  نسـخه» ...كو انعام كبنبض كوك، و ازاحة الشكاللهم بالهام كيكق التشيتحق«

نوشـته شـده و بـر آن خـط  ق.ه 1018از اين اثر به خط سيد محمدعلى موسـوی در 

محمد اصفهانى ناظر به تملك نشخۀ ياد شـده وجـود  الدين محمد بن قطب الدين جلال

  1.دارد و نسخه در كتابخانۀ شوشتری نجف است

	آثار تفسيری

علامه ملاعبدااللهّٰ يـزدی در جهـات مختلـف علـوم، ورود داشـته اسـت و يكـى از 

حـداقل اطـلاع . های دانش، علم تفسير بوده اسـت های درخشش وی در عرصه جلوه

ی داشته است كه به بيان توضيحات شيخ آقـابزرگ تهرانـى داريم كه وی دو اثر تفسير

  :پردازيم پيرامون آنها مى

ر السورة و یتفس یالتجارة الرابحة فنام كامل اين اثر ملاعبدااللهّٰ يزدی،  التجارة الرابحة
وی در ابتـدای . است و روشن است كه مقصود از سوره، سـورۀ توحيـد اسـتالفاتحة 

دهد و معلوم است كـه تـاريخ تگـارش آن  فسير خبر مىخود از وجود اين ت شرح الفیۀ

ويژه شيعيان به اين دو سوره اهتمام دارند  مردم مسلمان به2.بوده است شرح الفیـهقبل از 

و اطلاع از تفسير مضامين اين دو سوره از نيازهای هر مسلمان خواهد بـود و بـه ايـن 

. نوشـته شـده اسـت هسورۀ فاتحسبب تفسيرهای بسياری بر اين دو سوره به خصوص 

نكتۀ ديگر اينكه احتمالاً اين تفسير، يك تفسير مبسـوط باشـد؛ زيـرا مؤلـف از تعبيـر 

گويد و اگر تفسيری مختصر بـود  در ذيل يك موضوع جزئى سخن مى» بسطت القول«

  .نمود از به كار بردن اين تعبير احتراز مى
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» تفسير شـهابادی«تعبير به ؛ اين اثر كه شيخ آقا بزرگ از ان تفسیر ملاعبدالله یزدی

ای است از ملاعبدااللهّٰ يزدی بـر تفسـير بيضـاوی شـيرازی،  آورد، در حقيقت حاشيه مى

تفسيری كه بسيار مورد انتقاد مفسران واقع شده است و محتملاً حواشى مرحوم يـزدی 

  .نيز عمدتاً انتقادی است

وح و حواشى در تبريز درگذشته، دارای شر 682تفسير قاضى بيضاوی كه در سال 

متعددی همچون ملا مجمدجعفر استرآبادی، سيد حسن خلخـالى و مـولا عبـدالحيكم 

عبدالحيكم ابتدا سنى بود و بعد شيعه شد و مدرس شاه جهان آبـاد در . سيالكوتى است

هند بود و صاحب رياض العلماء شرح حالش را ياد كرده و تاريخ وفـاتش را بـه نقـل 

در كتابخانۀ شـيخ  تفسیر سیالکوتیای از  نسخه. ه استدانست ق.ه 1067 سبحة المرجان

ای از آن كه حواشى ملايزدی بر بيضاوی را  العراقين كربلا وجود دارد و همچنين نسخه

تفسـیر . هم داراست، در كتابخانۀ شـيخ محمـد سـماوی كـوفى در نجـف وجـود دارد
  1.شده استدر آستانه، در حاشيۀ تفسير بيضاوی چاپ  ق.ه 1270در سال سیالکوتی 

	نكات متفرقه

  سخنى پيرامون اجازۀ مجلسى ثانى به ملاعبدااللهّٰ ) الف

در الذريعه سخن از اجازات بسياری گفته شده كه مرحـوم مجلسـى دوم بـه افـراد 

جلد اول الذريعه، اجازۀ مرحوم ملامحمدباقر  736از جمله در شمارۀ . ديگر داده است

ى از آن در مجلـد اجـازات بحـار الانـوار مجلسى به ملاعبدااللهّٰ يزدی ياد شده كه بخش

 یزديـن ينوشته است كه مجـاز، عبـدااللهّٰ بـن حسـ کشف الحجبصاحب . آمده است

كه اگر منظور وی ملاعبدااللهّٰ بهابادی بوده يقيناً ناصـحيح اسـت؛ زيـرا مرحـوم  2است،
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سال بعد از وفات ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی متولد شده و ايـن شـخص  56مجلسى ثانى 

  .گيرنده غير از مرحوم بهابادی است اجازه

  اثری در دعاهای ايام هفته) ب

آمده است كه مؤلفش معلوم نيسـت و اثـر  ام الاسبوعیة أیأدعاثری با نام  الذریعهدر 

كاتب اين اثر ملاعبـدااللهّٰ . باشد بندی و طلاكاری شده و خوش خط مى صورت جدول به

 1.مشهد وجـود دارد 7قدس رضویای از آن در كتابخانۀ آستان  يزدی است و نسخه
 5اگر كتاب متعلق به قبل از زمان مرحوم بهابادی باشد و قدمت نسخه هـم بـه حـدود 

قرن برسد، به احتمال قوی اين نسخه متعلق به مرحوم بهابادی يزدی اسـت كـه بـرای 

  .خود در هنگام زيارت حرم علوی و انجام ادعيۀ هفته آن را استنساخ كرده است

  منجمآقازادۀ ) ج

ن محمـد بـن عبـدااللهّٰ يالـد ن اثری فارسى است در علم نجوم از جلاليالمنجم تحفة

. ای از آن در مشـهد وجـود دارد نوشـته شـده و نسـخه ق.ه 1056كه در سـال  یزدي

  2.احتمال دارد كه نويسندۀ اين اثر، فرزند ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی بوده باشد

  يك اشاره) د

ای مرتبط با ملاعبدااللهّٰ يـزدی باشـد را  گونه ديگر كه بهشيخ آقابزرگ تهرانى نكاتى 

دارد، مثلاً از آثار اساتيد و شـاگردان ملاعبـدااللهّٰ سـخن گفتـه و در  بيان مى لذریعـهدر ا

تـأليف  تذکرۀ هفت اقلیممثلاً در ذيل . دارد برخى موارد ديگر نكات ديگری را بيان مى
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دی رازی و شـاپور تهرانـى اسـت، مرحوم امين احمد رازی كه از اقوام شـهيد ملااميـ

و صـاحب ريـاض  1در هند تـأليف كـرده ق.ه 1010نويسد كه اين اثر را در سال  مى

 هفـت اقلـیمالعلماء در ذيل شرح حال ملاعبدااللهّٰ يزدی از كتاب فارسى رازی با عنوان 

پـردازد و  افندی در رياض كه مفصلاً بـه بيـان احـوال و آثـار يـزدی مى 2.كند ياد مى

دارد، از تذكرۀ رازی با همان نـام يـاد  3ى بر ادعای وی كه رازی آن را نقل كردهنقدهاي

  4.نمايد كرده و مطالب خواندنى و البته گاه ناواردی را ذكر مى

  برخى از مشاهير خاندان ملاعبدااللهّٰ ) هـ

كتب اربعۀ حديثى شيعه را سه شخصيت بزرگوار ايرانـى يعنـى شـيخ كلينـى رازی 

و شـيخ الطائفـه طوسـى  من لا یحضره الفقیهق قمى صاحب ، شيخ صدوکافیصاحب 

اين سه تن همگى دارای كنيۀ ابوجعفر و نام شريف .اند نوشته استبصـارو  تهذیبصاحب 

كه  5اند و از اين جهت كه جزو قدماء هستند آنان را در قبال سه محمد ديگر محمد بوده

به محمـدين ثلاثـۀ متـاخر  اند و كتب حديثى مشهوری را در ميان متاخرين تهيه نموده

شـيخ . گوينـد معروف اند، آن سه عالم بزرگـوار سـابق را محمـدين ثلاثـۀ متقـدم مى
                                                      

و  996آورد، ولى تـاريخ آغـاز تـأليف ايـن تـذكره را  اين تاريخ را شيخ به نقل از كشف الظنون چلبى مى. 1

  .10، ص1؛ جهفت اقلیم؛ تذكرۀ  رازی، اميناحمد . اند گفته 1002اختتام آن را 

  .52، ص4همان؛ ج. 2

  .151، ص1؛ جهفت اقلیم؛ تذكرۀ  احمد رازی، امين. 3

؛ . 4 روشن است كه مرحوم سـيد . 194تا  191، ص3؛ به كوشش احمد حسينى؛ جریاض العلمـاءافندی، عبدااللهّٰ

، امـا .االلهّٰ يـزدی خلـط نمـوده اسـتعلى خان مدنى شرح حال ملاعبدااللهّٰ شوشتری را با شرح حال ملاعبد

، همان ملاعبدااللهّٰ شوشتری بوده باشـد بـه ويـژه وجـود . اينگونه هم نيست كه مطلقا منظورش از ملاعبدااللهّٰ

؛ تـذكرۀ  احمـد رازی، امـين(شخصى به نام حسن على يزدی هم كه در عصر پس از ملاعبدااللهّٰ يزدی بـوده 

يعنـى ملاعبـدااللهّٰ شوشـتری پـدر شـيخ  - ين دو بزرگشايد بيشتر موهم خلط ا) 165، ص1؛ جهفت اقلیم

  .شده است - حسن على شوشتری با ملاعبدااللهّٰ يزدی

شيخ محمدمحسن فيض كاشانى صاحب الوافى و شيخ محمد بن حسن حر عاملى صاحب وسائل الشـيعه و . 5

  .شيخ محمدباقر مجلسى صاحب بحار الانوار
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فرمايد كه كـافى در ميـان  در كتاب شريف الذريعه مى» كافى«آقابزرگ در ذيل عنوان 

كتب اربعۀ حديثى شيعه، با منزلت ترين آنهاسـت و شـيخ كلينـى مـورد وثـوق تـرين 

سپس در ابتـدايى كـه بـه بيـان شـروح و . يت كتب ياد شده استشخصيت از بين مؤلف

جد صاحب جواهر  - پردازد، از حاشيۀ شيخ ابوالحسن معتوق عاملى حواشى كافى مى

ق وفات يافته و حواشـى يادشـده اش بـر كنـارۀ 1138ياد كرده كه در سال  - الكلام

شده و وی خازن نوشته دار  ديلكبخش صلوه يك نسخه از كافى توسطملا عبد المطلب 

. باشـد و شـاگرد معتقـوق و مجـاز از وی مى 7حرم مطهر حضـرت علـىدار  و كليد

عبدالمطلب ياد شده از نسل ملاعبدااللهّٰ يزدی بوده و فرزنـد ملاعبـدااللهّٰ بـن مـلا طـاهر 

ق از كتابت اثر يادشده فراغت يافته و در همـان سـال 1128كليددار است كه در سال 

ابوالحسن معتوق قرائت كرده و موفق به دريافـت اجـازه از همان بخش از كافى را نزد 

م، قـد أنهـاه مقابلـة يبسم االلهّٰ الرحمن الرح«: وی شده كه متن اجازه بدين صورت است

امل كر اليالنحر كىقا الولد الاعز الصالح الفالح الالمعى اللوذعى الزيقا وتحقيوقرائة وتدق

ر يـهل الارض والسماء أسد االلهّٰ الغالب أماء و، امام أيدنا الاوصيخازن حضرة مولانا وس

مجـالس  ىه، مولانا عبدالمطلب وفقـه االلهّٰ فـيطالب صلوات االلهّٰ عل ىن على بن أبيالمؤمن

ن ومائة وألف، وقد أجزت ية من سنة ثمان وعشريدة آخرها آخر شهر جمادى الثانيعد

 وسمعه من ىخيروى عنى عن مشايثر االلهّٰ أمثاله أن كله 
ّ
مـن  كر ذلـيـوغ ىما قرئه على

ف، ياط، وحـرره العبـد الضـعيـا لجانـب الاحتيهم، مراعيأخبار أصحابنا رضوان االلهّٰ عل

  ».ايف حامدا مصليف أبو الحسن الشريالراجى فضل ربه اللط

افزايد كه پدرملا عبدالمطلب كه ملاعبدااللهّٰ باشد نيز بـه ماننـد  آقابزرگ در ادامه مى

زيسته و جد وی ملا طاهر كليددار  ی مىپسرش از عالمان بوده و در قرن يازدهم هجر

انـد و علامـۀ مجلسـى در  و جد اعلای او ملا محمود نيزهمگى خازن حرم مطهـر بوده

از مجلد مزار بحار الانوار از ايشـان يـاد  7نير المؤمنيانتهای باب موضع قبر مطهرام

انـد  طقكرده است؛ و تمامى آنان از نسل ملاعبدااللهّٰ يزدی صاحب حاشيه بر تهذيب المن
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كه وی اولين كسى بوده كه در عصر پادشاهان صفوی، خزانه داری حرم مطهر علوی به 

  1.وی واگذار شده است

  سخن پايانى

الذريعه يكى از آثار افتخارآفرين جهان تشيع اسـت كـه نشـان از رونـق  المعارف دايرة

به وسـعت  نگاهى. بازار دانشورزی در ميان دانشوران شيعه از صدر اسلام تاكنون دارد

موضوعات نگارشى تاريخ شيعه و تعدد و كثرت اين آثار حاكى از عنايت و بذل توجه 

فراوان عالمان، انديشمندان و دانشمندان شيعه در راستای ترويج فرهنگ به اسـتفاده از 

البته كاخ تمدنى عظيم مكتوبى كه توسط شيعه ايجاد شده منحصـر . ابزار نگارش است

ثبـت  الذریعـهرغم تلاش علامۀ تهرانـى در  سياری آثار هست كه بهبه الذريعه نبوده و ب

شـود و  نشده يا در طول تاريخ از ميان رفته است و آثار فراوانى ديگری كـه توليـد مى

  . خواهد شد

نوشـتۀ علامـه سـيد حسـن صـدر از وسـعت  الشـیعه تأسیسنگرشى به آثار چون 

عـه بخشـى از توليـدات آن دهـد و الذري های دانش در ميـان شـيعيان خبـر مى عرصه

دهد و اين افتخار سترگ شيعى ضـرورت تحسـين و احتـرام و  ها را نمايش مى عرصه

دهـد، علامـه  بزرگداشت بانيان آن كـاخ عظـيم تمـدنى را امـری ضـروری جلـوه مى

ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی نيز يكى از همـين بزرگـانى اسـت كـه در پيشـرفت فرهنـگ 

و دانش در تمدن اسلامى كوشش نموده و آثار متنوع مكتوب شيعى و حركت رو به جل

                                                      
هـو أول «: عبارت شيخ اينگونه اسـت. 180و  179، ص6؛ جعهالذریعه الی تصانیف الشـیطهرانى، آقابزرگ؛ . 1

و ظاهرا مقصود اين اسـت كـه پـس از نقيبـات و » ةيعصر الملوك الصفو ىة فيه الخزانة الغرويمن فوضت إل

ساداتى كه در طى قرون متمادی كليددار حرم و خازن آنجا بوده اند، ملاعبدااللهّٰ كه جزو سادات نبـوده و بـه 

و رسم عرفى در واگذاری نسبى و سيادتى، به وسيلۀ حكام صفوی بدين مقـام منصـوب خلاف ترتيب رايج 

اند به سبب تنفيذ حكم نصب بوده نه به صـورت واگـذاری ارث  شده و نسل وی نيز كه اين منصب را داشته

  .گونۀ كليددار كه در بين سادات سابق رايج بوده است
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آثـاری كـه بـا . ای در موضوعات و محورهای مختلف بر جـای نهـاده اسـت و عديده

وری  قرن از ارائه آنان به فرهنگ اسلامى اين مرز و بوم، كماكان ظرفيت بهره 5گذشت 

  .باشد و استفاده را دارا مى
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بديهيات تصديقى و اقسام آن از ديدگاه 

  حاشیهملاعبدااللهّٰ يزدی در كتاب 

رضا باذلى
*

  

 چكيده

حكما و انديشمندان مسلمان علوم حصولى را به تصور و تصديق و هر كدام را به بديهى و 

شود كه بـه  ىا گفته ميقات و قضاياز تصد یا به دسته ىهيتصديق بد. اند نظری تقسيم كرده

كـه  يىايقات و قضـايشوند؛ در مقابل، تصد از ندارند و بدون آنها حاصل مىيفكر و نظر ن

، نظـری نديآ ىدست نم است و بدون فكر و نظر به ىاستدلال مبتنها بر فكر و  دانب ىابي دست

اينكه بديهيات تصديقى چند دسته و طبقه هستند، در ميـان انديشـمندان . شوند ناميده مى

دسـته غالب حكما بديهيات تصديقى را در قالـب شـش . خورد اختلاف نظر به چشم مى

، )شـامل حسـيات و وجـدانيات( اوليات، مشـاهدات: اند كه عبارتند از بندی كرده تقسيم

رو در صدد تبيين و بررسى اقسام  پژوهش پيش. متواترات، حدسيات، فطريات، تجربيات

ايشان همانند . بديهيات از ديدگاه ملاعبدااللهّٰ يزدی صاحب حاشيه به نگارش درآمده است

ا نيز بـه خـوبى بيـان بندی و وجه ضبط آنها ر اكثر حكما، بديهيات را در شش دسته طبقه

اما اين ديدگاه با اشكالاتى مواجه شده است كه به ناچار برای رهايى از آنهـا . كرده است

روش تحقيـق توصـيفى و تحليلـى . گانه تجديد نظر كـرد بايد در برخى از بديهيات شش

ايم كه بديهيات واقعى و حقيقـى تنهـا اوليـات و وجـدانيات  در نهايت نتيجه گرفته. است

  .يا مقدمات ديگر هستند بديهى واقعى نيستند؛ بلكه مبتنى بر استدلالد و ساير اقسام هستن

  .تصديق، بديهى، بديهيات تصديقى، صاحب حاشيه : واژگان كليدی

                                                      
 REZABAZELI@GMAIL.COM  فه ديندرس خارج حوره علميه قم و كارشناسى ارشد فلس *
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  مقدمه

گذاری فلسـفه اسـلامى، علـوم  حكما و انديشمندان مسلمان از همان نخستين ايام پايه

. انـد ا را به بديهى و نظری تقسـيم كـردهحصولى را به تصور و تصديق و هر يك از آنه

غالب حكما بديهيات تصـديقى را . اند بندی شده تصديقات بديهى در چندين دسته طبقه

اوليات، حسـيات، وجـدانيات، : اند كه عبارتند از بندی كرده در قالب هفت دسته، تقسيم

ر متـواترات، حدســيات، فطريـات، تجربيــات؛ امـا برخــى از حكمـا و انديشــمندان د

  بندی مذكور، خدشـه كـرده و برخـى از اقسـام بـديهيات تصـديقى را از زمـره  تقسيم

رو درصـدد تبيـين و  پـژوهش پـيش. انـد بديهيات خارج يا به دسته ديگر ارجاع داده

حاشـیه علـی بررسى اقسام بديهيات تصديقى با توجه به آراء ملاعبدااللهّٰ يزدی در كتـاب 
  .است تهذیب المنطق

شناسـى، اثـر مسـتقلى كـه بـه  تب فلسفى، منطقى و حتى معرفـتدر ميان آثار و ك

خورد؛ اما در لابلای متون  بررسى اقسام بديهيات تصديقى پرداخته باشد، به چشم نمى

از جمله حكمای مسـلمان كـه بـه جـرح و تعـديل در . توان اين بحث را پى گرفت مى

سى و علامه حلـى و از توان به خواجه نصيرالدين طو اند، مى بديهيات تصديقى پرداخته

ميان معاصران علامه محمدحسين طباطبايى و علامه محمدتقى مصـباح يـزدی اشـاره 

  .اما همانطور كه اشاره شد، تا كنون اثر مستقلى در اين زمينه منتشر نشده است. كرد

قضـايا و  یويـژه بـديهيات تصـديقى اسـاس و مبنـا نكه بديهيات بـهيبا توجه به ا

شناسى و منطق هسـتند، همچنـين بـا  صوص در فلسفه و معرفتهای ديگر به خ گزاره

كه ديدگاه  ـها  توجه به اينكه بديهيات تصديقى اساس و اركان مبناگرايى در باب گزاره

را  ـاسـت  ىشناسـ و مهـم در معرفت یدياز مباحث كل ىكياغلب حكمای اسلامى و 

ت و هر گونه جـرح دهند، اتخاذ هر ديدگاهى در خصوص اقسام اين بديهيا تشكيل مى

شناسى نقش كليدی ايفا كرده و بر ديگـر  تواند در فلسفه و معرفت و تعديل در آنها، مى

  .مسائل تأثير بگذارد
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پرسش تحقيق حاضر اين است كه از ديدگاه صـاحب حاشـيه بـديهيات تصـديقى 

گانه را حقيقتـاً بـديهى  كدامند؟ آيا  ايشان همانند ديگر حكما همه اقسام شش يا هفت

  توان همه اقسام مذكور را بديهى به شمار آورد؟ داند؟ براستى آيا مى مى

در مباحث مطـرح شـده نخسـت بـه . روش تحقيق حاضر توصيفى و تحليلى است

  ديدگاه مشهور حكما اشاره شده و سپس ديـدگاه ملاعبـدااللهّٰ يـزدی تبيـين و بررسـى 

  .شده است

خست به تعريـف تصـديق و در بخش ن. مقاله در دو بخش اصلى سامان يافته است

تقسيم آن به بديهى و نظری اشاره شده و در بخش بعدی ديـدگاه صـاحب حاشـيه در 

  .باب اقسام بديهيات تبيين شده و مورد بررسى و چالش قرار گرفته است

  قيف تصديتعر

اشتقاق يافته و در لغت دارای معانى متعددی است كه برخى از » صدق«تصديق از واژه 

راست پنداشتن، باور داشتن، اقرار به راستى كردن و به درستى چيـزی : ازآنها عبارتند 

شناسـى بـرای تصـديق تعـاريف  اما در اصطلاح منطق، فلسفه و معرفـت 1.اقرار كردن

 3»اذعـان«بعضـى ديگـر  2،»حكـم«برخـى آن را . مختلف و متعددی ارائه شده اسـت

                                                      
، ذيـل 1ج ؛)متوسـط(فرهنگ فارسیمعين، محمد؛ . ؛  ذيل واژه تصديق5؛ جنامه دهخدا لغتدهخدا، على اكبر؛ . 1

 .واژه تصديق

، حسـن بـن يوسـف؛ ىحلـ. 310؛ ص)چاپ شده به همراه جوهر النضيد(قیالتصور و التصـدن؛ يصدرالمتاله. 2

همـو؛ . 983، ص4ج الحکمه؛ نهایهطباطبايى، محمد حسين؛ . 192؛ صتصحيح محسن بيدارفر ؛دیجوهرالنض

پـاورقی علامـه (ة یـالحکمـة المتعالصـدرالمتألهين، . 141و  140، صـص2 ؛ ج)ای در علم رساله(مجموعه رسائل
معلمـى، حسـن؛ . 185، ص1؛ جآموزش فلسـفهمصباح يزدی، محمدتقى؛ : ك.نيز ر. 365، ص1 ؛ ج)طباطبائی

  . 224ـ  220، صصشناسی اسلامی رفتپیشینه و پیرنگ مع

بـدیهی و نقـش آن ؛ عارفى، عبـاس؛ 534، ص1سجادی، ج: ك.نيز ر. 40ص ،برهانطباطبايى، محمدحسين؛ . 3
  )224ـ  221شناسى اسلامى، صص ؛ معلمى، پيشينه و پيرنگ معرفت68و  65، 64، صص شناسی در معرفت
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» فهـم صـدق قضـيه«أخرين بـه و برخى از متـ 1»اعتقاد«ای آن را به  اند و عده دانسته

  2.اند تعريف كرده

  ديدگاه صاحب حاشيه

، تصديق را اذعان و اعتقاد به نسـبت )تفتازانى(در توضيح تعريف ماتن  حاشـیهصاحب 

خبريه تعريف كرده است؛ حال آن نسبت خبريه، خواه ثبوتى باشد مثل اذعان به اينكـه 

ايشان در ادامه بحث  3.زيد قائم نيستزيد قائم است يا سلبى باشد مثل اعتقاد به اينكه 

تصديق، حكم را با اذعان و اعتقاد يكى دانسته و تصديق را نفس اذعان و حكم تعريف 

بنابراين صاحب حاشيه اعتقاد، اذعان و حكم را به يك معنا دانسته و تصـديق . كند مى

  . را عبارت از اعتقاد، اذعان و حكم تعريف كرده است

اه اين اشكال وارد است كه از آنجا كه مقسم تصور و تصـديق بر اين تعريف و ديدگ

علم حصولى است، پس بايد تصور و تصديق هر دو از سنخ فهـم و مفهـوم باشـند كـه 

هـا و صـفات  محل آن ذهن است، نه اعتقاد، اذعان يا هر صفت ديگری كـه از ويژگـى

بـه . ذهنـى نيسـتنفس هستند و اصولاً از سنخ مفاهيم و صور نيستند و محل آنها نيز 

معنـای حكـم، اعتقـاد، اذعـان و امثـال اينهـا، زيـر مجموعـه  تعبير ديگر تصـديق بـه

گيرد، در حاليكه تصديق در مقابل تصور و به عنوان قسـمى  های انسان قرار مى گرايش

                                                      
 .256، ص3به تحقيق سعيد زايد؛ ج ،)منطق(شفاء؛ سينا ابن. 266، ص1ج المنطقیات؛فارابى، ابونصر؛ . 1

تدوين و نگارش مرتضـى رضـايى و احمـد حسـين شـريفى؛  درآمدی بر معرفت شناسـی؛فياضى، غلامرضا؛ . 2

. 163و  113، 112شناسـى؛ صـص معلمى، حسن؛ معرفت. 163، 158، 157، 105، 104، 103، 57صص

ــاس؛ . 309و  226، صــصشناســی اســلامی پیشــینه و پیرنــگ معرفــتهمــو،  ــارفى، عب بــدیهی و نقــش آن در ع
. 512و  511، 132و  130همو، مطابقت صور ذهنى با خـارج؛ صـص . 72و  68، 67، صصشناسـی معرفت

بـرای آگـاهى از تعـاريف مختلـف . 98و  97، 85 - 82ها، صـص  زاده، معرفت بشری؛ زيرساخت حسين

  224ـ  220صص لامی،شناسی اس پیشینه و پیرنگ معرفتمعلمى، حسن؛ : ك.تصديق ر

؛ . 3   .15و14صص الحاشیه علی تهذیب المنطق،يزدی، ملاعبدااللهّٰ
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پس بايد گفـت تصـديق . های انسان است از اقسام علم حصولى، زير مجموعه شناخت

گيـرد و  تصور است، منتهى فهمى كه بـه قضـيه تعلـق مـىاز سنخ فهم، درك، مفهوم و 

  1.قابليت صدق و كذب دارد

ايـن فهـم و   در واقع تصديق نوعى فهم و انكشاف نسبت به قضـيه اسـت و لازمـه

به عبارت ديگـر تصـديق اصـطلاحى،  2.انكشاف اعتقاد و اذعان و تصديق قلبى است

پذيرش و دلبستگى قلبـى يـا شرط لازم و مقدمه تصديق لغوی است و بدون آن هرگز 

شود؛ البته چنان نيست كه همواره پس از تصديق منطقى، ايمـان  همان ايمان محقق نمى

  3.و دل بستن به آن هم به وجود آيد

تـر و  از تعـاريف ديگـر دقيـق» فهم صـدق قضـيه«با اين وصف تعريف متأخرين 

  .تر است صحيح

  رابطه تصديق و قضيه

و بـر دو نـوع لفظيـه و 4فسه قابليت صدق و كذب داردقضيه مركب تامى است كه فى ن

                                                      
. 226و  225، صـصشناسـی اسـلامی پیشـینه و پیرنـگ معرفـتهمـو؛ . 112، صشناسـی معرفـتمعلمى، حسن؛ . 1

در حواشى بـر حاشـيه برخـى تصـديق را . 85ـ  81ها، صص زيرساخت معرفت بشری؛زاده، محمد؛  حسين

؛ حاشـيه، ص. [اند رت اذعان و اعتقاد به نسبت تامه خبريه تعريف كردهصو ادراك به ] 171يزدی، ملاعبدااللهّٰ

كه در اين صورت با توجه به اينكه ادراك در تعريف تصديق گنجانده شـده، شـايد بتـوان از اشـكال فـوق 

ذعان، اعتقاد و رهايى يافت؛ اما بايد توجه داشت كه در متن كتاب حاشيه ادراك بيان نشده و تصديق نفس ا

  .حكم دانسته شده است

  .85 – 81ها، صص ؛ زيرساختمعرفت بشریزاده، محمد؛  حسين. 112، صشناسی معرفتمعلمى، حسن؛ . 2

  .163ص ،شناسی درآمدی بر معرفتفياضى، غلامرضا؛ . 3

قلى  ؛ به تصحيح و مقدمه هانری كربن و سيد حسين نصر و نجـفمجموعه مصـنفاتالدين؛  سهروردی، شهاب. 4

، 5، جمجموعه آثـار؛ ى، مرتضیمطهر. 97؛ صالمنطقمظفر، محمدرضا؛ . 152، ص4و ج 22، ص2 حبيبى؛ ج

؛ شناسـی معرفتمعلمى، حسن؛ . 980، ص4، ج)پاورقی فیاضـی(نهایه الحکمهطباطبايى، محمد حسين؛ . 66ص

ش آن در بـدیهی و نقـعـارفى، عبـاس؛ . 91هـا، ص ؛ زيرسـاختمعرفـت بشـریزاده، محمد؛  حسين. 164ص
 .65و  59، صص شناسی معرفت
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در حقيقت قضيه چيزی است كه در مورد يك واقعيت خـارجى گـزارش 1.ذهنيه است

دهـد، امـا  گزارشى از بارانى بودن هوا مى» امروز هوا بارانى است«دهد؛ مثلا قضيه  مى

در واقـع هـم هـوا اگر ندانيم گزارشى كه شنيديم با واقع مطابقت دارد يا نه، يعنى آيـا 

زمانيكه مطابقت . بارانى است يا خير، در اين صورت هنوز تصديقى شكل نگرفته است

قضيه مذكور با واقع را فهميديم در اين صورت صـدق و درسـتى قضـيه را فهميـديم و 

از اين رو تصديق كه فهمِ درستى و صدق قضـيه اسـت، بـا  2.تصديق شكل گرفته است

ای بـالاتر از فهـم  فاوت دارد و فهمى است كـه در مرحلـهفهم و تصور خود آن قضيه ت

پـس  4.كند در واقع تصديق از مطابقت قضيه با واقع حكايت مى 3.اصل قضيه قرار دارد

تصديق همـواره بـه . تفاوت تصديق و قضيه در اين است كه قضيه متعلق تصديق است

  5.گيرد و بدون وجود قضيه، تصديقى محقق نخواهد شد قضيه تعلق مى

 ىقيهـر جـا تصـد. ه عموم و خصوص مطلـق اسـتيق و قضيرابطه تصد بنابراين،

ست ين نيچن. س آن نادرست استكمتحقق است؛ اما ع یا هيوجود دارد، بالضروره قض

 ىه هسـت، ولـيقضـ یدر مـوارد. ز موجـود باشـديق نيباشد، تصد یا هيه هر جا قضك

م تصـور اسـت و از كدر حق نشده يه تصديه قضكنجاست يدر ا. ستيق متحقق نيتصد

  6.شود ىاقسام تصورات شمرده م

                                                      
بـدیهی و عارفى، حسـن؛ . 67، ص5، جمجموعه آثار؛ ى، مرتضیمطهر. 164ص شناسی، معرفتمعلمى، حسن؛ . 1

 .65و  59صص شناسی، نقش آن در معرفت

 .57، صشناسی درآمدی بر معرفتفياضى، غلامرضا؛ . 2

  .158و  104همان؛ ص. 3

 .177همان؛ ص. 4

؛ شناســی معرفتمعلمــى، حســن؛ . 980، ص4، ج)پــاورقی فیاضــی(نهایــه الحکمــهد حســين؛ طباطبــايى، محمــ. 5

؛ معرفـت بشــریزاده، محمـد؛  حسـين. 75ص شناسـی، بـدیهی و نقـش آن در معرفـتعـارفى، حسـن؛ . 112ص

 .93ها، ص زيرساخت

باطبايى تـرادف از برخى عبارات علامه ط. اند لازم به ذكر است كه برخى تصديق را با قضيه مترادف دانسته. 6

بلكـه ايشـان در ) 979، ص4ج ؛الحکمـه نهایـهطباطبايى، محمدحسـين؛ (شود؛  تصديق و قضيه استظهار مى
 
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و خود آن اجزا ندارد، بلكـه قضـيه كـه  1بر اين اساس تصديق يك امر بسيط است

تصديق و قضيه بدون تحقـق تصـور و مفهـوم،  2.متعلق تصديق است دارای اجزا است

د و قضـيه ان ی قضيه تحقق نخواهند يافت؛ چرا كه تصور يا مفهوم، اجزای تشكيل دهنده

 3.متعلق تصديق است

  ديدگاه صاحب حاشيه

داند؛ زيرا تعريف خود را در  تصديق را بسيط مى) تفتازانى(صاحب حاشيه به تبع ماتن 

فخر رازی تصديق را مركب از امور چهارگانه . مقابل تعريف فخر رازی قرار داده است

تصـديق، تصـديق و به تبع بسيط دانستن  4.دانسته است) تصور طرفين، نسبت و حكم(

شوند؛ چون تصديق بسيط است؛ ولى در مقابل قضيه مركب از امور  قضيه غير از هم مى

است؛ همين تفاوت ) بنابر اختلافى كه در اجزاء قضيه وجود دارد(سه گانه يا چهارگانه 

از ايـن رو . شـود در بساطت يا تركيب باعث غيريت و عدم ترادف تصديق و قضيه مى

داند نـه  حاشيه نسبت داد كه ايشان هم تصديق را متعلقِ به قضيه مى توان به صاحب مى

  . مترادف با قضيه؛ هرچند ايشان به صراحت اين مطلب را بيان نكرده است

                                                                                                                              
  

 الحکمـه، بدایههمـو، . (و تصديق را به اعتبار حكمش قضيه ناميده است  بدايه الحكمه به اين امر تصريح كرده

ق دانسته يناً همان تصديرا ع» ه معقولهيضق«ق و يرا حاكى از تصد» ه ملفوظهيقض«در واقع علامه ) 181ص

ق يه مفهومـاً و مصـداقاً بـا تصـديشان، قضـين ترتيب از نظر ايبد. كند ت مىيه از آن حكاياست كه لفظ قض

ق اسـت و اگـر يم، همـان تصـديه را در عقل فرض كنـيه لفظيگونه كه اگر قض نيكسان و مرادف است؛ بدي

ه و يگانگى هم در معنـا و مفهـوم قضـين يشود و ا ه مىياً همان قضنيم، عيق را در قالب الفاظ درآورديتصد

 ،)مقالـه قضـیه و علـم تصـدیقی(های اسلامی بررسیهمو، . (ق استيه و تصديق است و هم در مصداق قضيتصد
  )96و  95، صص2 ج

  .310و  309صص ق،یالتصور و التصدصدرالمتألهين، . 1

  .77و  76ص ها، معرفت بشری؛ زیرساخته، محمد؛ زاد حسين. 113ص شناسی، معرفتمعلمى، حسن؛ . 2

  .77ص ها، معرفت بشری؛ زیرساختزاده، محمد؛  حسين. 3

؛ : ك.ر. 4   .15ص حاشیه،يزدی، ملاعبدااللهّٰ
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توان برای عدم ترادف تصديق و قضيه ارائه كرد، تعريف قضـيه  شاهد ديگری كه مى

قضيه، قولى اسـت : صاحب حاشيه به تبع ماتن قضيه را چنين تعريف كرده است. است

. ايشان صدق را به مطابقت با واقـع معنـا كـرده اسـت 1.كه احتمال صدق و كذب دارد

گيـرد؛ اگـر صـدق بـه آن  يعنى قضيه، آن چيزی است كه صدق و كذب به آن تعلق مى

از ايـن رو  . شود  تعلق گيرد و آن صدق مورد ادراك و فهم واقع شود، تصديق ناميده مى

  .توان به مغايرت آن دو پى برد تصديق و قضيه مى با توجه به تعاريف

بنابراين رابطه تصديق و قضيه از ديدگاه صاحب حاشيه همـان عمـوم و خصـوص 

متحقـق اسـت؛ امـا  یا هيوجود دارد، بالضروره قضـ ىقيهر جا تصد. مطلق خواهد بود

  .س آن صحيح نيستكع

  ىهيربديو غ ىهيقات به بديم تصديتقس

م يتقسـ) ینظر( ىهيربديو غ ىهيبه بد یبند ك طبقهيرا در  قاتيمسلمان تصد یحكما

   2.اند كرده

از ندارنـد و يشود كه به فكر و نظر ن ىا گفته ميقات و قضاياز تصد یا به دسته ىهيبد

قات و يدر مقابـل، تصـد. »كل بزرگتر از جزء است«گردند؛ مانند  ىبدون آنها حاصل م

اسـت و  ىها بر فكر و استدلال مبتنـ بدان ىابي شوند كه دست ىده مينام ینظر يىايقضا

                                                      
  .54همان، ص. 1

سينا؛  ابن. 19، ص1 پژوه؛ ج تحقيق و مقدمه از محمدتقى دانش ؛اتیـالمنطقفارابى، ابونصر؛ : ك.برای نمونه ر. 2

طوسـى، خواجـه . 6و  5، صـصيـىهمو؛ منطـق دانشـنامه علا. 51به تحقيق سعيد زايد؛ ص ،)منطق(شفاء

تصحيح محسـن بيـدارفر؛  ؛دیجوهرالنض، حسن بن يوسف؛ ىحل. 340و  4صص اساس الاقتباس، ؛نيرالدينص

، از الفـاظ یو نظر ىهيبد یها واژه یجا ن بهيشيسته است كه فلاسفه پين نكته شايذكر ا. 193و  192صص

برهان و مانند آنها استفاده  یرمكتسب، الواجب قبولها، مبادي، مكتسب و غىو كسب یهمچون ضرور یرگيد

 . شتر در كلمات متأخرين استعمال شده استي، بیو نظر ىهيبد یها واژه. اند كرده
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   1.چرخد ىن به دور خود مير زميند؛ نظيآ ىبدون فكر و نظر به دست نم

را بنـابر ياست؛ ز ىحصر عقل یبر مبنا ىمي، تقسیو نظر ىهيقات به بديم تصديتقس

از يـن ىا از فكر و اسـتدلال بـي: ستيرون نيقات از دو حال بيف مذكور، وضع تصديتعر

  .نديگو یو دسته دوم را نظر ىهيدسته اول را بد. ستندياز نين ىا بيهستند 

كه اسـتدلال بـر  یا ىهيقسم اول بد: بر دو قسم است ىهي، بدىهيف بديبراساس تعر

كه استدلال بر آن ممكـن  یا ىهيست؛ مانند اصل عدم تناقض؛ قسم دوم بديآن ممكن ن

البتـه بايـد . ظر و انديشه سازگارنداج به اكتساب و نيرا هر دو قسم با عدم احتياست؛ ز

  .خواهد بود ىهيه بر امر بديقت تنبيتوجه داشت كه استدلال در قسم دوم در حق

ف يـمراد از فكر و نظـر در تعر ىعنيقات، استدلال است؛ يوه فكر و نظر در تصديش

هسـتند  يىاي، قضاىهيبد یاين رو قضاياز ا 2.، استدلال استیو نظر ىهيقات بديتصد

هسـتند كـه محتـاج  يىاي، قضـاینظـر یاياز ندارند و در مقابل قضـاياستدلال نكه به 

  .رنديگ ىرش قرار ميگردند و مورد پذ ىق آن حاصل مياستدلال بوده، از طر

  ديدگاه صاحب حاشيه

دانان مسـلمان، تصـديقات را بـه ضـروری  صاحب حاشيه همانند ديگر حكما و منطق

البته بايد توجه داشت آنچه به صـورت  3.است تقسيم كرده) نظری(و اكتسابى ) بديهى(

                                                      
، 5؛ جمجموعــه آثــار، مرتضــى؛ یمطهــر. 986و   985، صــص4 ؛ جالحکمــة ةینهاطباطبــايى، محمدحســين؛ . 1

ــص ــباح. 54 و 53ص ــ مص ــدتقى؛ یزدي ــيف. 237، صآمــوزش فلســفه، محم ــا؛ ىاض ــر ، غلامرض درآمــدی ب
، عبـاس؛ ىعـارف: ك.ر یو نظـر ىهيگـر بـديف دياز تعـار ىآگاه یبرا. 168و  165صص شناسـی، معرفت

  .533 – 524؛ صصبا خارج یمطابقت صور ذهن

، ىعـارف. 164، صهـا رسـاختی؛ زیرمعرفـت بشـزاده، محمد؛  نيحس. 51ص ،)منطـقال(شفاءالنا، يس ابن: ك.ر. 2

 ،یشناسـ و نقـش آن در معرفـت یهیبـدهمـو؛ . 555و  522، 518صـصبـا خـارج،  یمطابقـت صـور ذهنـعباس؛ 
 .149و  145صص

؛ حاشيه، ص. 3   .18و  15يزدی، ملاعبدااللهّٰ
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صريح در متن تهذيب المنطق آمده، تقسيم ضرورت و اكتسـاب بـه تصـور و تصـديق 

است؛يعنى تفتازانى ضروری و اكتسابى را به تصور و تصديق تقسيم كرده است كـه در 

ضمن آن و به صورت كنايه تقسيم تصور و تصديق به ضروری و اكتسابى نيـز اسـتفاده 

  .شود مى

بديهى آن است كه حصولش بـدون : كند صاحب حاشيه بديهى را اينگونه تعريف مى

در مقابل اكتسابى يا . استدلال ندارد) رنج و زحمت(نظر و كسب بوده، نيازی به تجشم 

   1.نظری آن است كه از طريق نظر و كسب به دست آيد

يازمند تجشم اسـتدلال ايشان تقسيم تصديق به بديهى و نظری را بديهى دانسته كه ن

وی در تعليل بداهت تقسيم تصديق به بـديهى و . نيست) تحمل رنج و مشقت استدلال(

بداهت آن تقسيم به اين جهت است كه ما وقتى به وجـدانمان رجـوع : نويسد نظری مى

يابيم كه بـدون كسـب و نظـر و اسـتدلال بـرای مـا حاصـل  كنيم، تصديقاتى را مى مى

و همچنـين بـا » آتـش سـوزاننده اسـت«و » يد درخشان استخورش«شوند مانند  مى

آوريـم ماننـد  شويم كه با واسطه كسب و نظر و فكر به دست مـى تصديقاتى مواجه مى

در واقع صاحب حاشـيه بـداهت تقسـيم . »خالق وجود دارد«يا » جهان حادث است«

محسـوب تصديق به بديهى و نظری را مبتنى بر وجدانى بودن و آن را جزء وجدانيات 

  .كرده است

  یو ثانو ىات به اوليهيم بديتقس

ه، يـات اوليهيبـد 2.انـد م كردهيتقس یو ثانو ىات را به دو قسم اوليهيبرخى از حكما بد

ان آن يه و نسبت مين قضيجز تصور طرف یزيچ چيق آنها به هيهستند كه تصد يىايقضا

                                                      
 .15همان، ص. 1

مصباح . 348و  332، صص6ج مجموعه آثـار؛، مرتضى؛ یمطهر. 308ص ؛قیالتصور و التصدن؛ يصدرالمتأله. 2

 .168، صشناسی درآمدی بر معرفت، غلامرضا؛ ىاضيف. 237، ص1جآموزش فلسفه؛ يزدی، محمدتقى؛ 
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ت يـق آنهـا كفايصدت یان آن دو براين و نسبت مياج ندارد و صرف تصور طرفيدو احت

ل يبه اعتقاد ملاصدرا كسـب و تحصـ. نامند ىز مين» اتياول«ه را يات اوليهيبد  1.كند ىم

  .ات توسط برهان و استدلال ممتنع و محال استيهين دسته از بديا

ق يتصد یان آن دو، براين و نسبت ميهستند كه تصور طرف يىايقضا یات ثانويهيبد

ا يـرش آنهـا در گـرو بـه كـار بسـتن حـواس يق و پذيكند؛ بلكه تصد ىت نميآنها كفا

را در  یات ثـانويهيان آنهاسـت؛ بـديـر از تصور طرفين و رابطه ميغ یگريد یزهايچ

ات و يـات، تجربيات، متواترات، حدسـيات، فطريوجدان: اند كرده یبند شش دسته طبقه

  .صاحب حاشيه اين تقسيم را در كتاب حاشيه بيان نكرده است2.اتيحس

  از ديدگاه صاحب حاشيه ىقيات تصديهيبررسى اقسام بد تبيين و

ملاعبدااللهّٰ يزدی بديهيات تصـديقى را در بخـش صـناعات خمـس و در بـاب قيـاس 

ايشان نخست مقدمات يقينى برهـان را بـه بـديهى و نظـری . برهانى مطرح كرده است

بايد بـه نظريات به دليل استحاله دور يا تسلسل سرانجام : نويسد تقسيم كرده، سپس مى

                                                      
تصحيح محسـن  ؛دیجوهرالنض، حسن بن يوسف؛ ىحل. 35و  34هات، صصينا؛ الاشارات و التنبيس ابن: ك.ر. 1

م يق و تقـديـو تحق ىه آملـق حسن زاديح و تعلي؛ تصحهشرح منظوم؛ ی، ملاهادیسبزوار. 200ص بيدارفر؛ 

درآمـدی بـر ، غلامرضـا؛ ىاضـيف. 217و  216ص ؛ المنطقمظفر، محمد رضا؛ ؛ 324، ص 1ج؛ ىمسعود طالب
ق آن ياسـت كـه تصـد یا هيقضـ ىاند كه اولـ ف كردهيگونه تعر نيات را اياول ىبرخ. 169ص شناسـی، معرفت

؛ ى، مرتضـیمطهـر: ك.ر. [دو نـداردان آن يـجز تصور موضوع و محمول و نسبت م یزيچ چياج به هياحت

ف با ين تعريا] 237، ص1؛ آموزش فلسفه؛ جى، محمدتقیزدي مصباح. 348و  332، صص6؛ جمجموعه آثـار

را شـامل  ىشـرط یايرد و قضـايـگ ىرا در برمـ ىحمل یها ا و گزارهين اشكال مواجه است كه تنها قضايا

ات يـكـه اول ىهستند؛ در حال ىمقدم و تال یراموضوع و محمول، دا یبه جا ىشرط یايرا قضايشود؛ ز ىنم

» ا فـرديا زوج است يعدد «م مانند يز دارين ىاول ىه شرطيقض ىعنيهستند؛  ىو شرط ىحمل یاياعم از قضا

  .ستندين ىحمل یايمنحصر در قضا ىاول یايو قضا

، صـص شناسـی  درآمـدی بـر معرفـت، غلامرضـا؛ ىاضيف. 237، ص1؛ جآموزش فلسفه، محمدتقى؛ یزدي مصباح. 2

بـدیهی و نقـش آن ، حسن؛ ىعارف. 309، صیاسلام یشناس رنگ معرفتینه و پیشیپ، حسن؛ ى؛ معلم174ـ  172
 .349، صشناسی در معرفت
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بنابراين بـديهيات اصـول و اسـاس مقـدمات يقينـى هسـتند و  1.بديهيات منتهى شوند

عنـوان  ايـن ديـدگاه دربـاره بـديهيات كـه امـروزه بـه. نظريات متفرع و مبتنى بر آنها

شناسى  ترين نظريات معرفت ترين و  اساسى شود، يكى از مهم از آن ياد مى» مبناگرايى«

ه انديشمندان و حكمای مسـلمان بـه نـوع خاصـى از آن است كه اغلب نزديك به هم

هـا  بـه  ها و معرفت قضايا، باورها، گزاره  بر اساس ديدگاه مبناگرايى مجموعه. معتقدند

  :شود ىم ميدو نوع تقس

هـا هسـتند و  گر گزارهيه و دياز از توجين ىها، ب ن نوع گزارهيا: هيپا یها گزاره) الف

  نهند؛ ىان مينها را ب مجموعه گزاره یربنايز

. دهنـد ىل مـيها را تشك مجموعه گزاره ین باورها روبنايا: هيرپايغ یها گزاره) ب

ا چنـد بـاور و يـك يت از يه خود را در نهايمتعلق به گروه دوم، توج  هر باور و گزاره

های دسته دوم سرانجام بايد به دسته نخست منتهى و  گزاره 2.كند ىافت ميه دريپا  گزاره

ه شوند و الا دچار تسلسل يا دور محال پيش خواهد آمد و هـيچ معرفـت و ارجاع داد

  .ای به دست نخواهد آمد گزاره

ژه اندشـمندان و حكمـای يـدارد كه قرائت و ىمختلف یها انواع و قرائت يىمبناگرا

در  يىبـه دو بخـش مبنـاگرا ىاسـلام يىمبنـاگرا. مسلمان نوع خاصى از آنهـا اسـت

مسـلمان  یاغلب فلاسفه و حكمـا. شود ىم ميقات تقسيصددر ت يىتصورات و مبناگرا

شـمندان و متفكـران مسـلمان در ياند. هسـتند يىدر هر دو بخـش قائـل بـه مبنـاگرا

 یو نظر ىهيرا به دو دسته بد ىقيتصد ىمبناگرايى در باب تصديقات، معلومات حصول

ن يـچـون در اباشـند؛  ىهيتوانند بـد ى، نمىقيرا همه معلومات تصدياند؛ ز م كردهيتقس

كـه مـا يم؛ در حاليجهل داشـت یزيد به چيم و نبايد به همه امور عالمِ بوديصورت ما با

                                                      
؛ الحاشيه على تهذيب منطق، ص. 1   .111يزدی، ملاعبدااللهّٰ

  .130؛ صیشناس با معرفت ییآشناشمس، منصور؛ . 2
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گر تمام معلومات ما، يد یاز سو. ميم كه نسبت به آنها جاهليابي ىرا م یبالوجدان امور

د و ما نسـبت يآ ىش ميا تسلسل پين حالت دور يرا در ايتوانند باشند؛ ز ىز نمين ینظر

ن، يبنـابرا. م رفـتيم و در شك مطلق فرو خواهيم علم داشته باشيتوان ىز نميچ چيبه ه

، مطـابق بـا ىنـيقيات، يهيبد. هستند یگر نظريد ىو بعض ىهياز معلومات ما بد ىبرخ

و مطـابق بـا  ىنيقينكه يا یات براياما نظر. اند و استدلال یساز از از موجّهين ىواقع و ب

. رديگ ىات صورت ميهيق بديازمندند كه از طريدلال نو است یساز واقع باشند، به موجّه

بر  یقات نظريتصد یت ابتنايفيگر كير ديا به تعبي - اتيهيات از بديق حصول نظريطر

اسـت و ) برهـان( ىاسيمسلمان، تنها استدلال ق یدگاه حكماياز د - ىهيقات بديتصد

ستدلال و هم در شـكل ا  ات هم در محتوا و مادهينظر. ستيگر استدلال معتبر نيانواع د

ا يـن صـورت دور يـر ايـگردنـد در غ ىات منتهيهيد به بديسرانجام با 1و صورت آن،

دگاه ين ديتوان ا ىم. به دست نخواهد آمد یق نظريچ تصديش آمده، هيتسلسل محال پ

 یمحكم و استوار است كه هم در بنـا ىساختمان در صورت. ه كرديتشب ىرا به ساختمان

ح خوب و مطابق استاندارد استفاده شود و هم شـكل و اسـلوب آن آن از مواد و مصال

ساختمان  ین مواد و شكل برايتر ن و مطمئنيات بهتريهيبد. باشد ىو مهندس ىكاملاً فن

  2.روند ىشمار م به یمعارف بشر

                                                      
نش و يچ  اند، اما مراد از شكل و صورت استدلال، نحوه ىهيبد یايقضا، همان ىهيمنظور از محتوا و ماده بد. 1

 ىاس اقترانـيـ، قىهيجه است و مقصود از شكل و صـورت بـديبه نت ىابيدست یب مقدمات استدلال برايترت

، یسـبزوار. [انـد الانتـاج دانسـته ىهياس، آن را بـديـان انواع قيمسلمان در م یشكل اول است كه حكما

. 302، ص1؛ جىم مسـعود طـالبيق و تقـديو تحق ىق حسن زاده آمليح و تعلي؛ تصحهنظومشرح م؛ یملاهاد

؛ معرفـتىآمل یجواد. 163؛ صالمنطقمظفر، محمد رضا؛  منظـور از ] 133شناسـى در قـرآن، ص ، عبدااللهّٰ

 یازينباشد،  ىهيجه بديرا اگر نتيست؛ زيآن ن  جهيبودن نت ىهيشكل اول، بد ىاس اقترانيالانتاج بودن ق ىهيبد

روشـن و آشـكار  یاس به نحويگر قين اَشكال دين شكل در بين است كه ايبه استدلال ندارد، بلكه منظور ا

؛ معرفتىآمل یجواد. [دهد ىجه مينت   ]133شناسى در قرآن، ص¬، عبدااللهّٰ

اند،  ردهشان مطرح نكيها ها و گفته ن عنوان در نوشتهيرا با ا يىشمندان مسلمان هر چند مبناگرايحكما و اند. 2

: بـرای نمونـه بنگريـد. [اد و اسـتخراج كـرديتـوان اصـط ىم ىه را به خوبين نظرياما با تتبع در آثار آنان، ا
 
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ای كوتاه به ديدگاه مبناگرايى، بـديهيات را در شـش قسـم  ملاعبدااللهّٰ پس از اشاره

كند كه اين تقسيم به حصر عقلى نيست؛ بلكه به حسب  ر نشان مىبندی كرده، خاط دسته

آن شـش . ای ديگر به آنهـا محـال نيسـت بنابراين امكان افزودن دسته 1.استقراء است

ات، يات، حدسـيـ، فطر)حسيات و وجـدانيات(ات، مشاهدات ياول: دسته از اين قرارند

  :كند نه را اينگونه بيان مىگا ايشان در بيانى وجه ضبط اقسام شش. اتيمتواترات، تجرب

ه و نسـبت ميـان آن دو در حكـم و جـزم ين قضـيدر قضايای بديهى يا تصور طرف

قسم نخست را . است يا صرف تصور طرفين و نسبت كافى نيست ىبه آن كاف) قيتصد(

اما دسته دوم كه حكم و جـزم بـه . »تر از جزء است كل بزرگ«گويند مانند  اوليات مى

يعنى تصور طرفين قضيه و نسبت برای تصديق آن قضـيه (طه است، آن، متوقف بر واس

ا حس ظاهر و باطن است يـا غيـر يآن واسطه ) كافى نيست، بلكه نيازمند واسطه است

شـود كـه خـود دو قسـم اسـت؛ در  اگر واسطه حس باشد، مشاهدات ناميـده مـى. آن

» اتيحس«، »خورشيد درخشان است«صورتى كه مشاهدات به حس ظاهر باشد مانند 

، »بـرای مـا گرسـنگى و تشـنگى اسـت«و اگر مشاهدات به حس باطن باشـد ماننـد 

شوند؛ اما اگر واسطه غير حس ظاهر و باطن باشد، آن واسـطه  ناميده مى» اتيوجدان«

، همواره در ذهن حاضر است )طرفين قضيه(است كه هنگام تصور اطراف  یا ا به گونهي

و يـا » چهـار زوج اسـت«نامند مثل  مى» اساتها معهاقضايا قي«يا » فطريات«كه آنها را 

 –يا در آن حدس ) واسطه همواره در ذهن حاضر نيست(در صورت دوم . چنين نيست

گفتـه » حدسـيات«به كار گرفته شده كه  - يعنى انتقال دفعى ذهن از مبادی به مطلوب

در . سـتو يا در آن حـدس بـه كـار نرفتـه ا» نور ماه از خورشد است«شود مانند  مى

                                                                                                                              
  

و  345صـص الاقباس، اسـاسن؛ يرالديطوسـى، خواجـه نصـ. 77و  57، صص3ج ،)المنطق(الشفاءنا، يس ابن

  ] 193و 192تصحيح محسن بيدارفر؛ صص ؛دیجوهرالنض، حسن بن يوسف؛ ىحل. 346

؛ الحاشيه على تهذيب منطق، ص. 1  .111يزدی، ملاعبدااللهّٰ
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ای اسـت  اگر حكم مستند به اخبار گروه و دسته) از حدس استفاده نشده(صورت دوم 

و اگر ايـن » متواترات«، »مكه وجود دارد«كه توافق آنها بر كذب ممتنع است عقلاً مثل 

ناميـده » تجربيـات«هـا اسـت  چنين نيست، بلكه حكم و جزم حاصل از كثرت تجربه

  1.»كند را زائل مىسقمونيا صفراء «شود مانند  مى

  آيـد كـه بـدين  از بيان وجه ضبط بديهيات، تعريف هر يك از آنها نيز به دست مـى

  :قرار است

ق آنهـا ين و نسـبت ميـان آن دو، در تصـديه تصور طرفكى هستند يايقضا: اتياول

  ست؛ ياز نيكند و به واسطه ديگر ن كفايت مى

  .آيد اس ظاهری به دست مىقضايايى هستند كه تصديق آنها با واسطه حو: حسيات

بـه آنهـا حـواس ) تصديق(قضايايى كه واسطه در حصول حكم و جزم : وجدانيات

  باطنى هستند؛

ه حـد وسـط كى هستند يايقضا: اسشان با خودشان استيه قكى يايفطريات يا قضا

سـت؛ بلكـه همـواره در ذهـن يب نيـن آنها از ذهن غايخفى آنها به هنگام تصور طرف

ه در آن حد وسط عبارت است از انقسام بـه دو ك» چهار زوج است« حاضر است مانند

  قسم مساوی؛

ق قـرار يو با استفاده از حدس مـورد تصـد كمكه به كى هستند يايقضا: حدسيات

  گيرند؛ مى

ه عقلا توافق آنها بـر دروغ ممتنـع كه با اخبار گروهى كى هستند يايقضا: متواترات

  شوند؛ ق واقع مىياست، مورد تصد

  .آيد ه حكم و جزم به آنها با كثرت تجربه به دست مىكى يايقضا: ياتتجرب

                                                      
  .112و111همان، صص. 1
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  بررسى

امـا . طور كه ملاحظه شد، صاحب حاشيه بديهيات را شش قسم به شمار آوردنـد همان

مذكور   گانه شش یايهمه قضا ىا براستين است كه آينجا مطرح است ايكه در ا ىپرسش

ات بـه يـد جـزء نظريه را بايبوده و بق ىواقع ىهياز آنها بد ىنكه تنها برخيا اياند  ىهيبد

  شمار آورد؟ 

 1 گانـه شـش یايان از آنهـا ـ قضـاينيشيژه پيمسلمان ـ به و  غالب حكما و فلاسفه

از آنـان بـه  ىامـا برخـ 2انـد؛ برهـان دانسـته ىنيقي یو مباد ىهيبد یايمذكور را قضا

ؤال بـرده، آنهـا را ر سـيفوق را ز یاياز قضا ىخصوص در دوران معاصر بداهت برخ

  3.اند شمرده ینظر

                                                      
ات را يهيدانستند، معمولا بـد ان توجه است كه قدما به جهت اينكه وجدانيات را قسمى از مشاهدات مىيشا. 1

و ) ياتحسـ(محسوس به حس ظاهر : اند م كردهيآنان مشاهدات را به دو گونه تقس. اند شش قسم ذكر كرده

ات يهين دو قسم به صورت مستقل، عدد بديبا حساب ا. نديات گويمحسوس به حس باطن كه به آن وجدان

  .اند آورده ات را هفت قسم به شمار يهياند و بد ن كردهين چنيرسد؛ چنانچه متأخر ىبه هفت م

و  110، 109؛ صـصيـىلاهمو؛ منطق دانشـنامه ع. 34، صهاتیالاشارات و التنبنا؛ يس ابن: ك.برای نمونه ر. 2

ــ. 128 ــه نص ــى، خواج ــهروردی، . 214و  213، صــص1ج هــات؛یالاشــارات و التنب شــرح ن؛ يرالديطوس س

  . 176، ص4ج مجموعه آثار؛الدين؛  شهاب

تصـحيح  ؛دیجوهرالنضـ، حسن بـن يوسـف؛ ىحل. 346، صالاقتباس أساسن؛ يرالديطوسى، خواجه نص: ك.ر. 3

، مرتضى؛ یمطهر. 68 – 66و  29، صصبرهانايى، محمدحسين؛ طباطب. 202و  201صصمحسن بيدارفر؛ 

ه یـالنها یقـه علـیتعلهمـو؛ . 237ص آمـوزش فلسـفه،، محمـدتقى؛ یزديـ مصـباح. 333، ص6 ج مجموعه آثـار؛
، عباس؛ بديهى ىعارف. 186شناسى، ص  ، غلامرضا؛ درآمدی بر معرفتىاضيف. 382و  381صص الحکمـه،

معاصـر،  ىشناسـ در معرفـت ىقـيتطب ىزاده، محمد؛ پژوهش نيحس .269شناسى، ص و نقش آن در معرفت

، تنهـا ىهيبـد یايان قضـاياز م ىآمل یااللهّٰ جواد تيقابل توجه است كه آ). 267 - 265، 259ـ  253صص

بـاره  نيشان درايا. شمارد ىم یا را نظرير قضايداند و سا ىم ىهيو بد ىن را اوليضيه استحاله اجتماع نقيقض

ه منحصر بـه ين كه قضيضيه استحاله اجتماع نقيه اوليشود كه جز قض ىآنچه گفته شد دانسته ماز «: سدينو ىم

ن يـشـوند، از ا ىدر نظر گرفته م ىاس برهانيق یگر كه به عنوان مباديد یايع قضايات است، جميفرد از اول

در واقع همه آنها  شوند و گرنه ىا روشن مير قضايشوند كه زودتر از سا ىخوانده م ىركسبيا غي ىهيجهت بد

؛ ىآمل یجواد» .بوده و قابل استدلال هستند ینظر ن يـنقـد ا یبـرا. 157ص در قـرآن، یشناس معرفت، عبدااللهّٰ

 539ـ  533صص با خارج، یمطابقت صور ذهن، عباس؛ ىعارف: ك.دگاه ريد
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فلاسـفه و   وجـود نـدارد و همـه یديچ شك و ترديات هيبايد گفت در بداهت اول

د يـآنچه محل ترد. اند رفتهيون مسلمان ـ اعم از قدما و معاصر ـ بداهت آنها را پذيمنطق

ف يـررسد با توجه به تع ىبه نظر م. است یات ثانويهيو بحث و نظر واقع شده است، بد

 ىتصديق برخـ: دانست؛ زيرا اولاً  ىواقع ىهيرا بد یات ثانويهيتوان همه بد ى، نمىهيبد

ات و يـنظر  از اين رو بايد آنها را در زمره. از آنها مبتنى بر قياس و استدلال خفى است

: ايـثان 1ات و مجربات؛يات، متواترات، حدسير فطريبه شمار آورد؛ نظ ىاكتساب یايقضا

د، بلكه مورد انكار واقع شده اسـت؛ ماننـد ياز آنها مورد شك و ترد ىبودن برخ ىنيقي

  2.ات و متواتراتيات، حدسيات، تجربيحس

توان به  ىات را ميات و وجدانيگانه مزبور، تنها اول ان اقسام هفتين اساس از ميبر ا

اسـتفاده  ىاسـيچ اسـتدلال و قيرا در آنها از هـيز 3به شمار آورد؛ ىواقع ىهيعنوان بد

  4.خارج كرد ىقيات حقيهيبد  د از زمرهير اقسام را باياما سا. شده استن

ات يهيهستند كه در بـداهت بـد ىاز كسان ىو علامه حل ىان خواجه طوسينيشياز پ

                                                      
، ىحلـ. 447و  446؛ به اهتمام و تصحيح سيد محمد مشـكوة؛ صـص درة التـاجن؛ يالد رازی، قطبيش: ك.ر. 1

طباطبايى، محمدحسين؛  برهـان، . 202 – 200تصحيح محسن بيدارفر؛ ص ؛دیجوهرالنضـحسن بن يوسف؛ 

ــباح . 77- 69صــص ــمص ــفه، جیزدي ــوزش فلس ــدتقى؛ آم ــواد. 237، ص1، محم ؛ ىآمل یج ــدااللهّٰ ، عب

 .156ـ  147در قرآن، صص ىشناس معرفت

مطابقـت صـور ، عبـاس؛ ىعارف. 382و  381صص ه الحكمه،ينها ىقه علي، محمدتقى؛ تعلیزدي مصباح: ك.ر. 2
  .259ـ  253، صصمعاصر یشناس در معرفت یقیتطب یپژوهشزاده، محمد؛  نيحس. 542، صبا خارج یذهن

داند و سـاير اقسـام را  علامه طباطبايى از ميان بديهيات تصديقى، تنها اوليات را بديهى واقعى و بالذات مى. 3

اند و برآنند كـه  ات منحصر كردهيبالذات را در اول یو ضرور ىهيشان بديا. آورد بديهى حقيقى به شمار نمى

بالـذّات  یسـت، ضـرورين ىآنچـه اولـ. اسـت ىاولـ ىهيباشـد، بـد یقـت ضـروريكه در حق یا هيهر قض

  .68ـ  66و  29طباطبايى، محمدحسين؛ برهان، صص.(ستين

، یزديـمصـباح . 202 – 200صتصحيح محسن بيـدارفر؛ صـ ؛دیجوهرالنضـ، حسن بن يوسف؛ ىحل: ك.ر. 4

، ىعـارف. 186، ص شناسـی درآمـدی بـر معرفـت، غلامرضا؛ ىاضيف. 237، ص1محمدتقى؛ آموزش فلسفه؛ ج

 یشناسـ در معرفـت یقـیتطب یپژوهشـزاده، محمـد؛  ني؛ حسـ543و 542، صبا خارج یمطابقت صور ذهنعباس؛ 
  .239ص معاصر،
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 ىنـيقي یگانـه مبـاد ان اقسام هفتيبعد از ب ىخواجه طوس. اند خدشه وارد كرده یثانو

 - ]اتيات و فطريحدس[پنجم و ششم  ىعنين دو صنف يا«: ديگو ىباره م نيبرهان، در ا

تجشـم  ىم بـكـد حياند مف ىاسيستند ـ، اما چون مستلزم قين یقت از مباديهر چند بحق

ه حد اوسـط در اول بحـدس معلـوم كاند و فرق آنست  شمرده یـ آن را از مباد ىسبك

 گر علاوهيد ىانيشان در بيا» .گر مقارن در ذهن متمثل شوديشود و در دوم با دو حد د

ات خارج يهيو بد یمباد ی ز از دايرهيات، مجربات و متواترات را نيات و فطريبر حدس

در شرح كلام محقق  ىعلامه حل. كند ات ذكر مىيرا همان اول یكند و عمده در مباد ىم

ل يـبـه دل) اتيات، متواترات و تجربيات، حدسيفطر(ن چهار قسم يا: سدينو ىم ىطوس

ن يـز به علت اختلاف نظر عقلا در مورد آنها كه از اين گر ويد یتوقف بر وسائط و مباد

ل يـز بـه دليـمحسوسـات ن. سـتندين یمبـاد ی ستند، در زمرهين ىو همگان ىرو عموم

كـه  يىاين رو تنها قضاياز ا. خارج هستند یطه مباديان عقلا از حيرمشترك بودن ميغ

  .ات هستنديماد كرد، اولبرهان قرار داد و به آنها اعت یتوان آنها را به عنوان مباد ىم

علامه طباطبايى نيز از جمله حكمای معاصر است كه در بديهيات ثانوی خدشـه و 

ات را شـش يهيون، بـديايشان نخست به نقل از مشهور منطق. جرح و تعديل كرده است

امـا  1ات، متواترات و مجربـات،يات، محسوسات، حدسياوليات، فطر: كند ىقسم ذكر م

از ميان اين اقسام تنها اوليات، بـديهى : فرمايد گانه بديهيات مى شپس از بيان اقسام ش

 یو ضـرور ىهيشـان بـديا. واقعى و ذاتى هستند و ساير اقسام، بديهى حقيقى نيسـتند

 یقـت ضـروريه در حقكـ یا هياند و برآنند كه هر قض ات منحصر كردهيبالذات را در اول

علامـه ضـمن نقـد . سـتيبالذّات ن یست، ضرورين ىآنچه اول. است ىاول ىهيباشد، بد

 ىمنتهـ ىات اولـيهين اقسـام بـه بـديكند كه همه ا ى، اثبات مىراوليات غيهيبداهت بد

  .گردند ىم

                                                      
 . 57و  56صص برهان،، محمدحسين؛ يىطباطبا. 1
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ات به قياس خفى موجود در آنها اشاره كرده كـه در صـورت يشان در مورد فطريا

فقدان آن قياس امكان ترديد در فطريات وجود خواهد داشـت؛ در بـاب محسوسـات 

به اشتباهات موجود در آنها كه موجب شك يـا ]) وجدانيات[ز ظاهری و باطنى اعم ا(

گر بـرای يقات ديا تصديق يتصد يكشود، در حدسيات به لزوم  تصديق نقيض آنها مى

ر معلوم به علم تفصيلى، نياز متواترات يو غ ىخف يىاس استثنايحدس و استناد آن به ق

تجربيات بر قياس خفـى اسـتناد كـرده و ايـن  به تجربه و انتهای آنها به تجربه و توقف

  1.بديهيات را از زمره بديهيات حقيقى و واقعى خارج كرده است

رسـد حـق هـم  اند كه به نظر مـى اوليات و وجدانيات را به عنوان بديهيات پذيرفته

. همين باشد؛ چرا كه وجدانيات نه مبتنى بر استدلال هستند و نه خطـا در آنهـا راه دارد

طا در جايى است كه سخن از  مطابقت باشد، ولى از آنجـا كـه در وجـدانيات اساسا خ

صورتى وجود ندارد تا مطابقت مطرح شـود، خطـا و عـدم خطـا در ) علوم حضوری(

دهـد،  اگر احيانا خطايى در برخى علوم حضـوری رخ مـى. شود وجدانيات مطرح نمى

در ..) اذب، درد كـاذب و گرسـنگى كـ(هايى كه علامه طباطبايى ذكر كردند  مانند مثال

بنـابراين، وجـدانيات هـم ماننـد . مقام تفسير و تطبيق است نه در اصل علم حضـوری

  .توان آنها را نيز بديهى واقعى خواند اوليات واجد شرايط بديهى هستند و مى

  گيری نتيجه

با بررسى آراء ملاعبدااللهّٰ يزدی در باب بديهيات تصديقى روشن شد كه ديدگاه ايشـان 

ايشـان هماننـد آنـان . اين زمينه همان ديدگاه غالـب انديشـمندان مسـلمان اسـتدر 

تصديقات را به بديهى و نظری تقسـيم و سـپس تصـديقات بـديهى را در شـش قسـم 

                                                      
يزدی نيز بديهيات ثانوی را به تفصيل مورد خدشه قرار داده و  االلهّٰ مصباح ر ميان متأخران و معاصران، آيتد. 1

: ك.در ايـن بـاره ر. گانه بديهيات، آنها را منحصر در اوليات و وجـدانيات كـرده اسـت از ميان اقسام هفت

  . 237، ص1؛ جآموزش فلسفهيزدی، محمدتقى؛  مصباح
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صورت مختصر به برخى از آن اقسـام وارد  بندی كرده است، اما با اشكالاتى كه به طبقه

تصديقى تجديد نظر كرد و برخى از آن بندی بديهيات  رسد بايد در دسته شد، به نظر مى

اقسام را از زمره بديهيات خارج كرد كه البته اين امر با توجه به استقرائى بـودن اقسـام 

بندی بديهيات، استقراء ناقص  نمايد؛ زيرا از آنجا كه در دسته بديهيات كاری دشوار نمى

و احتمـال كـاهش يـا از ايـن ر - اساساً استقراء كامل امكـان نـدارد - بوده و نه كامل

با توجـه بـه نكـاتى كـه در بررسـى اقسـام . افزونى در آن دور از ذهن و محال نيست

رسد اقسام بديهيات واقعى و حقيقى را بايـد بـه دو دسـته  بديهيات ذكر شد، به نظر مى

اوليات و وجدانيات كاهش داد و ساير اقسام را از زمره بديهيات واقعـى خـارج كـرد؛ 

ا يا نيازمند قياس و استدلالند يا به جهت راه يافتن خطا در آنها، يقينى چراكه بيشتر آنه

بودن آنها مورد ترديد است، اما اوليات كه بداهت آنها مورد قبول همه است و اشـكالى 

رسد علامه طباطبايى آنهـا را نيـز  در مورد وجدانيات كه به نظر مى. به آنها وارد نيست

ده است، بايد گفت كه وجدانيات نه مبتنى بر استدلال از زمره بديهيات واقعى خارج كر

اساساً خطا در جايى اسـت كـه سـخن از  مطابقـت . هستند و نه خطا در آنها راه دارد

صورت و مفهومى ) كه جزء علوم حضوری هستند(باشد، ولى از آنجا كه در وجدانيات 

. شـود ح نمـىوجود ندارد تا مطابقت مطرح شود، خطا و عدم خطا در وجدانيات مطـر

هـايى كـه علامـه  دهد ماننـد مثـال اگر احيانا خطايى در برخى علوم حضوری رخ مى

در مقام تفسير و تطبيـق اسـت ..) گرسنگى كاذب، درد كاذب و (ند  طباطبايى ذكر كرده

بنابراين، وجدانيات هم مانند اوليات واجـد شـرايط بـديهى . نه در اصل علم حضوری

  .يز بديهى واقعى خواندتوان آنها را ن هستند و مى

نكته قابل توجه ديگر، اشاره صاحب حاشيه به ديدگاه مبنـاگرايى ويـژه حكمـای 

بنـابراين، بايـد ملاعبـدااللهّٰ . صورت موجز آن را مطرح كرده اسـت مسلمان است كه به

همين امر خود، انگيزه تجديـد . يزدی را نيز در زمره مبناگرايان مسلمان به شمار آورد

ی در ديدگاه صاحب حاشيه در باب اقسام بديهيات تصديقى را دو چندان نظر و بازنگر
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ها و تصـديقات پايـه و بـديهى بايـد  كند؛ زيرا از ديدگاه مبناگرايان مسلمان، گزاره مى

خطاناپذير باشند؛ حال آنكه برخى از اين اقسامى كه در دايره بديهيات ذكر شده است، 

اه صاحب حاشيه را ديدگاهى متفاوت بـا سـاير بنابراين يا بايد ديدگ. خطاپذير هستند

گانـه  مبناگرايان مسلمان دانست و يا بايد در ديـدگاه ايشـان در بـداهت اقسـام شـش

  . بازنگری كرد
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ملاعبدااللهّٰ يزدی و حكومت صفويه 

  از نگاه مقام معظم رهبری

  اميرحسين عرفانى

  چكيده

از اعصاری است كه از گذشته تاكنون مورد تهاجم بسـياری از نويسـندگان  عصر صفويه

داخلى و خاورشناسان خارجى قرار گرفته است و نسبت به سقوط علم و دانش و افـول 

ای كـه گفتـه شـده در دوران  گونـه بـه. های متنوعى بيان شده است مظاهر تمدنى ديدگاه

معنـای نفـى بزرگـى،  ايـن مطلـب بـه .صفويه دانشمند و اديب بزرگى ظهور نكرده است

بزرگانى چون ميرداماد، ملاصدرا، صائب تبريزی، ملاعبـدااللهّٰ يـزدی و شـيخ بهـايى نيـز 

  .هست

عصـر صـفويه از : فرمايـد رهبر معظم انقـلاب بـه شـدت بـر ايـن نظريـه تاختـه و مـى

. ترين اعصار تاريخ تمدن ايران و اسلام است و چنانكه بايد شناخته نشده اسـت درخشان

چنانكه عالمان بسياری از جمله علامه بزرگوار شيخ عبدااللهّٰ بهابادی يزدی نيز در همـين 

عصر صفويه زيسته و خدمات بسياری را ارائه داده و نقش آفرينى علمـى و اجتمـاعى و 

هـای  در اين مقاله پيرامون حكومت صفويه و شاخصه. حتى سياسى آنها قابل توجه است

. ايـم ص مقام معظم رهبری به ملاعبدااللهّٰ بهابادی سـخن گفتـهمثبت آن به ضميمه نگاه خا

نگرد، رنگ باختـه و ره بـه سـوی عـدم  باشد كه اين ديدگاه غلط كه صفويه را منفى مى

  .بسپرد

    .مقام معظم رهبری، ملاعبدااللهّٰ يزدی، تمدن، صفويه :واژگان كليدی
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  مقدمه

... ايران وجـود نداشـته اسـت ای از تاريخ افتخارات ايران بعد از اسلام در هيچ دوره«

ويـژه  های علمى، هنری، فرهنگى و حتى نظامى در ايران بعد از اسلام به رشد پيشرفت

در دوران ديلمى، سلجوقيان و صفويه به هيچ وجه قابل مقايسه با ايران قبـل از اسـلام 

گـری حمايـت كنيـد، ايـران بعـد از اسـلام،  خواهيد از ايـران و ايرانى اگر مى... نيست

  1».مستندتر و آشكارتر است

ملاعبدااللهّٰ بهابادی و خاندان او از افتخارات ايران و اسلام است و اگـر بخـواهيم از 

مقـام . ايران و ايرانى حمايت كنيم بايد اين گونه افراد را مطرح ساخته و الگـو نمـاييم

لـوم در ع«: فرمايـد معظم رهبری در مقام تعريف و تمجيد از ملاعبدااللهّٰ و خاندانش مى

ای از ايـن  های برجسته اسلامى، در تفسير، در رياضيات، در فقه، در حديث، شخصيت

هـم » دارالعلـم«اند؛ اما اگر يـزد را  گفته» دارالعباده«يزد را . اند منطقه كويری برخاسته

مثلاً فرض بفرماييد ملاعبدااللهّٰ صاحب حاشيه، كه مال ... ايم بناميم سخنى به گزافه نگفته

. ای اسـت شماست استاد شيخ بهايى و صاحب مدارك؛ خيلى نكته اساسى همين بهاباد

. هاسـت جـزو برجسـته ـ فقهای متأخرين ـ دانيد در بين فقهای ما مى مـدارکصاحب 

استاد علوم عقلىِ صاحب مدارك، همين ملاعبدااللهّٰ است و آن وقـت نكتـه جالـب كـه 

ايـن عـالم دينـى بـرخلاف حالا الان يادم آمد در مورد زندگى ملاعبدااللهّٰ عرض بكنم 

هـای سياسـى  آنچه كه امروز ممكن است بعضى گوشه كنار تصور كنند در متن فعاليت

زيـارت  ـ نجـف راـ  شاه عباس رفت عراق. ايشان معاصر شاه عباس بود. قرار داشت

كرد، اوضاع نجف را نابسامان ديد، ملاعبدااللهّٰ را گذاشت متولى آستان مقدس حضـرت 

دار آسـتان  در آن دوران كسى كه رئـيس و خزانـه). والسلام ةالصلو عليه(اميرالمومنين

جالـب ايـن اسـت كـه حكومـت در خـانواده . اميرالمومنين بود، رئيس نجف هم بـود
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    1».های متمادی ماند ملاعبدااللهّٰ سال

  بدگويى از عصر صفويه

سرچشمه بدگويان از عصر صفويه مرحوم محمدخان قزوينى، پژوهشگر شهير معاصـر 

الدولـه، ادوارد  پـس از وی سـپهر مورخ. گـذرد شمسى در مى 1328كه در سال  است

انـد كـه از  براون خاورشناس معروف و صاحب كتاب تاريخ ادبيات ايران جزو كسـانى

دارند كه در تاريخ بيش از دو قرن حكومت صفويه نـه تنهـا  صفويه بد گفته و اظهار مى

هـای بسـياری  رو به افول نهاد و خرابـىعلم، ادبيات، فرهنگ و هنر رشد نكرد، بلكه 

محمدتقى بهار نيز به اين خيل پيوسته و اگـر چـه در برخـى آثـارش مثـل . پديد آمد

شناسى، با قياس عصر صفوی با عصر حاضر بر داشتن بزرگـانى چـون بزرگـان  سبك

دهنـدگان مـذمت از  خورد، ولى او نيز از شيوع همان عصر غبطه خورده و حسرت مى

احمد، دكتر على  عباس اقبال آشتيانى و منصور رستگار فسايى، جلال آل .صفويه است

افرادی كه بر اسـاس . شريعتى، دكتر صفا و سعيد نفيسى نيز از همين دست افراد هستند

وار سخن ناسختۀ محمد قزوينى و برداشت ناصـواب او كـه بـر  دلايل سست و طوطى

  .كنند اقى بوده را تكرار مىاساس تمايلات حاد او بر تقويت ادب خراسانى و عر

ها از ادبيات شروع شده و به سـاير علـوم و فنـون سـرايت كـرده  بيشتر اين مذمت

به مذمت نظام و نثر عصر صفوی  تاریخ نظم و نثر در ایـرانسعيد نفيسى در كتاب . است

عصر صفوی دوران : نويسد دكتر رستگار ناجوانمردانه در اين خصوص مى 2.پردازد مى

   3.ی و عقلى و ادبى بوده استتنزل فكر

ها بار بر علم و ادب عصر صفوی تاخته و اين عصر را عصـری  االلهّٰ صفا ده دكتر ذبيح
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يكـى از علـل  1.گويد ها مى داند و از افول علوم سخن نامساعد برای ادبيات فارسى مى

. تاختن اينان به افول ادب در عصر صفوی، مهاجرت گسترده شاعران به بلاد هند است

اما انصاف ايـن اسـت  2اند، حتى برخى اين را معلول خست ذاتى شاهان صفوی دانسته

فرض افول علم، هنر  اينكه با پيش. های عصر صفوی را با هم ببينيم ها و بدی كه خوبى

مثلاً در مورد عدم صله شـاهان . و ادب بخواهيم قضاوت كنيم ره به جايى نخواهيم برد

اند،  نهفته است؟ اتفاقاً شاهان صفوی دست و دل باز بودهبه شاعران ببينيم علت در كجا 

نگـاهى بـه رنـگ دينـى  3ولى نسبت به شاعران زمان خود و حتـى شـاعران سـابق،

لـذا ايـن . نگريسـت نيز به شعر با نگرش دينـى مـى 9چنانكه پيغمبر اكرم. اند داشته

اجتماعى در مسـير  رويكرد شاهان صفوی اولاً، مبتنى بر جهان بينى بود؛ ثانياً، از حيث

خوبى كار صفويه حـداقل نسـبت . از بين بردن خصلت ناپسند و ذليلانه مدح ظلمه بود

از شـاه . داشت كن كردن اين خصلت از جامعه گام بر به شعر اين بوده كه در مسير ريشه

  4.من راضى نيستم كه شعرا زبان به مدح و ثناء من آلايند: طماسب نقل است كه گفته

كم در ظاهر، شاعران را از انحطاط ذاتى و رسـاندن ممـدوح بـه  ستاين سياست د

ترين غريزه انسانى؛ يعنـى مناعـت  مرتبه الوهيت بازداشت و اجازه نداد شاعران شريف

زدن بـر  طبع و عزت نفس خود را به مزايده بگذارند و نهُ كرسى فلك را جهـت بوسـه

  5.ركاب فلان امير فاسد در زير پای انديشه بگذارند

يرامون گنگى اشعار شاعران اين زمان نيز اين تهمت، تهمتى است كه اغلب نـاوارد پ
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در  1.است و برای كسى كه با اين شعر مأنوس باشد سبك هنـدی كـاملاً مفهـوم اسـت

همين زمينه و اينكه ايجاد طرز نو و سبك جديد نياز آن عصـر بـوده مرحـوم اميـری 

در مورد نثر نيز بايـد بـه ايـن نكتـه  2.فيروزكوهى تحليل خواندنى و بس جالب دارند

و  3توجه داشت كه شيوه نامطلوب آن دوره ادامه و استمرار شيوه عصر تيمـوری اسـت

  .اگر نقدی وارد باشد كه هست ابتدا به عصر تيموريان وارد است

پيرامون علم و دانش و وفور دانشمندان بزرگ ايرانى وغيـر ايرانـى سـاكن تمـدن 

وی و نيـز  الذریعـهآقـابزرگ تهرانـى و  الشـیعه بقـات اعـلامطعصر صفوی، نگاهى بـه 

همچنين . كند كنندگان عصرصفوی را باطل مى افندی ادعای ناوارد مذمت العلمـاء ریاض

  نويسـى  نويسى، از مـوج ايجـاد شـده در فارسـى نبايد در زمينه زبان فارسى و فارسى

هـای غلـط  رهنـگاين عصر به راحتى گذشت كه دارای اهميـت بسـياری در تغييـر ف

  4.ايرانيان بود

و جـدای از  5از اين رو سوای عواملى كه در انقراض حكومت صفويه دخيـل بـود،

های ناپسـند دولتمـردان عصـر صـفوی، بايـد مجموعـاً ايـن حكومـت را از  خصلت

... های دارای آفات كمتری دانست كه به علم، فرهنگ، ديانت، هنر و ادبيات و حكومت

چنانكـه دانشـمندان بزرگـى در ايـن حكومـت . آنهـا كوشـيد كمك كرده و در ترويج

ترين آنان است و جناب ايشان يكـى  پرورش يافتند كه علامه بهابادی از جمله معروف
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ای بر بطلان ادعای افول علم و  از نمادهای بزرگ دانشوران سترگ شيعى بوده و قرينه

ی نسبت به حكومـت های مقام معظم رهبر در ادامه ديدگاه. ادب در عصر صفوی است

، شـيخ  صفويه نقل مى شود تا مشخص شود در مجموع عصر صـفويه عصـر ملاعبـدااللهّٰ

بهايى، ملاصدرا، محقق كركى و علامه مجلسى از عصـرهای درخشـان تـاريخ تمـدن 

  .اسلامى است

  صفويه و رشد علم و ادبيات

دبيری،  گری، اديبى و گويد در زمان صفويه، چون دين، منشى مى... روشنفكر جماعت«

يعنى مثلاً ميرداماد رفت كنار شـاه عبـاس  - های حكومتى قرار گرفت در كنار دستگاه

مثـل . اين اشتباه است! لذا در آن زمان، فرهنگ، ادب، فلسفه و هنر تنزّل كرد - نشست

احمد اهل شعر نبوده؛ بـه نظـر  مرحوم آل. ای در طول ادبياّت نيست دوره صفويه، دوره

شـعرای مخـالف سـبك هنـدی، حـرف . عى اظهارنظر كرده اسـتاطّلا من از روی بى

سبك هندی در دوره صفويه رايج شـد و تـا دوره . معروف غلطى را در دهنها انداختند

زنديه و اوايل قاجاريه هم ادامه داشت؛ بعد گروه ديگری پديد آمدند، كـه بـه آنهـا بـه 

سبك هندی خيلـى مخـالف اينها با  .گفتند اصطلاح متجدّدان و انجمن ادبى اصفهان مى

فاصله خيلى  - رسد البته شعرهايشان هرگز به پايه شعرای سبك هندی هم نمى. بودند

از آن زمان ترويج شد كه دروه صفويه، دوره انحطاط . ليكن مخالف بودند - زياد است

شـعرايى مثـل  1.نه؛ شاعر بزرگى مثل صائب، متعلقّ به دوران صفويه اسـت! شعر است

شعرايى كه در همه طـول . اند فى، مثل طالب آملى، متعلقّ به دوران صفويهكليم، مثل عر

تـذكره «نصـرآبادی در . انـد تاريخ شعر، ما نظيرشان را كم داريم، در دوره صفويه بوده

آورد و  ، در زمان خودش در اصفهان، نزديك به هـزار شـاعر را اسـم مـى»نصرآبادی
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البتـه شـعرای ! فهان بـا هـزار شـاعرشهری مثل شهر اص 1.نويسد شرح حالشان را مى

مـا . شعرهايشان هست، تذكره نصرآبادی هم موجود اسـت! گو خوب، نه شاعر جفنگ

 كىِ و كجا چنين چيزی داشتيم؟

در فلسفه، ملاصدرا، بزرگترين فيلسوف همه تاريخ فلسفه اسلامى، متعلقّ به زمـان 

 - عارف معروف - نىفيض كاشا. ميرداماد، مربوط به زمان صفويه است. صفويه است

متعلـّق بـه زمـان  - متكلمّ و فيلسوف معروف - لاهيجى. مربوط به زمان صفويه است

خيـر؛  اين چه حرفى است كه زمان صفويه، دوره انحطاط شعر است؟ نـه. صفويه است

معنای شـعر، نـه  البته ادب به. اتفّاقاً دوران صفويه، دوران شكوه و اوجِ ادب و هنر است

هـا و بهتـرين  بهتـرين كاشـيكاری. چنان اوجـى نـدارد خوب است، اما آننثر هم . نثر

 االلهّٰ  شما در طول تاريخ، مثل مسجد شيخ لطف. ها، متعلقّ به دوران صفويه است معماری

مثـل آن  - در يـك مقولـه - مثـل ميـدان نقـش جهـان اصـفهان - در يك مقولـه -

اينها متعلـّق بـه . ؛ مگر خيلى كمتوانيد پيدا كنيد نمى – در مقولات ديگر - ها ساختمان

 .دوران صفويه است

خـواهم  بردند، تا به آنها پول بدهند؛ ولى واقعاً نمى البته صفويه شعرا را به دربار نمى

تواند خوب  اصلاً شاه نمى. شاه بد است. ها بديم ما با همه شاه. از صفويه دفاع هم بكنم

آن كسى كه خودش را مَلـك . كيت استمعنای مال ملوكيتّ، به. ملوكيتّ بد است. باشد

در . نامد مالكيتى نسبت به مردم و به اصطلاح رعيت خودش برای خود قائل اسـت مى

پادشاهان صـفويه هـم پادشـاه بودنـد و مـا اصـلاً ... اسلام اصلاً ملوكيتّ مردود است

ا توانيم از آنها دفاع كنيم؛ اما از لحاظ تاريخى، اين حرف، حرف غلطى است كه مـ نمى

بينم كـه  من مى. بگوييم در دوره صفويه، شعر و ادبياّت، تنزّل و انحطاط پيدا كرده است
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هنوز هم به تبع همان دوران، در تلويزيون و راديو و اينجا و آنجا، گاهى همين مطالـب 

بعـد از حـافظ، هـيچ . خيـر؛ دوران صـفويه، دوران انحطـاط نيسـت نـه. گويند را مى

بعد از رودكى، هيچ شاعری به تعداد صـائب  .يامده استسرايى به عظمت صائب ن غزل

البتـه شـاعرِ حسـابى كـه بشـود روی . شعر نگفته است؛ دويست هزار بيت شـعر دارد

گو هرچـه  شعرش ايستاد و از شعرش دفاع كرد، مورد نظر است، والاّ شاعران جفنـگ

فاضـل، هيچ شهری به قدر اصفهان، در خـودش شـاعر، هنرمنـد، . گويند بخواهيد، مى

  1»اين چه حرفى است؟. فيلسوف و فقيه نداشته است

  های علميه صفويه و گسترش حوزه

. نقل است كه حكام صفويه برای ملاعبدااللهّٰ يزدی دو مدرسه علميه در نجـف سـاختند

از اين رو اين مـورد نيـز از خـدمات . چنانكه در شهرهای ديگر نيز برای عالمان ديگر

شـود و  كه سـلطنت صـفويه در ايـران تشـكيل مـى زمانى«: مثبت شاهان صفوی است

كـه سـعى كردنـد ] مثل دكتر شـريعتى[رغم كسانى  على .آيد مقطعى عظيم به وجود مى

های دينى معرفى كنند، سلاطين صـفويه  صفويه را ضّد شيعه و اسلام و مفاهيم و ارزش

ی هـا های خودشان داشتند، حركت هايى كه در جانب حكومت و شخصيت بدی  با همه

هـاىِ  ای انجام دادند كـه يكـى از آنهـا گسـترش حوزه بزرگِ ماندگارِ فراموش نشدنى

  اصـفهان، خراسـان، قـم، نجـف و بقيـه  علميه  علمى شيعه است كه در آن وقت، حوزه

هـای عظيمـى را  مناطق، به بركت آنها آباد شد كه اگر كسى وارد مطالعه شود، شـگفتى

ان صفويه، فقهای شيعه را نگاه كنيد، تعـداد ايرانيـان اگر شما تا قبل از دور. خواهد ديد

انگشت شمار است؛ امّا بعد از صفويه، هر كدام از بزرگان علما را كه نگـاه كنيـد شـايد 
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  1».نود درصد آنان فقهای ايرانى هستند

  انتقاد به استبدادی بودن حكومت صفوی

كل سرنوشـت ايـن كشـور   كننده و اين مجموعه، اداره. يك نفر در رأس، همه مطيع او«

اگر سياستمدار بـه « 2».هستند و آحاد مردم هيچ تأثيری ندارند و مملكت مال اينهاست

فكر خودش بود، به فكر راحتى خودش بود، بـه فكـر جيـب خـودش بـود، بـه فكـر 

طـور  رانى خودش بود، نخواست بپردازد به آن همّ و غم اساسى و اصلى كـه بـه شهوت

دهد، اين كشور شكست خواهد خـورد؛  ت تأثير قرار مىطبيعى آسايش خودش را تح

صفويه يك دولـت  .های پادشاهىِ متمادىِ پشت سر هم است اش شكست سلسله نشانه

هـا،  خاطر همـين ضـعف مقتدر بود؛ با اقتدار سر كار آمد، با ايمان سر كار آمد؛ بعد بـه

اجاريـه بـدتر از ق. دانيـد همين خصوصيات، كارش به آنجا رسيد كه مـى  خاطر غلبه به

  3».شان بدتر آنها، پهلوی از همه

دانيد، ما بـرای پادشـاهان صـفوی  مى –پادشاهان صفوی، مايه افتخار ما هستند «

بيت بودند و استقلال و تماميـّت ارضـى  ارزش و اعتباری قائليم؛ چون پيرو مكتب اهل

جسـته اسـت، عباس كه يـك چهـره بر اما شما ببينيد همين شاه - ايران را حفظ كردند

قـدر از خويشـاوندان خـود را  آن. چقدر ظلمِ ناشى از خودكامگىِ محض كرده اسـت

های صـفوی را بـه  كشُت و كور كرد كه بعضى اشخاص مجبور شدند برخى از شاهزاده

مثلاً دستور داد چهار  !ای ببرند و گم و گور كنند تا شاه از وجود آنها مطّلع نباشد گوشه

ببرُند و جلوِ او بگذارند؛ در صـورتى كـه امـام قليخـان جـزو  پسر امام قليخان را سر
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افرادی بود كه به صفويه خيلى خدمت كرده بود؛ جزو خدّامِ قديمى صفويه و سـرداران 

و سياستمداران صفويه بود؛ اما به خاطر وجود روح ديكتاتوری و استبداد در شاه، اين 

در ايـدئولوژی . خان نبـودظلم و جور، مخصـوص محمّدرضـا و رضـا. بلا سرِ او آمد

سلطنت، ظلم و جورِ ناشى از استبداد، قدرت مطلقه و متعهّد نبودن به هيچ مسؤوليتى و 

نظام اسلامى در مقابل ايـدئولوژی سـلطنت قيـام . هيچ عهد الهى و مردمى وجود دارد

 1».كرد

	ازدياد دانشمندان ايرانى

ايرانى هستند و در اين ارتباط  پس از محقق اردبيلى، علمای برجسته فقه شيعه عموماً «

بيشترين شرف، متعلق به صفويه است و اينجانب بر خـلاف كسـانى كـه صـفويه را در 

كنم كه صفويه بزرگترين حق را به دانش، فقاهت و   ارزش كردند، تأكيد مى ها ضد چشم

ح كلام شيعى دارند؛ زيرا آنها بودند كه راه را باز كردند و علمای شـيعه را در ايـن سـط

مرحوم مقدس اردبيلى نجف را مسـند و پايگـاه علمـى خـود ... پرورش و پرواز دادند

شود؛ زيرا اين مركـز علمـى  قرار داد كه اين خود يكى از خصوصيات وی محسوب مى

مرحـوم مقـدس . انصـاری بـه اوج خـود رسـيد  همچنان پابرجا ماند و در زمان شيخ

ای را عرضه كـرده اسـت كـه از ايـن  قانهاردبيلى همچنين فقه عميق، دقيق و كاملاً محق

  2».شود جهت نيز شخصيتى عظيم و برجسته محسوب مى

  صفويه و تشويق علم آموزی

در ايـن دو، . ايم در اين دو، سه قرن اخير، متأسفانه ما از لحاظ علمى خيلى عقب بوده«
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مـا . بردند سه قرن اخير، بزرگترين گناه و تقصير را حكاّم كردند كه استعدادها را از بين

البته تا اواخر صفويه خـوب بـود؛ شـايد مقـداری بعـد از . هايش را سراغ داريم نمونه

شد كه از لحاظ پيشرفت علمى و پرورش افكار بـزرگ،  هايى پيدا مى صفويه هم نمونه

در ايـن . طـور از بـين رفـت تدريج همين دانشمندان بزرگى پيدا شدند؛ اما بعد ديگر به

هـای  توان تك تك و مورد به مورد در بخـش زيادی هست كه مى های ها، نمونه زمينه

  1».مثلاً در زمينه ساخت. مختلف مطرح كرد

  لزوم تجليل از بزرگان ايران از جمله بزرگان عصر صفويه

ترين  تاريخ شيعه بايد يكى از با بركت  های علمى برجسته تجليل از چهره  سنت حسنه«

هـايى از  حقيقت آن است كه در بخـش. شمار آيد ها در اين مقوله به و مفيدترين سنت

اند كـه نسـل  های بزرگ و مؤثری بوده تاريخ پربار فرهنگ و علوم اسلامى، شخصيت

كنونى علمى و فرهنگى كشور با نام و ياد آنان آشنا نيست و از آثـار علمـى و ثمـرات 

دوران رونـق  های علمى شـيعه چـه در حوزه. برد شايسته را نمى  انديشه بلند آنان بهره

علميه نجف و كربلا و چه پيش از آن در روزگار شـكوفايى علمـى و فرهنگـىِ   حوزه

بزرگى از فقهـای نامـدار و   اصفهان و برخى شهرهای ديگر در دوران صفويه، مجموعه

توانند  است كه هر يك از آنان مى فيلسوفان و متكلمين بزرگ را در خود پرورش داده 

های علميه، الگـو و  جويان حوزه ز و بخصوص فرزانگان و علمعلمى امرو  برای جامعه

اين دانشمندان گمنام، غالباً جامعيت آنـان و   ويژگى پرجاذبه. راهگشا و آموزنده باشند

آورشان در علوم گوناگون مانند فقه، فلسفه، تفسير، علوم رياضـى و  برجستگى شگفت

مچنـان كـه از آفـاق ذهنـىِ اين تفنن و تنـوع در معلومـات ه. حتى شعر و ادب است

دهد، نمايشگر ذهن خلاق و فكر بلند و استعداد وافر  های علميه خبر مى حوزه  گسترده
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  1».اين بزرگان نيز هست

  صفويه و اعطای عزت به ايران

قبل از طلوع صفويهّ و بعد از دوران سلجوقيان، ايران كشوری بود كه هر بخشى از آن «

. هـا خبـری نبـود ز عزّت و عظمت ايران در آن دوراننواخت و ا ای مى آهنگ جداگانه

و صفويهّ از اردبيل طلوع كردند و خاندان عرفای مجاهـد و . اين عزّت را صفويهّ دادند

توانستند اين زمينه را به وجـود آورنـد،  - الدّين اردبيلى يعنى اولاد شيخ صفى - مبارز

ن روز، متحّد، مقتدر، عزيز، سـربلند تا فرزندان آنها ايران را به همه عالميان در دنيای آ

 .و پيشرفته معرفى كنند

در دوران حكومت قاجاريه و حكومت پهلوی، صفويهّ مورد بغض بود و به دلايـل 

همـان قـدری كـه صـفويهّ بـه اردبيـل . اعتنايى قرار گرفـت معينّى اردبيل هم مورد بى

لـذا . اعتنای كردند ت، بىپرداختند، قاجاريه و بعداً پهلوی، در اين نقطه مرزی و دوردس

اين شهر و اين منطقه سرسبز، حاصلخيز و بااستعداد كه هم استعداد كشاورزی دارد، هم 

استعداد صنعتى، هم امكان بازرگانى سالم خارجى، يكـى از منـاطق فقيـر و محـروم، 

چرا؟ به خـاطر انتقـامى اسـت كـه بعضـى از حكـام بعـد از صـفويهّ، . شود شمرده مى

كـه از آنهـا دل  - ز اين منطقه، از اين مردم و از قبائـل قزلباشـى آن روزخواستند ا مى

 2».بگيرند - پرُی داشتند و بخشى از آنها در اردبيل بودند

  صفويه و رفع فضای رعب

شهيدين، محقق كركى،  - شناسيد علمای بزرگى كه شما قبل از صفويه مى  اين سلسله«
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. آن دوران، دوران اختناق و شدت بود. دنددر آن دوران زندگى كر - ديگران و ديگران

. آنان در آن دوران توانستند خودشان را حفظ كنند؛ يعنى جای خودشان را پيدا كردنـد

توانسـتند بـرای  آنـان مـى. جايشان كجاست؟ جايشان در كنـار مـردم مظلـوم شـيعه

در وقت ايـن كـار را نكردنـد؛  خودشان، حسابى جدا از حساب مردم باز كنند؛ اما هيچ

بعد ناگهان تحولى انجام گرفت و صفويه روی كار آمدند و علما . كنار مردم باقى ماندند

  1».آزاد شدند؛ يعنى علمای شيعه در فضای واسعى قرار گرفتند

  ها دادن استقلال حوزه علما و عدم از دست

آن وقتى كه صفويه در رأس كار قرار گرفتند و علمای بزرگى مثل محقق كركى و پدر «

بهائى و بزرگان زيادی به ايران آمدند و در مناصب گوناگون دينى قـرار گرفتنـد،  شيخ

شدگان آنها مقهـور سياسـت صـفويه نشـدند و در  هرگز اين علما و شاگردان و تربيت

كردنـد، از آنهـا تعريـف و  كردند، همكـاری مى بله، كمك مى. اختيار آنها قرار نگرفتند

در بخشـى از دوران . ا نبودند، به اختيار آنهـا نبودنـدآنه  كردند؛ اما در قبضه تجليل مى

  2».قاجاريه هم همين جور بود

  گيری نتيجه

شود كه ادعـای خاصـى پيرامـون حكومـت  از مطالبى كه در بالا نقل گرديد معلوم مى

صفويه و وضع دانش و هنر و ادب در اين عصر وجود دارد مبتنى بـر اينكـه در زمـان 

ر و ادب افول كرده است و دانشـمند بزرگـى ظهـور ننمـوده ها، فنون، هن صفويه دانش

است، اما در مقابل اين ديدگاه و با توجه به متون تاريخى و آثاری كه بـر جـای مانـده 
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توان ادعای ياد شده را غلط دانست و از وجود دانشـمندان بـزرگ آن عصـر مثـل  مى

مچون شـيخ بهـايى ملاعبدااللهّٰ بهابادی و اساتيدش همچون محقق ثانى و شاگردانش ه

های مثبت و منصفانه و از روی اطلاع مقام معظم رهبـری  همچنين ديدگاه. سخن گفت

توانـد راهگشـای تحقيقـات نـو در زمينـه برجسـته نمـودن  پيرامون عصر صفويه مى

  . افتخارات ايران اسلامى در عصر صفوی باشد

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 آراء و سبك فقهى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی بررسى

  حاشیه إرشادالاذهانا تكيه بر ب

زاده اصفهانى مرتضى خوشنويس
*

  

  چكيده

بهاء در علوم  علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی از علمای مشهور عصر صفويه است كه آثاری گران

مختلف اسلامى از جمله ادبيات عرب، منطق، فلسفه، كلام، تفسـير و فقـه از خـويش بـه 

 .علامـه حلـى اسـت إرشـادالاذهانشـيه بـر يكى از اين آثـار حا. يادگار گذاشته است
يك دوره كامل فقه به صورت فتوايى و غير استدلالى است كه بسـياری از  إرشادالاذهان

ملاعبدااللهّٰ بهابادی نيز بـا هـدف بيـان . اند مشاهير فقه شيعه بر آن حاشيه يا شرح نگاشته

پـس . درآورده استبه رشته تحرير  إرشادای را بر  استدلالات فتاوای علامه حلى حاشيه

تـوان  مـى إرشـاداز مقابله دقيق و موشكافانه حاشيه ملاعبدااللهّٰ با ساير حواشى و شروح 

ادعا كرد كه حاشيه ملاعبدااللهّٰ بر اين كتـاب در زمـره بهتـرين شـروح و حواشـى ارشـاد 

همچنين با مطالعه دقيق اين حاشيه علاوه بر درك عظمت فقهى نويسـنده . آيد شمار مى به

توان به برخـى از  شدن تأثير تسلط بر قواعد علم منطق در استدلالات فقهى، مى و روشن

  .مبانى و نظريات فقهى ايشان پى برد

علاوه بر آنچه گذشت در اين تحقيق سعى شده است كه نظرات فقهـى نويسـنده تـا حـد 

استحصال گردد كه قول به تداخل اغسال متعـدد بـه شـرط عـدم  إرشـاد حاشیهامكان از 
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در بخش پايانى اين نوشتار سعى شده . ها از جمله اين موارد است وقت آن غسل اختلاف

  .است تا سبك و روش فقهى ملاعبدااللهّٰ مورد بررسى قرار گيرد

، إرشادالاذهان، روش فقهى، حاشيه :واژگان كليدی   . ملاعبدااللهّٰ

  مقدمه

ر شهرت خود را باشد كه بيشت مى ق.ه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يكى از علمای به نام قرن دهم

باشـد، امـا بايـد  سعدالدين تفتازانى مـى المنطق تهذیبمرهون حاشيه خويش بر كتاب 

دان نبوده، بلكه علاوه بر اثر ارزشمند منطقى خـويش،  دانست كه ايشان فقط يك منطق

در علوم مختلفى از قبيل ادبيات عرب، تفسير قرآن كريم، كلام، فلسفه و فقه هـم آثـار 

بسياری از آثـار علمـى ايشـان بـه نحـوه  1.د به يادگار گذاشته استگرانقدری از خو

يكى از اين آثار حاشيه ملاعبدااللهّٰ بـر . نويسى بر كتب معروف هر علم بوده است حاشيه

علامه حلى است كه پس از مقابله دقيق و موشكافانه حاشـيه ملاعبـدااللهّٰ  إرشادالاذهان

تـوان گفـت حاشـيه ايشـان بـر  مـىبه جرأت  إرشـادالاذهانبا ساير حواشى و شروح 

  . از جهات مختلف چيزی كمتر از شروح فقهای بزرگ شيعه ندارد إرشادالاذهان

ارائه  إرشادالاذهاندر اين مقاله سعى شده است بيانى درباره عظمت و اهميت كتاب 

به پرسش های  إرشادالاذهانكرده و سپس با ذكر گزارشى علمى از محويات حاشيه 

  :شودزير پاسخ داده 

  نگاشته شده و يا تنها بر بخشى  إرشادالاذهانآيا حاشيه ملاعبدااللهّٰ بهابادی بر كل

 از آن؟

 ای در آثار فقهى ايشان داشته  تسلط و تبحر ملاعبدااللهّٰ در علم منطق چه نتيجه

 است؟
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  آيا ملاعبدااللهّٰ بهابادی در رديف اصوليين قرار دارد يا اخباريين؟ 

 كدامند؟  إرشادالاذهانل استفاده از حاشيه های فقهى و اصولى قاب ديدگاه 

  ملاعبدااللهّٰ بهابادی متعلق به كدام مكتب از مكاتب فقهى تاريخ شيعه به حساب

 آيد؟  مى

  

	الاذهان و جايگاه آن در ميان كتب فقهى  إرشاد

ن حسـن بـن يالـد خ جمالياز جمله آثار برجسته ش ارشاد الاحکام الی احکام الایمـان

إرشادالاذهان إلى علم اين كتاب كه نام ديگرش . ه علامۀ حلىّ استوسف حلىّ ملقب بي
المحققـين بـه نگـارش در آورده كـه   باشد به تقاضای فرزند فاضلش فخـر مى  مـانیالإ

شامل يك دوره كامل فقه فتوايى از طهارت تا ديات بوده و حدود پانزده هـزار مسـئله 

بندی كلى و بـا  توان در يك تقسيم مى آثار فقهى علامه حلى را. گيرد فقهى را در بر مى

 :لحاظ نوع مخاطب آن به سه دسته ذيل تقسيم كرد

ای و فتـوايى  آثاری كه برای عموم مردم و به اصطلاح به صورت رساله:  دسته اول

الاحکام  إرشادالاذهان، ایضاح. نگاشته شده است كه مشهور به مختصرات علامه هستند
  .ن آثار قرار دارنددر رديف اي المتعلمین و تبصره

كتابهای فقهى نيمه استدلالى كه برای اهل علم نوشته شـده اسـت، مثـل : دسته دوم

 هیه على مذهب الإمامیام الشرعکرالأحیتحرو  الاحکام قواعد

آيند و پس از گذشت هشـت  ترين آثار فقهى علامه به حساب مى عميق: دسته سوم

الشـیعه،  مختلـف:  ايـن آثـار عبارتنـد از. برنـد قرن هنوز در اوج قله فقاهت به سر مى
 . ق المذهبیتحق یالمطلب ف الفقها و منتهى تذکره

كه مربوط به دسته اول است بـيش از سـاير  إرشادالاذهانبها  در ميان اين آثار گران

توان ادعا كرد در ميـان آثـار  كتب علامه، دارای شرح، حاشيه و تعليقه است، حتى مى



  ;المللى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی مجموعه مقالات كنگره بين    166

از جمله كتبى است كه بيشـترين شـرح و حاشـيه را از  ذهانإرشـادالاهمه فقهای شيعه 

درباره تعداد حواشى و شروح ارشاد تا كنون تحقيق مستقلى به . جهت كمى وكيفى دارد

نام سى و هشـت شـرح و حاشـيه  بـر  لذریعـهآقا بزرگ تهرانى در ا. عمل نيامده است

باشـد،  اين شروح و حواشى مـىتر از تعداد فراوان  اما آنچه مهم 1اند، ارشاد را ذكر كرده

توان در  عظمت نويسندگان آن است به طوری كه نام بسياری از بزرگان فقه شيعه را مى

ای از شـروح و حواشـى  در ادامـه تنهـا نـام عـده. زمره شارحين إرشاد ملاحظه كرد

 :كنيم را به عنوان نمونه ذكر مى إرشادالاذهان

ه شرح إرشاد وی ظاهراً اولين شرح بر فرزند علامه ك شرح إرشاد فخـرالمحققین. 1

 ارشاد است؛ 

 تأليف شهيد اول؛ الارشاد  المراد فی شرح نکت غایه. 2

 تأليف مقدس اردبيلى؛  الفائده والبرهان مجمع. 3

 تأليف شهيد ثانى؛  حاشیه إرشاد. 4

 تأليف صاحب معالم؛ الجنان فی شرح إرشادالاذهان روضه. 5

 دين ابن فهد حلى؛ ال تأليف جمال شرح إرشاد. 6

 محقق ثانى؛  حاشیه إرشاد. 7

 محقق سبزواری؛ المعاد فی شرح الارشاد  ذخیره. 8

 تأليف شيخ ابراهيم قطيفى؛  الهادی الی الرشاد. 9

 تأليف علامه بحرانى؛ إلارشاد السداد فی شرح خلافیات نهج. 10

 تأليف فاضل تونى؛  إلارشاد حاشیه. 11

 .انصاریتأليف شيخ  شرح ارشاد. 12

الذكر كه اعاظم فقه شيعه در عصر خود، بلكه در  پر واضح است كه عنايت فقها فوق
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 إرشـادالاذهاننگـاری بـر  آينـد در شـرح و حاشـيه طول تاريخ اين علم به حساب مى

  .ای روشن بر عظمت اين كتاب است نشانه

مـای اول اينكه به چه علت در ميان آثار فقهى عل. در اينجا دو پرسش مطرح است

دوم . علامه حلى بدين مقدار مورد توجه بزرگان قرار گرفته است إرشادالاذهانمختلف 

هـای فراوانـى را بـه  اينكه در ميان آثار متعدد علامه حلى چرا اين اثر شرح و حاشـيه

هر چند پاسخ دقيق و علمـى : خود جلب كرده است؟ در پاسخ به سؤال اول بايد گفت

طلبد، ولى به نظر نگارنده چند عامل در اين باره  قل مىبه اين پرسش خود تحقيقى مست

  :قابل تأمل است

ترين عامل اين است كه اين كتاب حدود پانزده هزار مسئله فقهـى  اولين و شايد مهم

را در بر داشته كه در ميان كتب فقهى معاصر و قريـب بـه عصـر خـود از ايـن جهـت 

نظيـر فقهـاء از  علت استقبال گسترده و بىاين عامل، دقيقاً . نظير است نظير، بلكه بى كم

باشـد؛  مرحوم سيدكاظم يزدی طباطبايى طى دو قرن اخير نيـز مـى الوثقی العروهكتاب 

ها، شـروح و تعليقـات فـراوان بركتـاب  چرا كه انگيزه اصلى و اولى از نگاشتن حاشيه

د كـه البتـه  هـر چنـ. كثرت مسائل و فروعات فقهى در اين كتـاب اسـت الوثقی العروه

شود، ولى بايـد توجـه  مسائل بيشتری را شامل مى إرشـادالاذهاننسبت به  الوثقی العروه

نگاشته شده و از جهـت كثـرت  الوثقی عروهشش قرن زودتر از  إرشادالاذهانداشت كه 

  . نظير بوده است فروعات و مسائل در زمانه خود بى

تـاب إرشـادالاذهان نگـاران از ك دومين عامل استقبال گسترده شارحين و حاشـيه

  .عظمت علمى علامه در علوم مختلف اسلامى مخصوصاً علم فقه است

نگـاری بـر كتـابى مختصـر و مـوجز همچـون  سومين عامل اين است كه حاشـيه

نگاری بـر كتبـى تمـام  و شرح عبارات و استدلالات آن نسبت به حاشيه إرشـادالاذهان

بـه   ق المـذهبیـتحق یالمطلب ف ىالشیعه و منته مختلفاستدلالى و چند جلدی همچون 

باشـد، فلـذا بـا اقبـال  تر مـى مراتب در مراحل تأليف، نشر و استنساخ و استفاده سهل
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  .ای رو به رو گشته است گسترده

	گزارشى كلى از حاشيه ملاعبدااللهّٰ بر إرشادالاذهان 

اكنون بـه توضـيح . علامه حلى روشن شدإرشـادالاذهان در آنچه گذشت اهميت كتاب 

دست تقدير حق چنان مقدر نموده اسـت . پردازيم يه مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی مىحاش

كه از مجموع اين حاشيه گرانسنگ تنها صفحاتى از آن را در اختيار داشته باشـيم، لـذا 

ضمن آرزوی اينكه در آينده به نسخه كامل اين كتاب ظفـر يـابيم، اكنـون بـه حسـاب 

به تحليل و بررسى مقدار موجود از ايـن حاشـيه  »ما لايدرك كله لا يترك كله«قاعده 

 .پردازيم مى

اكثر حواشى ملاعبدااللهّٰ بر عبارات متن در صدد بيان استدلالات حكـم مـدعای * 

مرحوم علامه حلى است و تنها در چند مورد به شرح معنى يا توضيح كلمه يا عبـارتى 

نا، كامـل و تنهـا چنـد ها خوا اكثريت حاشيه. از متن إرشادالاذهان پرداخته شده است

 .باشد حاشيه دارای افتادگى بوده و ناقص مى

ای كـه هـيچ فتـوايى از  گونه ای أعلى از فقه تمام استدلالى بوده به اين حاشيه نمونه

علامه حلى بدون استدلال مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی رها نشده اسـت و تـا جـايى كـه 

  .ستامكان داشته، مستندات فتاوای علامه ذكر شده ا

هـم اكتفـا  إرشـادالاذهاندر موارد بسياری به اقامه استدلال بر نظرات علامه در 	*

نكرده، بلكه فروع جديدی را طرح نموده و ضمن اظهار نظـر خـويش در آن فـرع بـه 

به طور نمونه وجوب وضو برای سجده سـهو و . اقامه برهان بر آن فتوی پرداخته است

ديد وضو و بررسى رافعيت حـدث در وضـوی استحباب تج1اجزاء فراموش شده نماز،
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هـای ملاعبـدااللهّٰ  از جملـه افـزوده2ای فروعات مختلفى در وضـوی جبيـره1استحبابى،

 .است إرشادالاذهانبهابادی بر 

در حاشيه ملاعبدااللهّٰ عيان است كه ايشان در آشنايى با اقوال فقهاء در فروعـات * 

دليل يا ادله هر فتـوی اغلـب بـه مختلف فقهى يد طولايى داشته چنانكه در ضمن بيان 

 3.اقوال عالمان گذشته در آن مسئله اشاره كرده است

نگاری، مستحبات را نيز همچون واجبـات محتـاج  ملاعبدااللهّٰ بهابادی در حاشيه* 

اقامه دليل دانسته و بدون هيچ كاستى نسبت بـه واجبـات در تشـخيص حكـم آداب و 

شهور فقها و اصوليون قائل به قاعده تسـامح البته ايشان هم مانند م. سنن كوشيده است

توان به طور نمونه بـه اسـتفاده ايشـان از  در ادله سنن است كه برای اثبات اين ادعا مى

 4.روايات مرسله برای اثبات استحباب برخى امور اشاره نمود

مانند سيره (استدلالات اقامه شده بر فتوای علامه حلى توسط ملاعبدااللهّٰ بهابادی * 

آينـد؛  در  اصطلاح منطقى، قياس ضمير و مضمر به حسـاب مـى) نويسان حاشيه ديگر

عنـوان اصـل  چراكه فقط صغرای استدلال ذكر شده است و كبرای همه اسـتدلالات بـه

اند كه  برای مثال مرحوم ملاعبدااللهّٰ نوشته. موضوعه به علم اصول ارجاع داده شده است

ل امـر اسـت، واضـح اسـت كـه ايـن ای است كه شامل فع علت وجوب فلان عمل آيه

استدلال مقدمات ديگری نياز دارد و آن اينكه اولاً، ظواهر قرآن برای ما حجت باشد و 

 ...ثانياً، فعل امر ظهور در وجوب داشته باشد وقس على هذا

علامه بهابادی به اسناد روايات توجه ويژه نموده است و به صرف ورود حـديث * 

ناد نكرده است، بلكه گاهى قولى را به خاطر استناد به روايت در منابع روايى به آن است

                                                      
  .18همان؛ حاشيه. 1

  .111همان؛ حاشيه. 2

  .110و  102، 84، 40برای نمونه رجوع شود به حواشى شماره. 3

   .52و  31، 11، 10برای نمونه رجوع شود به حواشى شماره. 4
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  .ضعيف رد نموده است

اگر روايتى را خودش بشخصه در منابع نيافته از نقل آن صرف نظر نكرده است، * 

بلكه با ذكر نام فقيهى كه به آن تمسك نموده با واسـطه، مـتن يـا مضـمون حـديث را 

مرحوم ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی چنـين اسـت كـه در تر سيره  به بيان كامل. كند حكايت مى

ای، به صراحت و با تواضـع  صورت عدم توفيق در يافتن روايت يا ساير ادله در مسئله

داری آن روايت يا دليـل  و فروتنى تمام اين مطلب را بيان نموده است و در كمال امانت

 1.كند را از قول ديگران نقل مى

شأن بالايى قائل اسـت تـا جـايى كـه حتـى در برای اجماع و اتفاق نظر علماء * 

ايشـان در . تفسير و تبيين برخى از آيات قرآن كريم به اجمـاع  تمسـك نمـوده اسـت

 ا أَ يَ «توضيح آيه شريفه  لاَةِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَ يهَا الذِ ي مْ كُ يَ دِ يـْمْ وَأَ كُ نَ آمَنوُا إِذَا قمُْتمُْ إِلىَ الص

افِقِ وَامْسَحُ 
َ
ءُوسِ إِلىَ المَْر

ُ
فرمايد مراد آيه وقـت قيـام  مى2»نِ يْ عْبَ كَ مْ إِلىَ الْ كُ مْ وَأَرْجُلَ كُ وا برِ

. اش عدم تقدم وضو بر صلاه است كه خلاف اجمـاع اسـت به فعل نيست؛ چراكه لازمه

  .بنابراين، منظور آيه شريفه قبل از قيام به فعل صلاه است

توان بـه  به طور نمونه مى در جمع بين روايات متعارض تبحری ستودنى دارد كه* 

 .حاشيه پنجاه و سوم اشاره نمود

در مواردی به فقهای بزرگ شيعه و از جمله علامه حلى و يا قول مشهور فقهـاء * 

توان به رد نظر مشـهور  اشكالاتى مستدل و عميق وارد نموده است كه به طور نمونه مى

، 5جنيـد و سـلار يد، ابـناشكال بر شيخ مف 4رد و اشكال بر قول علامه حلى،3اصحاب،

                                                      
  .جعه كردمرا 49، 26، 22، 19، 16، 14واشىتوان به طور نمونه به ح جهت روشن شدن بيشتر مطلب مى. 1

  .6 /مائده. 2

؛ . 3   .84و  57حواشى حاشیه ارشادالاذهان؛بهابادی، ملاعبدااللهّٰ

  .99و  96، 44، 43، 40حواشىهمان؛ . 4

  .52حاشيههمان؛ . 5
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و رد نظـر جمـاعتى از اصـحاب 1)صاحب شرح قواعد(نقدی بر شيخ محقق شيخ على

 2.اشاره كرد

، حاشيه 	ای كامل بر كل كتاب إرشادالاذهان  حاشيه ملاعبدااللهّٰ

تاكنون بخشى از حاشيه مرحوم بهابادی به دست ما رسيده است، ولى آيا ايـن حاشـيه 

گيرد، همچنان بـرای مـا  را در بر مى إرشادالاذهانكل كتاب  فقط به همين مقدار بوده يا

مرحوم ملاعبدااللهّٰ در برخى از مواضع حاشيه موجود وعده بسـط بيشـتر . معلوم نيست

دهـد كـه بـه طـور نمونـه  كلام در برخى موضوعات در ابواب آينده را به خواننده مى

شخص اسـت كـه صـرف ولى م3توان به وعده بيان مطالبى در باب حج اشاره نمود، مى

بودن آن كتاب ندارد، لذا  وعده نويسنده به طرح مسائلى در ادامه كتاب، دلالت بر كامل

انـد تنهـا بـه  ای كه علامه بهابادی بر إرشادالاذهان مرقوم داشته ممكن است كل حاشيه

به بـاور نگارنـده بـرای . همين مقدار مختصری كه اكنون به دست ما رسيده، بوده است

مطلب اول اينكـه . ر صحيح در اين باره به چند مطلب ديگر هم بايد توجه كرداظهار نظ

 اگر در اصل هم حاشيه به همين مقدار موجود فعلى بـود، ديگـر استنسـاخ از روی آن

برداری  چنانچه از اطلاعـات نسـخه  توجيهى نداشته است، مخصوصاً اينكه اين نسخه

آيد، سى سال پس از وفات ملاعبدااللهّٰ انجام گرفته است؛ چرا كـه تـاريخ  موجود بر مى

استنساخ سال هزار و يازده هجری قمری درج شده است در حاليكـه مرحـوم علامـه 

  .به رحمت ايزدی پيوسته است ق.ه 981بهابادی در سال 

الامـام «مطلب دوم اينكه  در صفحه اول از نسخه موجود ايـن كتـاب در كتابخانـه 

، تعداد كل صفحات را دويست و شست و سه صفحه ذكر كرده است با عنايـت »كيمالح

                                                      
  .19حاشيههمان؛ . 1

  .54حاشيههمان؛ . 2

  .57حاشيههمان؛ . 3
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به اينكه هر صفحه از متن موجود حاشيه در بازنويسـى جديـد حجمـى بـيش از سـه 

حدس زد كه حجم اصلى حـدود هشـت صـد  ميتواناز اين رو . صفحه پيدا كرده است

  .صفحه رايج امروزی بوده است

توان نتيجه گرفـت كـه حاشـيه ملاعبـدااللهّٰ در  خوبى مى با توجه به دو نكته فوق به

اصل بـيش از مقـدار موجـود در دسـت مـا و حتـى بـه احتمـال زيـاد شـرح كامـل 

إرشادالاذهان بوده است، ولى به هر جهت متأسفانه اكنـون تنهـا نـوزده برگـه از ايـن 

  1.حاشيه ارزشمند به دست ما رسيده است

  دان ملاعبدااللهّٰ بهابادی فقيه منطق

  :اند عبارتست از لم منطق كه چنانچه در تعريف آن گفتهع

توان گفت  به تعبير ديگر مى2»ركالف ىة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فيآلة قانون«

پس بر هر شخصى كه در صدد . دار بيان قواعد و قوانين استدلال است علم منطق عهده

نظـری بـه قـوانين منطـق در بيان استدلال بر مطلبى است، لازم است كه اولاً از جهت 

در . های مختلف آن آشنا بوده و ثانياً آن قواعد را به شكل صحيح به كـار گيـرد بخش

دهد، نتيجه ضعف در شـناخت و  واقع بسياری از اشتباهاتى كه در علوم مختلف رخ مى

بـه . يا استفاده قواعد منطقى است نه بخاطر ضعف علمى افراد در مسائل خود آن علـم

بها هستند  ها محتاج به فراگيری اين علم گران گر دانشمندان همه علوم و دانشتعبير دي

توانند به نتايج برهانى و صـحيح دسـت  و بدون فراگيری و به كارگيری علم منطق نمى

                                                      
عبدااللهّٰ بهابادی يزدی اطلاع دادند كـه البته بعد از نگارش مقاله حاضر، دبيرخانه كنگره بين المللى علامه ملا. 1

های طولانى موفق شدند به متن كامل حاشيه ملاعبدااللهّٰ بر ارشادالاذهان دست پيدا كننـد كـه  بعد از بررسى

 . اين خود گامى مؤثر در شناخت دقيق مبانى فقهى و اصولى ملاعبدااللهّٰ خواهد بود

   .5ص ،المنطق؛ مظفر، محمدرضا. 2
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باشد و حتى اخبـاريون هـم در ضـرورت  علم فقه نيز از اين قاعده مستثنى نمى 1.يابند

  . استدلالات فقهى ترديدی ندارند شناخت و به كارگيری قواعد منطقى در

در توصــيف منزلــت فقهــى  آخونــد ملاعبداللــه بهابــادی صــاحب حاشــیهدر كتــاب 

صاحب كتاب گرانسـنگ  افندی علامه ميرزا عبدااللهّٰ اصفهانىملاعبدااللهّٰ بهابادی از قول 

  : نقل شده است كه ریاض العلماء

مشهور است كه ملاعبدااللهّٰ بهابادی اطلاعى از علوم شرعيه نداشته، ولى در پاسـخ «

: گويـد را ترجمه كـرده كـه مـى تذکره هفت اقلـیمبه اين قول، نوشته ملاامين رازی در 

اگر متوجه به آن علم : گفته مهارت آخوند ملاعبدااللهّٰ در فنون فقه به غايتى بوده كه مى«

ه توفيق خدای تعالى برهان عقلى بر مسائل فقهى گفته چنان علم فقـه را مـدلل گردم ب

  2».سازم كه مجال چون و چرا نماند

رسد كه ادعای مذكور در حقيقـت ريشـه در  در تحليل مطلب فوق چنين به نظر مى

  .تسلط ملاعبدااللهّٰ در قواعد عقلى و منطقى دارد

به مقدار قابل تـوجهى از  إرشادالاذهانمرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی در حاشيه خود بر 

اصطلاحات و مفاهيم منطقى و فلسفى مانند ذاتى، متنـاقض بالكليـه، طبيعـت ثانويـه، 

در طـى ... العلـه و  ، تعريف به اخفـى، قيـاس منصـوص)وجه شباهت در تمثيل(جامع

اين مطلب كه نتيجه تخصص و تبحر مرحوم . اند استدلالات بر فروعات فقهى بهره برده

  .  باشد ملاعبدااللهّٰ بهابادی در علم منطق است از جمله امتيازات سبك فقهى ايشان مى

علاوه بر آنچه گذشت، به كارگيری عملى قوانين منطقى هم در اين حاشيه مشـهود 

يكى از قواعد علـم منطـق در . شود است كه به طور نمونه در ادامه به موردی اشاره مى

مرحوم ملاعبدااللهّٰ بـه . بايد مفيد ثمره و فايده باشد بحث تقسيم اين است كه هر تقسيمى

                                                      
  86 ؛ صالاسرارالخفیةّ فی العلوم العقلیةف؛ حلىّ، حسن بن يوس. 1

  .96ص ؛آخوند ملاعبدالله بهابادی صاحب حاشیهترحمى، احمد؛ . 2
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  :نويسد اين نكته توجه داشته و در نقد برخى از اختلافات فقهى مى

ون الوضوء و واجباً لنفسه أو لغيرة ثمره يعتدبها اذ ظـاهر انـه ك ىلايظهر للخلاف ف«

 ىالندب فـ فى مجرد تصور مفهوم الوجوب أوكتفاء بقصد القربة لايكعلى تقدير عدم الا

الواقع للوضوء وصـفة انـه فعـل  ىالنيةّ بل لابدّ على هذا التقدير من قصد الصفة الثانية ف

لّ زمان إلاّ عند تضيق مشروطه و لايتغيـر الوضـوء عـن هـذه ك ىف كراجح جايز التر

ون زمان الوضوء قبل وقت كالصفة بوجوبه لنفسه أو لغيره نعم على تقدير وجوبه لنفسه ي

أو قصدها ليس لازمـاً وقـت الوضـوء بـل ... جزاء وقت الواجب الموسع مشروطه من ا

ونـه جـايز كتفاء بالقربة ليس الا قصد الصفات الثانيـة ارمـن كاللازم على تقدير عدم الا

   1»او لا مبيحاً للصلوة او لا كالتر

بهای خـود را بـه  مشخص است كه انتقاد ملاعبدااللهّٰ بهابادی بر فقهايى كه وقت گران

اند در واقع ريشـه در عـدم بـه كـارگيری  ف در فرع فقهى فوق الذكر سپری كردهاختلا

  .عملى از يك قاعده منطقى در باب قواعد تقسيم است

  مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی فقيهى اصولى يا اخباری 

هرچنـد زمـان . شـوند فقهای شيعه در تقسيمى به دو دسته اصولى و اخباری تقسيم مى

توان سابقه دو جريان را از زمان  درستى مشخص نيست، ولى مى پيدايش اين تقسيم به

برخـى از روات را بـا  3غضـائری و ابن 2چنانچه نجاشى. دانست :اطهار حضور ائمه

  .اند توصيف كرده» اخباری«عنوان 

دانند كه مبدأ حسـى يـا قريـب بـه  اخباريون، حجيت عقل را منحصر در جايى مى

                                                      
؛ . 1   .4حاشيه حاشیه ارشادالاذهان؛بهابادی، ملاعبدااللهّٰ

  .395و 106، 96، صص 1ج ؛)عةیالش یفهرست أسماء مصنف(یالنجاش رجال؛ ىنجاش. 2

  .138، ص1ج  ؛یالغضائر رجال ابن؛ عبدااللهّٰ  ى، أحمد بن أبیغضائر ابن. 3
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اشـف از نظـر معصـوم نباشـد اساسـاً حجـت و اجمـاع هـم اگـر ك1حس داشته باشد

  2.باشد نمى

بـودن مطـرح شـده و  های اخباری يا اصـولى در ادامه تعدادی از مهمترين شاخصه

ملاعبدااللهّٰ بهابادی مورد بررسـى قـرار  إرشادالاذهانسپس وجود آن ويژگى در حاشيه 

ل سـنت وارد اند كه اجماع از اهـ و معتقد3دانند اخباريون اجماع را حجت نمى. گيرد مى

كـه  منجـر بـه  4ساعده است فقه شيعه شده است و منشأ اصلى آن اجماع در سقيفه بنى

شده است، در مقابل اصوليون اجماع را نه تنها حجـت  7غصب خلافت اميرالمؤمنين

دانسته، بلكه آن را يكى از منابع چهارگانه فقه به حساب آورده و در بسياری از مسائل 

مرحوم ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی بارهـا و بارهـا از  5.دهند اع فتوی مىفقط با استناد به اجم

  .نمايد كه برخلاف سيره اخباريون است اجماع به عنوان مستند فتوی استفاده مى

اند كه تقسيم روايات به صحيح، حسن، موثق و ضعيف از اهل سنت  اخباريون معتقد

داند  حلى را اولين كسى مىامين استرآبادی علامه . به علم حديث شيعه وارد شده است

و ادعای خود را نسـبت بـه كتـاب  6.كه در ميان شيعه از اين تقسيم استفاده كرده است

در . باشـد دهد كه البته اين انتساب خالى از اشكال نمى مى 7شيخ بهايى مشرق الشمسـین

نظر ايشان شيعه احتياجى به اين تقسيمات ندارد؛ چراكـه روايـات كتـب اربعـه شـيعه 

انـد و قائـل بـه  ای از اخباريون پا را فراتر از اين هم گذاشته عده. حجت هستند همگى

                                                      
  .44ص؛ الفوائدالمدنیهاسترآبادی، محمدامين؛ . 1

  .129ص نامه اصول؛ فرهنگجمعى از نويسندگان؛ . 2

  .16ص؛ الفوائدالمدنیهاسترآبادی، محمدامين؛ . 3

  .178ص ؛1ج ؛المنطقمظفر، محمدرضا؛ . 4

  .333؛ ص1ج؛ فرائدالاصولانصاری، شيخ مرتضى؛ . 5

  .121ص؛ الفوائدالمدنیهآبادی، محمدامين؛ استر. 6

  .26ص ؛ نیرالسعادتین و أكسیالشمس مشرقن؛ يشيخ بهائى، بهاءالد. 7
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در مقابـل اصـوليون بـه  1.باشـند نيـز مـى) غير از كتب اربعه(اعتبار ساير كتب حديثى

دلايلى همه احاديث اين كتب را معتبر و حجت ندانسته و بررسى اعتبار هر حـديثى از 

مرحـوم ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی در حاشـيه . داننـد ىجمله احاديث كتب اربعه را لازم مـ

بارها و بارها بحث از سند و ميزان اعتبار آن را مطرح نموده و در پى آن  إرشـادالاذهان

  .اند به مقتضای ميزان اعتبار سند هر حديث، به آن حديث ترتيب اثر داده

ير كـرده ای از قـرآن را تفسـ اخباريون معتقدند كه تنها در صورتى كه روايات آيـه

توان استدلال كرد، مگر اينكـه  باشند، آن آيه حجت است، ولى به ساير آيات قرآن نمى

مرحوم ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی در . دلالت آن آيات بر معنى به صورت نص و صريح باشد

حاشيه إرشادالاذهان بارها برای اثبات يا رد مطلبى به ظاهر آيات قرآن كريم تمسـك 

بـودن  های قبلى دليلى قطعى ديگری بر اصولى لاوه بر نشانهجسته است و اين ملاك ع

  .علامه بهابادی است

مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی برخلاف اخباريون كه تعبـد شـديدی نسـبت بـه ظـاهر 

روايات دارند و به جز در مواردی خـاص دسـت بـه تأويـل و تحويـل ظـاهر اخبـار 

    2.اند از اخبار را به تأويل بردهزنند در مواردی از حاشيه، به صراحت ظاهر برخى  نمى

ای كه علم اجمالى به تكليف نداشته باشـيم و  در شبهات حكميه وجوبيه و تحريميه

شك ما در اصل تكليف باشد، اصوليون قائل به برائت و عدم تكليـف الزامـى هسـتند، 

لكن اخباريون فقط  در شبهات حكميه وجوبيه برائت جاری كرده و در شبهات حكميه 

هـای  ها و ملاك اين مسئله هم يكى از ضابطه. اند يميه قائل به وجوب احتياط شدهتحر

مرحـوم علامـه . روشن و آشكار برای تشخيص اصولى و اخباری بودن يك فقيه است

در شـبهات حكميـه  إرشـادالاذهانملاعبدااللهّٰ بهابادی در مواردی از حاشـيه خـود بـر 

                                                      
   .14، ص1ج ؛ أحکام العترة الطاهرة یالحدائق الناضرة فوسف بن احمد؛ يبحرانى، . 1

؛ . 2   .4حاشيه، حاشیه ارشادالاذهانبهابادی، ملاعبدااللهّٰ
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ايـن مـورد در  1.صل برائت نموده اسـتتحريميه غيرمقرون به علم اجمالى تمسك به ا

بودن مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی چنان گويا و روشن است كه اگـر در كـل  اثبات اصولى

های اصـوليون نبـود، بـه  ای از نشانه ملاعبدااللهّٰ جز آن، هيچ نشانه إرشادالاذهانحاشيه 

؛ چراكـه كـرد بودن ايشـان كفايـت مـى تنهايى در اثبات ادعای نگارنده مبنى بر اصولى

گاه اخباريون در شبهات حكميه تحريميه شك در اصـل تكليـف، برائـت جـاری  هيچ

  .كنند نمى

  ای از نظريات فقهى ملاعبدااللهّٰ  نمونه

الايام بحثى ميان فقهـاء مطـرح بـوده اسـت و آن اينكـه اگـر  در باب طهارت از قديم

ا داشـته شخصى چند غسل واجب بر ذمه داشته و يا قصد انجام چند غسل مسـتحب ر

كند يا نه؟ در اين مسئله تـاكنون نظريـات  باشد آيا برای همه آنها يك غسل كفايت مى

هـای متعـدد بـه  نظر مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی تداخل غسـل. مختلفى ارائه شده است

در . آمـد اختلاف وقت آنهاست كه در زمانه خود نظری جديد به حساب مى شرط عدم

  .پردازيم و نظر مختار ملاعبدااللهّٰ و ادله ايشان مى ادامه به اقوال مختلف مسئله

ای كوتـاه  مسـتحب بـه جملـه های واجـب و مرحوم علامه حلى پس از ذكر غسل

مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی در توضيح  اين عبارت . »تتداخل«: اند اكتفاء كرده و  فرموده

ای از آن اقـوال بـه  هاند كه خلاصـ ابتدا پنج قول فقها در اين فرع فقهى را احصاء نموده

  :شرح زير است

 تداخل مطلقاً : قول اول

 عدم تداخل مطلقاً : قول دوم

 های واجب و مستحب؛  تداخل بين غسل: قول سوم

                                                      
؛ . 1   .31حاشيه، شیه ارشادالاذهانحابهابادی، ملاعبدااللهّٰ
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 های غير جنابت در غسل جنابت لا بالعكس؛  تداخل غسل: قول چهارم

 .آن عدم نيت ها و عدم تداخل در صورت جميع غسل تداخل به شرط نيت: قول پنجم

: انـد و آن عبـارت اسـت از سپس خودشان نظر ششمى را در اين فرع ارائه نمـوده

ها؛ توضيح اينكه مثلاً غسل جمعـه  تداخل مطلقاً به شرط عدم اختلاف اوقات آن غسل

توان با يك غسل انجام داد، ولى به شرط اينكه طلوع فجر جمعه شـده  و جنابت را مى

  غسـل بـه نيـت جنابـت و جمعـه انجـام باشد نه اينكه كسى در نيمه شب جمعه يـك 

دهد؛ چراكه سبب غسل جمعه هنوز ايجاد نشده است كه بخواهـد بـا جنابـت بـا هـم 

  .تداخل كنند

  :اند عبارتست از دلائلى كه ايشان بر اين نظر اقامه كرده

شارع بعد از جنابت و بعد از حيض و در روز جمعـه و در روز عرفـه و :  دليل اول

مطلق طلب اعـم از . مانند اينها از مكلف غسل را طلب كرده است برای ورود به حرم و

وجوبى و استحبابى، لذا وقتى مكلف غسل سر وگردن و بدن را با نيـت تقـرب انجـام 

دهد همه موارد مطلوب شارع را اتيان كرده و اصل برائت از زائد هم جاری اسـت و از 

يشـتر از شسـتن سـر و چيـزی ب) در كليه موارد غسـل(ادله وجوب و استحباب غسل 

 .شود گردن و بدن با نيت تقرب استفاده نمى

هـر علتـى كـه تـوهم : اين دليل در واقع دليلى نقضى است با اين بيان كه: دليل دوم

گونه تفاوتى بايد در بحث  شود عيناً و بدون هيچ شود موجب تعدد غسل در بحث ما مى

ند نيت كفايت نكند و وضوهای واجب و مستحب هم جاری شده و يك وضوء برای چ

 .حال اينكه اجماع داريم بر عدم تعدد وضو بخاطر تعدد اسباب آن

 7زراره در روايتـى از امـام. روايات يكى ديگر از ادله اين مبنا اسـت: دليل سوم

اذا غسلت بعد الطلوع الفجر اجـزك غسـلك ذلـك للجنابـه والجمعـه و «: كنند نقل مى

: كـه امـام صـراحتاً فرمودنـد 7زراره از امام باقر الحديث و خبر ديگر» ....العرفه و 

و در ادامـه ايشـان تعليلـى » يغسل غسلا واحدا يجزی ذلك للجنابه و لغسـل الميـت«
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لانهمـا حرمتـان اجتمعتـا فـى «: فرمودند كه در غير جنابت و ميت هم عموميـت دارد

روايات بـه ايـن ، لازم به ذكر است ذكر اين دو روايت به عنوان نمونه بود و الا »حرمته

 .مضمون متعدد است

 :ای بيان شده كه به شرح زير است برای قول به عدم تداخل هم ادله

كند و لذا وقتى چند سبب داشتيم  دليل اول اينكه هر سبب، مسبب خود را ايجاد مى

 چند مسبب هم داريم؛

سؤال شد شخصـى  7از جمله روايتى كه از امام. دليل دوم اين قول، روايات است

يغسـل غسـله «: كه امام فرمودنـد) آيا يك غسل كافى است؟(نب بوده و مرده است ج

  دو روايـت ديگـر هـم بـه مضـمون همـين خبـر وارد . »واحده ثم يغسـل بعـد ذلـك

 . شده است

اكنون لازم است كه قائلين به تداخل، به اين دو علـت پاسـخ دهنـد، لـذا مرحـوم 

  :فرمايد ملاعبدااللهّٰ مى

چراكه اسباب شرعى از قبيل حكمت هستند، نه علت، لذا  دليل اول مخدوش است؛

توانند يك مسبب داشته باشند، برخلاف  مى) از آن جهت كه حكمت هستند(چند سبب 

 . توانند يك معلول داشته باشند چند علت تامه كه نمى

جواب از دليل دوم عبارت است از اينكه دو روايت زراره و اخبار ماننـد آن قابـل 

كنيم بر اينكه از ميان سه غسلى كه لازم  هستند و آن دو خبر را حمل مى حمل و توجيه

است بر ميت اولى غسل ميت و جنابت و دو غسل ديگر فقط غسل ميـت بـه حسـاب 

 . آيد مى

 :در پايان اين فرع دو تذكر لازم به ذكر است

ه اول اينكه فرع حاضر يك بحث فقهى بوده و نبايد به اشتباه اين فـرع را بـا مسـئل

شود، يكى دانست؛ چراكه بحـث  تداخل اسباب و مسببات كه در كتب اصولى طرح مى

) واجب يا مسـتحب(در اين فرع فقط و فقط در مورد تداخل يا عدم تداخل چند غسل 
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پس بايد گفـت كـه . با يكديگر است، نه تداخل اسباب و مسببات در همه مسائل فقهى

و مسببات كه يك بحث اصولى اسـت بحث ما يك مصداق از بحث كلى تداخل اسباب 

 . آيد به حساب مى

بسياری از فقهاء با اينكه در اصول فقه، قائل به عـدم تـداخل اسـباب و : تذكر دوم

مسببات هستند، لكن غسل و وضوء و چند موضوع ديگـر را بـه خـاطر وجـود دليـل 

خـارج استثناء كرده و ) عدم تداخل اسباب و مسببات(، از قانون كلى )روايات(خاص 

دانند، ولى لازم است دقت شود مرحـوم علامـه بهابـادی بـه غيـر از اسـتدلال بـه  مى

. انـد روايات، دو دليل حلى و نقضى ديگر هم برای تداخل اغسـال متعـدد ارائـه كـرده

توان چنين فهميد كه حتى اگر روايتى دال بر تداخل اغسال متعـدد بدسـت  بنابراين، مى

هور در اين بحث دليل خاص نداشتيم، بـاز هـم ايشـان ما نرسيده بود و به اصطلاح مش

  .قائل به تداخل بودند

	 سبك و روش فقاهتى مرحوم علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی

معنى قدرت استنباط احكام از ادله تفصيلى آن و تطبيـق اصـول بـر فـروع و  اجتهاد به

كـه سـبك و كليات بر جزئيات، هر چند معنای واحدی دارد، اما اين بدين معنى نيست 

روش همه فقهاء و مجتهدين در استنباط احكام و تفريع فروع از اصول يـك سـبك و 

گونه تفاوتى ميان روش استنباطى فقها وجود ندارد، اما بايـد  روش يكسان بوده و هيچ

های مختلف فقها در استخراج و استنباط احكام از منـابع اصـلى  توجه داشت كه سبك

اجماع در عين اختلاف، حقيقتى واحد دارند و در واقـع  فقه؛ يعنى كتاب، سنت، عقل و

 .باشند ها نه تنها نافى يكديگر نيستند، بلكه مكمل و رشددهنده يكديگر مى اين سبك

های مختلف فقهى با صرف نظر از خصوصيات  محققين برای شناخت و تبيين سبك

ايى كـه های نسبى بـين فقهـ خرد و جزئى روش هر فقيه، مشتركات عمومى و شباهت

عنـوان يـك مكتـب  اند را به اشتراكات بيشتری در روش استنباط احكام شرعى داشته
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ای از فقهـا در فهرسـت فقهـای يـك  اند، اما بايد دانست كه درج نام عده فقهى شناخته

باشد كه همه آن فقهاء دقيقـا روش و متـد يكسـانى را در  مكتب فقهى به اين معنى نمى

بودن ايـن فقهـا، نزديـك بـودن  اند، بلكه معنى هم مكتب  فقاهت و اجتهاد خود پيموده

  .كليات روش استنباط و اجتهاد ايشان است

از آنجا كه برای تشخيص سبك و مكتب فقاهتى مرحوم علامه بهابـادی و يـا هـر 

توان صرفاً به زمان حيات آن فقيه نظـر كـرده و بگـوييم كـه آن فقيـه  فقيه ديگری نمى

هـای  ه خويش است، لذا لازم است پس از شناخت شاخصـهمتعلق به مكتب رايج زمان

  .مكاتب فقهى درباره تعلق يك فقيه به يك مكتب خاص اظهار نظر نمود

در شمارش و ذكر مكاتب فقهى شيعه اتفاق نظر كاملى بين محققـين وجـود نـدارد، 

باشد،  ولى در ادامه مكاتب فقهى مشهوری كه مورد قبول همه كاوشگران اين عرصه مى

شود تا فهميده شود سبك و روش فقاهتى ملاعبـدااللهّٰ  رد بحث قرار گرفته و سعى مىمو

 .تر است يك از اين مكاتب نزديك های كدام بهابادی بيشتر با شاخصه

	مكتب فقهى مدينه

گيری و حيات اين مكتـب از شـروع فعاليـت فقهـای اسـلام تـا زمـان  زمان شكل

  : فقهى مدينه عبارت است از های مكتب از جمله شاخصه. بوده است 8صادقين

عدم اختلاف جدی در فقه، ميان شيعه و سنى و در ميـان خـود شـيعيان و اهـل . 1

 سنت؛ 

 )  به علت ممنوعيت نقل حديث(عدم تدوين و تأليف كتب حديث؛ . 2

 .غلبه كامل فقه نقلى بر فقه استنباطى. 3

  مكتب فقهى كوفه

باشد  تا غيبت كبری مى 8قينگيری و حيات اين مكتب از زمان صاد زمان شكل
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  : های اين مكتب فقهى عبارتند از و شاخه

 شروع آزادی نقل احاديث و در پى آن رونق علم حديث؛. 1

 ايجاد فاصله بين فقه شيعه و اهل سنت؛ . 2

 تولد علم اصول فقه و تدوين اولين كتب اين علم؛ . 3

  رويارويى با مسائل جديد و مستحدثه فقهى؛. 4

 تثبيت مذاهب اربعه فقهى اهل سنت؛  ايجاد و. 5

بـه خـاطر عـدم (روی آوردن اهل سنت به قياس، استحسان، رأی و ماننـد آن؛ . 6

 :بيـت وجود بسياری از مسائل مستحدثه در قرآن كريم و عدم تبعيت علمى از اهـل

 .)كه منبع حقيقى همه علوم از جمله علم فقه بودند

 ؛:بيت تربيت فقهى و اصولى اصحاب توسط اهل. 7

 .:پيدايش مسئله تعارض روايات و صدور اخبار علاجيه از ناحيه ائمه اطهار. 8

  مكتب فقهى ری و قم 

گيری و حيات اين مكتب از غيبت كبری تا نيمه اول قرن پنجم هجـری؛  زمان شكل

  :عبارتست از عمده خصوصيات اين مكتب. باشد الهدی مىيعنى زمان سيد مرتضى علم 

 سناد روايات و تدوين كتب رجال؛ توجه جدی به ا. 1

 .گسترش كمى و كيفى علم حديث و تدوين كتب مفصل و اصلى اين علم. 2

در اين مكتب فقهى هنوز هم فتاوی بيشتر بر اساس نصوص و روايات شكل گرفته 

است تا قواعد اصول فقه، ولى در عين حال اصول فقه نسبت به گذشـته خـود تقويـت 

 .شده است

  د مكتب فقهى بغدا

. گيری و حيات اين مكتب از سقوط بغـداد تـا اوايـل قـرن هفـتم بـود زمان شكل
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  : های اين مكتب فقهى عبارتند از شاخصه

 تر شدن نقش اصول فقه در استنباط احكام فقهى نسبت به ادله منقول؛  پرنگ. 1

  تلاش گسترده در حل مسـئله تعـارض روايـات و نگـارش چنـدين كتـاب در . 2

 اين باره؛

 عنوان يكى از منابع فقه؛  شدن اجماع به رحمط. 3

 .تدوين كتب فقه مقارن بين شيعه و سنى. 4

  مكتب فقهى حله

. باشـد گيری و حيات ايـن مكتـب قـرون هفـتم و هشـتم هجـری مـى زمان شكل

  :خصوصيات عمده اين مكتب عبارتست از 

تلاف ماننـد اخـ(وجود تفاوت بين فتاوای يك فقيه در طول دوران افتاء خـود؛ . 1

 )فتواهای علامه حلى در كتب مختلفشان

 )از طهارت تا ديات(گيری ابواب فقهى به صورت فعلى و مرسوم امروزی؛  شكل. 2

 تقويت فقه مقارن؛ . 3

  .تعدد و كثرت. 4

علامه . آيد ترين دوران اين علم به حساب مى اين برهه از تاريخ فقه شيعه از طلايى

اين مكتب است حد فاصل متقـدمين و متـاخرين حلى كه از يكى از چند فقيه شاخص 

و » متقـدمين«آيد، بدين معنى كه فقهای قبل از ايشـان را  در فقهای شيعه به حساب مى

  .اند ناميده» متأخرين«فقهای پس از ايشان را 

لازم به ذكر است كه برخى محققين شهيد اول را متعلق به اين مكتب و برخى ديگر 

  .دانند ى جبل عامل مىايشان را آغازگر مكتب فقه

  مكتب فقهى جبل عامل
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گيری و حيات اين مكتب قـرن هشـتم و بخشـى از قـرن نهـم هجـری  زمان شكل

  :خصوصيات عمده اين مكتب عبارتست از. باشد مى

 ايراد نقد جدی بر برخى روايات كتب اربعه؛. 1

  تكامل بيشتر اصول فقه نسبت به گذشته؛. 2

 هرست امروزی آن؛ گيری كتب اصول فقه با ف شكل. 3

  تدوين كتب قواعد فقهى؛ . 4

 . كثرت نگارش كتب فقهى به سبك تمام استدلالى. 5

  مكتب فقهى صفويه يا اصفهان

توان آن را دوران فقه حكومتى  ملاعبدااللهّٰ بهابادی از حيث زمان در اين دوره كه مى

پيـروی ايشـان از معنـای  كرده است، ولى اين امر لزوماً به و اجتماعى ناميد، زندگى مى

های اين مكتب  باشد، بلكه لازم است تا به صورت دقيق شاخصه اين سبك فقاهتى نمى

فقهى را شناخت و پس از آن نسبت به تعلق يا عدم تعلق مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی بـه 

 .اين مكتب اظهار نظر نمود

گيری مكتب جبل عامل فقهای اين مكتـب تـا حـد زيـادی از جانـب  پس از اوج

دستگاه حاكم در منطقه خود؛ يعنى دولت عثمانى و علمای اهل سـنت مـورد سـعايت، 

اذيت و آزار قرار گرفتند تا جايى كه تعدادی از بزرگان مكتب جبل عامل به خاطر اين 

از طرف ديگر حكومتى شـيعى در ايـران  1.اند فشارها به فيض عظيم شهادت نائل شده

ين علما داشـت، لـذا دولـت صـفويه رسـماً از شكل گرفته بود كه احتياج شديدی به ا

محقق كركى برای آمدن به ايران دعوت كرد و محقق ثانى هم ايـن دعـوت را قبـول و 

پس از محقق ثانى فقها و علمای زيادی بـه ايـران و . الاسلام حكومت صفوی شد شيخ

                                                      
 .توان به شهيد اول و شهيد ثانى اشاره كرد از جمله اين بزرگان مى. 1
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خصوصـيات عمـده ايـن . مخصوصاً اصفهان پايتخت حكومت صفوی رهسپار شـدند

  :ست ازمكتب عبارت

 های سياسى توسط علما و فقهاء؛  قبول مسئوليت. 1

 تدوين جوامع حديثى عام مانند بحارالانوار؛ . 2

 الشيعه؛  تدوين جوامع احاديث فقهى، مانند وسائل. 3

 ورود مسائل سياسى و اجتماعى به كتب فقهى؛  . 4

 . گری گيری و گسترش جريان اخباری شكل. 5

جه بيشتری به اين مكتب داشته باشيم؛ چراكه هر چند در مقاله حاضر لازم است تو

زندگى يك فقيه در زمان يك مكتب لزوماً به معنى پايبندی فقيه به متد و سبك رايـج 

باشد، ولى اولاً، اكثر فقهای يك عصر از مكتـب فقهـى آن دوره پيـروی  زمان خود نمى

فقاهتى با مكتب رايج ثانياً، در صورتى هم كه فقيهى از لحاظ سبك و روش . كردند مى

در زمان خود مخالفتى داشته باشد باز هم تا حدودی از مكتب غالـب آن عصـر تـأثير 

پذيرفته است، لذا با توجه به زندگى مرحوم علامه بهابـادی در دوران صـفويه، شـرح 

  .بيشتری راجع به اين مكتب نياز است

هـای تـاريخى  ن برههگذارتري ای كه اثر مكتب فقهى صفويه از لحاظ زمانى در دوره

در . آيد، واقع شـده اسـت بحساب مى) عج(عصر علم شيعيان در طول تاريخ غيبت امام

گيری پيدا كرد علوم عقلـى و نقلـى در  اين دوران علوم مختلف اسلامى پيشرفت چشم

 .اين دوره پيشرفت بسياری نمود و پس از پيشرفت به مرحله تثبيت هم رسيد

در كنار نگـارش كتـب الشـیعه  وسائل و وافی، ارالانواربحتدوين جوامع روايى، مثل 

اللثـام،  المقاصد، مجمع الفائده و البرهـان، کشـف جامعای، مانند  فقهى و اصولى گرانمايه
، درست در زمان پيدايش حكمت متعاليـه الاحکام الاحکام، مدارک جامع عباسی، کفایه

 .از نتايج رشد و تثبيت علوم مختلف در اين زمان است

كتب فقهى و اصولى صفويه يا اصفهان در حدود سه قـرن در تـاريخ علـم فقـه و م
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اصول از جهت گستره زمانى خود را به صدر ايوان بلند اين دو علـم رسـانده اسـت و 

آيد، لـذا بـا عنايـت بـه  ترين دوره فقهى و اصولى تاريخ فقه شيعه به شمار مى طولانى

تـوان  زمـانى آن بايـد دانسـت كـه نمـىكثرت فراوان فقهای اين عصر و گستره وسيع 

ها و مشخصات يكسانى را برای همه فقهای اين دوره معرفـى كـرد و در نتيجـه  ويژگى

 . لازم است اين مكتب را به چند بخش ذيل تقسيم كرد

تـرين  اصـلى. باشـد بخش اول مكتـب صـفويه سـبك فقـاهتى محقـق ثـانى مـى

  : خصوصيات اين بخش عبارتست از

 ستدلالات دقيق و پيچيده فقهى و اصولى؛استفاده از ا. 1

 نقد و بررسى آراء و استدلالات فقهاء گذاشته؛. 2

 . توجه جدی به فروع جديد فقهى مخصوصاً فقه اجتماعى و سياسى. 3

های مستقل با موضوعات خراج و مقاسمه، حـدود و ديـات و  تدوين كتب و رساله

پـس از . باشـد ط محقق ثانى مىای روشن از گسترش عرصه فقه توس نماز جمعه نمونه

الذكر مخصوصـاً  های مستقل در برخى از عناوين فوق ايشان هم بسياری از علما رساله

بحث خراج و مقاسمه و جوائز السلطان نوشتند كه در تاريخ فقه شيعه اين آثار بـه نـام 

 .شوند شناخته مى» خراجيات دوره صفويه«

  :اند از پس از محقق ثانى عبارتترين فقهای اين بخش از مكتب اصفهان  مهم

  عبد الصمد عاملى نويسنده عقد طهماسبى؛ حسين ابن. 1

  ميرداماد؛. 2

 . اللثام کشففاضل اصفهانى نويسنده . 3

محققين، بخش دوم مكتـب اصـفهان را مكتـب مقـدس : بخش دوم مكتب اصفهان

  : های مهم اين بخش عبارتند از شاخه. اند اردبيلى دانسته

 و همه جانبه در يك مسئله؛  دقت عميق. 1

 .شجاعت و صراحت در اظهار نظر فقهى. 2
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های ايـن روش فقـاهتى بـا روش فقـاهتى  ترين تفاوت دو شاخصه فوق دقيقاً مهم

باشد؛ چراكه محقق ثـانى در بررسـى يـك  محقق ثانى در نوع بررسى مسئله فقهى مى

، ولى بر عكـس مرحـوم نمود فرع فقهى دقت و توجه بسيار به اقوال فقهای گذشته مى

محقق اردبيلى و ديگر فقهای متأثر از سبك و روش فقاهتى ايشان تمركز بيشـتری بـر 

موسـى  بن محمد. اند داشته خود مسئله و ادله ناظر و جاری نسبت به آن فرع مبذول مى

و فقيـه  الاصـول معـالمالاحكام، فرزند شهيد ثانى صـاحب  عاملى صاحب كتاب مدارك

 .آيند شمار مى ترين فقهای اين بخش به برجسته الاحکام ةفایکسبزواری صاحب 

برخى نويسندگان ملامحسن فيض كاشانى را نيـز در زمـره پيـروان روش فقهـاتى 

اند كه بطلان اين ادعا با اندك مراجعه به آثار ايـن دو عـالم  ملااحمد اردبيلى بر شمرده

از صاحب جواهر است كـه از گويا منشأ اين اشتباه كلامى . بديهى و روشن خواهد بود

ولـى بايـد دانسـت تنهـا 1عنوان اتباع مقدس اردبيلى نام بـرده اسـت، فيض كاشانى به

ای  توان به آن اشاره نمـود دقيقـاً همـان نكتـه شباهتى كه در آثار فقهى اين دو عالم مى

بـدان اشـاره  اردبیلـی مقـدسو ثـانی  محقـقعنوان تفاوت اصلى ميـان  است كه در بالا به

يم؛ يعنى عدم توجه محوری و اساسى بـه آراء و نظـرات فقهـای گذشـته و اينكـه كرد

جواهر هم از مرحوم ملامحسن فـيض بـه عنـوان اتبـاع مقـدس  بزرگانى مثل صاحب

  .اند، فقط به همين علت است اردبيلى نام برده

اين بخش را بايد دوره افول اصوليون و رشد اخبـاريون : بخش سوم مكتب اصفهان

در واقع اين بخش از مكتب اصفهان فقط از جهت زمانى در كنـار دو بخـش دانست و 

ديگر مكتب اصفهان ذيل نام يك مكتب مندرج بوده و از جهت سبك و روش فقـاهتى 

دو بخـش قبلـى بـا : تر بايد گفـت به تعبير دقيق. فاصله بسياری با دو بخش قبلى دارد

 .باشند بخش سوم در تقابل و رويارويى كامل مى

                                                      
  . 344، ص7ج؛ الإسلام شرح شرائع یجواهرالکلام ف، محمدحسن؛ ىنجف. 1
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آيد در ايـن  گری كه در واقع احياء دوباره اهل حديث به حساب مى ن اخباریجريا

دوران ابتدا به شكل آرامى كار خود را شروع كرد كه علامه مجلسى، فـيض كاشـانى و 

آيند، ولى اين رونـد  ترين علمای اين مرحله به حساب مى ملاعبدااللهّٰ شوشتری شاخص

به ظهور محمـدامين اسـترآبادی صـاحب كم سرعت بيشتری به خود گرفت و نهايتاً  كم

 .منجر شد فوائدالمدنیهكتاب 

تـوان  اكنون كه سه بخش مكتب فقهى اصفهان به طور خلاصه توضيح داده شد، مـى

انـد؛  دريافت كه به چه علت فقهای اين دوره را برخى اصولى و برخى اخباری دانسـته

يعه را به خـود اختصـاص چراكه در واقع  اين مكتب كه حدود سه قرن از تاريخ فقه ش

بايد دانست كه بـه غيـر از . باشد داده است دارای يك سبك و روش فقاهتى واحد نمى

فقهايى كه در هر يك از سه بخش مكتب اصفهان از ايشان نام برده شد و احياناً برخـى 

از فقهای ديگری كه آثار فقهى و اصولى از ايشان بر جای مانده است، تشخيص اينكـه 

ای  انـد، مسـئله ء و علمای اين دوره زمانى چه روش و سبك فقاهتى داشـتهديگر فقها

بودن برخى از فقهايى كـه آثـار و كتـب  مشكل است، حتى تشخيص اصولى و اخباری

باشد نيز كـار مشـكلى اسـت؛ چراكـه گـاهى در يـك اثـر واحـد  آنها در دسترس مى

خـورد كـه  ه چشـم مـىبودن بـ هايى از اصولى بودن و نشانه ديگری از اخباری نشانه

تشخيص صحيح آن فقط از عهده كسى كه احاطه كامـل بـر آراء و نظريـات دو گـروه 

  .آيد دارد، بر مى

گری در كنار مراجعه  نتيجه اينكه شناخت و تسلط كامل بر ضوابط و علائم اخباری

دقيق و موشكافانه به آثار علما و نويسندگان تنها راه متقن و معتبـر اظهـارنظر دربـاره 

بودن يك شخص است و هرگونه اظهار نظر ديگر فاقد اعتبار علمـى  اصولى يا اخباری

 .خواهد بود

	مكتب فقهى كربلا
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رجـال . گری دانست توان مكتب مواجهه و مقابله جدی با اخباری اين مكتب را مى

ملامحمـد (وحيد بهبهانى، سيدمهدی بحرالعلـوم، نـراقيين : اصلى اين مكتب عبارتند از

، سيد مجاهد، صاحب فصـول )طباطبايى سيدعلى (، صاحب رياض )احمدمهدی و ملا

گـری  حقيقتاً پرچمداران بزرگ مبارزه بـا اخبـاری) شيخ محمدحسين نجفى اصفهانى(

انـد و  دهد كه در اين مبارزه به پيروزی بزرگى هم رسـيده باشند و تاريخ گواهى مى مى

بروز جدی در جريان فقـه شـيعه پس از اين ظفر ديگر اخباريون تا بدين روز ظهور و 

 .اند نداشته

	مكتب فقهى نجف

شـود  هم شناخته مى» دوران شكوفايى دوم«اين مكتب در تاريخ ادوار فقه شيعه به 

يكى شكوفايى توأمان فقه و اصـول فقـه و . و در واقع اين شكوفايى به دو جهت است

رقـى و تكامـل اصـول فقـه مت(اوج گرفتن سبك اجتهادی مبتنى بر اساس علم اصول 

و ديگری شكوفايى دوباره حوزه علميه نجف پس از حدود ده قرن ) يافته قرن سيزدهم

 .گيری و رونق اوليه آن توسط شيخ طوسى در ابتدای دوران غيبت كبری از زمان شكل

شيخ انصاری در كنـار . در اين مكتب، فقه و اصول فقه توأمان به اوج خود رسيدند

دهها جلد كتاب فقهى . كه در علم اصول تأليف كرده است نظارالا مطارحو  الاصول فرائد

های اصول مترقى خود را  هم نگاشته است و در جای تا جای كتب فقهى خويش جلوه

  .در مقابل ديدگان به نمايش گذاشته است

  :های دو مكتب اخير عبارتند از اهم خصوصيات و ويژگى

 قوت و اتقان استدلالات فقهى؛ . 1

 به همه جوانب يك فرع فقهى؛ پرداختن . 2

 بررسى و دفع اشكالات مسئله، حتى اشكالات مقدر و احتمالى؛. 3

 .مرزبندی مشخص و روشن در فقه و اصول فقه با اخباريون. 4
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ها و  باشد كه تبيين و معرفى شاخصه آخرين مكتب در فقه شيعه، مكتب فقهى قم مى

  .وع اين مقاله خارج استطلبد و از موض دستĤوردهای آن مجال ديگری را مى

  :گيری درباره سبك و روش فقهى ملاعبدااللهّٰ بهابادی نتيجه

تـوان  مـى إرشـادالاذهان به نظر نگارنده پس از چند دوره مطالعه و مباحثه حاشـيه

  :سبك فقهى ملاعبدااللهّٰ را در اصول زير خلاصه كرد

 ئه شده؛در كليه استدلالات ارا :البيت محوريت قرآن كريم و روايات اهل. 1

 ؛7استفاده از اجماع از حيث كاشفيت از سيره معصوم. 2

 استفاده حداكثری از قواعد عقلى، علم منطق و اصول فقه؛. 3

 دقت در اسناد روايات و عمل به احاديث صحيح، حسن و موثق؛. 4

 عدم استفاده از مطلق ظنون و اكتفاء به عمل به ظنون معتبره؛. 5

 ع فقهى؛ توجه به همه جوانب يك فر. 6

تسلط كامل بر اقوال فقهای گذشته و استفاده از آن در عين آزادانديشـى و بيـان . 7

 ايرادات اقوال؛

اعتقاد به جريان برائت در شبهات حكميه تحريميه شك در اصل تكليف و عـدم . 8

  .وجوب احتياط

توان مرحوم بهابادی را از فقهای بخش سوم  های فوق قطعاً نمى با توجه به شاخصه

از طرف ديگر تطبيـق كـاملى هـم در روش فقـاهتى . از مكتب صفويه به حساب آورد

ايشان با محقق ثانى و مقدس اردبيلى به عنوان دو شـاخص بخـش اول و دوم مكتـب 

پس عليرغم هم زمانى ايشان با مكتب صفويه، صحيح نيسـت كـه . صفويه وجود ندارد

تـوان  در مجمـوع آنچـه مـى. سبك فقهى ايشان را سبك فقهى مكتب صـفويه بـدانيم

ما را به تمايـل  إرشـادالاذهان استظهار كرد اين است كه سبك فقاهتى ايشان در حاشيه

نمايد و در صورت قبول اين  علامه بهابادی به سبك فقاهتى كربلاء و نجف رهنمون مى

توان به دنبال آن ادعا كرد كه علامه بهابادی با سبك فقاهتى خويش، دو قرن  مطلب مى
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سـاز  تر به استقبال روش فقاهتى كربلاء و نجف رفته و در واقـع بـه نـوعى زمينـهزود

 .پيدايش اين دو مكتب بوده است

  گيری بندی و نتيجه جمع

نظير فقهای طراز  و اقبال كم إرشادالاذهاندر آنچه گذشت درباره ارزش و اهميت كتاب 

ای  ملاعبـدااللهّٰ حاشـيه بعد از آن بيان شد كه حاشيه. اول شيعه به اين كتاب صحبت شد

يـك دوره  إرشـادالاذهانعلامه حلى بوده و از آنجا كه  إرشادالاذهانكامل بر كل كتاب 

باشد، هدف علامـه بهابـادی از نگـارش حاشـيه بيـان ادلـه  ای مى فقه فتوايى و رساله

عـلاوه اينكـه مرحـوم بهابـادی فروعـى را نيـز بـر آن . فتاوای علامه حلى بوده است

  .اند افزوده

در ادامه از ديگر خصوصيات حاشيه از جمله تسلط نويسنده بر اقوال فقها، قـدرت 

بالای در حل تعارض اخبار متعارض، همت به بيان كامـل اسـتدلال، حتـى در مـورد 

داری و صداقت تمام  مستحبات و مكروهات، ايراد نقد و اشكالاتى بر اقوال فقها، امانت

طلاحات منطقـى و عمـل بـه قواعـد آن علـم در در نقل مطالب ديگران، استفاده از اص

های مكاتـب و  در پايان نيز با ارائه شرحى مختصر از شاخصه. حاشيه ارشاد بحث شد

ادوار فقهى شيعه سبك و روش فقهى ملاعبدااللهّٰ بهابادی مجموعاً شبيه مكـاتبى متـأخر 

  .از زمان ايشان مخصوصاً دو مكتب كربلاء و نجف دانسته شد

ه آنچه تاكنون بيان شد درك و باور مطلبى كه قبل از اين به نقـل از با عنايت به هم

سـهل و آسـان گشـته و در 1دربـاره عظمـت فقهـى بيـان گرديـد، العلماء ریاضكتاب 

علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی فقيه اصولى است كه با تسـلط بـر : گوييم بندی نهايى مى جمع

                                                      
اگر متوجه بـه آن علـم گـردم بـه توفيـق : گفته مهارت آخوند ملاعبدااللهّٰ در فنون فقه به غايتى بوده كه مى«. 1

» .ای تعالى برهان عقلى بر مسائل فقهى گفته چنان علم فقه را مدلل سازم كه مجال چـون و چـرا نمانـدخد

  ].96ص آخوند ملاعبدالله بهابادی صاحب حاشیه؛ترحمى، احمد؛ [
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اين قواعد، فقهى مستدل و روشـن را قوانين منطق، فلسفه و اصول فقه و با به كارگيری 

  .برای آيندگان به يادگار گذاشته است
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 منابع و مĤخذ

  

 قرآن كريم* 
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ــنج .13 ــال؛ ىاش ــی رج ــیعة( النجاش ــنفی الش ــماء مص ــت أس ــم ؛)فهرس ــر : ق ــة النش مؤسس

 .ق.ه  1407؛ىالإسلام

اء التـراث يـإحدار  :روتيـ؛ بالإسـلام جـواهرالکلام فـی شـرح شـرائع، محمدحسن؛ ىنجف .14
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زندگى و شخصيت علمى و عملى 

 آخوند ملاعبدااللهّٰ يزدی

الخانى ساجده العبد
*

 

  دهيچك

الـدين، صـاحب كتـاب  الدين حسين ملقب به نجـم االلهّٰ بهابادی يزدی فرزند شهابملاعبد

های علمى  وی در حوزه. حاشيه از بزرگترين فيلسوفان و دانشمندان سده دهم بوده است

شيراز و اصفهان و نجف علم آموخته و تدريس علوم اسلامى را بر عهده داشته و عالمـان 

املى معروف به شيخ بهايى و ظهرالدين ابراهيم بن بزرگى همچون شيخ بهاءالدين محمد ع

 .حسين بن عطاء همدانى از جمله شاگردان برجسته او بودند

 الحاشـیه علـی تهـذیب المنطـقتـرين آن  از وی دهها تأليف باقى مانـده كـه از معـروف
  ان مختصر زندگى علامـه آخونـد ملاعبـدااللهّٰ بهابـادی يـزدی ين مقاله ضمن بيا .باشد مى

  شـان پرداختـه اسـت و آثـار ايـن يتا وفات، به ذكرشخصـيت علمـى و عملـى ا از تولد

  هـای مختلـف علـوم اسـلامى مـورد بررسـى قـرار  شخصيت علمى شـيعه را در زمينـه

  .داده است

  .ملاعبدااللهّٰ بهابادی، منطق، حاشيه، استاد، شاگرد :واژگان كليدی

                                                      
 .الهدی قم طلبه ارشد فقه خانواده مركز آموزش عالى بنت *
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  مقدمه 

بـوده  وقتـى بـه سـيرۀ » چيزدان شخصيتى ذوالفنون و همه«ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی؛ 

وی در . بينـيم های متعددی صاحب نظر و دانا مـى كنيم او را در دانش علمى او نگاه مى

های اجتماعى، ساليان متمادی به تـدريس علـوم  ها و مسئوليت كنار تدريس و فعاليت

های حوزوی رايج آن عصر در اصفهان، شـيراز و نجـف اشـتغال داشـته  دينى و دانش

در  7دار حرم شريف حضـرت امـام علـى ی از سوی سلاطين صفوی خزانهو. است

اين عالم بزرگوار در سال . دار اين كار شدند نجف اشرف بود كه بعدها فرزندانش عهده

  .وفات يافت 891

و مؤلـف  دان منطق ،فيلسوف كه به ملاعبدااللهّٰ يزدی معروف است، ملاعبدااللهّٰ بهابادی

ای اسـت بـر كتـاب  حاشـيه حاشـیه ملاعبداللـه مشهور به الحاشیه علی تهذیب المنطـق

هـای علميـه  كه تا به امروزه نيز يكى از كتب معـروف در حوزه تفتازانى طقالمن تهذیب

  .باشد مى

ت، به باور بنده تمام قدرت علمى و توان دانش ملاعبدااللهّٰ به منصه ظهور نرسيده اس

چون اولاً، حكومت در اواخر عصر ملاعبدااللهّٰ سر ناسازگاری با علوم معقول را داشـته 

و نشانه اين امر قتل عام فلاسفه و عرفا در قزوين چند سال بعد از ارتحال علامه يزدی 

محـوری و  ثانياً، بستر علمى اجتماع عصر صفوی به سمت ظاهرگرايى و نص. باشد مى

های ذوالفنون و  شود كه انسان است و موج مذكور باعث مىرفته  گری پيش مى اخباری

گير شوند يا ضمن حضور در مجامع علمى، تمام توانـايى علمـى  همه چيزدان يا گوشه

ملاعبدااللهّٰ نيز اينگونه بوده و در هر دو جهتـى . خود را در تدريس يا تأليف بروز ندهند

الايش را مستور و مخفى كـرده هايى از دانش و علم و توان علمى ب كه ذكر كرديم جلوه

گری منسـوب بدارنـد در حاليكـه وی  است و اين باعث شده برخى وی را به اخباری

انـد و  برخى او را ناتوان در فقه خوانده. دان و اجتهادپيشه است و اخباری نيست معقول

ايـن نوشـتار بـه . حال آنكه توان فقهى وی و مهارتش در اين علـم  نيـز زيـاد اسـت
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چهره اين  عالم گمنـام شـيعى و معرفـى شخصـيت علمـى و عملـى ايشـان شناسايى 

 .پرداخته است

	تولد و تحصيل ملاعبدااللهّٰ بهابادی

الدين حسين بهابادی يزدی در اوايل قرن دهم هجری در  الدين عبدااللهّٰ بن شهاب ملانجم

مكن الدين از متدينان بهاباد بود كه از ت پدرش شهاب. بهاباد پا به عرصه وجود گذاشت

   1.مالى خوب و از منزلت و مرتبتى خاص برخورداربود

ملاعبدااللهّٰ بعد از رشد و شكوفايى و تحصيلات مقدماتى پس از چنـدی اقامـت در 

 اصـفهانو شـيراززادگاه خود برای فـرا گـرفتن علـوم دينـى بـه شـهرهای اسـلامى 

  2.كردمسافرت

 3.ارف پرداخـتوی در شيراز مقيم مدرسه صدريه منصوريه گشت و به كسـب معـ

ملاعبدااللهّٰ در عين حاليكه به فراگيری علوم اشتغال داشـت، در مدرسـه منصـوريه بـه 

  .تدريس نيز مشغول بود و شاگردانى را تربيت كرد

 نجف، در :اميرالمؤمنينآخوند مدتى را نيز در جوار مرقد مطهر امام اول شيعيان 

  .اشرف به بحث و تدريس مشغول بود

سـعدالدين  تهـذیب المنطـقاز ثمرات اين اقامـت، حاشـيه معـروف وی بـر كتـاب 

ها است كه به عنوان كتاب درسـى  كتاب مذكور شهرتى بسزا دارد و قرن. است تفتازانى

ح نفـيس خـود را در روز مرحوم ملاعبدااللهّٰ شـر4.شود های علميه تدريس مى در حوزه

                                                      
  .331، ص3مستوفى بافقى، ج. 1

  .١٢٣ص شرح نفیس حاشیه ملاعبدالله؛حسينى مازندرانى، مصطفى؛ . 2

؛ . 3  .191، ص3ج العلماء؛ ریاضافندی، ميرزاعبدااللهّٰ

  .229، ص4ج روضات الجنات؛خوانساری، ميرزا محمدباقر، . 4
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  1.در نجف اشرف به پايان رساند ق.ه 967ذوالقعده 27چهارشنبه 

  اساتيد وی

  الدين منصور شيرازی امير غياث

الـدين منصـور شـيرازی صـاحب  ثملاعبدااللهّٰ در شيراز نزد عالم وارسته اميرغيـا

  2.مدرسه معروف منصوريه مشغول به كسب معارف دينى شد

منصور در چهارده سالگى داعيه . او وحيد ايام و جلالت علمى او مسلم دوران است

با علامه دوانى را در مطالب علميـه عـالى در خـود ديـد و در بيسـت  مناظرهو  جدل

شـاه  سـلطنتدر عهـد  ق.ه 936سالگى از تحصيل و ضـبط علـوم فـارغ و در سـال 

ملقـب و » صدر صدور ممالـك«به صدرات عظمى نايل و به ) 930 - 983(طهماسب 

 محقـق كركـىای مباحثات علميه كه در محضر سلطان بـين او و  عاقبت در نتيجه پاره

  .كرد و به شيراز رفت و اقامت گزيد وقوع يافته از صدرات استعفاء

ايـن . ای دارد كه در اثبات تبحر او برهـانى قـاطع اسـت وی دارای تأليفات طريفه

  :تأليفات عبارتند از

  ؛اثبات الواجب تعالی. 1

  ؛اخلاق منصوری. 2

  )در هندسه(؛ الاساس. 3

  ؛الاشارات والتلویحات. 4

  ؛التصوف والاخلاق. 5

  )طقدر من(؛ تعدیل المیزان. 6

                                                      
؛ . 1  .19٣، ص3ج العلماء؛ ریاضافندی، ميرزاعبدااللهّٰ

؛ . 2   .191، ص3ج العلماء؛ ریاضافندی، ميرزاعبدااللهّٰ
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  ؛»هل اتی«تفسیر سوره . 7

  )فارسى(؛ نما جام جهان. 8

  ؛مقالات العارفین. 9

   1.معرفةالقبله. 10

 شـيرازدر  ق.ه 949و  948و  940های  وفات اين دانشمند نامى با اخـتلاف سـال

جنازه او در مدرسه منصوريه ـ كه خود رياست آن را برعهده داشت ـ مدفون . ذكر شد

 2.است

  الدين محمود شيرازی جمال

. بـود علامه دوانـىالدين محمود شيرازی از مشاهير فضل و سرامد شاگردان  جمال

اكثر فضلا و مشـاهير در نـزد او . مدت چهل سال در اصفهان به تدريس اشتغال داشت

از جمله شاگردان طـراز اول او . اند گير به دست آورده و شهرتى عالم. اند درس خوانده

الدين محمود تأليفـاتى  لجما. ملاعبدااللهّٰ بهابادی صاحب حاشيه معروف در منطق است

  3.دارد، از جمله چندين حاشيه بر كتب علامه دوانى و ديگران است

	عبدااللهّٰ همدرسان آخوند ملا

و همچنـين ميـرزا  مقدس اردبيلـىآخوند ملاعبدااللهّٰ با ملااحمد اردبيلى معروف به 

از شاگردان (حمود الدين م جان باغنوی شيرازی همدرس بوده است و هرسه نزد جمال

   4.اند را در شهر اصفهان فراگرفته علوم عقلى) علامه دوانى
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او . مند پا به عرصه وجود گذاشـت ، كودكى سعادتاردبيلدر شهر  ق.ه در قرن دهم

و شكوفايى و طى مراحل علمى و كسـب كمـالات معنـوی و عرفـانى بـه  رشدبعد از 

رسيد كه تاكنون الگوی عالمان و پرهيزگاران  تقواو  زهدو معرفت و  دانشای از  مرتبه

او علم و عمـل . بود اهل بيتای دوستدار  رزند محمد از خانوادهنامش احمد و ف. است

» مقـدس«ای رسـيد كـه بـه  را وجهه همت خويش ساخت و در زهد و تقوا به درجـه

» محقـق«ای تبحر داشت كه به  شهرت يافت و در تحقيق و ژرف نگری علمى به اندازه

  .قمری از دنيا رفت 993سال  رجبايشان در . معروف شد

و  فقـهسرنوشت اين سه همدرس و همكلاسى، چنين بود كه مقدس اردبيلى بـه راه 

زهد رفت و آخوند ملاعبدااللهّٰ و ميرزا جان باغنوی شيرازی به راه ادب گام برداشـتند، 

به طوری كه ملاعبدااللهّٰ از دانشمندان و مدرسان ادب و علوم كلاسيك سده دهم گشـت 

ها  اند، سـال های كلاسيك روزگار خويش نگاشته هايى كه اين دو تن بر كتاب و حاشيه

   .های درسى است باست كه در شمار كتا

	شاگردان

. ملاعبدااللهّٰ پس از كسب تحصيل و مهارت فراوان، علامه روزگـار خـويش گرديـد

های دراز به تدريس اشتغال  ملاعبدااللهّٰ سال. و فضيلت به او نرسد تقواكسى در دانش و 

ن متفكران بسياری در مكتب درس او تربيت يافتند كه شرح زندگى داشت در اين دورا

  :شود برخى از آنان در ذيل آورده مى

  شيخ بهايى

شـيخ شيخ بهاءالدين محمدبن حسين بن عبدالصمد حارثى جبعى عامل معروف بـه 

وی در دامـن . آمـد ايرانسپس به . زاده شد لبنانق در بعلبك .هـ 953در سال  بهايى

شايخ بزرگ بود، تربيت يافت تا جايى كه همگـان بـه فضـل و پدر بزرگوارش كه از م
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  .كمالات او اعتراف كردند

سال به سير در شهرها پرداخت و در اين مدت از محضـر اسـاتيدی  30شيخ مدت 

يكـى از اسـاتيد وی، فقيـه منطقـى . ای چيد مند شد و از هر خرمنى خوشه بزرگ بهره

شيخ بهايى حكمت و كلام و يك قسمت از 1.آخوند ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی بوده است

در بعضى از مطالب، شـيخ بهـايى  2.علم منقول را از ملاعبدااللهّٰ بهابادی فرا گرفته است

  3.تصريح كرده كه كليات قانون و دورس ديگر را نزد ملاعبدااللهّٰ يزدی خوانده است

ى فـرا از ديگر مباحثى كه شيخ نزد ملاعبدااللهّٰ يزدی و ملاعلى و ملافضل على قـاين

نويسد كـه در خـدمت آخونـد  شيخ بهايى در حاشيه بر تفسير قاضى مى 4.گرفته است

است، تلمذ كرده و او را وصف بـه  حاشیه بر تهذیب المنطقملاعبدااللهّٰ يزدی كه صاحب 

ای بر حاشيه استاد خـود  شيخ بهايى در تأليفات خود، حاشيه5.علامه يزدی كرده است

   6.تفتازانى نوشته است تهذیب المنطقدين محمد دوانى بر ملاعبدااللهّٰ بر شرح ملاجلال ال

وی سرانجام در اصفهان اقامت كرد و به تدريس و تحقيق مشغول شد تا اين كـه در 

 سالگى در اصفهان وفـات 77بعد از مراجعت از سفرخانه خدا در سن  ق.ه 1030سال

آسـتان قـدس اش كه مجـاور  مقدس انتقال دادند و در خانهمشهدجنازه او را به . يافت

  7.اند بود، دفن كرده رضوی

  فرزند شهيد ثانى
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به ابـو  الدين مكنى جمالعلى بن احمد عاملى ملقب به  الدين بن شيخ حسن بن زين

الشان، از اعيان علمای  و عظيمالقدر  منصور عالم و فقيه اديب شاعر ماهر و زاهد جليل

در شهرك جبع در جنوب لبنـان  ق.ه 911وی در سال . اماميه اوائل قرن يازدهم است

ان بـا فضـيلت جبـل ، فردی فاضل و از عالمـشهيد ثانىپدر وی . ديده به جهان گشود

   1.عامل بود

اند و از  بسياری از نيكان و دودمان شهيد ثانى در زمره دانشمندان و عالمـان شـيعى

به همين سبب است كه خاندان شـهيد ثـانى، بـه . روند بزرگان علم و ادب به شمار مى

  2.اند های طلايى معروف گرديده الذهب؛ يعنى زنجيره سلسله

را فـرا گرفـت،  قـرآن مجيـدآن كـه روخـوانى  سـالگى پـس از 9شيخ حسن در 

. نخستين معلم وی، پدرش على بـن احمـد عـاملى بـود. تحصيلات خود را آغاز كرد

از  اللمعةالدمشـقیةحلـى و تأليف محقـق  مختصرالنافعهای  شهيد، ادبيات عرب و كتاب

شهيد بـا . های ديگر را از محضر وی فراگرفت و برخى كتاب شهيد اولمحمد بن مكى 

 هم سن و هم درس بود و هر دو مصداق) صاحب مدارك(خواهرزاده خود سيد محمد 

شـدند،  كردند و به درس هم حاضر مى به هم اقتدا مى نمازدر . حقيقى نفس سليم بودند

كرد به ديگری عرضه داشت و بعد از مـذاكره در اطـراف  بلكه هر كدام كتابى تأليف مى

هـر دو از محضـر مقـدس . كردنـد ت اوراق مىمطلب و تنقيح آن با توافق هـر دو، ثبـ

شيخ حسن بعد . اردبيلى و ملاعبدااللهّٰ يزدی صاحب حاشيه منطق معروف استفاده كردند

در وی بـيش از هفتـاد كتـاب و رسـاله . ، معـالم را تصـنيف كـردلبناناز مراجعت به 

منیـه و  فقـهوی در  شرح لمعـه و مسـالکموضوعات گوناگون نوشته است كه دو كتاب 
   3.نها است ين آتر و تعليم و تربيت از جمله مهم اخلاقدر  المرید
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 52در قريه جبع جبـل عامـل در سـن  ق.ه 1011سال  محرمشهادت وی در اول 

  .اش صاحب مدارك مدفون گرديد سالگى بود و در كنار قبر خواهرزاده

  الدين سيد محمد ملقب به شمس

الدين، خـواهرزاده شـهيد ثـانى عـالمى  ه شمسجبعى ملقب ب على عاملى بن محمد

كـه در علـم و زهـد و تقـوا  اماميـهاو عامل فقيه كامل، محدث فاضل از علمای . است

بـادی بـود كـه بـه ايشان يكى از شاگردان بزرگ ملاعبدااللهّٰ بها. دارای مقامى عالى بود

شـد و علـوم بسـياری را از  همراه دايى خود شهيد ثانى در درس ملاعبدااللهّٰ حاضر مى

  .محضر آن استاد فرزانه فرا گرفت

  :سيد محمد شمس الدين تأليفاتى دارد كه بعضى از آنها به شرح ذيل است

  ؛حاشیه استبصار. 1

  شهيد؛حاشیه الفیه . 2

  شيخ طوسى؛حاشیه تهذیب الاحکام . 3

  ؛حاشیه الروضه البهیه. 4

  محقق؛شرح مختصرالنافع . 5

كه كتاب شرايع محقق را از اول تا آخـر مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام . 6

  باب حج به طور تعليقه 

  . و حاشيه شرح كرده است

سالگى در قريه جبـع  62در سن  ق.ه 1009در سال ) مـدارکصاحب (سيد محمد 

بر سـر ) صاحب معالم(ى را بدورد گفت و دايى او شيخ حسن از جبل عامل لبنان زندگ

رجال صدقوا ما عاهدوا االلهّٰ عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر «: قبرش نوشت

                                                                                                                              
  

  .126، ص11ج. 278، ص5ج. 52، ص4ج. 433ص
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   1»و ما بدلوا تبديلا

	ملاعبدااللهّٰ و دربار صفوی

شاهان صفوی بنا به دلايل مختلف دينى و سياسى و مصالح حكومتى، ضمن احتـرام و 

هـا و  ايـن احترام. كردنـد ی دين از آنان در امور مختلـف نظرخـواهى مىتقديس علما

ها بيشتر برای حفظ موقعيت خويش و بـه منظـور برخـورداری از حمايـت و  تقديس

از آن سو علما نيز . پشتيبانى جامعه شيعى بود كه سر در فرمان عالمان و فقيهان داشتند

به واقع، ارتباط . استفاده فراوان بردند تشيعاز اين موقعيت برای گسترش و نفوذ مكتب 

به طـوری . آنان با پادشاهان صفوی، نقشى انكارناپذير در گسترش و نفوذ تشيع داشت

 تبليـغكه تشيع در اين زمان از انزوا خارج شـد و بـا رسـميت مـذهب تشـيع، نشـر و 

های شيعى رواج فراوان يافت و دانشمندان و بزرگانى مانند محقق ثانى و شـيخ  انديشه

های دربـار صـفوی بـه سـمت  دادن سياسـت بهايى و علامه بزرگوار مجلسى، با جهت

  .و تشيع به انجام رساندند اسلامی نظيری را برا ترويج و تبليغ تشيع، خدمات بى

ملاعبدااللهّٰ نيـز از جملـه . گيری تفكر شيعى است های اوج اين دوران يكى از دوران

عالمانى است كه در پرتو رابطه با دربار صفوی بـر گسـترش تشـيع و حـل مشـكلات 

آخونـد از طـرف سـلاطين صـفوی، سـمت . های فراوانى به ثمر نشـاند ن تلاششيعيا

بعـد از وفـات او نيـز . ، را بـر عهـده داشـت7حضرت علىداری حرم شريف  خزانه

» المـلا بيت«ای كه اكنون در نجف اشرف به  فهطاي. دار اين سمت شدند فرزندانش عهده

  .معروف هستند، منسوب به آخوندند

	مقام معنوی و علمى

                                                      
 .٢٣/احزاب. 1
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تعـابيری از قبيـل . نظيـر بـود در زهد و تقوا بـى. آخوند، سرامد علمای عصر خود بود

علامه زمان، فقيه منطقى، عالم فاضل، اتقى و ازهد عصر خـود، شـارح متفكـر منطـق، 

از جملـه كرامـات . رجه و شأن و مرتبت علمـى و معنـوی او اسـتهمه، دال بر علو د

شد، چون قدری از شب گذشـت، بـا  اصفهانآخوند ملاعبدااللهّٰ يزدی اين كه وقتى وارد 

وسـايل مـا را جمـع : انش گفتپس به همراه. توجه باطنى نظری به شهر اصفهان كرد

بينم كه در اين  كنيد تا از اين شهر با عجله بيرون رويم؛ زيرا، چند هزار بساط شراب مى

پـس . سوزيم شهر چيده شده است كه اگر خدای تعالى عذابى نازل كند، ما هم با آن مى

ز هنـو. همراهانش اسباب و وسايل را برداشتند و ملاعبدااللهّٰ سوار بر مركب خويش شد

بيرون شهر نرسيده بودند كه وقت سحر فرار رسيد آخوند دوباره توجه باطنى بـه شـهر 

بينم كـه  برگرديد؛ زيرا چندين هزار سجاده را مى: پس به همراهانش گفت. اصفهان كرد

آن گاه به منزلـى كـه در شـهر . كند اين جبران آن را مى. خوانند ىمنماز شبپهن شده و 

   1.داشت، مراجعت كرد

ــدااللهّٰ را اشــتغالات اجتمــاعى و دل  ــه ملاعب ــذكور حــاكى از آن اســت ك قصــه م

هـر روز كـه . های تحصيلى و علمى، از فتوحات معنوی غافـل نسـاخته بـود مشغولى

سـار وجـود ايـن فقيـه منطقـى گذشت، شكوفايى اخلاقى و عطر ملكوتى بر شاخ مى

دوری گزيدن از دنيای فانى، موجب آرامش نفـس . گرديد فرهيخته بيشتر و افزونتر مى

و اطمينان خاطر آن فرزانه والا گوهر شده بود، به طوری كه رسيدن بـه قلـه تكامـل و 

سخنانى . تهذيب نفس برای او آسان شده و ارجمندی شخصيت ملاعبدااللهّٰ را پديد آورد

ای كارآمد، بلكـه دارويـى  گرفت، نه تنها نسخه نفس گرم ملاعبدااللهّٰ سرچشمه مىكه از 

آخوند ملاعبدااللهّٰ در علوم فقـه . شد و نورانيتى ويژه با خود داشت شفابخش حساب مى

نيز در غايت تبحر و استادی بود، به حدی كه بالاستحقاق گفته است اگر بخـواهم، بـه 
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طـوری واضـح و بـراهين عقليئل آن را با ادله و توانم تمامى مسا توفيق خداوندی، مى

   .روشن كنم كه ابداً جای رد و مجال و چون و چرا

	شهرت ملاعبدااللهّٰ 

ملا سـعدالدين اللهّٰ هروی خراسانى ملقب به سعدالدين و معروف مسعود بن عمر بن عبدا

  در قريـه تفتـازان نزديـك  ق.ه 722از اكـابر علمـای مسـلمانان و در سـال  انىتفتاز

  ، كـلام تفسـيرملاسعد تفتازانى در فقه و اصول،  1 .متولد شد خراسانشهر نساء از بلاد 

  و منطق و تمامى فنون ادبى و اكثر علوم متداول، اسـتاد كـل و محقـق و وحيـد عصـر 

  2.خود بود

است كـه شـامل دو  تهذیب المنطق و الکلامترين اثر علامه تفتازانى، كتاب  معروف

ين اسـت كـه در نهايـت شود بخش منطق آن، بهتـر گفته مى. بخش منطق و كلام است

  . ايجاز درباره علم منطق نگاشته شده است

مشهور است كه تفتازانى موقعى كه كتاب تهذيب خود را با نهايت ايجاز و اختصـار 

گفـت و ادعـا  نگاری خود مسرور و خشنود بود، بارها مى به پايان رسانيد و از خلاصه

ای كه تلخيص شـد، يـك  ر جملهتر كند به تعداد ه كرد كه هر كه عبارت مرا خلاصه مى

اشخاص زيادی در اين مسابقه علمى شركت كردند و در . دينار به وی خواهم پرداخت

بسـياری از  شده است كـه شيخ بهايىميان آنان پس از وفات وی، گوی سبقت نصيب 

  .تر كرد عبارات او را خلاصه

تفتازانى شروح بسياری نوشته شده است كـه مشـهورترين  تهذیب المنطـقبر كتاب 

يكـى از علـل . الدين حسين بهابـادی اسـت الدين ملاعبدااللهّٰ بن شهاب آنها حاشيه نجم

                                                      
 . 340، ص3ج تاریخ حبیب السیر؛الدين؛  حسينى خاندمير، غياث. 1

 .340، ص1؛ جریحانة الادبمدرس، ميرزا محمد على؛ . 2
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است كـه در زمـان  حاشیه ملاعبدالله یزدیتفتازانى  المنطق تهذیببزرگ شهرت كتاب 

نگاشته شده اسـت آن چنـان دقيـق و  المنطـق تهذیبو بيان  تفسيرشاه طهماسب برای 

  كامل است كه در ايران و هند بيشتر خـود ايـن حاشـيه و نـه تهـذيب، كتـاب درسـى 

   1.گشته است

هـای علميـه و  تفتازانى از كتـب درسـى حوزه لمنطقا تهذیبنظر به اين كه حاشيه 

بسيار مشهور است، آن را اختصارا حاشيه ملاعبدااللهّٰ گوينـد و مؤلـف دانشـمند آن در 

  .مشهور است» صاحب حاشيه«محافل علمى حوزه و دانشگاه، به 

	ديگران  در آينه

 يـزدی كه در خدمت آخوند ملاعبدااللهّٰ : نويسد شيخ بهايى در حاشيه و تفسير قاضى مى

علامـه «وی، او را وصـف بـه . ام كه صاحب حاشيه بر تهذيب المنطق است، تلمذ كرده

2كرده است» يزدی
.   

عبدااللهّٰ پسـر حسـين : نويسد اش مى درباره العصر سلافةكبير در كتاب  سيد على خان

و  تقـواو  دانـشكسـى در . يزدی، استاد شيخ بهاءالدين، علامه روزگار خويش اسـت

  تـأليف ... هايى مفيـد در علـم فقيـه و در علـم منطـق و وی كتاب. فضيلت به او نرسد

   3.كرده است

هجری قمری  1010كه به سال  تذکره هفت اقلیمدر  هندملاامين احمد رازی ساكن 

نگارش يافته، در شرح احوالات آخوند ملاعبدااللهّٰ بهابادی، بـه اسـتادی وی در فقـه و 

چنـين » مولانا عبدااللهّٰ «فقاهت اشاره كرده و در بيان مرتبت فقهى آخوند در ذيل عنوان 

نگاشـت  ه به قلم گوهر نگار نقش تأليف و تصنيف بر لوح روزگار مىپيوست: نويسد مى

                                                      
  . 24؛ صترجمه و تفسیر تهذیب المنطقملكشاهى، حسن؛ . 1

  .174ص قصص العلماء؛ميرزا محمد بن سليمان؛  تنكابنى،. 2

  .249و506؛ ص؛ الفوائد الرضویهقمى، عباس. 3
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افراشت و مهـارتش در فنـون علـم  و در ميدان و افاده لوای سبقت بر امثال و اقران مى

گفته اگر متوجه بدان علم گردم، به توفيق االلهّٰ تعـالى، برهـان و  فقه به غايتى بوده كه مى

را مدلل سازم كه مجال چـون و چـرا  علم فقهدلايل عقلى بر مسايل فقهى گفته، چنان 

   1.نماند

	تأليفات ملاعبدااللهّٰ 

 انسـانتوان گفت كه منطق علمى است كه به وسيله آن  در تعريف علم منطق، چنين مى

ايـن علـم، راه . كنـد از طريق تفكر در معلومات به مجهولات خويش دسترسى پيدا مى

های علمى بشر نيازمنـد  پس همه تلاش. كند صحيح فكركردن را برای انسان نمايان مى

، اين فقيه منطقى، ژرف. منطق است رآمد علمـای نگر به نوبه خـود سـ جناب ملاعبدااللهّٰ

عظمـت آثـار . های پس از خود بـوده اسـت علم منطق در زمان خويش و حتى زمان

تأليفات . قلمى اين فقيه فرزانه و منطقى فرهيخته بر اهل دانش و حكمت پوشيده نيست

به دو زبان عربى . آخوند ملاعبدااللهّٰ در عين استحكام و جلالت قدر، عبارات آسان دارد

2كتاب او برخوردار از حسن ايجاز است. و فارسى كتاب نوشته است
.   

اين كتاب باعث اشـتهار و . سعدالدين تفتازانى به عربى است حاشیه تهذیب المنطـق

 شهرت ملاعبدااللهّٰ شده است

  به فارسى؛ شرح تهذیب المنطق. 1

  تفتازانى؛ حاشیه بر مختصر. 2

  تفتازانى؛ حاشیه بر مطول. 3

  ؛و الفاتحةالتجارة الرابحة فی تفسیر السورة . 4

                                                      
 .179؛ صهفت اقلیمرازی كلكثه، امين احمد؛ . 1

 الاعـلام قـاموس التـراجم لاشـهر الرجـال و النسـاء مـن العـرب و المسـتعربین و المستشـرقین،الزركلى، خيرالـدين؛ . 2

 .80ص
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  ؛فقه شیعهشرح قواعد در . 5

  ؛حاشیه بر حاشیه شریفیه. 6

  ؛حاشیه بر حاشیه بر شرح شمسیه. 7

  ؛الدرةالسنیة فی شرح الرسالة الالفیة الشهیدیة. 8

  ؛شرح العجاله .9

  )قديم دوانى(؛ حاشیه بر حاشیه شرح جدید تجرید. 10

  )جديد دوانى(؛ حاشیه بر حاشیه شرح جدید تجرید. 11

  ؛حاشیه بر حاشیه شریفیه و جلالیه. 12

  ؛حاشیه بر مبحث جواهر از شرح تجرید. 13

  .حاشیه بر مبحث موضوع علم از حاشیه دوانی. 14

 در آغاز بعضى تأليفات خود از جملـه حاشـيه بـر عبارت زير را آخوند ملاعبدااللهّٰ 

  :حاشيه دوانى آورده است

حمدا لمن خلق الانسان، علمه البيان و شكرا لمن علمـه بـدايع المعـانى و روايـع «

البيان و صلوات على نير المبعوث باكمل الاديان المبعوث با فصح اللسان وآله مصـابيح 

  »العرفان و مفاتيع الفرقان

	ا از حاشيه ملاعبدااللهّٰ استقبال علم

: نويسـد در مبحـث حاشـيه مى) الذريعه صاحب(آقا بزرگ تهرانىعلامه دانشمند شيخ 

. ه عالمانه آخوند ملاعبدااللهّٰ بهابادی نوشته شده اسـتتاكنون حواشى بسياری بر حاشي

  :كنيم آمده است، ذكر مى الذریعهنام تعدادی از آنها به ترتيبى كه در 

حاشيه شيخ اسحاق حويزی بر حاشيه ملاعبدااللهّٰ كه تا بحث قياس پيش رفتـه و . 1

  بيت است؛ 3000مشتمل بر 

  حاشيه آقا محمدتقى بن محمد على كرمانشاهى؛. 2
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حاشيه ملامحمد حسين بن اسماعيل يزدی پاشـنه طلايـى معـروف بـه صـراط  .3

  المستقيم است؛

  حاشيه شيخ محمدحسن فرزند ملامحمدجعفر شريعتمدار؛. 4

  ؛سيد محمد طباطبايىحاشيه شيخ محمدسعيد فرزند . 5

  ؛الحواشی مرصعحاشيه ميرصدرالدين مدرس يزدی به نام . 6

  الاستار؛ حاشيه معروف به كشف. 7

  حاشيه معروف به تعديل الميزان؛. 8

  حاشيه شيخ عبدالرحيم؛. 9

  ؛ملاعبدالرزاق لاهيجىحاشيه . 10

  حاشيه ميرزاعبدالغفار؛. 11

  الدين حسين؛ حاشيه ميرزاعلى رضا فرزند كمال. 12

  محمد فرزند احمد على قراچه داغى تبريزی؛حاشيه ميرزا. 13

  حاشيه محمدعلى فرزند قربانعلى اردبيلى؛. 14

  حاشيه ملامحسن تهرانى؛. 15

  حاشيه ملامحسن فرزند محمدطاهر قزوينى؛. 16

  ؛ميرزا محمد تنكابنىحاشيه . 17

  حاشيه ميرزا محمد يزدی؛. 18

  ؛سيد محمدمهدی موسویحاشيه . 19

  ملانظرعلى فرزند محسن گيلانى؛. 20

   1.حاشيه يعقوب بختياری حويزی. 21

                                                      
 .62و  60، ص6ج ؛الذریعه الی تصانیف الشیعةمحسن؛ آقابزرگ تهرانى، محمد. 1
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  نگاران اشتباه تاريخ

چنين به نظر . اند در بعضى از مراجع، نسبت ملاعبدااللهّٰ بهابادی به اشتباه شهابادی نوشته

، باعث نقل آن به وسيله ساير اصحاب  مى رسد كه اولين اشتباه در ذكر موطن ملاعبدااللهّٰ

كه در استان يزد، شهر يـا بخشـى بـه نـام شـهاباد تراجم و تواريخ شده است، در حالي

دقتى در ضبط صـحيح نـام بهابـاد و عـدم  توان تنها بى مى. وجود نداشته است و ندارد

خـود ملاعبـدااللهّٰ در بعضـى . آشنايى با موقعيت جغرافيای، آن باعث اين سـهو داشـت

  1.عبارات، خود را به نجم بن شهاب موسوم عبدااللهّٰ بهابادی معرفى كنند

	ادگارهايى از ملاعبدااللهّٰ در بهابادي

يكى از نوادگان آخوند ملاعبدااللهّٰ تا چند سال پيش در حدود محلى كه هـم اكنـون بـه 

 تقـوازيست و به  در بهاباد مشهور و معروف است، مى) صاحب حاشيه(مزار ملاعبدااللهّٰ 

همچنين از همين خاندان، قرآنى خطى به يادگار مانده كه  2.يانت معروف بوده استو د

شخصى آخوند ملاعبدااللهّٰ بوده كه در بين نوادگان او دست به دسـت  قرآنشود  گفته مى

اين قرآن هم اكنون در كتابخانه فاطميه بهاباد . مشهور است» قرآن ملاعبدااللهّٰ «شده و به 

  . شود نگهداری مى

	وفات

ری تلاش و مجاهدت در راه تعليم و تعلم، سرانجام آخوند ملاعبدااللهّٰ بهابادی بعد از عم

در اواخر حكومت شاه طهماسب صفوی، چشم از جهان فرو بست و  ق.ه 981سالدر 

   .به ديار باقى شتافت

                                                      
 .390، ص6؛جریحانة الادبمدرس، ميرزا محمد على؛ . 1

 .52؛ صآخوند ملاعبدالله بهابادی صاحب حاشیهترحمى بهابادی، احمد، . 2
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لاعبـدااللهّٰ بهابـادی ای متبركه وجود دارد كه بـه مـزار م در بهاباد زادگاه آخوند بقعه

اين بقعـه زيارتگـاه خـاص و عـام و . مشهور و منسوب است) صاحب حاشيه(يزدی 

كراماتى نيز از صاحب آن مزار نقل . مورد توجه اهالى بهاباد و ساير مناطق اطراف بود

ای واقع شده كـه بنـابر قـولى، سـابقا جـزء  مزار آخوند ملاعبدااللهّٰ در محدوده. شود مى

  . عالم شهير بوده استاملاك پدری اين 
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سير كلام در مكتب شيراز و 

  های كلامى ملاعبدااللهّٰ بهابادی فعاليت

محمدكاظم حججى
*

  

  چكيده

  مكتبـى كـه . ترين دانـش دينـى در مكتـب شـيراز اسـت ترين علم و رايج كلام پر رنگ

  هـای  ويـژه دانـش در حدود سه قرن دوام آورد و خدمات مهمى به گسـترش دانـش بـه

علامـه . فانه اين مكتب ناشناخته يا حداقل كمتر شـناخته شـده اسـتمتأس. معقول نمود

اش را در اصفهان و نجف گذرانده، لكن  ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی با اينكه بخشى از زندگى

وابسته و متعلق به مكتب شيراز است و شاكلۀ علمى، حتـى تـأثيرات او در عرصـۀ نشـر 

ر ايـن مقالـه سـيری در رويكردهـا و د. دانش را بايد با عينك مكتب شـيراز نگريسـت

های كلامى ملاعبدااللهّٰ يزدی در عرصۀ علم كلام اعم از تحصيل نزد بزرگـان علـم  فعاليت

را ... كلام، نگارش آثار كلامى، پرورش شاگردان، تأثير بر مكتب كلامى پـس از خـود و

  .ايم بيان داشته

  .مكتب شيراز، علم كلام، ملاعبدااللهّٰ يزدی :اژگان كليدیو
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  قدمهم

الدين حسين بهابادی يزدی در اوايل قرن دهم هجری در  الدين عبدااللهّٰ بن شهاب ملانجم

الدين از متدينان بهاباد بود كه از تمكن  پدرش شهاب. بهاباد پا به عرصه وجود گذاشت

ملاعبـدااللهّٰ بعـد از رشـد و  1.مالى خوب و منزلـت و مرتبتـى خـاص برخـوردار بـود

پس از چندی اقامت در زادگاه خود بـرای فراگـرفتن  وفايى و تحصيلات مقدماتىكش

وی در شـيراز مقـيم  2.علوم دينى به شهرهای اسلامى شيراز و اصفهان مسـافرت كـرد

ه كملاعبدااللهّٰ در عين حالي 3.سب معارف پرداختكمدرسه صدريه منصوريه گشت و به 

بـود و به فراگيری علوم اشتغال داشت، در مدرسه منصوريه بـه تـدريس نيـز مشـغول 

آخوند مدتى را نيز در جوار مرقـد مطهـر امـام اوّل شـيعيان  4.شاگردانى را تربيت كرد

از ثمرات اين اقامت، . ، در نجف اشرف به بحث و تدريس مشغول بود:اميرالمؤمنين

شود مزار  گفته مى .سعدالدين تفتازانى استذیب المنطق تهتاب كحاشيه معروف وی بر 

پـدری ايـن  كه بنابر قولى، سابقاً جزء املاكای واقع شده  دهآخوند ملاعبدااللهّٰ در محدو

   5.عالم شهير بوده است

ای بر جايگاه بلند و مقام شـاميخ  االلهّٰ العظمى خامنه مقام معظم رهبری حضرت آيت

در علـوم اسـلامى، در تفسـير، در «: فرمايـد شيخ عبدااللهّٰ بهابادی  تأكيد ورزيده و مـى

 - ای از ايـن منطقـه كـويری های برجسـته خصـيترياضيات، در فقـه، در حـديث، ش

انـد؛ امـا اگـر يـزد را  گفته» دارالعباده«يزد را . اند برخاسته - حاصلخيز نيروی انسانى

مثلاً فرض بفرماييد ملاعبدااللهّٰ صـاحب ... ايم هم بناميم سخنى به گزافه نگفته» دارالعلم«
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 - اصر با مقـدس اردبيلـىمع - حاشيه، كه مال همين بهاباد شماست استاد شيخ بهايى

. ای اسـت استاد منطق و فلسفه و رياضيات و صـاحب مـدارك؛ خيلـى نكتـه اساسـى

. هاسـت جزو برجسـته - فقهای متأخرين - دانيد در بين فقهای ما صاحب مدارك مى

استاد علوم عقلىِ صاحب مدارك، همين ملاعبدااللهّٰ است و آن وقـت نكتـه جالـب كـه 

زندگى ملاعبدااللهّٰ عرض بكنم اين عالم دينى برخلاف آنچه  حالا الان يادم آمد درمورد

هـای سياسـى قـرار  كه امروز ممكن است بعضى گوشه كنار تصور كنند در متن فعاليت

 - نجـف - شاه عباس رفت عـراق. ايشان معاصر شاه عباس بود. گرفت و قرار داشت

ى آسـتان مقـدس زيارت كرد اوضاع نجف را نابسامان ديد، ملاعبدااللهّٰ را گذاشت متـول

وآنوقت وضع آن جور بود كـه آن كسـى ). والسلام ةعليه الصلو(حضرت اميرالمومنين 

و جالب ايـن اسـت .. دار آستان اميرالمومنين بود رئيس نجف هم بود كه رئيس و خزانه

تـا زمـان شـيخ جعفـر . هـای متمـادی مانـد كه حكومت در خانواده ملاعبدااللهّٰ سـال

ملاعبدااللهّٰ يزدی 1».كردند حكومت مى)ملاها(ن خاندان ملالى الغطاء و بعد از ايشا كاشف

هـای  كه در علوم مختلفى از جمله علم كلام متخصص بوده در زمينه علم كلام فعاليـت

بسياری داشته است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت تا معلوم شود اهميت علم كلام 

نـدازه تـلاش در علـم كـلام اعـم از بسيار بالا بوده و ملاعبدااللهّٰ بهابادی بيهـوده ايـن ا

 .تحصيل و تدريس و تأليف نداشته است

  شيعه و علم كلام

های فكر اسلامى به چهار دسته فلسفى مشائى، فلسفى اشراقى، سلوكى عرفـانى  روش

شود كه نوع اخير نيز به سـه نگـرش اشـعری، معتزلـى و  و استدلالى كلامى تقسيم مى

                                                      
  . 1386بيانات مقام معظم رهبری در جمع فضلا و روحانيون استان يزد در سال . 1



  ;المللى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی مجموعه مقالات كنگره بين    218

  1.گردد شيعى منقسم مى

ريف نحوی، معنای مركبى است كه اسناد تام در آن وجـود دارد؛ امـا در كلام در تع

شود  كه از ذات خداوند و اوصاف او و احـوال ممكنـات از  اصطلاح به علمى گفته مى

بـرای ) بنـابر قـانون اسـلام(گويد و قيـد آخـر مبدأ تا معاد بنابر قانون اسلام سخن مى

  2.كردن نگرش فلسفى به الهيات است خارج

ای شيعه را بايد مؤسـس و از  ای كهن دارد و به گونه در زمينه علم كلام سابقهشيعه 

بنيانگذاران علم كلام به شمار آورد چنانكه علامه بزرگوار مرحوم سيد حسن صدر در 

حضـرت علامـه طباطبـايى نيـز در  3.تحقيقات خويش اين مطلب را ثابت نموده است

شيعه در علم كلام و خصوصيتى كه دولـت  پيرامون تقدم و سابقهالمیـزان تفسير شريف 

  : نگارد صفويه در رهايى از تقيه در مباحث كلامى نثار ايران كرد، مى

صـلى االلهّٰ ( ىلم بعد رحلة النبـكان أول طلوعهم بالتكلم، كالت ىعة قدم فيان للشكو«

ذر والمقداد وعمار وعمـرو بـن  ىسلمان وأبكان جلهم من الصحابة كو) ه وآله وسلميعل

 یديـن أبـادتهم أييثم وسـائر العلـويـل وميـمكد ويرشـكن يرهم ومن التابعيمق وغالح

وأخـذوا  8الباقر والصادق: نيزمن الإمام ىا فيأمرهم ثان ین، ثم تأصلوا وقوييالأمو

ومـات كجـدون الجـد تحـت قهـر الحيزالـوا يتب والرسائل، ولـم كف اليبالبحث وتأل

ا حتـى صـفا لهـم ية ثم أخنقوا ثانيهيلبوالدولة ا ىواضطهادها حتى رزقوا بعض الأمن ف

و علـى ... وميـحتـى ال كزالـوا علـى ذلـيران، ثم لم يإ ىة فيالأمر بظهور الدولة الصفو

ن مـن يلمـكر أن المتيـة غيـنيذب عن المعارف الحقة الديف يلام فن شركالجملة فن ال

ندهم الحق ة واختلط عيام العقلكن الأحيزوا بيميق البحث فلم يطر ىن أساءوا فيالمسلم
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  1».ضاحيضاحه بعض الإيء إىجيبالمقبول على ما س

در ميان علوم دينى هيچ علمى مانند علم كلام تلفيقى از مباحـث معقـول و مطالـب 

از اين رو مطلبى را كه شيخ عبدااللهّٰ يزدی بيان داشته كه علوم منقـول را . شريعت نيست

سبب تخصص بالای مرحـوم بر اساس مبانى معقول تفسير و تبيين كند از يك جهت به 

گفته شده آخوند ملاعبدااللهّٰ نه تنها در علوم معقول كـه . بهابادی در علم كلام بوده است

ه بالاسـتحقاق گفتـه كـ یبود، بـه حـدّ  یت تبحّر و استاديز در غايحتى در علوم فقه ن

 نيمسائل آن را با ادّلـه و بـراه ىتوانم تمام ى، میق خداوندياگر بخواهم، به توف: است

  .رد و مجال و چون و چرا باقى نماند یه ابداً جاكواضح و روشن كنم  یطور ىعقل

در زمينه پيشينه علم كلام شيعى اين شبهه وجود دارد كه موجب توهم خلـط كـلام 

به اين بيان كه كلام شيعه بر گرفتـه از كـلام معتزليـان . شيعى با كلام معتزلى شده است

كلام انيس بوده كه هنوز مذهب اعتزال ايجاد نشده  است و حال آنكه شيعه از زمانى به

عوارض ناشـى : فرمايد ای پيرامون اين خلط ناصواب مى االلهّٰ خامنه حضرت آيت. است

از آن جمله به موارد زير . بار بوده است از مرزبندی نشدن مذهب بسى زياد و خسارت

ز مسـائل متكلمين بزرگ و معروفى چون خانـدان نوبخـت در بسـياری ا: توجه شود

هـای معتزلـى شـده و هماننـد معتزلـه در فهـم  مطرح شده در علم كلام، دچار گرايش

هـايى از بزرگـان شـيعه،  شخصيت .اند گرايى افراطى روی آورده مباحث كلامى به عقل

يك نمونه . اند مورد ادعای معتزله واقع شده و نويسندگان معتزلى آنها را از خود دانسته

موسى النوبختى، خـواهرزاده  بن نشمند و متكلم معروف شيعه حسناز اين قبيل افراد، دا

تشـيع  .نوبختيان است  و معاصر ابوسهيل اسماعيل بن على النوبختى شخصيت برجسته

هـای معـروف و  گری در شخصيت واحدی قابل جمع تلقى شده و شخصـيت و معتزلى

اند و حتى  ى شدهبزرگى به عنوان كسى كه هم شيعه و هم معتزلى است معرفى و شناساي
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و ...اند بعضى از آنان خود نيز همين مدعا را پذيرفته و تكرار كرده و آن را بـاور داشـته

است كه ) السّلام عليهم(متمايزكننده تشيع، امامت اهل بيت   اين در حالى است كه عقيده

 المنزلـة بـين«اعتـزال، اصـل   متمايزكننـده  پـذيرد، و عقيـده ای آن را نمى هيچ معتزلى

بعضى از علمـای شـيعه  .است كه با مسلمّات تشيع، متعارض و منافى است» المنزلتين

معتزله را پذيرفته است بدون آنكه خودش يـا ديگـری او را   يك اصل از اصول خمسه

وی مردی خوش : نويسد مثلاً نجاشى درباره محمّد بن بشر الحمدونى مى. معتزلى بداند

طور كلى كلام شيعه متخذ از معتزلـه دانسـته شـده و  به .اعتقاد بود و به وعيد معتقد بود

بخصوص دو اصل توحيد و عدل با اين ادعا كه از مكتب اعتزال وارد تشيع شده، دليـل 

نويسان و متكلمـين غيرشـيعى  در گفتارهای ملل و نحل. بر اين مدعا قلمداد شده است

لومات خود بيشتر به كتـب های متأخر و نيز در گفتار كسانى كه در مع از قديم تا دوران

. اين سخن بارها و بارها تكرار شده است - مانند مستشرقين - اند غيرشيعى تكيه كرده

كـه مفيـد در » صـاغان«حتى در زمان خود مفيد، متكلم و فقيه حنفـى معتزلـى اهـل 

خود مفيد نيـز چنـين   كند، درباره از او ياد مى» شيخ گمراه«با عنوان  الصاغاینه المسائل

شيخى در بغداد كه مطالب خود را از معتزله : گويد ان باطلى برده و با اشاره به او مىگم

جز آنان كـه  به –البته محققين و نويسندگان شيعه . گرفته است چنين و چنان گفته است

 - انـد همچون مستشرقان، بيشتر، از منابع غيرشيعى يا از خود مستشرقان اسـتفاده كرده

اند، و اين از بركات مفيد و كار بزرگى است كه او انجـام داده  ر ماندهاز اين اشتباه بر كنا

  1.است

  مكتب كلامى شيراز

حوزه اسلام و حوزه علميۀ اهـل بيـت در درجـۀ «: فرمايد اينكه مقام معظم رهبری مى
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نكتـه بسـيار  1»اول، حوزۀ كلام و بعد حوزۀ فقه بود و بزرگان فقهای ما متكلمان بودند

له قابل توجه اين است كه مكتب فلسـفى شـيراز بـيش از هـر چيـز مهمى است و مسئ

. مكتبى كه بر مكاتب بعدی مثل مكتب اصفهان اثرگذار بوده اسـت. مكتبى كلامى است

البته اصفهان در گذشته و قبل از عصر صفوی نيز از مراكز مهم علوم عقلـى در ايـران و 

شيراز است چنانكه خود مكتب ولى از جهاتى متأثر از مكتب  2.جهان اسلام بوده است

تأثير نيست؛ زيرا تأثير مكتب حله بر مـذهب و دانشـمندان  شيراز هم از مكتب حله بى

  3.ايرانى بسيار بوده است

پيرامون رويكرد كلامى ملاعبدااللهّٰ بايد ذكر شود كه علم كلام قبل از خواجـه نصـير 

كلام تزريـق شـد و از آن كمتر با فلسفه درگير بود، ولى بعد از عصر خواجه فلسفه در 

پس اگر كسى متكلمى قوی شود فيلسوف هم خواهد شد، اما در اصـطلاحات تعـارفى 

بنـدی  از حيث تقسـيم 4.خوانند ستيزانى چون غزالى را هم فيلسوف مى گاه حتى فلسفه

فياض لاهيجـى كـه بـه . زمانى، ملاعبدااللهّٰ يزدی در دسته متكلمان فيلسوف قرار دارد

با واسطه ملاعبدااللهّٰ بهابادی است در گوهر مراد كه از بهتـرين كتـب  نحوی از شاگردان

كلامى روزگار صفوی است، كلام را به دو بخش كلام قدماء و كـلام متـأخرين تقسـيم 

از نگاه وی كلام قدماء صناعتى است كه آدمى را بر محافظت اوضـاع شـريعت . كند مى

يـل و چـه در فايـده بـا علـم بخشد و اين قسم چه در موضوع و چه در دلا قدرت مى

حكمت و فلسفه متفاوت است و مشاركتى با آن ندارد، اما در تعريـف كـلام متـأخرين 

  5.باشد كند كه علم بر احوال موجودات بر نهج قوانين شرع مى نقل مى
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كنـد دربـاره  را مطـرح مـى» فلسفه و حكمـت«شهيد مطهری در بخشى كه عنوان 

ه معـروف بـر يزدی صاحب حاشـيملاعبدااللهّٰ « : ندفرماي شخصيت آخوند ملاعبدااللهّٰ مى

. تاب درسى طـلاب در منطـق اسـتكمعروف و ملاعبداللـه   هیحاش ه بهك بیالتهذ منطق

ه يـس، هـم فقكاطلاع بوده است، ولى بـرع ه بىياز علوم شرع  هكاند  بعضى مدعى شده

ر و كالـذ قن محمود سابيالد راز نزد جماليدر ش. معقول، خصوصا منطق  بوده و هم اهل

در آخر عمر به عراق رفته و مجاور شـده . رده استكل يى تحصكن دشتيالد اثير غيام

   1».درگذشته است 981و در همانجا در سال 

مرحوم بهابادی اين گونه نبوده كه كاملاً تابع مكتب شيراز بوده و بدان نقدی نداشته 

و دانش پژوه اسـت تـا  صناعات خمس از امور مورد نياز هر انديشمند و متفكر. باشد

هم در مسير كسب دانش و هم نشر آن و هم جلوگيری از دشمنان دانش، از آنهـا بهـره 

ترين آنها به شـمار  حتى مغلطه كه جزو صناعات خمس است و در ظاهر كم فايده. ببرد

رود دارای دامنه كاربردی وسـيعى اسـت و حتـى بـرای سـالك نيـز فراگيـری آن  مى

ويژه برای فلاسفه و متكلمين كه منطق  جهت كم عنايتى به آن بهاز اين  2.ضروری است

و از جمله صناعات خمس را بايد ابتدا خوب بياموزند يك آفت علمى است و مرحوم 

نمايد كه  كند و توصيه مى ملاعبدااللهّٰ بهابادی از كم عنايتى به اين علم اظهار ناراحتى مى

تـر آن  در كتب قدماء مباحث مبسـوط طلاب به اين مقوله علمى اهميت بيشتری داده و

  .را ببينند

] شـيراز[تـرين حـوزه كلامـى آن عصـر  وی كه برای آموختن علم كلام بـه قـوی

مهاجرت كرده و رنج سفر را به جان خريده است از محضر يكـى از بزرگـان خانـدان 

چنانكـه از  3.بـرد سادات دشتكى شيراز به نام سيد صدرالدين دشتكى بهره علمى مـى
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  1.نمايد های وافری كسب مى الدين محود شيرازی هم بهره پربار علامه جمال محضر

های بارز مكتب شيراز است و به تعبير هانری كربن، در  صدرالدين دشتكى از چهره

كـه خانـدان دشـتكى  2كنيم مكتب شيراز رويكردهای خانوادگى علمى را مشاهده مى

های متمـادی چـراغ دانـش و  دورانباشد و در طى  ترين نمونه از نوع خود مى معروف

ملاعبدااللهّٰ يـزدی نيـز نـه تنهـا از . اند حكمت را در اين خطه زنده و روشن نگاه داشته

فرزند صدرالدين دشتكى بهره علمى برده است كه در مدرسه صدر شـيراز كـه بـه نـام 

همين صدرالدين دشتكى است سكونت گزيده و برخى آثار خود را نيز در همين مكان 

  .ته تحرير در آورده استبه رش

الدين محمود شيرازی از مشاهير فضل و سرآمد شـاگردان اميرغيـاث الـدين  جمال

طور مسـتقيم سـخنى بـه  از احوال او در كتب تاريخى و تراجم به. منصور شيرازی بود

حـوزه فلسـفى  ق.ه 965تـا  960قدر مسلم آنكه در حـدود سـال . ميان نيامده است

است و فضلای زيادی چون مرحوم مقدس اردبيلى، ملاعبـدااللهّٰ بزرگى در شيراز داشته 

، عبدالواحد بن على استاد قاضى نـورااللهّٰ  يزدی صاحب كتاب معروف حاشيه ملاعبدااللهّٰ

شوشتری، ملاحاجى محمود يزدی، ملاميـرزا جـان بـاغنوی، سـيد حسـين عميـدی، 

ويدشتى، مـلا الدين محمد تركه، ملامحمد شريف اصفهانى ر ملاعبدااللهّٰ شوشتری، افضل

آقاجــان شــيروانى و شــاه ابومحمــد شــيرازی همزمــان در ايــن حــوزه نــزد او درس 

قاضى جهان وزير دانشـمند ) ق. ه948(الدين منصور  پس از مرگ غياث. اند خوانده مى

. و دانش دوست شاه طهماسب او را برای ادامه تعليم پسر خود ميرزاشرف به تبريز برد

. الدين محمود به شـيراز بازگشـت جمال) ق.ه 960(پس از عزل و مرگ قاضى جهان 

                                                                                                                              
  

  .فهرست شاگردان مرحوم دشتكى از قلم افتاده است

  .165تا  149ص شیراز؛ فلسفی مکتبمدرس مطلق، سيد محمدعلى؛ . 1
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الـدين  عبدالواحدبن على استاد قاضى نورااللهّٰ شوشتری كه خود افتخار شاگردی جمـال

الدين محمـود بعـد از دوازده  در اين اثنا خواجه جمال: گويد محمود را داشته چنين مى

ن رعايـت خـوب سال از تبريز به شيراز آمد و قصد او آن بود كه چون از قاضى جهـا

الـدين  يافته، طالب علمان را رعايت نموده در شيراز به طريقه سـيدالحكماء ميرغيـاث

بگـوش » انى اعلـم مـا لا تعلمـون«منصور كرسى نهاده و به افاده مشغول شود و ندای 

الـدين  دهد كه در بازگشت جمال همو در ادامه گزارش مى. »هوش افاضل زمان رساند

اش حمله كرده، دامـاد او را  در دروازه اصفهان به او و خانواده ای محمود به شيراز عده

  .هايش غارت كردند كشتند و اموال او را همراه با كتب و يادداشت

اسـتاد مطهـری كـه بـه . اند الدين از مشاهير مكتب عقلى شيراز الدين و غياث جمال

فلاسـفه و  پردازد طبقه هفدهم تا طبقـه بيسـتم حكمـا و بحث از مكتب عقلى شيعه مى

ن يالـد ىيـوی از مح. دهـد متكلمين را غالباً به بزرگان مكتـب شـيراز اختصـاص مـى

ف جرجانى و استاد محقق يد شريرسين مرد، شاگرد ميگويد ا ناری نام برده و مىكگوش

سپس خواجه حسن شاه . ميخ تولد و وفات او اطلاعى نداريدوانى بوده است كه از تار

ف و استاد دوانى بوده است را ياد كرده و به نقل يد شريرسيمعروف به بقال، كه شاگرد م

نويسـد كـه  ن دوانـى مـىيالد تاب شرح زندگانى جلالكاز مرحوم شيخ على دوانى در 

سـنقر در يرزا محمـد بايـناری و خواجه حسن شاه بقال در زمـان مكن گوشيالد ىيمح

تاد اسـاتيد ملاعبـدااللهّٰ سپس بـه پـدر اسـ. اند ام نمودهيس و افاده قيراز به لوازم تدريش

ن دوانـى و پـس از وی بـه يالـد ن اسعد دوانى، پدر محقـق جـلالييزدی يعنى سعدالد

ف ين دوانى و شـاگرد شـريالد ى و جلالكن دشتيد صدرالديربالى، استاد سكن يالد قوام

   1.جرجانى اشاره كرده است

ما محمدبن كدالحيپس از اينان به طبقه هجدهم اشاره داشته و اولين شخصيت را س
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نمايد  د سند ياد مىيى و سكدشت  نيرازی معروف به صدرالديى شكنى دشتيم حسيابراه

ردامـاد يماء دوره اسلامى و از افراد صاحب نظر است، كه تـا زمـان مككه از اعاظم ح

ان فضـلا و طالبـان يـدوانى، در م  نيالد ار و آراء و آثار او و معاصر نامدارش جلالكاف

ان فلاسفه اسلامى مطرح است يار او هنوز در مكرخى از آراء و افب. مت مطرح بودكح

ن مـرد در سـال يا. مورد قبول فلاسفه بعد از صدرا است  نونكار مقبولش اكو برخى اف

د فاضـل يمعقول را نزد مردی بنام سـ. در گذشته است 903متولد شده و در سال  828

ن يالد علامه، جلال. رده استك ليتحص )فيد شريشاگرد س(ربالى كن يالد فارسى و قوام

دوانى و محقق دوانـى شخصـيت   قى، معروف به علامهين دوانى صديمحمدبن اسعدالد

ات صـاحب ياضـيوی در منطق و فلسفه و ر. مطرح بعدی در مكتب عقلى شيراز است

او شـاگرد . تـب فلسـفه مطـرح اسـتكز هنوز در يار او نكنظر بوده و برخى آراء و اف

  ناری و حسن شـاه معـروف بـه بقـال و پـدرشكن گوشيالد ىيلى و محرباكن يالد قوام

علامـه دوانـى . بوده اسـت) اند ف بودهيد شريه همه از شاگردان سك(ن دوانى ياسعدالد

  .ه شاگرد شاگردان او بوده استكرده، بلكن كف را دريد شريرسيزمان م

در . اسـتختـه يبرانگ  ات و ممات خود جنجال علمـىيه در حكسانى است كاو از 

ه كـى مشاجرات زبانى و قلمـى فـراوان داشـته كن دشتيد صدرالدياتش با سيزمان ح

ش مورد توجه و رد و دفاع و نقض و ابرام بـوده يها تابكبعد از خودش . معروف است

ای از علامه دوانـى  هين در جلد سوم اسفار در حدود سه صفحه نظريصدرالمتأله. است

ثـر كنـون اكه اكم يردكبحث را از آن نظر طولانى (د يوگ ند و در آخر مىك نقل و رد مى

د است، ما يتوح  ن سخن در بابين علامه آخريه ايه نظركاهل نظر را گمان بر آن است 

تـوان نفـوذ  ىهـا مـ ن جملـهيـاز ا). ميار سـازكهای سخن او را آش م خلليناچار بود

ى در اثـر شـهرت وی، در زمان علامه دوان. افتيالعاده دوانى را در متأخرانش در فوق

رمان و حتى از بغداد و كجان و يبوده، از خراسان و آذربا  ز ثقل علوم فلسفىكراز مريش

 830علامه دوانـى در سـال . اند شده راز رهسپار مىيان به شيستان، دانشجوكروم و تر
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  1.درگذشته است  908ا ي 903متولد شده و در سال 

سپس از استاد مشهور ملاعبدااللهّٰ كـه در ای به قوشچى داشته و  شهيد مطهری اشاره

  .آورد كند سخن به ميان مى اش بر تهذيب از وی بسيار و با احترام ياد مى حاشيه

  رازی ين محمود شيالد جمال

از اطـراف و . رده اسـتكـن مرد اشـغال يا ن را بعد از مرگش يالد س جلاليرسى تدرك

لـى، يمعـروف بـه مقـدس اردب لـىياند، ملا احمـد اردب آمده ناف به حوزه درسش مىكا

ب المنطـق، يه معـروف بـر تهـذيزدی صـاحب حاشـيملاعبدااللهّٰ شوشتری، ملاعبدااللهّٰ 

سپس به يكـى . اند معروف به فاضل باغنوی از شاگردان او بوده  رازیيرزا جان شيملام

لـى فرزنـد خواجـه ين الهى اردبيملاحس: نويسد از دوستان ملاعبدااللهّٰ اشاره كرده و مى

عه اسـت، ين و شيالد اثير غيلى از شاگردان علامه دوانى واميعبدالحق اردب نيالد شرف

ل صفوی بعضى رسائل خود را به نام يمصادف است با ظهور شاه اسماع  و چون زمانش

لت يض و فضيسب فكلى است، اما برای ياگر چه اردب. رده استكو به او اهداء   او نوشته

آثار مختلف در منطـق، . رده استكات مسافرت راز و هريبه بلاد مختلف از آن جمله ش

معمـول آن زمـان بـه صـورت   ه غالباً، طبقكئت نوشته است يلام، فلسفه، هندسه و هك

شـرح و  شرح مطالعو  شرح مواقفه بر يل حاشيه است از قبيه بر حاشيا حاشيه و يحاش
بـر  د صدریه سید و حاشیه علامه دوانی بر شرح تجریحاشو  بدییه میه و شرح هدایشمس

دس در هندسـه و یـر اقلیـئـت و تحریره خواجه در هکتذ  شرحو  نییشرح چغمتاب و كآن 
رسد كـه قـبلا سـخن  ؛ و در اين قسمت به ملاعبدااللهّٰ يزدی مى ست باب در اسطرلابیب

  .استاد شهيد را پيرامون وی نقل كرديم

 برخـى همدرسـان 2الـدين محمـود شـيرازی و جمـال 1به غير از دشتكى شيرازی
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ملاعبـدااللهّٰ شوشـتری كـه بزرگتـرين . اند ملاعبدااللهّٰ  هم علاوه بر فقيه بودن متكلم بوده

شود دوسـت و  در بخارا شهيد مى 997متكلم خراسان در نيمه دوم قرن دهم بوده و در 

همدرس ملاعبدااللهّٰ يزدی بوده و ملاعبدااللهّٰ كه در نجف ساكن بوده با وی كـه در مشـهد 

آخوند ملاعبدااللهّٰ با ملااحمد اردبيلـى . اند ار در ارتباط بودهسكونت داشته به وسيله زو

و همچنين ميرزا جان باغنوی شيرازی همدرس بوده است و  معروف به مقدس اردبيلى

هرسه نزد جمال الدين محمود از شاگردان علامه دوانى علوم عقلى را در شهر اصـفهان 

  3.اند فرا گرفته

، شيخ ح سـيد محمـد 4سن عاملى فرزنـد شـهيد ثـانى، از ميان شاگردان ملاعبدااللهّٰ

و ميـرزا ابـراهيم همـدانى ضـمن تمـام  6شـيخ بهـايى 5الـدين، عاملى ملقب به شمس

اند و اين از جهتى به سبب تـأثيرات نگـرش كلامـى  هايشان، متكلم هم بوده برجستگى

  .قوی در استادشان ملاعبدااللهّٰ يزدی بوده است

  خصوصيات مكتب كلامى شيراز

گرا و متفرع بر مكتب فلسـفى كلامـى  شيراز چنانكه گفته شد مكتبى عقل مكتب كلامى

از ايـن جهـت بـا . خواجه نصير و علامه حلى و به طور كلى مكتب بغداد و حله است

اما اينكه گفته شود مكتـب كلامـى . مكاتب كلامى نجف و اصفهان متفاوت خواهد بود

يكى از عوامل بسترسازی ايجـاد گرا نبوده و خود  شيراز خالى از رويكرد كلام حديث
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ويژه  تأكيد ما بر وجود كسـى ماننـد  گرای اصفهان بوده است و به مكتب كلامى حديث

 1مرحوم سيد ماجد بحرانى در شيراز باشد كه دارای اين گونه رويكـردی بـوده اسـت،

چه اينكه زمان تحصيل فيض كاشانى در نزد سيد ماجد . رسد چندان صحيح به نظر نمى

گردد و در اين زمان حوزه اصلى فلسفى و كلامى تشـيع،  مى 1040های  د سالبه حدو

توان در اين روزگار، هنوز برای مكتب شيراز كـه چنـد  حوزه اصفهان بوده است و نمى

بمانـد كـه . قرن دوام آورده بود، جايگاه ويژه و در عرض مكتب اصـفهان، قائـل شـد

گـری  ايران بود، است و موج اخباری اصولاً سيد ماجد اهل بحرين كه آن روزگار جزو

هـا و جبـل  ای از بحرانى ها در افكار پاره در حوزه اصفهان به سبب وجود برخى منش

 1021های ايرانيانى چون ملاعبدااللهّٰ شوشتری متوفای  ها به همراه برخى نگرش عاملى

 از اين جهت نبايـد امثـال سـيد. ق است 1034ق و ملامحمد امين استرآبادی متوفای 

ماجد بحرانى را در مكتب شيراز، طبق تعريف ابتدا و خاتمه آن بر اساس همـان زمـان 

  .شكوفايى، دخيل دانست

لام كـتوان به دو نوع  گونه كه كلام را مى ذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه همان

علـم اسـتدلالى و  يـكه كـنين ايلام در عكلام نقلى تقسيم كرد و گفت علم كعقلى و 

برد مشتمل بـر  ار مىكه در استدلالات خود به ك، از نظر مقدمات و مبادئى اسى استيق

ه مقدمات آن صرفاً از كلام، مسائلى است كو بخش عقلى . عقلى ونقلى: دو بخش است

م عقل كد حييو اگر فرضاً به نقل استناد شود به عنوان ارشاد و تأ  عقل گرفته شده است

  نگونه مسـائليدر ا. بوت و برخى از مسائل معادد و نيمسائل مربوط به توح  است، مثل

بخـش . د استمداد شـوديست، صرفاً از عقل بايافى نك - تاب و سنتك - استناد به نقل

آنهـا مـؤمن و معتقـد   د بهين است و بايه هر چند از اصول دكلام، مسائلى است كنقلى 

ن آن، ينبـوت و نـه عـن مسائل فرع بر نبوت است، نه مقدم بر يه اكنيبود، ولى نظر به ا
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امبر مطلب اثبات شود، مثل مسائل يقطعى پ  ا سخنيق وحى الهى يه از طركافى است ك

ثـر كو ا )دانـد ن اسلام مىيه امامت را از اصول دكعه يده شيعق  البته به(مربوط به امامت 

تـر  بايد دانست كه كلام در مكتب شيراز به كلام عقلى نزديـك 1مسائل مربوط به معاد؛

  .تر است گرايان شبيه تا كلام نقلى كه به كلام متكلمين قديمى و حديث است

يكـى از : گويـد استاد ارجمنـد دكتـر قاسـم كاكـايى پيرامـون مكتـب شـيراز مـى

ترين دوران تاريخ فلسفه اسلامى، فاصله بين قـرن هفـتم و دهـم  ترين و مبهم ناشناخته

ايـن دوران را بـه غلـط دوره  ای عده .يعنى فاصله بين خواجه طوسى و ميرداماد است

اند، اما حق اين است كه فلسـفه در ايـن دوران  و ركورد فلسفه اسلامى دانسته» فترت«

مكتب «دنبال كرد و اين دوره را بايد دوره » حوزه شيراز«رشد و پويايى خويش را در 

و ادب ايران و پاسدار فرهنگ » دارالعلم«در تمام اين چند قرن، شيراز  .نام نهاد» شيراز

تـرين  علاوه بر اينكه سـعدی و حـافظ بـزرگ. به خصوص حكمت اسلامى بوده است

هـايى چـون  در علوم عقلى نام. ستارگان آسمان ادب ايران متعلق به اين دوران هستند

الدين شيرازی، قاضى عضدالدين ايجى، مير سـيد شـريف  قاضى بيضاوی، علامه قطب

الـدين  الـدين دوانـى، ميـر غيـاث جلال جرجانى، ميرصدرالدين محمد دشتكى، علامه

منصور دشتكى، فاضل خفری و سرانجام ملاصدرا از بزرگترين فيلسـوفان و متكلمـان 

بـه نحـوی كـه . باشند، همه متعلق به مكتب شـيراز هسـتند قرون هشتم تا يازدهم مى

شـدند و يـا  طالبان دانش از اقصى نقاط ايران برای حكمت اندوزی راهى شـيراز مـى

از همين رو بسياری از بزرگـان . خواندند از شيراز را به سرزمين خويش فرا مىبزرگى 

ديگر علوم عقلى را نيز بايد پرورده همين حوزه به حساب آورد، هـر چنـد اصـلاً بـه 

مباحث كلامى و جدلى نيز در حوزه شـيراز در ايـن دوران ... شيراز تعلق نداشته باشند

لمان اين حوزه به دو يا چند واسطه به خواجـه رونق فراوانى داشته است و سلسله متك

                                                      
  .21، ص2ج اسلامی؛ علوم با ییآشنامطهری، مرتضى؛ . 1



  ;المللى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی مجموعه مقالات كنگره بين    230

تجریـد حواشى متعددی در حوزه شيراز بر كتـاب . رسد طوسى، فخررازی و غزالى مى
تـرين و  بـزرگ. هاسـت ترين آنها حواشى دوانى و دشتكى خواجه نگاشته شده كه مهم

 ميـر سـيد شرح مواقـفقاضى عضدالدين ايجى،  مواقفترين كتب كلامى يعنى  پردامنه

مباحث دقيق  .تفتازانى همه متعلق به مكتب شيراز است شرح مقاصدشريف جرجانى و 

منطقى نيز از دستاوردهای مكتب شيراز در اين دوران است، ملاعبدااللهّٰ يزدی صـاحب 

، بسياری از كتب منطقى خود را در مدرسه منصـوريه تهذیب المنطـقحاشيه معروف بر 

ه در حل معمـای جـزراهم و يـا پـارادوكس های متعددی ك رساله. شيراز نوشته است

دروغگو در حوزه شيراز نگاشته شده، ريزبينى و دقت نظر عقلى اين حـوزه را در ايـن 

الدين شيرازی شـروع  به هر حال سلسله مكتب عقلى شيراز از قطب .دهد ايام نشان مى

سـند ـ  الدين كربالى ـ دوانى و سيد شده و به ترتيب با مير سيد شريف جرجانى ـ قوام

االلهّٰ  الدين محمود شيرازی ـ مير فـتح الدين منصور دشتكى و فاضل خفری ـ جمال غياث

مـدفون در  مـدفون در دارلسـلام و محمـد دهـدار(شيرازی ـ محمود دهـدار خفـری 

  . شود ادامه يافته و سرانجام به ملاصدرا ختم مى) حافظيه

داند، بـه  اط علمى مىدكتر كاكايى اولين خصوصيات و دستاورد مكتب شيراز را نش

الدين تركـه از اصـفهان، ميـر  افضل. ای كه از همه ايران پذيرای شاگرد بوده است گونه

فخرالدين سماكى از استرآباد، عبدالواحد بن على از شوشتر، ملاعبدااللهّٰ از يزد، مقـدس 

اردبيلى و بسياری ديگـر همـه در يـك زمـان در مدرسـه منصـوريه شـيراز شـاگرد 

آزادی فكـری  دومين خصوصيت از ديـد ايشـان .اند مود شيرازی بودهالدين مح جمال

ورود فلسفه ايرانى برای اولين بار توسط شاگردان بزرگ مكتب شيراز چون شاه . است

االلهّٰ شيرازی به هند شد و بسترسازی تأسيس مكتب فلسفى اصـفهان دو  طاهر و مير فتح

در طرح مباحث مطروحـه وامدار بودن ملاصدرا . خصوصيت ديگر مكتب شيراز است

خويش از مبانى مكتب شيراز قبل از ملاصدرا هم آخرين ويژگى مكتـب   فلسفه متعاليه

  . شيراز است
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  تأليفات كلامى ملاعبدااللهّٰ 

عظمت آثار قلمى اين فقيه فرزانه و منطقى فرهيخته بر اهل دانـش و حكمـت پوشـيده 

. لت قدر، عبارات آسـان داردتأليفات آخوند ملاعبدااللهّٰ در عين استحكام و جلا. نيست

كتـاب او برخـوردار از حسـن ايجـاز . به دو زبان عربى و فارسى كتاب نوشـته اسـت

آثاری كه عمدتاً در علم كلام هستند و از ايـن رو يـك جهـت فعاليـت كلامـى  1.است

. اش اسـت ملاعبدااللهّٰ اين متكلم برخاسـته از مكتـب كلامـى شـيراز، تأليفـات كلامـى

  :تأليفاتى چون

 ؛حاشیه بر حاشیه شریفیه .1

 ؛حاشیه بر حاشیه بر شرح شمسیه. 2

 ؛شرح العجاله. 3

 ؛)قديم دوانى( حاشیه بر حاشیه شرح جدید تجرید. 4

 ؛)جديد دوانى( حاشیه بر حاشیه شرح جدید تجرید. 5

 ؛حاشیه بر حاشیه شریفیه و جلالیه. 6

 ؛حاشیه بر مبحث جواهر از شرح تجرید. 7

 ؛وضوع علم از حاشیه دوانیحاشیه بر مبحث م. 8

 . حاشیه بر حاشیه خطایی. 9

پيرامون محتوا و مضمون تأليفات ملاعبدااللهّٰ كه بـر اسـاس مكتـب خواجـه تلفيـق 

المللى علامـه  فلسفه با كلام است نظرات استاد شاكری در مصاحبه با سايت كنگره بين

شود كه  لام باعث مىدادن به ك رنگ فلسفى: فرمايد ايشان مى. بهابادی قابل توجه است

تـر باشـد،  در بحث عقايد مبانى مذهب و مكتبى كه با اصول استدلال عقلى هماهنـگ

های فلسفى و عقلى ندارنـد و  اهل سنت چندان رابطه مناسبى با استدلال. تر باشد موفق
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به خاطر همين پس از عصر خواجه كه كلام رنگ فلسفى گرفت، قوت مكتـب كلامـى 

البته اين به معنـای ايـن نيسـت كـه . لامى اهل سنت بيشتر شدشيعه نسبت به مكتب ك

مكتب حديث محور اهل سنت در علم كلام و مكتب خاص كلامى شيخ مفيد و شيعيان 

بغداد كلام از رده خارج شده باشد، ولى فضای غالب در مكتب كلامـى جهـان اسـلام، 

لـم كـلام را دادن بـه ع در عين حال بايد رنگ فلسـفى. رنگ فلسفى به خودش گرفت

ضمن اينكه باعث نزديك شدن كلام به فلسفه دانست، يك پيشرفت در علم كلام و نيز 

مقام معظم رهبری تأكيد دارند كه كلام پر افتخار شيعه . استفاده خارجى از فلسفه شمرد

ای باشد كه نه تنها جواب شبهات گذشته را با بيان روشن و به روز داشـته  بايد به گونه

مثل تكثير فروع فقهى، بتواند شبهات فرضى را مطرح كرده و جواب آنها  باشد كه حتى

را بدهد تا در صورت مطرح شدن آن شبهات، گفته شود كـه مـا قـبلاً جـواب آنهـا را 

كردن كلام يك گونه پيشرفت در علـم كـلام و  پس فلسفى. ايم و جوابش اين است داده

در اقليم ذهـن و انتزاعيـات بـاقى از سوی ديگر فلسفه نبايد . تطور مثبت در آن است

های موجود در جوامع  های زيستى انسان سازی و تدوين برنامه بماند و بايد در منظومه

اسلامى، اثر ملموس بگذارد و توليد كلام جديدی كه رنـگ فلسـفى دارد، يـك نتيجـه 

خارجى و مثبت برای فلسفه هم هست و در ضمن گامى هـر چنـد كوتـاه در راسـتای 

  .رود ت متعاليه به شمار مىتحقق حكم

ايشان در ادامه پيرامون نظرات كلامى ملاعبدااللهّٰ بهابادی و نزديكـى آن بـه مكتـب 

مشرب كلامى ملاعبدااللهّٰ يزدی به يك معنا مشرب كسى : گويد خواجه و مكتب حله مى

يعنـى اصـلا نبايـد بگـوييم كـلام . است كه ذوب در مكتب كلامى خواجه شده اسـت

ك به مكتب كلامى خواجه است، بلكه بايد گفت كه مشرب كلامـى وی ملاعبدااللهّٰ نزدي

نگاهى به تأليفـات ملاعبـدااللهّٰ هـم . رود زيرمجموعه مكتب كلامى خواجه به شمار مى

ترين شـروح بـر  قوشچى كه سنى متعصبى است يكى از معروف. كند همين را اثبات مى

قوشچى حواشى متعـددی  علامه دوانى بر شرح. خواجه را نوشته استتجریـدالاعتقاد 



  233    یملاعبدااللهّٰ بهاباد ىكلام های يتو فعال يرازكلام در مكتب ش يرس

مباحثى كـه وی وارد آنهـا . نوشته و ملاعبدااللهّٰ بر دو حاشيه دوانى، حاشيه نوشته است

گانه مذهب شيعه از جمله امامت و عدل است و بر اساس مبـانى  شده همان اصول پنج

رود و گاه هم كه نظرات اسـتاد  خواجه نصير به رد عقايد و نظريات و ردود قوشچى مى

كند، به اين علت است كه دوانـى قبـل از ظهـور صـفويه  نى دوانى را رد مىاستادش يع

بسياری از آثارش را نوشته و در آنها تقيه كـرده و مـذهب تشـيع خـودش را آشـكار 

هايش هم موجود است،  اش كه نسخه ملاعبدااللهّٰ علاوه بر دو شرح ياد شده. نكرده است

تجريد بوده، مثل مقولـه جـواهر و بر برخى مباحث تجريد كه مورد نزاع بين شارحين 

بـودن نظـرات  اعراض و مبحث علم، حاشيه و شرح نوشته است و اتفاقاَ رنگ فسـلفى

  . تر است اش در اين دست آثار موضوع محور پررنگ كلامى

  گيری نتيجه

های علميه و اولين وظيفـه آنـان اسـت كـه  كلام به تعبير مقام معظم رهبری ركن حوزه

خصوصيت بارز مكتب شيراز عنايت زياد به علم كلام بـوده . م داردحتى بر فقه نيز تقد

در دوران . است و خصوصيات مثبت اين نگرش در مكاتب ديگر تأثير گذاشـته اسـت

های علميه از اين خصوصيت دور شده و فقـه و اصـول بـر كـلام پيشـى  معاصر حوزه

مكتب شـيراز اسـت در ترين دانشمندان  ملاعبدااللهّٰ يزدی نيز كه از برجسته. گرفته است

زمينه تحصيل كلام زحمت كشيده و ساليان دراز به نگارش آثار كلامى، تـدريس علـم 

از ايـن رو . انـد همـت گمـارده اسـت كلام و تربيت شاگردانى كه در كلام تبحر داشـته

هـای  سزد كه آثار كلامى وی از بوته فراوشى بيرون آمده و جهان اسلام بـا انديشـه مى

  .مند فرزانه بيشتر بهره ببردكلامى اين دانش
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دااللهّٰ با ملاعب هحاشیبررسى تطبيقى 

  حلى هعلام النضید

عبدالرضا عسكری وادقانى
*

  

  چكيده

ترين عالم شيعى قرن هشتم هجری است و آثار علمى فراوانى نوشـته  علامه حلى معروف

نام دارد كه در مقاله حاضـر ايـن اثـر را بـا  جوهر النضیديكى از آثار منطقى وی . است

  .ايم يسه نمودهعلامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی مقا التهذیبحاشیه 

از مسائل مشترك بين اين دو اثر اين است كه هـر دو بـه عربـى بـوده و تـأليف مسـتقل 

رونـد،  محسوب نشده و هركدام از آنان شرح بر متن منطقى موجز ديگری بـه شـمار مى

  .اند اگرچه اولى را شرح بر تجريد و دومى را حاشيه بر تهذيب ناميده

و حجـم كمتـر  النضـیددو كتـاب اسـت حجـم بيشـتر از مسائلى كه جزو افتراقات اين 

است، چنانكه كتاب درسى بودن حاشيه و كتاب درسى نبودن النضـيد از ديگـر  الحاشـیه

همچنين التفات فراوان به الحاشيه و نگاشته شدن شـروح و حواشـى . موارد افتراق است

رغـم نفـيس  است كـه علـىجوهر النضـید های اين اثر با  يكى ديگر از فرق متعدد بر آن

  .بودن، چنان موردتوجه شراح و محشيان قرار نگرفته است

  .حاشيه، جوهر النضيد، علامه حلى، ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی :واژگان كليدی

                                                      
 .پژوهشكدۀ باقرالعلوم قم» اصحاب ائمه معصومين«و نويسنده، مدير گروه پژوهشگر  *
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  مقدمه

ای بس طولانى در تـاريخ انديشـه و  نويسى بر كتب علمى دارای پيشينه شرح و حاشيه

» نقـد«ريعـه آنجـا كـه سـخن از آقابزرگ تهرانى در اثر ارزشـمند الذ. فكر بشر است

گويد به اين نكته مهم اشاره دارد كه مسأله نقد همزاد بشر است و از ابتدای حضـور  مى

  .بينيم ها و افكار و آراء را مى بشر تاكنون عرصه تقابل انديشه

نويسى و ثبت تعليقه و درج نقد بر كلام و نوشته ديگـران در  شرح نگارش و حاشيه

بسيار رواج داشت و آثار بسياری با عنوان شرح و حاشـيه توليـد تاريخ تمدن اسلامى 

الدين عبدااللهّٰ يزدی  الدين حسن حلى و علامه شيخ شهاب علامه شيخ جمال. شده است

اگرچه حجم تأليفات علامه حلى بسيار بيشـتر از آثـار علمـى . اند آثار فراوانى نوشته

نويسـان و  ناقـدان و حاشـيهملاعبدااللهّٰ اسـت، ولـى ايـن دو را بايـد در زمـرۀ همـان 

اند كـه عنـوان  نگاران و شارحان نيز قلمداد نمود چه اينكه آثار بسـياری نوشـته تعليقه

  .شرح و حاشيه را به دنبال خود دارد

ای آثار هم محتوا بپـردازيم اگـر آن آثـار  ويژه ما اگر به بررسى تطبيقى و مقارنه به

وت و ضعف آنها احاطه يافته و در مسـير توانيم بر نقاط ق وجهۀ همسو داشته باشند مى

در غـرب . ورزی موفق باشيم های نو يا نشان دادن مسيرهای جديد دانش ارائه انديشه

های تطبيقى بسيار رواج دارد و تنها عيب غرب در اين زمينه اين است كه توجه  بررسى

. ردويژه انديشـمندان مسـلمان و شـيعى نـدا و اعتنای خاصى به انديشمندان شرق بـه

هـای اكادميـك و دانشـگاهى،  ويژه تحليل هـای خـود بـه برعكس شرق كه در تحليل

سكان شدن نگرش غرب و شـرق و اينكـه . بينيم رويكرد توجه به غرب را پررنگ مى

طلب باشند، ابزاری نياز  همگان از اولاد آدم و حوا هستند و بايد منطقى بوده و حقيقت

  .يقى وسيع استهای تطب دارد و يكى از آن ابزار بحث

ما در اين مقاله در پى بررسى تطبيقى دو متن منطقى تأليف شـده در جهـان اسـلام 

های تطبيقى افزوده شود، و  های مختلف بر وسعت پژوهش هستيم و اميدواريم در زمينه



  239    ىعلامه حل يدملاعبدااللهّٰ با النض يهحاش يقىتطب ىبررس

شده و فرمايش و غرض در  مطمئناً يكى از نتايج اين كار اگر با اصول و شرايطش انجام

جا  خصـوص در دانـش منطـق كـه در همـه ايى بيشتر بشـر اسـت، بهگر كار نباشد، هم

اش، عـدم  تـرين عامـل عـدم جريـان عمـومى تواند جريان اجرايى پيدا كند و مهم مى

. آشنايى مردم با قوانين منطق و انس گرفتن با وهـم و شـعر و داسـتان و خيـال اسـت

ت ايـن دو مـتن هـم ذكر است كه در انتهای مقاله به بحث از مميزات و مشخِصا شايان 

  .خواهيم پرداخت

  زندگى علامه

افت يسرشت ولادت  ن شهر فرزندى از خاندانى پاكيدر ا. ق 648رمضان  29در شب 

بان درگاه باریك
ّ
. نامش حسن و معروف به علامه حلى است. تعالى قرار گرفت ه از مقر

حقـق خواهر م 1ى بن حسن حلىيحيف، دختر حسن بن يار و عفكويكى نيمادرش بانو

ش در ين از دانشمندان و فقهاى عصـر خـويدالديوسف سديخ يحلى است و پدرش ش

 .شهر فقاهت حلهّ است

ه خانـدانى مقـدس و بـزرگ و كخورد  وند مىيپ» آل مطهّر«علامه از طرف پدر به 

ادگـار يقـدر بـه  های گران از آنها آثار و نوشته. لت و تقوا بودنديهمه اهل دانش و فض

. پژوهـان قرارگرفتـه اسـت خ مورد استفاده دانشيمروز و در امتداد تاره تا به اكمانده 

خورنـد  وند مىيله عرب در شهر حلهّ است پيترين قب ه بزرگكاسد  له بنىيمطهّر به قب آل

سـت يالدين حسن در شهر حلهّ ز جمال 2.ادت از آنها بوديومت و سكزمانى ح ه مدتك

م باكمال ادب زانو زد و از روح بلند معنوى لمان و فلاسفه والامقاكو در محضر فقها، مت

ب نفـس آراسـت و يشتن را به دانش و تهذيافى برد و خوكو اخلاق و دانش آنان بهره 

                                                      
او محدّث و دانشمندى برجسته بـود كـه فرزنـدش محقـق حلـّى از او . وى پدر بزرگوار محقق حلىّ است. 1

  ).80، ص2، محمدحسن؛ امل الآمل، جحر عاملى. (كند ث نقل مىيحد

 .ق 1410، قم 30، ص1مقدمه ارشاد الاذهان، فارس حسون ج. 2
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نامه اجتهادى و نقل  افت اجازهيد و از دست آنان به دريبه تمام فنون و علوم مسلح گرد

ى بـن ن علـيالـد د رضـىينصـيرالدين، سـ محقق حلـى، خواجه. ديث مفتخر گرديحد

 1.اند د احمد بن طاووس برخى از اساتيد برجسته ویيطاووس، س

بيـت عصـمت و  ت مـذهب اهليـعه و حقانيد زمان توسعه فقه شيعصر علامه را با

د؛ چراكـه ينار جهان اسلام نامكشرفت تمدن و دانش در گوشه و يو دوره پ :طهارت

لام بر طبق مذهب ناپذيری در نشر علوم و فقه اس وشش خستگىكعلامه حلى تلاش و 

وی آثار فراوانـى دارد كـه . ردكوه نوای را ارائه ينمود و در فقه تحول و ش :بيت اهل

ّ القواعـد و المقاصـد، الاسـرارالخف: انـد از اش عبارت از جمله آثار منطقى و فلسفى ه، ي

ــفك ــدرّالم اش ــتار، ال ــلكالاس ــات، ح ــ نون، المقاوم ــيلات، اكالمش ــاح التلب س، يض

ن يمات بكالشفا، المحا تابكالخفا من  شفكالعرفان،  المقاصد، نهج ضاحيد، ايالجوهرالنض

المنطـق،  المعضلات من شرح الاشارات، نورالمشرق فى علـم ضاحيشراح الاشارات، ا

 العلـوم ر الابحـاث فـى معرفـةيـالى معانى الاشارات، بسط الاشارات، تحر الاشارات

مــة الاشــراق، كقــانون، شــرح حال التـّـام، شــرح ميالملخّــص، التعلــ ليالثلاثــة، تحصــ

ّ القواعدالجل .هي
قمری درگذشت و در حـرم مطهـر  726اين عالم ربانى در محرم سال  2

سـال بعـد در سـال  255جايى كه  نزديك همان. به خاك سپرده شد 7حضرت على

  .ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی دفن گرديد 981

  زندگى ملاعبدااللهّٰ 

يل قرن دهم هجری در بهاباد يزد ديده بـه جهـان علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی در اوا

در اصفهان و شيراز درس خواند و به تدريس علـوم نيـز اهتمـام ورزيـده و در . گشود

                                                      
 لؤلـؤة; 350و  205، 65، 64، 63، 48، 42، 29، ص2ن، جرايـ، چـاپ اامل الآمل، محمدحسن؛ حر عاملى. 1

  .259و  255، ص:تيوسف بحرانى، مؤسسه آل البيخ ين، شيالبحر

  .147تا  137، ص 1، جگلشن ابرار. 2
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اش را طى نمود و به تدريس و تـأليف و توليـت حـرم علـوی  نجف هم اواخر زندگى

  :فرمايد مقام معظم رهبری درباره وی و خاندانش مى. گذارنيد روزگار مى

های  وم اسلامى، در تفسير، در رياضـيات، در فقـه، در حـديث، شخصـيتدر عل

يزد را . اند برخاسته - حاصلخيز نيروی انسانى - ای از اين منطقه كويری برجسته

... ايم هم بناميم سخنى به گزافـه نگفتـه دارالعلـماند؛ اما اگر يزد را  گفته دارالعباده

كه مال همين بهاباد شماست اسـتاد  مثلا فرض بفرماييد ملاعبدااللهّٰ صاحب حاشيه،

اسـتاد منطـق و فلسـفه و رياضـيات و  - معاصر با مقدس اردبيلى - شيخ بهايى

دانيـد در بـين  صاحب مـدارك مـى. ای است صاحب مدارك؛ خيلى نكته اساسى

استاد علـوم عقلـىِ صـاحب . هاست جزو برجسته - فقهای متأخرين - فقهای ما

وقت نكته جالب كه حـالا الآن يـادم آمـد در  آن مدارك، همين ملاعبدااللهّٰ است و

مورد زندگى ملاعبدااللهّٰ عرض بكنم اين عالم دينى برخلاف آنچه كه امروز ممكن 

های سياسى قرار گرفت و قـرار  كنار تصور كنند در متن فعاليت است بعضى گوشه

زيارت كرد  - نجف - عباس رفت عراق شاه. عباس بود ايشان معاصر شاه. داشت

ع نجف را نابسامان ديد، ملاعبدااللهّٰ را گذاشت متولى آستان مقدس حضـرت اوضا

كسـى كـه  جور بـود كـه آن  وقت وضع آن آن). والسلام ةعليه الصلو(اميرالمؤمنين

ملاعبدااللهّٰ صاحب . دار آستان اميرالمؤمنين بود رئيس نجف هم بود رئيس و خزانه

جالب اين است كه حكومت در و  - شايد اين را اكثراً ندانيد - حاشيه حاكم نجف

الغطاء و بعد  جعفر كاشف] شيخ[تا زمان . های متمادی ماند خانواده ملاعبدااللهّٰ سال

  1.كردند حكومت مى)ملاها(از ايشان خاندان ملالى 

ملاعبـدااللهّٰ يـزدی «: نويسـد شهيد مطهری نيز درباره مقـام علمـى ارجمنـد وی مى

                                                      
 : به نقل از 1386بيانات مقام معظم رهبری در جمع فضلا و روحانيون استان يزد در سال . 1

http://www.molaabdellah.ir 
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معـروف و كتـاب » ملاعبـدااللهّٰ   حاشيه« التهذيب كه به  صاحب حاشيه معروف بر منطق

اطـلاع بـوده   از علوم شرعيه بـى  اند كه  بعضى مدعى شده. درسى طلاب در منطق است

در شـيراز نـزد . معقول، خصوصـاً منطـق  است، ولى برعكس، هم فقيه بوده و هم اهل

  1»...است  كرده الدين دشتكى تحصيل  الذكر و امير غياث  الدين محمود سابق  جمال

  فرق شرح و حاشيه

و حشو  هـم بـه  2حاشيه از حشى آمده كه به معنای كناره كتاب يا هر چيز ديگر است

گويند چنانكه اسـم فاعـل از  اسم فاعل از آن را محشى مى. آيد معنای ميان و زائد مى

... معنای گسترش دادن و توضـيح و بسـط دادن و  شرح در لغت به. شرح، شارح است

نويسند، ولـى شـرح كـه بـه دو  ها مى ی حاشيه را در كناره كتاباز حيث ظاهر 3.است

آمده است، اما از حيث محتـوايى  مانند متن كتاب مى صورت مزجى و تفكيكى است، به

صورت تفصيلى است بـرعكس حاشـيه كـه  شرح معمولاً برای بيان مراد ماتن و نيز به

چنانكه معمولاً حواشـى . دمنحصر در توضيح بيان ماتن نيست و نقد و انتقاد را هم دار

ترند، ولـى شـروح  های حاشـيه تخصصـى ديگر اينكه كتاب. تر از شروح هستند كوتاه

تعليقه نيز بيشتر شبيه به حاشيه است، ولى . اند تر و قابليت فهم بيشتری را داشته عمومى

داده كه يك متن را گاه شـرح و  از اين معانى لغوی كه بگذريم، در عمل بسيار روی مى

مـثلاً شـهيد . اند و اين اسامى چندان مرز مشخصى ندارنـد گفته اه حاشيه يا تعليقه مىگ

در . خواند ثانى در شرحى كه بر روضه شهيد اول نوشته گاه آن را شرح و گاه تعليقه مى

هر صورت كتاب منطقى معروف ملاعبدااللهّٰ يـزدی كـه در مـوارد زيـادی بـه توضـيح 

اند و كتاب منطقى علامه حلـى كـه خـالى از  شيه گفتهپردازد را حا مرادات تفتازانى مى

                                                      
 .580، صخدمات متقابل ایران و اسلاممرتضى؛  مطهری،. 1

  .364، ص1،ج)و محمد معين و جعفر شهيدى(اكبر  دهخدا، على. 2

 .949همان، ص. 3
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  .اند نظرات وی نيز نيست، شرح خوانده

  تصوير كلى حاشيه و جوهر النضيد

. كتابى است منطقى از علامه حلى كه در نه فصـل تـدوين گشـته اسـت 1جوهر النضید

نظير بانام التجريد نگاشـته اسـت كـه در دو بخـش  نصيرالدين طوسى كتابى بى خواجه

تجريد المنطق يـك بخـش آن اسـت كـه از شـهرت . منطق و عقايد تدارك يافته است

 الجوهرالنضید فی شرح منطق التجریدكمتری برخوردار است و النضيد علامه بانام كامل 

تـرين  نـام دارد كـه معروف تجرید الاعتقـاداما بخش ديگر . شرح بر همين بخش است

  مى مثل اين كتاب شـرح و حاشـيه نوشـتهمتن كلامى تاريخ اسلام و بر هيچ كتاب كلا

  .علامۀ حلى است المراد کشفترين شرح آن  نشده و معروف

علامه در اين كتاب با بيانى ساده و فصيح مباحث منطق را با جامعيتى ستودنى بيان 

رفتـه  كتاب به زبان عربى بوده و از كتب درسى نه چندان رايج بـه شـمار مـى. دارد مى

عبـدااللهّٰ يـزدی كـه در دو فصـل و يـك بـاب و خاتمـه اسـت از است، اما حاشيۀ ملا

ترين كتب منطقى تاريخ تمدن اسلامى است و بـه سـان النضـيد علامـه كتـابى  معروف

رود تا انتظار داشت نويسنده، آرای خود را به تمام و كمـال در آن  مستقل به شمار نمى

  .بيان داشته باشد

دو بخش كلام و منطق دارد و اين اثر نيز تفتازانى نيز به سان تجريد خواجه  تهـذیب

ای بر اين اثر به مانند حاشـيه  ای است، ولى هيچ حاشيه دارای شروح و حواشى عديده

حاشـيه از كتـب رايـج درسـى در مقـاطع ابتـدايى . باشد ملاعبدااللهّٰ دارای شهرت نمى

ث اين اثر نيز به عربى بـوده و اگـر چـه از حيـ. تحصيل منطق توسط طلاب بوده است

                                                      
ولى به سبب ثقل بر زبان و كراهت بر لسان، در زبـان فارسـى الـف و لام . نام دقيق آن الجوهر النضيد است. 1

بیسـت . ر عربى غلط است ولى در فارسـى غلـط نيسـتموصوف ها را اغلب بيان نمى كنند و اين اگر چه د
  .250، ص 2قزوينى، ج مقاله
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مباحث كتاب، به جامعيت النضيد نيست، اما با اقبال وسيعى از سوی عالمـان و طـلاب 

 2و علامـه حلـى1جالب اينكه اين دو نويسنده يعنى ملاعبدااللهّٰ يزدی. مواجه بوده است

  .دارای آثار منطقى ديگری نيز هستند ولى شهرت آثار منطقى شان همين دو اثر است

  اشتراكات

مه حلى و حاشيه ملاعبدااللهّٰ هر دو به زبـان عربـى بـوده و نيـز اينكه جوهر النضيد علا

. تأليف مستقلى به شمار نرفته و محتوای آنان منوط و وابسته به كتـاب ديگـری اسـت

چنانكه گفتيم النضيد شرح بر تجريد المنطق خواجه نصيرالدين طوسى است و حاشـيه 

عالمان شيعه نوشته شده و  هر دو كتاب توسط. شرح بر تهذيب المنطق ملاسعد تفتازانى

هـای  هـا انسـان نويسنده. ها روشن و واضح و به دور از اغراق و ابهام است بيان كتاب

ها نيز در  خود نويسنده. اند دل بوده و شاگردان و تأليفات ذوالفنونى داشته حكيم و زنده

های متنوع دينى دست داشته و خدمات سياسى و علمى و فرهنگى بسياری بـه  عرصه

در  7سترش و تقويت تشيع نموده و نهايتاً هر دو مهمـان سـفره اميرالمـومنين علـىگ

  .اند نجف گشته

  افتراقات

شود و حاشيه ملاعبدااللهّٰ حاشيه است و در شرح بنا بـر  شرح محسوب مى جوهرالنضید

توضيح مراد ماتن است، ولى در شرح توضيح نقاط مبهم و اظهار نظر پيرامون مباحـث 

به خاطر همين است كه در مقوله صناعات خمس كه . ات ارزنده و لازممهم و ذكر تذكر

علامه حلى به تفصيل سخن رانـده اسـت، ولـى از  3دارای اهميت و فايده بسيار است،

                                                      
 .102و  92، 84، صآخوند ملاّعبدالله بهابادیترحمى بهابادی، احمد؛ . 1

  .576و  575، ص 1مجالس المومنين، قاضى نورااللهّٰ شوشتری، ج. 2

  .139تا  133مطهری، مرتضى؛ آشنايى با علوم اسلامى، ص . 3
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كند، توضيحاتى داده و سپس  آنجا كه ملاعبدااللهّٰ يزدی بنابر متن مختصر تهذيب سير مى

از برخى مباحث زائد و كم اهميـت دهد كه اين مبحث بسيار مهم است و كاش  تذكر مى

چنانكه قدما و اسـلاف . شد شد و اين مباحث بيشتر ذكر مى فايده منطق دوری مى يا بى

از جملـه كتـاب [انـد و سـپس طـلاب را بـه كتـب قـدماء  در اين زمينه اقـدام كـرده

  1.دهد ارجاع مى] جوهرالنضيد علامه حلى

ملاعبدااللهّٰ است و اين به سبب ذات  حاشـیهعلامه تقريباً سه برابر حجم  النضیدحجم 

شرح است نه اينكه علامه دچار بيان طولانى شده باشـد؛ زيـرا يكـى از خصوصـيات 

  2.كننده است های خسته النضيد دوری از درازگويى

اين است كه النضيد كتاب درسى نبـوده و جـز  حاشیهبا  النضیديكى ديگر از فروق 

به عنوان متن درسـى رواج نداشـته اسـت، ولـى ها،  ای حوزه در برخى ادوار و در پاره

ترين كتاب منطقى برای تدريس  سال بعد رايج 400حاشيه ملاعبدااللهّٰ از زمان تاليف تا 

ها بوده است و هنوز هم در برخى محافل علمى به عنوان مـتن درسـى مـورد  در حوزه

  .رجوع است

بى نبـوده كـه مـورد يكى ديگر از افتراقات اين دو اثر اين است كه جوهرالنضيد كتا

نقد و شرح شارحان و محشيان قرار گيرد، ولى در سوی ديگر حاشيه ملاعبدااللهّٰ بسيار 

مورد اقبال و توجه علما و فضلا بوده و صدها شرح و حاشيه بر آن نوشته شـده اسـت 

هـا را ذكـر  و مـا همـان 3كه آقا بزرگ تهرانى تعدادی از آنها را در الذريعه يادآور شده

  .كنيم مى

  حاشيۀ شيخ اسحاق حويزی؛. 1

  حاشيۀ ملاعبدالرزاق لاهيجى؛. 2

                                                      
  .113ص  حاشیه ملاعبدالله بن حسين يزدی؛ ملاعبدااللهّٰ . 1

 .14مقدمه استاد بيدار فر بر حوهر النضيد علامه حلى، ص . 2

  .180و  179همچنين ص . 162تا  160، ص13؛ جالذریعه الی تصانیف الشیعهطهرانى، آقابزرگ؛ . 3
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  حاشيۀ ميرزا عبدالغفاّر؛. 3

  مال الدين حسين؛كحاشيۀ ميرزا على رضا فرزند . 4

  حاشيۀ ميرزا محمّدفرزند احمد على قراچه داغى تبريزی؛. 5

  حاشيۀ محمد على فرزند قربان على اردبيلى؛. 6

  حاشيۀ ملا محسن تهرانى؛. 7

  اشيۀ ملا محسن فرزند محمد طاهر قزوينى؛ح. 8

  ابنى؛كحاشيۀ ميرزا محمد تن. 9

  حاشيۀ ميرزا محمد يزدی؛. 10

  حاشيۀ سيد محمد مهدی موسوی؛. 11

  رمانشاهى؛كحاشيۀ آقا محمد تقى بن محمّد على . 12

  ملا نظر على فرزند محسن گيلانى؛. 13

  حاشيۀ يعقوب بختياری حويزی؛. 14

د حسين بن اسماعيل يزدی پاشنه طلايى معـروف بـه صـراط حاشيۀ ملا محمّ . 15

  المستقيم است؛

  حاشيۀ شيخ محمد حسن فرزند ملا محمد جعفر شريعتمدار؛. 16

  حاشيۀ شيخ محمد سعيد فرزند سيد محمد طباطبايى؛. 17

  حاشيۀ ميرصدرالدين مدرس يزدی به نام مرصع الحواشى؛. 18

  شف الاستار؛كحاشيۀ معروف به . 19

  اشيۀ معروف به تعديل الميزان؛ح. 11

  .حاشيۀ شيخ عبدالرحيم. 12

  گيری نتيجه

آيد كه حاشيه ملاعبدااللهّٰ يزدی اگر چـه بـه اقتضـای  از مطالبى كه ذكر شد به دست مى
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تـر از  عنوانش كه حاشيه است از حيـث حجـم مضـامين و مباحـث منطقـى خلاصـه

تـاب درسـى بـودن و جوهرالنضيد علامه حلى است، ولى از جهاتى ديگـر همچـون ك

ای كه بر آن نوشته شده دارای ارزش و جايگاه مهمـى در  وجود انبوه شروح و حواشى

رود به سبب همين خصوصـيات مثبـت و  ميان كتاب منطق مسلمانان است و انتظار مى

ای تدارك ديده شود تا رونق خود را باز يابد و بـا تحريـر و  های متمايز، برنامه ويژگى

اش به زبان فارسى برای رواج مجدد و اينكـه  قلمى روان و نيز ترجمهبازنويسى آن به 

در كنار المنطق علامه مظفر مورد رجوع طلاب منطق خوان و اساتيد و مدرسان منطـق 

باشد، قدمى در راستای توجه به ميراث علمى گذشتگان برداريم و يكسره برخى كتـب 

جـود نظـم ترتيبـى مطالـب يـا ارزنده را به سبب وجود برخى نارسايى ها مثل عدم و

  .ناقص بودن محتوای بعضى از مباحث كتاب، كنار نگذاريم
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 یالمعان ةدرهای ادبى و بلاغى تفسير  جلوه

پور على عباس
*

  

  چكيده

از ايـن رو، . بديلى برخوردار است های اسلامى، دانش تفسير از جايگاه بى در ميان دانش

معانى، بيان (های مقدمى همچون دانش صرف، نحو، قرائت و بلاغت  برای فهم قرآن دانش

شيعه  به وجود آمدند تا مقدمات فهم ظاهر قرآن را فراهم آورد؛ چرا كه از ديدگاه) و بديع

معانى ظاهری قرآن با تأمل در آيـات ديگـر و . قرآن دارای معانى ظاهری و باطنى است

آيد، اما در خصوص معانى باطنى قرآن  بررسى قواعد صرفى، نحوی و بلاغى به دست مى

از زمان نزول قرآن به بعد بـرای تبيـين زوايـای . زد :بايد زانوی ادب در محصر ائمه

... عددی با رويكردهای مختلف روايى، عقلى، ادبـى، عرفـانى و كران قرآن، تفاسير مت بى

توسـط علامـه ملاعبـدااللهّٰ  ق.ه از جمله تفاسير ادبى كه در قـرن دهمـ. نگاشته شده است

بهابادی يزدی نگاشته شده است، تفسير دره المعانى فى تفسير سوره الحمد و الاخـلاص 

هـای واژگـان،  ون توجه به ريشـهدر تفسير مذكور مؤلف دانشمند مباحثى همچ. باشد مى

را برای تبيين معارف سوره مباركه حمـد و اخـلاص ... قاعده تخصيص، قاعده التفاف و 

توجه به اين مهم نيز ضروری است كـه رويكـرد غالـب در . مورد توجه قرار گرفته است

  .باشد تفسير سوره مباره حمد ادبى و رويكرد غالب در تفسير اخلاص عقلى مى

                                                      
 .محقق و پژوهشگر حوزوی *
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ى در مقاله حاضر با روش تحليلى به بررسى برخى قواعد به كـاربرده شـده در به طور كل

تفسير دره المعانى مرحوم ملاعبدااللهّٰ بهابادی و نقش سه دانش صرف، نحـو و بلاغـت بـا 

 .  مورد بررسى قرار گرفته است» المعانى درة«های ادبى و بلاغى تفسير  عنوان جلوه

  .لغت، نحو، صرف، بلاغتالمعانى،  ةتفسير، در :واژگان كليدي

  

  مقدمه

  جايگاه قرآن در بين انديشمندان و مسلمانان. 1

. قرآن كتاب آسمانى است كه برای هدايت بشر و نشان دادن راه تكامل نازل شده است

با اين حال خود اين كتاب آسمانى نيـز معجـزه اسـت و ديگـران از آوردن آن عـاجز 

لف قابل بررسى است كه يكى از آنها اعجاز معجزه بودن قرآن از جهات مخت. باشند مى

هـای زبـانى از جملـه  نظم آهنگ قرآن در پرتو برخى آرائـه. ادبى و بيانى قرآن است

بـديل بـه آن داده  سجع و رعايت فواصل است كه به نحوی اعجازگونه سـاختاری بـى

تار با اين حال نبايد اين نكته را نيز از نظر دور داشت كـه اعجـاز قـرآن و سـاخ. است

اعجازگونه آن تنها منحصر در اين امور نيست و ما چه به سجع و فواصل در قرآن قائل 

شويم و چه نشويم، باز هـم آن نظـم و آهنـگ و زيبـايى و لطافـت و جـذابيت قـرآن 

  .پابرجاست

هـا و  مثابه سنگ زيرين بنای تفكـر مسـلمانان و مهمتـرين سرچشـمه انديشـه قرآن به

مورد توجه مسلمانان و انديشمندان آنان بوده و به سبب اهتمام و های اسلامى، هماره  آموزه

مساعى بليغ آنان در فهم معانى قرآن، بيش از هزاران تفسير بـا رويكردهـای مختلـف و در 

كثرت تفاسير و انبـوهى آن حكايـت از . نامه الهى نوشته شده است مجلدات بسيار بر وحى

ای كه سطرهای  ه ماندگار و جاودانه دارد، صحيفهعنايت فزونتر از حد مسلمانان به اين كتيب
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آن خط مشى حركت آحاد بشر به سوی مأوای ماناست، و نيز فراوانـى تفاسـير، همچنـين 

  .سهم بزرگى در پويای و بالندگى و تكامل دانش مسلمين، داشته است

  پيشگامى شيعه در تفسير قرآن . 2

اين . د نزد مسلمانان بوده و هستعلم تفسير قرآن از علوم مبارك و بسيار پر كاربر

گيری تا كنون تطورات زيادی بـه خـود ديـده  از آغازين روزهای شكل] تفسير[دانش 

های اولين نزول وحى، تفسير به شكلى بسـيط و در محـدوده  برای نمونه در سده. است

 تبيين الفاظ و مستند به مؤثورات و اخبار آغاز گرديد و در ادامه، بتدريج از گستردگى

عنـوان يـك  های عميق برخوردار گرديد و به كمال رسيد و بـه و تطورات و دگرگونى

  .جريان و دانش خاص در حوزه انديشه و معارف اسلامى پای گرفت

علم تفسير بر عكس تهمتى كه توسط وهابيت در دوران معاصر به شـيعه زده شـده 

لهى توسـط شـيعيان در ميان شيعيان مهجور و متروك نيست و خدمت راستين به كلام ا

تأليفات قرآنى غيرشيعيان عمدتاً نـاظر بـه مباحـث مقـدماتى چـون . انجام شده است

بـوده اسـت و در زمينـه ... ادبيات، نحو، بلاغت، تجويد، علم قرائات، تـاريخ نـزول و

شـدن ظـاهر  نگرش روايى نيز حجم فراوان احاديث ساختگى و اسرائيليات مايه تهـى

سـنت مثـل  گرايى كه در برخى تفاسير اهل رش حاد تأويلقرآن از ارزش تمسك و نگ

اما شـيعيان  1گری گشته است، شدن قرآن از هدايت تفسير بيضاوی وجود دارد پايه دور

گـذاری و  ماننـد علـم قرائـت، تجويـد، نقطـهبا اينكه نسبت بـه علـوم مقـدماتى قـرآن 

زات قرآنى، امثال قرآن، القرآن، مجا  گذاری، تدوين، فضل قرآن، معانى قرآن، غريب علامت

ــرآن و ــام ق ــابقه... احك ــون  دارای س ــوم و فن ــن عل ــذاران اي ــه از بنيانگ ــن و بلك ای كه

                                                      
  2؛ صله بهابادیهای تفسیری علامه ملاعبدال فعالیتعابدينى، عظيم؛ . 1
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صيانت راستين مراد و مقصود خداوند در كلامش توسط اين گروه انجام گرفته 1اند، بوده

تر بـوده و  تر و معقول تر، منطقى های تفسيری شيعيان كم اختلاف و از اين جهت ديدگاه

  . سنت دارای تناقض و تضاد وافر نيست سان تفسير اهلبه 

  شناسى تفاسير قرآن در دوره صفويهجريان. 3

های پيش از سلسله صفويه اين دانش به دليل عـواملى مختلـف از جملـه  در دوره

دوری علمای شيعه از قدرت سياسى و عدم احساس نياز به كتب احكام القـرآن كمتـر 

ا با روی كار آمدن دولت صفوی و رسـميت يـافتن مـذهب ام 2مورد اهتمام بوده است،

شيعه و اراده شاهان صفوی برای اداره كشور براساس قوانين شيعى اهتمـام بـه مقولـه 

بنابراين، دانش تفسير در عصر صـفويه كـه . ای افزايش پيدا كرد سابقه تفسير به طرز بى

های متعدد بـود،  زمينهعصر شكوفايى علم و دوره توليد انبوه تصانيف علمى شيعى در 

  . در مسير تكامل و بالندگى خود بود

در اين دوره به دليل تحولات سياسى اجتماعى شاهد سه جريان اساسى در حـوزه 

بـه بـاور بنـده . توان جريـان كلامـى نـام نهـاد جريان اول را مى. تفاسير شيعى هستيم

ه است، درست اسـت تفسيرهايى مانند تفسير ملاصدرا كه تفسيرهای فلسفى ناميده شد

جريـان دوم، . كه فلسفى است، اما به ما هو فلسفى نيست، بلكه گرايش آن كلامى است

ميـرزا محمـدامين اسـترآبادی در ايـن دوره . گرايى است گرا و اخباری جريان حديث

. ظهور كرده و مدعى است برای دريافت دين بايـد بـه اخبـار و روايـات رجـوع كـرد

                                                      
  .347تا  315؛ صالشیعه تأسیسصدر، سيدحسن؛ . 1

تـوان بـه  در دوره قبل از صفويه تفاسير فقهى مختلفى به نگارش درآمده بود كه از جمله ايـن تفاسـير مـى. 2

فاضـل  کنـزل العرفـان) ق.ه820(ابن متوج بحرانى الهدایـه منهاج، )ق.ه573(سعيد بن هبه االلهّٰ راوندی القرآن فقه

  .اشاره كرد) ق.ه826(دادمق
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گرايى يا شريعت مدار در صدد است تـا  بر اساس شريعت جريان سوم جريانى است كه

  	.احكام فقهى در تفاسير نمود پيدا كنند

  سوره مباركه حمد

هـای   تـرين سـوره اين سوره يكـى از مهم: در خصوص جايگاه سوره حمد بايد گفت

ای   هـا از اهميـت خـاص و امتيـاز ويـژه  قرآن كريم است كه نسبت بـه ديگـر سـوره

بودن خواندن سوره حمد در نمازهای يوميه و همچنين معارف  واجب . برخوردار است

والای اخلاقى، اجتماعى، عرفانى مندرج در آيات اين سوره، باعث شده است هـم در 

آيه، امـا پربـار  ای به اين سوره كم علم فقه و هم در اخلاق و عرفان اسلامى، باب ويژه

ست مفسـران قـرآن كـريم نيـز اين اهميت و عظمت باعث شده ا. اختصاص داده شود

هـای مسـتقلى در شـرح و تفسـير آن  نگاهى ويژه به اين سوره داشته باشـند و كتـاب

موضـوع كتابشناسـى  	گنجينه گرانسنگى بادار  ای كه امروزه ما ميراث بنويسند به گونه

ها كتاب در تفسير سوره حمد به قلـم عالمـان بـزرگ  سوره حمد هستيم كه شامل صد

عشری، شيعه زيدی، مالكى، شافعى،  شيعه اثنى(های مختلف مذهبى  ايشمسلمان با گر

در ) عرفانى، فلسـفى، كلامـى، روايـى(های گوناگون فكری  و ديدگاه) حنبلى و حنفى

  .جغرافيای متنوع هستيم

» ِ ح  بسِمِ االلهّٰ حمنِ الر مِ يالر«  

ره حمد و همه جز سو» بسم االلهّٰ «ه كست يعه اختلافى نيان دانشمندان و علما شيدر م

 6امبريـهـا از زمـان پ درآغـاز سـوره» بسـم االلهّٰ «ر كـو ذ. هاى قـرآن اسـت سوره

ه هنگـام كـن بوده ين همواره بر ايره مسلميـنـون مـعـمـول بوده است به علاوه سكتـا

ز ثابـت يـخواندند، و متواتراً ن اى مى را در آغـاز هـر سـوره» بـسـم االلهّٰ «تلاوت قرآن 



  ;المللى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی يزدی مجموعه مقالات كنگره بين    254

زى جز قرآن نباشد ين است چكفرمود، چگونه مم ن را تلاوت مىآ 6امبريه پكشده 

 1.نندكامبر و مسلمانان همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و برآن مداومت يو پ

	»اسم«شرح و توضيح 

بر ذات، يا بـر ذات   اگر مقصود از اسم در اين آيه شريفه، آن الفاظى باشد كه دلالت

االلهّٰ متعلق و مربـوط بـه  اين است كه باء در بسم تر به ذهن كند، نزديك داراى صفات مى

شـود ابتـداء  باشد كه معنى چنـين مـى»  فعل مضارع«يا ابتدء »  مصدر مضاف«ابتدايى 

يا شروع من در نازل كـردن ايـن . كنم به ذكر نام خداوندى كه رحمن و رحيم است مى

  . آيات بينات، به اسم خداوند رحمن و رحيم است

سم، عناوين و حقايقى باشد كه به واسطه آنهـا خداونـد متعـال ولى اگر مقصود از ا

مانند رحمن، رحيم، عـالم، قـادر، رب، حـى، مـدرك و امثـال اينهـا . شود شناخته مى

تر اين است كه حرف باء متعلق به سر تا پاى انزال سوره مباركه يا قـرآن كـريم  مناسب

خداونـد متعـال نـازل  حيميـت عنوان رحمانيت و ر باشد؛ يعنى قرآن يا اين سوره را به

كنم، براى اينكه نزول جميع بركات كه اهم آنها نعمت نزول وحى و فرستادن آيـات  مى

گيـرد، و در سـايه جلـوه  سرچشـمه مـى بينات است، از صفت رحمانيت و رحيميـت 

گيرد، و علم و قدرت و حكمت و امثـال  حق صورت تحقق و وجود به خود مى رحمت

يـا چگـونگى آن   ه در رتبه بعد از رحمت، تأثير در نـزول بركـتهاى مقدس آن، از نام

  .دارد

ح«فضيلت  حمنِ الر مِ يبسِمِ االلهّٰ الر«  

                                                      
  تفسير تمونه؛ . 1
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 و َجَل ح«: اِذا قالَ العَبدُ ... قالَ االلهّٰ عَز حمنِ الر جَلالهُُ ـ » مِ يبسِمِ االلهّٰ الر قالَ االلهّٰ ـ جَل :

 ُ مَ لهَُ امُـورَهُ و ابُـارِ بدََاَ عَبدى باِسمى، وَ حَق عَلىَ اَن ا َم
خداونـد  1لـَهُ فـى اَحوالـِهِ؛ كَ تـ

بنـده : ديگو م، خداى متعال مىيالرحمن الرح  بسم االلهّٰ : ديهرگاه بنده بگو... «: فرمايد مى

ش را بـه انجـام رسـانم و او را در همـه يارهاكه كبر من است . ردكمن با نام من آغاز 

  . »ت دهمكحال، بر

ح... داَلْعَب: 9امبريپ حمنِ الر الر 
ِ ل وُضوئهِِ بسِمِ االلهّٰ ت أعضـاؤُهُ يإِنْ قالَ فى أو

َ
مِ طَهُـر

 ُ نوبِ؛ اگـر بنـدهك ها مِنَ الذد يـم بگويالرحمن الـرح  ش، بسم االلهّٰ يدر ابتداى وضو... اى ل

  2.شود مى كش از گناهان پايهمه اعضا

ؤُهايَ ءٍ  مَنِ اسْتمََعَ إلى قارى«: 7امام على
َ
ح[ قر حمنِ الر الر 

ِ انَ لهَُ بقَِـدرِ ك] مِ يبسِمِ االلهّٰ

نـد ك م را قرائـت مـىيالرحمن الـرح  ه بسم االلهّٰ كاى  س به صداى قارى كما للِقْارِئ؛ هر 

  3.»ه براى قارى استكگوش دهد، براى او آن خواهد بود، 

  »اللهّٰ رب العالمين الحمد«

اشاره ای به بحـث لام » العالمين الحمداللهّٰ رب«مرحوم ملاعبدااللهّٰ در ذيل آيه شريفه 

دارند كه هر نعمتى عطای اوسـت، پـس سـپاس هـر نعمتـى  اختصاص كرده و بيان مى

ای هم در ميان باشد؛ زيرا سپاس ذكـر نعمـت اسـت و  مخصوص اوست، گرچه واسطه

از اين روی، . باشد و گرنه ذكر نعمت او نيست دهنده مى ذكر نعمت با ذكر احسان نعمت

ختصاص به خدا دارد و در برای بيان اين معنا االلهّٰ با لام اختصاص آورده سپاس نعمت ا

                                                      
ابن بابويه، محمد بن علـى، عيـون . ١٧٧٤ای، ص ابن بابويه، محمد بن على، الامالى، ترجمه محمدباقر كمره. 1

 .٥٩، ح ٣٠٠، ص١، ج 7أخبار الرضا

  319، ح 521؛ ص7ر منتسب به امام حسن عسكرىيتفساستادی، رضا؛ . 2

  .302، ص1همان؛ ج. 3
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  .شده است

مـال و كانسان در برابـر جمـال و . ر استكيبى از مفهوم مدح و شكمفهوم حمد، تر

ر كّ زيبايى، زبان به ستايش و در برابر نعمت و خدمت و احسان ديگران، زبـان بـه تشـ

سـتايش و بـه خـاطر   ل و جمـالش، شايسـتهمـاكخداوند متعال به خاطر . گشايد مى

  .رگزارى استكهايش، لايق ش ها و نعمت احسان

  »الرحمن الرحيم«

، اشاره به رحمـت »رحمان«مشهور در ميان گروهى از مفسران، اين است كه صفت 

عام خدا است كه شامل دوست و دشمن، مؤمن و كافر و نيكوكار و بدكار اسـت؛ زيـرا 

حسابش، همه را رسيده، و خوان نعمت بى دريغش، همه جا  ىباران رحمت ب«دانيم  مى

همه بندگان از مواهب گوناگون حيات بهره مندند و روزی خويش را از سفره » .كشيده

اين، همان رحمـت عـام او اسـت كـه پهنـه . گيرند پايانش بر مى های بى گسترده نعمت

  1.هستى را در برگرفته و همگان در دريای آن غوطه ورند

اشاره به رحمت خاص پروردگار است كه ويـژه بنـدگان مطيـع، صـالح و » رحيم«

اند كـه از  فرمانبردار است؛ زيرا آنها به حكم ايمان و عمل صالح، شايستگى اين را يافته

مند شوند كه آلودگـان و بـدكاران از آن سـهمى  رحمت، بخشش و احسان خاصى بهره

  .ندارند

  »مالك يوم الدين«

های مختلف پرداختـه و  به بيان قرائت» مالك يوم الدين«ريفه ايشان در ذيل آيه ش
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كسـى : فرماينـد برای مثال مى. كنند بنا بر هر قرائت تركيب خاص آن قرائت را بيان مى

كه مالك را به فتح لام خوانده در واقع آن را فعل ماضى قـرار داده اسـت و بـه همـين 

  1.دليل يوم را ظرف برای فعل ماضى قرار داده است

رنـده اسـت؟ يگ مي، چه كسى مالك آن روز است؟ چه كسى تصم»نِ يوْمِ الد يَ  كِ مَلِ «

ار و كسـى يعنى پادشاه، صاحب اختيت است، هم ملك بودن، يمعنای مالك مالك هم به

، هـم »االلهّٰ «لى مهم است كه آدم بداند كه او هـم ين خيا. رنده استيم گيكه مالك و تصم

مان هم بـه  ندهيم، بلكه آيازمند او هستيـا نيها در دنما نه تن. است» رب«و هم » رحمن«

ن طـور يـا. باشـد ز مـىينده و آخرت نيار آياو مالك و صاحــب اخت. او وابسته است

گری وجـود يم، در آنجا ارباب و پروردگار دين جهان رخت بربستيست كه وقتى از اين

  .نده هم باز به دست اوستيآ. داشته باشد

  كح قرائت ماليترج

هاى قرآنى آن، مربوط بـه جهـان آخـرت  شتر استعماليدر ب» ومئذي«و » ومي«ه لمك

است و در همه آن موارد به صـورت ظـرف مطـرح شـده اسـت، نـه ) امتيبرزخ و ق(

ه يـتـوان در آ ه بر اسـاس آن مـىكناسى قرآنى ياى است براى است نهين زميو ا كمملو

: ه گفتـه شـودكـني؛ مانند اكملوز آن را ظرف دانست، نه مين» نيوم الدي كمال«مه يرك

ن و يالـد وميـ كه خدا مالـكست ين نين؛ پس سخن در ايالد وميع ين، شفيالد وميقاضى 

ت مطلـق خـداى كيـه مالكـن اسـت يه سخن در اكخداوند است، بل كن مملويالد ومي

 كن معنا با قرائت مالـيند و اك ا در آن ظرف خاص ظهور مىيسبحان نسبت به همه اش

  .تسازگارتر اس
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 كه در آن روز خـدا مالـكـن است يا» نيوم الدي كمال«مه يركه ين، معناى آيبنابرا

ه خداونـد كـن معنـا يشود، نه به ا ت او در آن روز بر همگان ظاهر مىكياست و مالياش

  .آن روز است كمال

انگر چهـره اثبـاتى همـان يـ، بكح قرائت ماليبنا بر ترج» نيوم الدي كمال«معناى 

چهـره 1»ومئـذ اللهّٰ يئا و الامـر ينفس لنفس ش كوم لا تملي«مه يركه يه آكقتى است يحق

ا، اختصاصـى بـه يت مطلق خداى سبحان بـر اشـكيگرچه مال. ندك ان مىيسلبى آن را ب

د ينما قت در آن روز به خوبى بر همگان رخ مىين حقيجهان آخرت ندارد، ولى چون ا

ات قرآن يت الهى در آكيف مالبه صورت ظر» نيوم الدي«نند، ك و همه به آن اعتراف مى

  .م مطرح شده استيرك

  »اياك نعبد و اياك نستعين«

دو قاعده مهم ادبى را مورد بحـث و » اياك نعبد و اياك نستعين«در ذيل آيه شريفه 

است كه از آن » تقديم ما حقه التاخير«يكى از اين قواعد قاعده . بررسى قرار داده است

تقديم معمول بر عامل و بـه عبـارت : ا اين بيان كهب. شود حصر و اختصاص فهميده مى

البته دلالـت . ه بايد مؤخر باشد، دليل بر حصر مى باشدكديگر، مقدم داشتن هر چيزی 

ه تقديم به خاطر سجع آيات و مانند آن نباشد، هر چنـد گـاهى كبر حصر، زمانى است 

  .مراعات شده استرساند و در عين حال سجع آيات قرآنى نيز  تقديم، حصر را نيز مى

 كنعبـد و إيـا كإيـا«در آيـه : انـد زمخشری و طبرسى و ملاعبدااللهّٰ بهابادی گفتـه

: باشـد و معنـای آيـه چنـين اسـت تقديم مفعول، بـه خـاطر اختصـاص مـى» نستعين

  2».كمكدهم تو را به طلب  دهم تو را به عبادت و اختصاص مى اختصاص مى«
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  :مينك ه به برخى از آنها اشاره مىكت اق خاص اسرارى نهفته اسين سينش ايدر گز

دانـد  ها مى ها و جمال مالكه ذات اقدس الهى را جامع و منشاء همه كموحدى : الف

ز او را مشاهده يش از هر چيت مطلق قائل است، در آغاز و پكيت و ماليو براى او ربوب

  .داند عبادت را حق انحصارى او مى» كايا«م يند و با تقدك مى

ن رو ابتـدا از او سـخن يـند و از ايب د، تنها او را مىيجاب غفلت را دره حكانسانى 

ل شـى ء كانه على  كف بربيكاولم «مه يركه يد در آيلمه شهكل ين دليد و به هميگو مى

ز ابتدا خـدا را يعنى انسان در نگرش به هر چيبه معناى مشهود است، نه شاهد؛ 1»ديشه

ون خداوند مشهودى اسـت فـائق بـر همـه ت اوست و چيه آكر را يغ  ند و سپسيب مى

  .لمه على استعمال شده استكن رو با يمشهودها از ا

مـال صـرف كند و او را به عنوان جمال محض و يب ه ابتدا معبود را مىكعابدى : ب

ان و كعبـادت بـراى سـال. شـود ش آسان مىينى عبادت برايشناسد، سختى و سنگ مى

ن اسـاس، صـبر بـر طاعـت از يـدارد و بـر اى يها یوى حق در آغاز، دشواركان يراه

  2.الراءس من الجسدكمان يفان الصبر من الا: مان استيل و راس اين فضايبهتر

انى آن، يبت بود و در بخش پايه حمد، سخن به لفظ غكن سوره مباريات آغازيدر آ

اق در ير سـيين تغيا. شود، به لسان خطاب و حضور است ه مورد بحث آغاز مىيه با آك

شود و تنها تفننـى ادبـى و بـراى  ده مىيبت به خطاب ناميالتفات از غ) عيبد(ادبى  علوم

جـاد تنـوع در ينده براى ايگو. لم استكز به دست متيلام است و زمام آن نكباسازى يز

دهـد،  رده، گاهى مخاطب قرار مـىكب فرض يلام و آراستن آن، گاهى شخصى را غاك

ست تـا زمـام آن يتفنن ادبى ن يكت به خطاب تنها بيمه، التفات از غيركه ين آياما در ا
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ب و گاهى حاضـر يار خود خداى سبحان را گاهى غايلم باشد و او به اختكبه دست مت

  .ار به دست مخاطب استكه زمام كند، بلكفرض 

ن سوره آمده براى فرا يه در آغاز اكى يرش اسماى حسنايو پذ كه، دركنيح ايتوض

ه خـداى سـبحان كـسى ثابت شد كاگر براى . خداستب به محضر يخواندن انسان غا

تى مطلقـه يانى ربوبك، بر سراسر عوالم هستى ام)االلهّٰ : (مالات وجودى استكجامع همه 

و رحمت » الرحمن«: ه انداختهيزى ساي، رحمت مطلقه او بر هر چ»نيرب العالم«: دارد

مـرز  ت بـىكيو سرانجام مال» ميالرح«: ان راهش داردكمخصوصى براى مؤ منان و سال

سـته يچ موجـودى شايو جـز او هـ» نيوم الـديـ كمال«ند ك ن ظهور مىيالد ومياو در 

نون كه تـاكسى كن يمان آورد، چنين معارف ايست و آنگاه به همه ايخضوع و خطاب ن

اقـت ينـد و ليب بت به حضور آمده، خود را در محضر خداى سبحان مىيب بود از غيغا

بت بـه حضـور آمـده اسـت، نـه يه از غكلم است كتپس تفاوت در م. ابدي تخاطب مى

ا يـرد كـن كن اسـماى حسـنى را دريـه اكسى كست؛ ولى يب نيه هرگز غاكمخاطب 

را او يـست و حق قرار گرفتن در محضر خـدا را نـدارد؛ زيسته تخاطب نيرفت، شاينپذ

  .ب است؛ گرچه خداوند مشهود مطلق استيغا

  جمع و جماعات در اسلام

صورت جمـع  ه همه بهكو همچنين آيات بعد » نستعين«و » نعبد«ر صيغه جمع در كذ

ه اساس عبادت مخصوصاً نماز بر پايـه جمـع و جماعـت اسـت، كدهد  است نشان مى

خيزد بايد خود را ميان جمع و  ه بنده در برابر خدا به راز و نياز بر مىكحتى به هنگامى 

ين ترتيب هر گونه فردگرايى، به ا. ارهاى زندگيشكجماعت ببيند، تا چه رسد به ساير 

روى، انزواطلبى و مانند اينها مفاهيمى مـردود از نظـر قـرآن و اسـلام شـناخته  كو ت

ه دعوت به اجتماع براى نمـاز اسـت گرفتـه كمخصوصاً نماز، از اذان و اقامه . شود مى
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ه آغازگر نماز است، السلام كتا سوره حمد ...) حى على الصلاه؛ بشتاب به سوى نماز (

ه اين عبادت در اصل جنبه اجتمـاعى كه پايان آن است همه دليل بر اين است كم كعلي

ه نمـاز فـرادى نيـز در كـدارد؛ يعنى بايد به صورت جماعت انجام شود، درست است 

  .اسلام صحيح است، اما عبادت فردى جنبه فرعى و درجه دوم را دارد

  »ينصراط الذين انعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولاالضال«

» صراط الذين انعمت عليهم غيرالمغضـوب علـيهم ولاالضـالين«در ذيل آيه شريفه 

و در ادامه به بيان نحوی و صرفى آيه پرداختـه و  1ابتدای بحثى پيرامون قرائات داشته

» المَْغْضُـوبِ « 3.صفة الذين» غَيْرِ « 2.جار و مجرور متعلقان بأنعمت» عَليَْهِمْ «: فرمايند مى

يـد معنـى كالواو عاطفـة، لا زائـدة لتأ» وَ لاَ «. متعلقان بالمغضوب» ليَْهِمْ عَ «. مضاف إليه

الينَ « 4.النفى فى غير ر كمعطوف على المغضوب عليهم مجرور بالياء لأنه جمع مـذ» الض

  5.سالم

  سوره مباركه اخلاص

مرحوم ملاعبدااللهّٰ در تفسير سوره مباركه اخلاص روايـاتى در شـأن نـزول و فضـيلت 

باركه اخلاص آورده و وجه مناسبى برای اين روايت كه سوره مباركه اخـلاص سوره م

در سـه ] اصـول ديـن[معارف اسلام : شوند كه ثلث قرآن است، آورده و خاطرنشان مى

و از انجا كه توحيد يكى از اين سـه قسـم . گردد حوزه توحيد، معاد و نبوت معرفى مى
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. برد ن سوره ثواب ثلث قرائت قرآن را مىباشد از اين رو گفته شده است كه قاری اي مى

باشد كه به نحو اتم و اكمل در  البته توحيد شامل معرفت به ذات، اسماء و افعال الهى مى

  1.اين سوره مباركه انعكاس داشته است

روايـى  –در اين سوره همان طوری كه گفته شد رويكرد غالـب رويكـرد فلسـفى 

ه كاند  ردهكبرای نمونه عالمان نحوی تصريح . ستاما نكاتى ادبى نيز متذكر شده ا. است

لام مى باشد، ولى گـاه بـه جـای اسـتفاده از كاربرد ضمير، برای رعايت اختصار در ك

  2.يد را بفهماندكرود تا تأ ار مىكضمير، باز هم اسم ظاهر به 

قل هـو «ين بيشتر مى باشد؛ مثل كار، تقرير و تمكهدف از اين : سيوطى گفته است

علاوه بر اين هو ضمير . مرحوم ملاعبدااللهّٰ نيز بر اين امر تاكيد دارند» االلهّٰ الصمد. دااللهّٰ أح

  .فصل مى باشد كه باز برای تاكيد است

قل فعل و فاعل، هو ضـمير شـان و : نويسد مى» قل هو االلهّٰ احد«در ذيل آيه شريفه 

شـوند و آن  مـىدر اين جـا قاعـده ای را متـذكر . مبتدا، االلهّٰ مبتدای دوم و احد خبر االلهّٰ 

در ادبيات عرب قاعده ای است به اين مضمون كه خبر زمانى كـه مفسـر بـرای : اينكه

  3.مبتدا باشد نيازی به عائد وجود ندارد و در اينجا نيز اين گونه است

سـيبويه تصـريح : بحثى با اين عنوان دارند كه» لم يلد و لم يولد«در ذيل آيه شريفه 

شود، ولـى در آن هنگـام متعلـق  گاهى بر اسم مقدم مىكرده است كه خبر در باب كان 

خبر بر خبر مقدم نمى شود، تا از اصل دو بار عدول صورت نگيرد پس چگونـه اسـت 

  	هم بر اسم و هم بر خبر مقدم شده است؟] له[كه در اينجا ظرف 

اين ظـرف بيـانى بـرای محـذوف اسـت گـويى : در پاسخ به سوال گفته شده است
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  1.»و لم يكن كفوا احد«: وده استخداوند متعال فرم
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ملاعبدااللهّٰ حاشیه مقايسه تطبيقى 

 فرمظ المنطقو 

رشيدزادهمحمد 
*

  

  چكيده

باشـند كـه  مظفر از جمله متون درسـى دانـش منطـق مـى المنطـقو  حاشیه ملاعبدالله

  . باشد های متمادی مورد توجه طلاب و فضلاء اين دانش مى الس

در مقاله حاضر به مقايسه تطبيقى اين دو متن درسى پرداختـه و امتيـازات هـر يـك بـر 

كتـاب : توان گفـت در يك نگاه اجمالى مى. ايم ديگری را مورد بحث و بررسى قرار داده

اسـت، از انسـجام، ] ف و شـارحمصـن[به دليل اين كه تاليف دو فـرد حاشیه ملاعبداللـه

چنـين  المنطقيكدستى و قرابت مطالب در متن و حواشى كتاب برخوردار نيست، اما در 

علاوه بر موارد فوق در كتـاب . چيزی مورد ندارد؛ زيرا توسط يك فرد تأليف يافته است

 حاشيه از اقسام چهارگانه تقابل، تنها به بحث تناقض آن هم در مباحث قضـايا پرداختـه

تضـاد، تنـاقض، (مظفر به اقسام چهارگانه تقابل  المنطقكه در كتاب  شده است، در حالى

حاشـیه در خاتمـه كتـاب . در مباحث الفاظ پرداختـه شـده اسـت) تضايف، ملكه و عدم
بحثى مختصر پيرامون اجزاء سه گانة علوم؛ يعنى موضوع، مبـادی و مسـائل  ملاعبداللـه

نشده است و مناسب بود كه در مدخل بدان اشـارتى  مطرح المنطقآمده كه اين بحث در 
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مبحث موجهات در حاشيه با تفصيلى بيشتر مطـرح شـده و در مباحـث عكـس  .شد مى

مستوری و عكس نقيض نيز، عكس هر يك از موجهات مشهور با بيـانى نسـبتاً پيچيـده 

ضـمناً عكس قضايا تنها از دو جهت كم و كيف طرح شده و  المنطـقبيان گرديده، اما در 

  .ها به مسأله نسبت بين موجهات اشاره شده است در متن و تمرين

، المنطق، صناعات خمس :واژگان كليدی   .منطق، حاشيه ملاعبدااللهّٰ

	مقدمه

در مدارس عصر صفوی نيـز . تعليم منطق از ديرباز در مدارس شيعه و سنى معمول بود

وچـك بـه منطـق چهار عنوان از كتـب وقفـى مدرسـه جـده ك. منطق مورد توجه بود

اختصاص دارد كه از نظر تعداد با چهار عنوان كتاب، پـس از فقـه و حـديث در رتبـه 

تـرين منـابع  مهم. بعدی قرار دارد كه نشانگر اهميت اين رشته در مدرسـه جـده اسـت

درسى منطق بيشتر همان كتب تأليف شده در دوران پيش از صفويه بود كه معمـولاً در 

تـوان  در همه ادوار عصر صفويه تعليم اين رشته را مى. شد اين دوره شرح و تحشيه مى

  :مهمترين متون درسى منطق در عصر صفوی از اين قرارند. ديد

خواجه نصيرالدين از مهمترين منابع درسى در اين دوره بود كه شروح  منطق تجریـد

تـأليف علامـه حلـى  جوهرالنضـیدهمچنين . و حواشى بسياری بر آن نوشته شده است

الکتـاب . منطق تجريد و يكى از بهترين كتب درسى در عصر صفويه بـوده اسـتشرح 
از ) ق675(الدين على بن عمـر كـاتبى قزوينـى  تأليف نجمالشمسیة فی قواعد المنطقیة 

آنهـا  بود كه شروح بسياری بر آن نوشته شد كه مهمترينكتب متداول درسى در اين دوره 

جرجانى است و اين حاشيه نيز حواشـى حاشيه سيدشريف جرجانى معروف به حاشيه 

 .شود بسياری داشت كه تدريس اين كتاب فراوان در مدارس عصر صفويه مشاهده مى

اثر سـعدالدين  تهذیب فی المنطـق. در اواخر عصر صفويه رواج داشت مطالع الانوار

از ديگر منابع متداول و مهم درسى اين دوره بود كه شروح بسـياری ) ق793(تفتازانى 
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اين كتاب از متون درسى مشترك در مدارس شيعه و سنى اسـت و دو . آن نوشته شدبر 

اولـى شـرح . شرح بسيار معروف دارد كـه مـورد توجـه طـلاب عصـر صـفوی بـود

است كه اين شرح نيز شـروح بسـيار زيـادی دارد؛ و دوم، ) ق910(الدين دوانى  جلال

ايـن حاشـيه را . طلاب بـوداست كه بسيار مورد اقبال ) ق981(شرح ملاعبدااللهّٰ يزدی 

 1.ملاعبدااللهّٰ هنگام تدريس حاشيه دوانى در مدرسه منصوريه به رشـته تحريـر درآورد

آن را در  الجنات روضـاتملاعبدااللهّٰ شرحى فارسى نيز بر اين كتاب نگاشته كه نويسنده 

های بسـياری  از تحرير اين كتاب در مدارس عصر صفوی گزارش. اختيار داشته است

 .كه نشان دهنده رواج آن به عنوان كتاب درسى است وجود دارد

های متمالى جز كتب درسى رايج در حـوزه منطـق در  كتاب حاشيه ملاعبدااللهّٰ صده

های علميه مـورد  های علميه شيعه و اهل سنت بود و همچنان در برخى از حوزه حوزه

خصـوص  هـای علميـه در بعد از تحولاتى كـه در حـوزه. توجه طالبان علم قرار دارد

آموزش متون درسى ايجاد شد در دانش منطق كتب متعددی نگاشته شد كه از اين بـين 

هـای  كتاب المنطق علامه مظفر بيش از ديگر كتب منطقى مورد اقبـال فضـلای حـوزه

علامـه مظفـر مـورد المنطـق ملاعبـدااللهّٰ و حاشـیه علميه قرار گرفت و دو كتاب منطقى 

ر حاضر به مقايسـه ايـن دو اثـر فـاخر علمـى در نوشتا. تدريس و تدرس قرار گرفت

 . پرداخته شده است

قبل از ورود در اصل بحث لازم است گذری مختصـری بـر زنـدگانى دو دانشـمند 

  .متاله اسلامى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی و علامه محمدرضا مظفر داشته باشيم

  گذری بر زندگانى علامه ملاعبدااللهّٰ بهابادی

ق در . هدهـم الدين حسين بهابادی يزدی در اوايـل قـرن  شهاب بن الدين عبدااللهّٰ   ملانجم

                                                      
  .127؛ صجایگاه مدرسه در عصر صفویموسى الرضا بخشى استاد؛ . 1
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الدين از متدينان بهاباد بود كه از تمكن  پدرش شهاب. بهاباد پا به عرصه وجود گذاشت

 1.مالى خوب و از منزلت و مرتبتى خاص برخوردار بود

ملاعبدااللهّٰ يزدی بعد از رشد و شـكوفايى و تحصـيلات مقـدماتى پـس از چنـدی 

 اصفهانو  شيرازدر زادگاه خود برای فرا گرفتن علوم دينى به شهرهای اسلامى  اقامت

وی بعد از مدتى به علت اوضاع و شرايط خاص و برخوردهای تند بـا  2.كرد مسافرت

فلاسفه و متكلمين، شيراز را به مقصد نجف اشرف ترك و از سـوی سـلاطين صـفويه 

از ثمـرات ايـن اقامـت، . را برعهده گرفـت 7على اميرالمؤمنينتوليت آستان مقدس 

كتـاب مـذكور . اسـت سـعدالدين تفتـازانىالمنطق  تهذیبحاشيه معروف وی بر كتاب 

  3.شود های علميه تدريس مى هاست كه در حوزه شهرتى بسزا دارد و قرن

	گذری بر زندگى علامه محمدرضا مظفر

هجری قمری  1322 سال شعبان ظفر، روز پنجمرضا م محمد االلهّٰ شيخ عالم وارسته، آيت

پدرش فقيه و مجتهد بـزرگ، شـيخ . آمد دنيا در خاندان علم و كمال به نجف اشرف در

علامـه  دختـر مـادرش نيـز. عصر خود بـود مراجع تقليد محمد بن عبدااللهّٰ از علماء و

شيخ مظفر به ديـدار . بود) هجری قمری 1293 - 1235( عبد الحسين طريحى بزرگ،

  .به دنيا آمد پدر ماه بعد از فوت 5پدر موفق نگرديد و تقريبا 

ز دوران كودكى با سرپرستى و تربيت برادرش شـيخ محمـد حسـن مظفـر بـه بعد ا

شـيخ : او مقـدمات و سـطح را نـزد اسـتادانى چـون. تحصيل مقدمات علوم پرداخت

بعـد . محمدطه حويزی و برادران خود، شيخ عبدالنبى و شيخ محمدحسن، به پايان برد

شـد و  علامـه نـائينى و آقا ضياءالدين عراقـى از اين مرحله، وارد حوزه درس خارج

                                                      
 .331، ص3؛ جمفیدی جامعمحمدمفيد بافقى؛ . 1

  .15، ص1؛ جشرح نفیس حاشیه ملاعبداللهنى مازندرانى؛ سيدمصطفى حسي. 2

  .229، ص4؛ جتالجنا روضاتميرزا محمدباقر خوانساری؛ . 3
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) صـاحب نهايـه الدرايـه(شيخ محمدحسين اصفهانى  فلسفه و اصول همچنين از درس

علـوم  ، بـهنجـف مظفر در كنار علوم متداول حوزه آن زمـان. استفاده تمام و كامل برد

هـای  بـه اعتـراف بسـياری از شخصـيت. نيز پرداخت عروض و هيئت جديد ،رياضى

مر خود را در پى اصـلاح حـوزه علمى و دينى، اگر آيت االلهّٰ محمدرضامظفر سرمايه ع

را از  حوزه نجف استاد مظفر اوضاع 1.بود مى مراجع تقليد شك يكى از گذاشت، بى نمى

آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد، ولـى  همه جوانب تحت مطالعه در آورد و نواقص

كنـد و بايـد در عمـل  دانست كه تنها بررسـى مشـكل، درد را دوا نمـى با اين حال مى

هـا  های صادقانه و خالصى را در راه جبران اين نواقص و حـل ايـن نارسـايى كوشش

  .صورت داد

شـيخ  اههای دشمنان، او به همر هجری، هنگام هجوم فرهنگى كتاب 1349ر سال د

و  شيخ علـى ثـامر ،سيد على بحرالعلوم،شيخ محمد حسين مظفر ،محمد جواد حجامى

هـای  تعدادی ديگر به منظور تأسيس جمعيتى برای نشر و تأليف تلاش كرده و نشست

به تأليف و  علامه شيخ محمد جواد بلاغى اين جمع،متعددی را بر پا نمودند و به ابتكار 

.پرداخت، البته اين تمام نتيجه حركت مورد نظر بود» آلاء الرحمن«تفسير 
2  

	اقدامات اصلاحى علامه مظفر

لاحى استاد نام او را در زمره يكى از احياگران عصر حاضر، های اص ها و فعاليت برنامه

جاودان سـاخت، اقـدامات اصـلاحى آيـة االلهّٰ  حوزه علميه نجف اشرف در تاريخ كهن

  :مظفر به قرار ذيل است

 جمعيت منتدی النشر؛ 

                                                      
  .66ص . 9، ش پیام حوزهمجله . 1

  .115، ص النجف ةمدرس. 2
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 ی؛دانشكده منتد 

 ؛ مدارس منتدی  

 دانشكده فقه؛   

 1؛های درسى تدوين كتاب  

 ترميم امر تبليغ.  

  2.سالگى درگذشت 62ق در  1383مرحوم علامه سرانجام در سال 

  ضرورت توجه به برنامه درسى

ای كـه دوره  شد و هـر طلبـه های علميه كتب منطقى بيشتری قرائت مى پيشتر در حوزه

علاوه بر حاشيه ملاعبدااللهّٰ يزدی، تهذيب المنطق  گذراند عمومى دروس حوزوی را مى

و يا كتابى شبيه و درحـد ايـن كتـاب، بـه قرائـت شـرح شمسـيه و برهـان شـفا نيـز 

تری از اين دانش آشنا شـوند و  شد كه طلاب با سطح عميق اين باعث مى. پرداخت مى

ر بـه تر كنند اما در حـال حاضـ بتوانند معارف منطقى را رسوخ نفسانى خويش نزديك

شود؛ كتـابى كـه در بسـياری از  قرائت يك كتاب ساده در يك پايه تحصيلى بسنده مى

برخـى از اسـاتيد درس منطـق كـه . شـود مجامع علمى نخستين كتـاب محسـوب مى

                                                      
در قرن اخير جمعى از انديشوران حوزه، تغيير برخى متون درسى و كوتاه كردن طول مدت آمـوزش را بـه . 1

اند و برخى از مصلحان نيز تجديد بنای علمى و تدوين  تيابى سريع به اهداف متعالى پيشنهاد كردهمنظور دس

انـد كـه ايـن  كتابهای روز آمد را ـ با توجه به حفظ عمق و اصالت مطالب آنها ـ وجهه نظر خود قـرار داده

  .تغيير و جايگزينى همواره با مقاومت برخى ديگر مواجه بوده است

ر در ميان دو دوره سطح و خارج، دوره نخست را بـه دليـل نقـص در مـوارد درسـى و سـبك آية االلهّٰ مظف

دانست و از اين رو در پى تأسيس منتـدی النشـر و دانشـكده فقـه،  تحصيل و تدريس ـ نيازمند اصلاح مى

تـدوين كتابهـای . تنظيم وضعيت آموزشى و افزودن متون آموزشى جديد را هدف كـار خـويش قـرار داد

آيد كه هم  يك نوسازی در نگارش كتابهای درسى به شمار مى» عقايد الاماميه«و » اصول الفقه«، »قالمنط«

 باشد مى حوزه مقدس قم بخصوص های علميه حوزه اكنون دو كتاب نخست از متون درسى

 .773، ص2ج ،نقیاد البشر، 80، ص2، جگلشن ابرار. 2
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انـد،  ناكارآمدی و يا كم فايده بودن اتكا به اين تنها متن آموزشى را بـه خـوبى دريافته

با مراجعه به كتب ديگر و يـا توصـيه طـلاب بـه مايگى متن آموزشى را  سعى دارند كم

ای قـادر  های حاشيه مطالعه كتبى ديگر در برخى مباحث جبران نمايند اما اين كوشش

  1.های نظام كلى آموزشى نيست به جبران خسارت

های علميه كشور بـه آمـوزش يـك كتـاب منطقـى در يـك سـال  در عموم حوزه

ه مصوب چنين است كه كتاب منطـق مظفـر شود و برنام بسنده مى) سال دوم(تحصيلى 

از ابتدا تا صناعات خمس در دو نـيم سـال و ) های بلند مدت برادران عمدتا در حوزه(

برنامه رسمى بـرای درس . از صناعات خمس تا آخر از نيم سال دوم به بعد ارائه شود

طلبـه : اين شيوه مبتلا به نقائصى اسـت؛ اولاً . منطق جز اين سهمى را مقرر نكرده است

بايد حجم عظيمى از مطالب درسى را در طول يك سال تحصيلى بگذرانـد و ايـن بـه 

لحاظ آموزشى با نتيجه مطلوبى همراه نخواهد بود چرا كه مقارنت اين دوره بـا قرائـت 

برخى متون اصلى نحو از قبيل شرح ابن عقيل و يا سيوطى خواسته يـا ناخواسـته بـه 

  . كردن آن منجر خواهد شد جلوه ای شدن منطق و يا كمارزش حاشيه

ای به لحاظ آموزشـى و علمـى  با قطع نظر از اشكال فوق اساسا چنين برنامه: ثانياً 

صحيح نيست چرا كه طلبه قبـل از اينكـه امهـات مباحـث قيـاس و شـناخت اقسـام 

ها را پشت سر بگذراند و در آنها مهارت پيدا كند بايستى صـناعات خمـس را  استنتاج

در حالى كه مباحث صناعات بدون پشـت سرگذاشـتن مباحـث قبلـى نـه  آغاز نمايد

  .تواند مفيد تلقى شود تواند كاملا درك شود و نه مى مى

	وجوه افتراق حاشيه ملاعبدااللهّٰ و المنطق علامه مظفر

 المنطـق تهـذیبمـتن . در واقع تأليف دو فرد اسـت حاشیه ملاعبداللهكتاب  :افتراق اول
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. ازانى است كه توسط ملاعبدااللهّٰ بهابادی حاشيه زده شـده اسـتمتعلق به سعدالدين تفت

گـاه  حاشیه ملاعبداللـهاز اين رو وحدت رويه و قرابت مطالب در متن و حواشى كتاب 

نـد؛  در حالى كه اين مطلب در مورد المنطق علامه مظفر صـدق نمـى. خدشه دار است

بـه مـواردی بـر  بداللـهحاشـیه ملاعمـثلا در . زيرا توسط يك فرد تأليف يافتـه اسـت 

گويـد شـما  كنـد و مـى خوريم كه محشى برای عبارت متن، چند احتمال ذكـر مـى مى

گويـد  توانيد عبارت مصنف را بر اين يا آن معنا حمل كنيد و يا در مواردی ديگر مى مى

در حالى كه ممكن است منظـور نگارنـده ... حمل عبارت بر فلان معنا، احسن است و 

  . شى باشدمتن خلاف نظر مح

هر چند متن تهذيب المنطق به عنوان مـتن آموزشـى و كتـاب درسـى  :افتراق دوم

تأليف يافته، اما در حواشى آن، چنين هدفى در كار نبوده، بنابراين مجموع كتاب نيز از 

از ابتدا به عنوان يك مـتن  علامه مظفرالمنطـق اما . اين جهت، تابع حواشى خواهد بود

و بارها توسط مؤلف آن در دانشكده منتدی النشر نجف، تـدريس آموزشى تأليف يافته 

  . شده است و هم از اين رو كه از انسجام و ترتيب نسبتاً خوبى برخوردار است

سـال  66چندان دور نيست و حدوداً  علامه مظفرالمنطـق زمان تأليف  :افتراق سوم

سـال  731اكنون قريب ت المنطـق تهذیبگذرد، اما از زمان تأليف كتاب  از تأليف آن مى

اين تأخر زمانى باعث شده است كه مرحـوم مظفـر كمـابيش بـا بـر برخـى . گذرد مى

های منطقى جديد و سخنان بعضى فيلسوفان اروپايى معاصر بر خـورد نمـوده، در  نظام

  .ها به برخى از اين كلمات، نظر داشته باشد تأليف كتاب و طرح تمرين

اند كه  تقسيم و در پاورقى اين نكته را متذكر شده برای نمونه، ايشان در آغاز مبحث

اند كه مبحث تحليل و تقسيم از ابتكارات منطقيين اروپايى اسـت  ای چنين پنداشته عده

و حال آنكه فيلسوفانى همچون مرحوم خواجه نصيرالدين طوسى در منطـق تجريـد و 

ا طرح كرده ، مرحوم علامه حلى در شرح آن يعنى كتاب جوهر النضيد مبحث تقسيم ر

  . به آن پرداخته اند
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نويسى بر يك كتاب، محشـى هرگـز بـرای خـود  معمولاً در حاشيه :افتراق چهارم

بيند كه از مطالب و اصطلاحاتى كه بايد در مباحث آينده كتـاب مطـرح  محدوديتى نمى

شوند، استفاده كند تا مقصود خود را روشن سازد، ولى اين كار در يك متن آموزشـى، 

است غير فنى؛ چرا كه در متن آموزشى، بايد ميـزان معلومـات مخاطبـان مـورد كاری 

  . ملاحظه قرار گيرد و نه اطلاعات نويسنده

اين اشكال در چند مورد از كتاب حاشيه وجود دارد، مثلا محشى ذيل قول مصـنف 

و فـى العـدول عـن لفـظ «: نويسـد در ابتدای كتاب چنين مى» و هو ملاحظه المعقول«

» التحرز عن اسـتعمال اللفـظ المشـترك فـى التعريـف: منها: الى المعقول فوائد المعلوم

آن را بكار » لفظ مشترك«گونه توضيح، پيرامون  بينيد كه محشى در اينجا بدون هيچ مى

  .اند يك هنوز وارد مباحث الفاظ نشده گيرد، در حالى كه مصنف و شارح هيچ مى

خـورد، از جملـه  المنطق نيز به چشم مى ناگفته نماند اين اشكال فنى در چند جای

حمـل، موضـوع و «و تنبيهـات پايـانى آن اصـطلاحات » كليات خمـس«در مباحث 

كه جايگاه منطقى آنها در مباحث مربوط به  اند، در حالى به كار گرفته شده» ...محمول و

  . قضايای حمليه است

در ) ملكـه و عـدمتضاد، تنـاقض، تضـايف و (اقسام چهارگانه تقابل  :افتراق پنجم

تنهـا بـه بحـث  حاشـیه ملاعبداللـهمطرح شده اسـت و در   المنطقمباحث لفظى كتاب 

رسد بحث تقابل و انـواع آن اصـالتاً  به نظر مى. تناقض در باب قضايا اشاره شده است

يك بحث فلسفى است و نه منطقى و اگـر بنـا باشـد در منطـق از آن سـخن بگـوييم، 

گانـه و  البته تناقض در قضايا و وحدات نه. م است نه الفاظجايگاه اصلى آن باب مفاهي

التضاد غير از بحث تقابل است و جايگاه اصلى  نيز مباحث تضاد، تداخل و دخول تحت

آن نيز همان باب قضايا است كه در المنطق  بدان پرداخته شده، اما بحث تقابل و اقسام 

  .آن در حاشيه مطرح نشده است

برای _ های چهارگانه همانند علوم رياضى  در بحث نسبت طقالمندر  :افتراق ششم
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هر يك از نسب ، علامت رمزی خاصـى مقـرر شـده اسـت و در اثبـات نسـبت بـين 

در منطق رياضى جديـد . ها استفاده شده است های دو مفهوم نيز از همين علامت نقيض

جای الفاظ است  نيز اساس كار در انتقال مفاهيم بر استعمال رموز و علائم سمبوليك به

، به شيوه حل مسائل هندسه نظـری المنطـقاقامه براهين در باب معكوس نيز در كتاب .

گيری از اين شيوه، از  اند كه بهره ارائه شده است و خود مصنف نيز در پاورقى تذكر داده

  .مختصات كتاب ايشان است

آموزش قواعـد و  امروزه علمای تعليم و تربيت بر اين باورند كه برای :افتراق هفتم

های علوم، ابتدا ذكر چند مثال بسيار كارساز و مفيد  تعاريف علمى، در هر يك از رشته

سازد كه خود، تعريـف يـا قاعـده مـورد نظـر را از  است و ذهن محصلان را آماده مى

در _ بـر خـلاف روش پيشـينيان _ مرحوم علامه ظفـر . ها استنباط كنند لابلای مثال

برای نمونه به مباحث . اند ، اين روش نيكو را بكار گرفتهالمنطقتاب موارد متعددی از ك

اما در متن تهذيب بـه علـت  نگاه كنيد،.... و» دلالت«، »انواع تقسيم«، »كليات خمس«

ايجاز، به ندرت از مثال استفاده شده و در حاشيه، اگر چه در بسياری از مـوارد بـرای 

ها پس از بيان قواعـد  ه شده،  اما اگر ذكر مثالتبيين و توضيح مطالب از مثال بهره گرفت

افتـد تـا مطلـب را  و تعاريف است و مبتدی در آغاز مباحث به قدری به زحمـت مـى

1دريافت كند
 .  

در خاتمه كتاب حاشـيه ملاعبـدااللهّٰ بحثـى مختصـر پيرامـون اجـزاء  :افتراق هشتم

مطـرح نشـده  نطـقالمآمده كه اين بحـث در ] موضوع، مبادی و مسائل[گانة علوم  سه

  .شد است و مناسب بود كه در مدخل بدان اشارتى مى

مبحث موجهات در حاشيه با تفصيلى بيشتر مطرح شـده و در مباحـث : افتراق نهم

عكس مستوری و عكس نقيض نيز، عكس هر يك از موجهات مشهور با بيانى نسـبتاً 
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كم و كيف طرح شـده  پيچيده بيان گرديده، اما در المنطق عكس قضايا تنها از دو جهت

  .ها به مسأله نسبت بين موجهات اشاره شده است و ضمناً در متن و تمرين

مبحث صناعات خمس در كتاب حاشيه كاملاً مغفول افتـاده اسـت، در : همدافتراق 

بخصـوص آمـوختن دو مبحـث برهـان و _ حالى كه اهميت و ضرورت فراگيری آنها 

هـا و  ژه در عصر ما كه عصر برخورد انديشهوي هرگز نيازمند توضيح نيست، به_ جدل 

كند كه هـر يـك از طـلاب و  تضارب افكار متضاد و متعارض بوده، شرايط ايجاب مى

دانشجويان علوم اسلامى مجهز به سلاح برهان و تكنيك جدل بوده تا در برابر هجـوم 

. نندافكار بيگانه، روشى منطقى اتخاذ كرده، از مواضع فكری و عقيدتى خويش دفاع ك

در كتاب المنطق، صناعات پنجگانه با تفصيلى در خـور مطـرح شـده و مجمـوع ايـن 

اند كه حقاً شايسته و بايسته است محصلان و اساتيد  مباحث، جزء سوم كتاب را ساخته

محترم از مطالعه و مباحثة آن غفلت نورزند و با اين پندار كـه چـون ايـن مباحـث در 

ای ندارد، خود را از اين مجموعـة مفيـد و  ا فايدهحاشيه مطرح نشده، پس خواندن آنه

  .آموزنده محروم نسازند

  گيری نتيجه

  :توان گفت گيری كلى مى در يك نتيجه

اسـت، از ] مصـنف و شـارح[كتاب حاشيه ملاعبدااللهّٰ به دليل اين كه تاليف دو فـرد

انسجام، يكدستى و قرابت مطالب در متن و حواشى كتـاب برخـوردار نيسـت، امـا در 

علاوه بر موارد . لمنطق چنين چيزی مورد ندارد؛ زيرا توسط يك فرد تأليف يافته استا

فوق در كتاب حاشيه از اقسام چهارگانه تقابل، تنها به بحث تناقض آن هم در مباحـث 

كه در كتاب المنطق مظفر به اقسام چهارگانه تقابـل  قضايا پرداخته شده است، در حالى

در خاتمـه . در مباحث الفاظ پرداخته شده است) و عدم تضاد، تناقض، تضايف، ملكه(

كتاب حاشيه ملاعبدااللهّٰ بحثى مختصر پيرامون اجزاء سه گانـة علـوم؛ يعنـى موضـوع، 
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مبادی و مسائل آمده كه اين بحث در المنطق مطرح نشده است و مناسـب بـود كـه در 

طرح شـده و مبحث موجهات در حاشيه با تفصيلى بيشتر م .شد مدخل بدان اشارتى مى

در مباحث عكس مستوری و عكس نقيض نيز، عكس هر يك از موجهات مشـهور بـا 

بيانى نسبتاً پيچيده بيان گرديده، اما در المنطق عكس قضايا تنها از دو جهت كم و كيف 

  .ها به مسأله نسبت بين موجهات اشاره شده است طرح شده و ضمناً در متن و تمرين
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بررسى جايگاه قضيه طبيعيه 

  از منظر ملاعبدااللهّٰ يزدی

محمدحسين ايراندوست
*

  

  چكيده

بار موضوع يكى از اقسام چهارگانه قضيه حمليه به اعت» قضيه طبيعيه«مشهور آن است كه 

توان آن را به افراد ارجـاع داد؛  صدور حكم در قضيه طبيعيه به نحوی است كه نمى. است

نامند؛ زيرا در آن به نفس طبيعت كلى موضوع حكم شده  منطقيين اين قضيه را  طبيعيه مى

كه در اين مقاله دو تحليل . ارائه شده است» قضيه طبيعيه«تاكنون سه تحليل درباره . است

» ديـدگاه تحويـل«تحت عنـوان » شخصيه پنداری«و » مهمله پنداری«های  با نامنخست 

بيان شده و نظر سوم  كه برای قضيه طبيعيه اعتبارمستقل قائل است و آن را قسيم شخصيه 

  .معرفى شده است» ديدگاه عدم تحويل«پندارد، با  و مهمله مى

دم تحويل به بررسى جايگاه اين مقاله درصدد است تا ضمن تبيين دو ديدگاه تحويل و ع

 الحاشـیه علـی تهـذیب المنطـق مؤلـفقضيه طبيعيه از نظر ملاعبدااللهّٰ يزدی فيلسوف و 

بندی حمليات به اقسام  پاسخ دهد كه معيار تقسيم سؤالاتبپردازد و به اين ) 981متوفى (

چهارگانه متأخرين يا سه گانه متقدمين چه بوده است؟ جهت مشترك مقسم و نيز مقسـم 

  ضيه طبيعيه چيست؟ ق

  .قضيه طبيعيه، قضيه حمليه، الحاشيه، ملاعبدااللهّٰ : واژگان كليدی
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  بيان مسئله

عنوان يك مسئله مهـم تحقيـق در  اگرچه در زمان كنونى بحث پيرامون قضيه طبيعيه به

علوم عقلى مطرح نيسـت و فقـط در حـد يـك مسـئله منطقـى در فرآينـد آموزشـى 

در گذشته اين بحث يكى از مسائل مهـم تحقيـق و از های منطق مطرح است، اما  كتاب

سينا، قضـايای حمليـه از  ها قبل از  ابن تا مدت. رفت های پر چالش بشمار مى پژوهش

معيار اين تقسيم كميت افراد موضوع قضيه بود كه آن را به . اقسام دوگانه برخوردار بود

شخصـيه و مهملـه و (بعـدها تقسـيم مثلـث . كـرد دو قسم مهمله و محصوره تقسيم مى

و نيـز  . سينا در آثار خود غالبا تقسيم مثلـث را مطـرح نمـود ابن. مطرح شد) محصوره

رسد كه اعتبار قضيه طبيعيـه  به نظر مى. برد قضايای طبيعيه را در فهرست مهمله نام مى

در زمان بوعلى مطرح بود، اما تحويل تقسيم قضيه حمليه از تقسـيم مثلـث بـه تقسـيم 

در اواسط قرن هفـتم انجـام شـد و از آن ) ه و طبيعيه و مهمله و محصورهشخصي( مربع

  .  زمان به بعد اين اقسام چهارگانه تثبيت شد

تهذيب المنطـق «ای بر كتاب  ، حاشيه)ق 981متوفى (عبدااللهّٰ بن شهاب الدين يزدی 

در  سعدالدين تفتازانى نگاشته كه با رعايت ايجاز و اختصار، از متـون معتبـر» و الكلام

 1.ها و حواشى فراوان نوشـته شـده اسـت های آموزشى قديم بوده، و بر آن شرح حوزه
های علمى ايران و شـبه قـاره هنـد از متـون  ويژه در حوزه حاشيه ملا عبدااللهّٰ يزدی به

   2.رفته است درسى مهم بشمار مى
نگاشته اين نوشتار به منظور تبيين جايگاه قضيه طبيعيه از ديدگاه ملاعبدااللهّٰ يزدی، 

شده كه در بخش نخست،  سابقه و پيشينه قضيه طبيعيه در آثار منطقى مطـرح شـده  و 

سپس دو ديدگاه تحويل و عدم تحويل طبيعيه توضيح داده شده و آنگاه جايگاه قضـيه 
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  .طبيعيه از نگاه ملاعبدااللهّٰ يزدی مورد بحث و بررسى قرار گرفته است

  سابقه قضيه طبيعيه

ای حمليات را بـه  وی به گونه. گردد و تقسيم آن به ارسطو باز مىسابقه قضايای حمليه 

در ايـن تقسـيم خبـری از قضـايای طبيعيـه  1.دو بخش مهمله و محصوره تقسيم نمود

وجود دارد، ولى او » الانسانُ نوعٌ «البته در تأليفات بوعلى سينا حملياتى چون . نيست

ابن سينا در . آورد مى» الانسانُ ضاحكٌ «اين قضايا را در زمره مهمله دانسته و در كنار 

نهج سوم اشارات، فصل مستقلى با عنوان قضايای شخصيه و مهمله و محصوره گشوده 

شـارحان  2كند و نامى از طبيعيه به ميان نياورده و همان اقسام سه گانه سنتى را ذكر مى

طوسى و فخر يعنى كسانى مثل خواجه . اند آثار بوعلى هم چنين برداشتى را نشان داده

عنوان يـك قضـيه مسـتقل نگـاه نكـرده و آن را مهملـه  رازی هم به قضيه طبيعيـه بـه

خواجه طوسى در شرح همين نهج سوم به پيروی از مؤلـف،  اقسـام سـه . پنداشتند مى

گانه سنتى را مطرح نموده و در ادامه بطور صريح و روشـن آنچـه را متـأخرين قضـيه 

گويد موضوع قضيه مهمله طبيعت شيئ من حيث  ارد و مىپند دانند، مهمله مى طبيعيه مى

به باور خواجه،  طبيعت شىء نه كلى است و نه جزئى و نه عام و نه خاص و . هى است

ای به طبيعت در موضوع قضيه اضافه شود تـا بـه  بايد لاحق و قرينه. نه كثير و نه واحد

ث هى موضوع باشد، اكنون اگر طبيعت شىء من حي. يكى از اين حالات تخصيص يابد

  3.خواهد بود» مهمله«در آن صورت 
، نيز قبل از خواجه طوسى به مهمله بودن اين )ق540متوفى (عمر بن سهلان ساوی 

وی عنوان فصل سوم از مقاله سوم كتاب منطق خود را بـه اقسـام . قضايا تصريح دارد
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از طبيعيه، مهمله  سه گانه حمليه اختصاص داده و قضايای طبيعيه را  را بدون ذكر نامى

    1.پندارد مى
اگرچه در محاكمات خود  بر شرح خواجه طوسـى ) 766متوفى (الدين رازی  قطب

گانه سنتى را برای حمليـات ذكـر  پندارد و اقسام سه به پيروی از او طبيعيه را مهمله مى

بـر  اما در شرح مطالع بعد از ذكر آرای منطقيين، 2داند، كرده و مقسم را طبيعت شىء مى

ديدگاه مهمله پنداری طبيعيه نقد وارد كرده و جايگاه مستقلى برای قضيه طبيعيه قائـل 

و «: گويـد پذيرد و مى جای اقسام سه گانه سنتى مى شده است و نهايتاً تقسيم مربع را به

ّ قال موضوع القضيربعّ القسمة و يالأولى ان  ّ قيا حقيان جزئكة ان ي ا فهـى المخصوصـة و ي

ّ لكان كان  ون يكـه فهى المحصورة او المهملـة و الاّ يان على ما صدق علكم ان كفالح اي

تر اسـت و  يعنى تقسيم مربع از تقسيم مثلـث شايسـته 3»لىكعة اليم على نفس طبكالح

ای است كه حكم بر نفس طبيعت كلى، بدون در نظرگرفتن مصداق، تعلـق  طبيعيه قضيه

 .گرفته است

يه از جايگاه مستقل برخوردار نبـود و بيشـتر در بنابراين، تا اواخر قرن ششم طبيع

شـد  شد و كمتر در زمره قضايای شخصيه منظور مى فهرست قضايای مهمله پنداشته مى

رسد كه  قضيه طبيعيه، به منزله يك مسأله منطقـى از  قـرن هفـتم هجـری  و به نظر مى

را غالبـا » جـنسٌ الحيـوانُ «و » الانسانُ نوعٌ «طرح شده و قبل از آن، قضايايى مانند 

  . پنداشتند مهمله مى

  ديدگاه تحويل و عدم تحويل طبيعيه

ديدگاه تحويل برای قضيه طبيعيه جايگـاه مسـتقل قائـل نيسـت و آن را بـه يكـى از 
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به دليل آنكه به اهميت و وجود اين قضـيه پـى . گرداند قضايای مهمله يا شخصيه برمى

دانستند و يا اينكه فرقى ميان طبيعيه و  فيد نمىنبرده بودند و يا آنكه طبيعيه را معتبر و م

شود كه بر  سينا به بعد عباراتى در كتب منطقى  يافت مى از زمان ابن. مهمله قائل نبودند

سينا هم كاملاً با ديدگاه تحويل طبيعيه  البته نظر ابن. تحويل طبيعيه بر مهمله دلالت دارد

را به مهمله و در برخى عبارات طبيعيه سازگار است، اما در برخى سخنان خود طبيعيه 

وی در اشاره چهارم از نهج سوم اشارات خود باب مستقلى . گرداند را به شخصيه برمى

كنـد كـه موضـوع  گشوده و در آن تصـريح مى» م المهملكإشارة إلى ح«تحت عنوان 

إن «: و طبيعت من حيـث هـى مسـتلزم تعمـيم نيسـت. قضيه مهمله طبيعت شىء است

سينا طبيعت شىء نـه  به باور ابن 1»عةيه طبير فكذيم لأنه إنما يوجب التعميس يالمهمل ل

عام است و نه خاص و نه كلى و نـه جزئـى اسـت، امـا صـلاحيت آن را دارد كـه در 

اما در مهمله طبيعـت . موضوع قضيه، بصورت كلى يا جزئى و عام يا خاص لحاظ شود

و لذا . ه و لاحقى لحاظ شده استشىء بصورت ساده و من حيث هى و بدون هيچ قرين

  .نه كلى است و نه جزئى

همين عبارات سبب شده كه شارح فاضـل خواجـه طوسـى قضـايايى چـون مثـل 

   2.را به صراحت، مهمله بداند» الإنسانُ عامً «و » الإنسانُ نوعً «

البته برخى طرفداران نظريه تحويـل، قضـيه طبيعيـه را در فهرسـت شخصـيه درج 

الـدين  مـثلا قطب. گرفتنـد سـينا شـاهد مى ی ايـن كـار از سـخن ابنكردند، و بـرا مى

ة برای طبيعيه جايگـاه مسـتقل قائـل نبـود و در شـرح حكمـ) ق634-711(شيرازی

التـاج  گويد و در كتـاب دره شراق سهرودی به پيروی از مؤلف سخنى از طبيعيه نمىالا

ر منطق نگاران پيشين پندارد وی مانند ديگ خود طبيعيه را در زمره قضايای شخصيه مى
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گشـوده و از تقسـيم » در خصوص و حصر و اهمال قضايا«فصل مستقلى تحت عنوان 

و البته از تقسيم مربع هم باخبر و آگـاه اسـت، امـا آن را . مثلث سنتى دفاع كرده است

 است، و ترب«: گويد داند و مى مستحسن نمى
ّ
اند  بعضى گفته كع جنانيبس قسمت ثلاثى

علاوه براين قطب الـدين شـيرازی در مـورد  1»ه مخلّ است بحصرست، جيمستحسن ن

نظر ابن سينا هم چنين داوری مى كند كه او در اشـارات و تنبيهـات معتقـد اسـت كـه 

 2طبيعيه همان مهمله است و اما در كتاب شفا معتقد است كه طبيعيه همان شخصيه است

شفا برآمده و به نظـر خـودش و در ادامه در صدد تلفيق دو نظر ابن سينا در اشارات و 

تـوان  ان شفا و اشارات، مىيق ميتلف«: مى رسد كه مى گويد طبيعيه همان شخصيه است

ّ الانسان نوع شخصـ: ىكرده است كح ياگر جه در شفا تصر كرد از جهت آنك ه اسـت، ي

ّ ى مهمله است نه شخصكرده است كح نينه مهمله، در  اشارات تصر و در نهايت نظـر » هي

ن يامّا اگر مراد از آن معـ«: كند را مبنى بر تحويل طبيعيه به شخصيه بيان مى دقيق خود

ّ د، جه او موضـوع شخصـيايعت باشد بواسطه لحوق معنى عموم بĤن لازم نيردن طبك ه ي

  » .ن از دقائق استيو ا. ر، نه مهملهين تقديباشذ بر ا

متعهـد شـده و  سينا، منطق نگارانى همچون فخررازی به ديدگاه تحويـل بعد از ابن

وی در بحـث قيـاس در . دانسـته اسـت» مهمله«بطور صريح قضيه طبيعيه را در زمره 

شرح اشارات بوعلى، به اشكال معروفى كه در قيـاس شـكل اول مطـرح شـده اشـاره 

بايـد » الحيـوانُ جـنسٌ «و » الانسانُ حيوانٌ «: كند كه اگر به طريق شكل اول بگوييم مى

های متعـددی از  سپس جواب. كه نتيجه كاذب است» جنسٌ  الانسانُ «نتيجه بگيريم كه 

هنا جواب أظهر منه و هو أنـّا إذا يه«: گويد كند و در پايان مى سينا و ديگران نقل مى ابن

ة يـّانـت جزئكبـرى مهملـة فكانـت الكجنس؛   وانيالح: وان؛ فإن قلنايالإنسان ح: قلنا
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تـوان داد و آن  شـكال مشـهور مىبه نظر فخر رازی جواب ظاهرتر به ايـن ا 1» فلاتنتج

قضيه مهمله است و مهمله در حكـم » الحيوانُ جنسٌ «اينكه بگوييم مقدمه كبروی يعنى 

همين ديدگاه تحويل طبيعيه سبب شده كه فـردی . جزئى است و لذا قياس منتج نيست

و . مانند فخررازی مانند ديگر منطقيين متقدم به اقسام سه گانه حمليـات متعهـد باشـد

  .ى از طبيعيه نبرندنام

توان با ديدگاه تحويل طبيعيه به مهمله سازگار دانسـت؛  نگاه شيخ اشراق را هم مى

چراكه در منطق تلويحات جايى كه در صدد تحليل قضيه مهمله است از مثـال طبيعيـه 

گاهى بـه حقيقـت ذهنـى اشـاره دارد مثـل ) ال(گويد در الف و لام استفاده كرده و مى

در الانسـان نـوع بـه حقيقـت ) ال(كند كـه  و دليل آن را چنين بيان مى »الانسانُ نوعٌ «

) كـل(از واژه ) ال(تـوان بجـال  موجود در ذهن اشاره دارد نه شمول، اين است كه نمى

  2.استفاده كرد

نيز در جمله معتقدان بـه ديـدگاه تحويـل قابـل ) ق672-598(نام خواجه طوسى

ثار ديگرش به تحويل طبيعيـه بـه مهملـه تر از آ وی در شرح اشارات صريح. ذكراست

گفتنـد  شيوه او چنين است كه هرچـه متـأخرين دربـاره طبيعيـه مى. سخن گفته است

  :خواجه آن را به مهمله نسبت داده است

، كلُ ما يقال له ج و يوصف بـج لامـاهو طبيعـة ج »كل ج ب«انا نعَنى بكل ج فى «

    3»ضاف اليها هناكنفسها كما فى المهملات و ذلك لان لفظ كلُ لاي

نشانگر آن است كه مهملـه از » لا ما هو طبيعة ج نفسها كما فى المهملات«عبارت  

ای است كه موضوع آن نفس طبيعت شىء اسـت نـه كـل افـراد  ديدگاه خواجه،  قضيه

وی در مواضـع ديگـری از . موضوع و نه افرادی كه به عنوان موضوع متصـف هسـتند
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عـة يالمهملة على الطب ىم فكالح: أقول«: فاف گفته استشرح اشارات، بطور صريح و ش

ای كـه  يعنـى قضـيه. اند اين تعريفى است كه متأخرين برای طبيعيه ذكر كرده 1»المجردة

و در موضع ديگر از همين كتـاب، تقسـيم . موضوع آن طبيعت شيئ من حيث هى است

سـام سـه گانـه ريزی كرده و مقسـم همـه اق ثنائيه خويش را بر محور طبيعت شىء پى

گويد طبيعت شـىء يـامن حيـث هـى موضـوع  داند و مى مى» طبيعت شىء«حمليه را 

فَـلا «: حالت اول را مهمله ناميده و حالت دوم را محصوره و شخصيه. حمليه است يا نه

حصـل ي  ...ها مع لاحقيم علكحيأو  ىث هيها من حَ يم عَلكحيالطَبائع إما أن  كخلو تليَ 

و » الإنسـانُ نـوعً «هـايى مثـل  و در ادامه همين عبارات مثال 2.»ةةً مهمليمن الأول قض

  . نامد را مهمله مى» الإنسانُ عامً «

البته نتيجه همين ديدگاه است كه در كتاب اساس الاقتباس خود همـان اقسـام سـه 

كند و نشانى از طبيعيه در ايـن اثـر  را مطرح مى) شخصيه، مهمله، محصوره(گانه سنتى 

توان ادعا كرد كـه خواجـه طوسـى از اعتبـار قضـيه  البته نمى 3.شود ىمنطقى يافت نم

ای مستقل در ديدگاه عدم تحويل، ناآگاه بوده است؛ زيرا وی به  طبيعيه، به عنوان قضيه

از متعهـدان بـه ديـدگاه عـدم ) ق597-664(آرای اشخاصى چون اثيرالـدين ابهـری 

مورد توجه قرارداده، و فقط وی بـه تحويل، كاملاً نظر داشته و گاهى هم كشفيات او را 

نقد ديدگاه عدم تحويل نپرداخته است، چنانچه نظرشان را هم مورد تأييد قرار نـداده و 

  .  در تقسيم حمليات همان اقسام سه گانه سنتى را انتخاب كرده است

پنـدارد، امـا در تقسـيم  تنها كسى كه ديدگاه تحويل داشـته و طبيعيـه را مهملـه مى

كند،  عمر بن سهلان است كـه  جای تقسيم مثلث، از تقسيم مربع استفاده مى حمليات، به

  :گويد مى
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ة و محصـورة يـلكة هى هذه الأربع مخصوصة و مهملة و محصورة يا الحمليفالقضا«

اقسام چهارگانه ديدگاه تحويلى او عبارتند از شخصـيه و مهملـه و محصـوره  1»ةيجزئ

آن است كه قسمِ يـك قسـيم، بجـای قسـيم  مشكل اين تقسيم. كليه و محصوره جزئيه

از منطق نگاران متقدم كه بگذريم، حتى برخـى از متـأخرين نيـز بـر . لحاظ شده است

نظريه تحويل طبيعيه به مهمله تاكيد داشته و برای اثبات يكسانى مهمله و طبيعيه رساله 

  2.اند مستقل نگاشته

،   خـونجَى ِالدّين ُاَفْضَـل. گردد ىاما سابقه نظريه عدم تحويل به اوايل قرن هفتم بـازم

كند و ديدگاه عدم تحويل طبيعيه به مهمله را  به ديدگاه تحويل انتقاد مى) ق646-590(

مطرح كرده و مهملـه بـودن آن را رد » الانسانُ نوعٌ «ناظر به كتاب شفای بوعلى و مثال

تـوان  مى» ركشف الاسرار عن غوامض الافكا«با توجه به تاريخ نگارش كتاب . كند مى

خونجى را نخستين منطق نگار منتقد به ديدگاه تحويل معرفى كـرد كـه بـرای طبيعيـه 

ای از معاصران خونجى به پيـروی از او بـرای طبيعيـه  عده 3.جايگاه مستقل قائل است

مـثلاً اثيرالـدين . جايگاه مسنقل قائل شده و به نظريه عـدم تحويـل پـای بنـد شـدند

كشف الحقايق خود بر اين نظر بود كه قضـايايى چـون در كتاب ) ق664-597(ابهری

كه  شاگرد و شارح )  ق617-675(و يا نجم الدين كاتبى . طبيعيه است» الانسانُ نوعٌ «

اثر ابهری است بر همين نظريه عدم تحويل بود و در برخـى آثـارش قضـيه طبيعيـه را 

در ) ق 794-722(ى سـعدالدين تفتـازان. دهـد معتبر دانسته و تقسيم مربع را ارائـه مى

و حاشيه نگار اين اثـر  4تقسيم مربع را بيان نموده» تهذيب المنطق والكلام«رساله خود 

و نهايتا تقسيم مربـع، در ميـان  اكثـر . ملاعبدااللهّٰ يزدی نيز بر همين نظريه پای بند است
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  . متاخران مانند ميرداماد وملاصدرای شيرازی و حكيم سبزواری تثبيت شد

  يه ازمنظر ملاعبدااللهّٰ جايگاه طبيع

ودر فراگيـرى علـوم عقلـى نـزد مـلا . ملاعبدااللهّٰ يزدی جـامع معقـول و منقـول بـود

تهـذيب المنطـق و «وی بـر كتـاب . الدين محمود شاگرد علامه دوانى تلمذ نمود جمال

مشهور تفتازانى در منطق و كلام اسـت حاشـيه ای نگاشـته كـه در   ، كه رساله»الكلام

بـر  1رفتـه اسـت ان و شبه قاره هند از متون درسى مهم بشـمار مىهای علمى اير حوزه

، هم حاشيه های  توان حاشـيه اند كه از آن ميان مى های فراوانى نوشته حاشيه ملاعبدااللهّٰ

عبدالرزاق لاهيجى، ميرزا محمدعلى قراچه داغى، ملا نظرعلى گيلانى و ميرزا عليرضا 

  . تجلى را نام برد

و بـرای قضـيه . ، از متعهدان به نظريه عـدم تحويـل اسـتملا عبدااللهّٰ در اين كتاب

ای  طبيعيه جايگاه مستقل قائل است و در تقسيم ثنائيه منطقى خـود، طبيعيـه را قضـيه

م علـى كونَ الحكيَ أن «: تعلق يافته است» حقيقت كلى«داند كه حكم در آن برنفس  مى

ت كه در مرحلـه نخسـت همان كلى اس» ىلكهذا ال«و مراد از » ىلكقة هذا الينفَس حق

 ىقـيحق ىالموضـوع إمـا جزئـ«: تقسيم ثنائيه در مقابل جزئى حقيقى ذكر شده اسـت

چيـزی اسـت كـه در برابـر جزئـى » ىلكهذا ال«بنابراين » ىلكأو » هذا إنسان«: قولناك

و ايـن موضـوع اعـم . حقيقى است و آن مفهومى است كه قابل صدق بر كثيرين اسـت

يـا يـك ..) مثل الانسان، الشـجرو(طبيعت كلى شىء باشد  است از اينكه يك ماهيت و

و نيز اعم است از آنكه يك كلى منطقى باشـد ...). مثل الامكان، الامتناع و(مفهوم كلى 

  . يا كلى فلسفى يا كلى طبيعى

توان نتيجه گرفـت كـه در قضـيه  پس تا اين بخش از عبارت مرحوم ملاعبدااللهّٰ مى
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ايشان، حكم بر هر مفهوم عام و كلى است كـه اگرچـه طبيعيه طبق ديدگاه عدم تحويل 

و لـذا در . دارای مصاديقى است، اما حيثيت مفهومى آن لحاظ شده نه حيثيت صدق آن

كنـد، افـراد و  مرحله دوم تقسيم ثنائيه خود، آنچه را مقابـل موضـوع طبيعيـه ذكـر مى

  .»أو عَلى أفراده ىلكقة هذا اليم على نفَس حقكالحُ «: اشخاص است

اش را  ملاعبدااللهّٰ قضيه طبيعيه را يك قسم در مقابل قسم ديگر ذكـر كـرده و قسـيم

منطق نگاران گاهى قسـيم . ای دانسته كه حكم بر افراد موضوع تعلق گرفته است قضيه

ای دانسـته كـه در آن  اش را قضيه طبيعيه را مانند ايشان معرفى كرده و گاهى هم قسيم

رزا محمد على در حاشـيه بـر حاشـيه ملاعبـدااللهّٰ يمرحوم م. كميت افرادش معين است

ه علـى يـم فكة قسما و مقابلا لما حيعيانه جعل الطب«: كند همين نكته مهم را گوشزد مى

قسيم طبيعيه از نگاه ملاعبدااللهّٰ قضيه ای است  كـه  1»ة الافراديمكه ين فيالافراد لا لما ب

حمدعلى، نظر نجم الدين سپس مرحوم ميرزا م. حكم بر افراد موضوع حمل نشده است

دانـد كـه در آن  ای مى كند كه او قسيم طبيعيه را  قضيه را نقل مى) ق617-675(كاتبى 

صـدق يصـلح لان ية الافراد فـان لـم يمكها ين فيبيو ان لم «: كميت افرادش معين است

يعنى موضوع يا جزئـى » ت مهملةيسم كة و ان صلحت لذليعيت طبية سمية و جزئيلك

اگر كميـت افـراد . يا كلى و در حالت دوم يا كميت افراد بيان شده يا نه و شخصى است

بيان شده محصوره است و اگر كميت افراد در موضوع قضيه بيان نشده باشد آنگـاه يـا 

ای است كه صلاحيت ندارد كه كليت و جزئيت بر آن صدق كنـد و يـا  موضوع به گونه

الـدين  بندی كه از نجم اين گونه تقسيم .اولى طبيعيه و دومى مهمله است. صلاحيت دارد

كاتبى گزارش شده شائبه اين توهم را به همراه دارد كه موضوع طبيعيـه هـم بـر افـراد 

  . است ولى كميت آن بيان نشده درحالى كه غرض كاتبى هم چنين نيست

هـای آن  مرحوم ملاعبدااللهّٰ در ادامه موضوع طبيعيه را بيشتر توصيف كرده و ويژگى
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ة مـن يـلكالعلوم أصلاً فإن الطبـائع ال ىبحث عنها فية لا يعيالطب«: كند بيان مىرا چنين 

ضـمن الأشـخاص  ىث تحققها فية لا من حيعيما هو موضوع الطبكث نفس مفهومها يح

تر و  در اينجـا موضـوع قضـيه طبيعيـه را قـدری خـاص 1»الخـارج ىر موجودة فيغ

  :چند ويژگى برخوردار استموضوع در اين عبارت، از . كند محدودتر توصيف مى

بنـابراين هـر مفهـوم ذهنـى بـه معنـای . اسـت» طبايع كليه«موضوع طبيعيه از . 1

و بـه . از طرفى طبايع كليه در خارج موجود بالفعل نيستند. شود را شامل نمى) مايفُهَم(

 2»ةيـلكون بالفعـل كـان و تيالأع ىعة توجد فيالطب  ونكن أن تكميس يل«قول ابن سينا 

بنابراين موضوع . ليت برای طبيعت ثابت است تا زمانى كه در ذهن تحقق داردوصف ك

  .طبيعيه، وصف كليت نيست، بلكه موصوف است

موضوع از حيثيت مفهومى وارد سازمان قضيه شده است؛ زيرا طبايع كلـى نيـز . 2 

دو حيث دارند يكى حيثيت مفهومى و ديگری حيثيت مصداقى، كـه در اينجـا حيثيـت 

  .ن مراد استمفومى آ

موضوع طبيعيه در خارج موجود نيسـت؛ زيـرا تحقـق طبـايع كليـه در ضـمن . 3

  .  اشخاص در موضوع طبيعيه لحاظ نشده است

  مقسم طبيعيه

موضـوع و (در تقسيم مربع يا مثلث، برخى مقسم را قضيه حمليـه بـا همـه اركـان آن 

مرحـوم . ننـددا دانسـته و برخـى مقسـم را فقـط موضـوع قضـيه مى) محمول و رابطه

سعدالدين تفتازانى، مقصد اول  رساله تهـذيب . داند ملاعبدااللهّٰ مقسم را قضيه حمليه مى

ناميده اسـت، و در ابتـدای مقصـد » تصديقات«و مقصد دوم را » تصورات«المنطق، را 
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موضـوع «دوم، قضايای حمليه را به لحاظ موضوع تقسيم نمـوده و مقسـم طبيعيـه را 

  : يسدنو داند و مى مى» قضيه

ان نفـس كـة و مخصوصة و إن ية شخصيت القضيان مشخصا سمكو الموضوع إن «

ة و ما به ية أو جزئيلكلا أو بعضا فمحصورة ك   ة أفرادهيمكن ية و إلا فإن بيعيقة فطبيالحق

   1».ان سور و إلا فمهملةيالب

  :نسبت به تقسيم مربع تفتازانى، چند اصل  مطرح است

  .است نه ساير اركان آن» موضوع قضيه«، مقسم اين تقسيم:  اصل اول

ساختار تقسيم، ثنائيه منطقى است كه به روش ترديد بـين نفـى و اثبـات : اصل دوم

درحالـت . به اين صورت كه موضوع قضيه يا شخصى و جزئى است يا نـه 2انجام شده

گـوييم موضـوع يـا  نام دارد و در حالت نفى تقسيم ادامه يافته و مى» شخصيه«اثبات، 

نام دارد و در حالت نفى تقسيم » طبيعيه«فس طبيعت كلى است يا نه، در حالت اثبات ن

در حالـت اثبـات . گوييم موضوع يا كميت افرادش معين است يا نـه يابد و مى ادامه مى

  . خواهد بود» مهمله«نام دارد و در حالت نفى » محصوره«

تشـخّص . تمعيار تقسيم ثنائيه نخست، تشـخص موضـوع قضـيه اسـ: اصل سوم

يعنى شخصى خاص باشد كـه بـر كثيـرين صـادق . معنای شخص بودن جزئى است به

مانند انسان بشرط شىء يعنى ماهيتى كه تمام شرايط يك فرد خاص در آن اخذ . نباشد

و در اين حالت، چون تشخّص با كليتّ منافات دارد قسيم آن كلى است كـه . شده باشد

  .ته استتقسيم از ناحيه قسيم آن ادامه ياف

اگر كميت معين شده باشـد، . معيار تقسيم ثنائيه دوم، كميت افراد است: اصل چهارم

  . محصوره و در غيراين صورت مهمله است
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مرحوم ملاعبدااللهّٰ يزدی در شرح اين عبارات برخى از اصول چهارگانه فوق يعنـى 

گويد مقسم اين  پذيرد و مى اصل دوم و سوم و چهارم را قبول دارد؛ اما اصل اول را نمى

  :است» قضيه حمليه«تقسيم مربع، 

ة الأقسام حـال يتسم ىة باعتبار الموضوع و لهذا لوحظ فية الحمليم للقضيهذا تقس«

   1»اسية و على هذا القيسمى ما هو موضوعه شخص شخصيالموضوع ف

و از آنجا كه يكى از شـرايط . داند، نه موضوع آن مى» قضيه حمليه«ايشان مقسم را 

عنوان  تقسيم آن است كه جهت واحدی در مقسم ملاحظه شود تا همان جهت به منطقى

همان جهت واحدی است كه در » موضوع«بنابراين  2.معيار و اساس تقسيم منظور شود

معيار و اساس تقسيم مربع است نه » موضوع«به سخن ديگر . مقسم ملاحظه شده است

  .مقسم آن

دوم، ساختار تقسـيم تفتـازانى را يـك سپس مرحوم ملاعبدااللهّٰ ضمن پذيرش اصل 

  :گويد تقسيم ثنائيه منطقى دانسته و مى

، و ىلـكأو » هـذا إنسـان«: قولنـاك ىقيحق ىأن الموضوع إما جزئ: ميمحصل التقس«

أو علـى أفـراده و علـى  ىلـكقة هذا اليم على نفس حقكون الحيكفإما أن   ىعلى الثان

لهـا أو علـى كم علـى كن أن الحيبيها بأن يعل ومكة الأفراد المحيمكن يبيفإما أن  ىالثان

ة و الثالثـة محصـورة و يعية طبية و الثانيهمل، فالأولى شخصيبل  كن ذليبيبعضها أو لا 

   3»الرابعة مهملة

اين تقسيم به روش ترديد بين نفى و اثبات بوده و دريچه توسعه تقسـيم از راه نفـى 

موضـوع و احـوال آن معيـار . م استو لذا اقسام حمليه نيز منحصر در چهار قس. است

حال نخست از موضوع در مرحله نخست اين تقسيم لحاظ شده . اين تقسيم ثنائى است
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 قـيالحق ىإنّ الجزئـ«: اند در تعريف جزئى حقيقى گفته. است و آن جزئى حقيقى است
ّ
 ى

جزئى حقيقى  1.» نقسم إلى علم شخص و علم جنسيلهّ بالمواطاة و إنه كحمل على يلا 

و بر دو قسم است عَلمَ شخص مثل زيد و عمرو، و علـم . كل خود قابل حمل نيست بر

برای اينكه اقسام ثنائيه نقيض هم باشند تا شق ثالثى فرض نشود، ايشان معيـار . جنس

را برای موضوع ذكر كرد؛ زيرا نفس تصور جزئى حقيقى مانع شـركت » جزئى حقيقى«

و در مرحلـه دوم . اين دو نقـيض همنـدو . است و نفس تصور كلى مانع شركت نيست

را بيان كرد كه حكم يا بـه افرادموضـوع، » سرايت حكم به افراد موضوع«ثنائيه معيار 

را بـرای موضـوع ذكـر » كميت افـراد«و در مرحله سوم معيار . سرايت پذير است يانه

در نمود؛ يعنى در هر سه مرحله، حالى از احوال موضوع را معيار جديدی برای تقسيم 

را بـا سـه » موضوع«است و » قضيه حمليه«نظر گرفت، لذا  مقسم  در اين تقسيم مربع 

كنـد كـه در مقسـم  جهـت واحـدی تلقـى مى) جزئيت، سرايت پذيری، كميـت(حالت 

  .معيار و اساس تقسيم مربع است نه مقسم آن»  موضوع«يعنى . ملاحظه شده است

از بزرگان و دانشـمندان اسـلام و ) ق766-647(الدين رازی  قبل از تفتازانى، قطب

مفاخر شيعه در علم منطق و كلام و فلسفه در كتاب تحرير القواعد المنطقيه فـى شـرح 

) ق675(الدين عمر بـن علـى كـاتبى قزوينـى  الشمسيه؛ كه شرح كتاب الشمسيه، نجم

همين تقسيم ثنائيه را مطرح و مقسم را قضيه حمليه ذكر كرده و معيـار تقسـيم را . است

   2.داند وضوع قضيه مىم

اين تقسيم توسط بوعلى سينا به همين روش ثنائيه و ترديد بين نفى و اثبـات ارائـه 

 3.نبوده اسـت» شخصيه و مهمله و محصوره«شده است، اما اقسام آن بيش از سه قسم 

البته مقسم در تقسيم بوعلى، موضوع قضيه است و آن طور كه قطـب رازی و ديگـران 
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متأخران بر اين تقسيم بوعلى ايراد گرفته كه اين تقسـيم حاصـر بـين  اند، گزارش كرده

پاسخ قطب رازی . همه اقسام نيست؛ زيرا  قضيه طبيعيه از اقسام حمليه ذكر نشده است

  :  چنين است

ّ القض ىلام فكو الجواب أنّ ال« ّ عيالعلوم، و الطب ىة المعتبرة في  ىات لا اعتبـار لهـا فـي

عة يو الطب - الأفراد ىو ه - ه الموضوعيا على ما صدق عليالقضا ىم فك، لأنّ الح العلوم

   1»ست منهايل

يعنى سخن ابن سينا در اين تقسيم بندی قضايای معتبر در علوم است و طبيعيـه در 

شـود و  بـار مى» ما صَدَق عَليـه المَوضـوع«علوم معتبر نيست؛ زيرا حكم در قضايا بر 

  . شود حال طبيعيه نمى طبيعيه چنين نيست و مقسم اصلاً شامل

اگر بخواهيم با نگاه ملاعبدااللهّٰ يزدی، پاسخ قطـب رازی را بررسـى كنـيم بـه نظـر 

و » شخصـيه«سـينا قضـايای  رسد اين پاسخ تام و كامل نباشد؛ زيرا در تقسـيم ابن مى

، اين قضايا  نيز در علوم معتبر نيست و طبـق » مهمله« هم ذكر شده كه به نظر ملاعبدااللهّٰ

به باور ايشان، تنهـا قضـيه محصـوره . شد يل بايد شخصيه و مهمله نيز ذكر نمىاين تعل

معتبر است و بس كه در بخـش اعتبارسـنجى قضـيه طبيعيـه بيشـتر  بـه آن خـواهيم 

  .پرداخت

بر پاسخ قطب رازی اشكال ديگری وارد است و آن اينكه حكم در قضايای طبيعيه 

مصداق يا فرد هر مفهومى به حسب همـان  است، لكن» ماصَدَق عَليه المَوضوع«نيز بر 

  .فرد و مصداق طبيعت شىء در ذهن است. مفهوم است

  اعتبارسنجى طبيعيه

مرحوم ملاعبدااللهّٰ در كتاب حاشيه پس از تبيين اقسام چهارگانه حمليات، بـه سـنجش 
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: دانـد و ابتدا دريك كلام فقط قضايای محصوره را معتبـر مى. پردازد اعتبار هر يك مى

   1»ريالمحصورات الأربع لا غ ىالعلوم ه ىا المعتبرة فيأن القضا: اعلم«

م كـلمـا صـدق الحكإذ « : مى گويد» مهمله«سپس در مقام تبيين علل بى اعتباری 

، ) همـان(» الجملة صدق على بعض أفراده ىعلى أفراد الموضوع ف بـه بـاور ملاعبـدااللهّٰ

قضايای  مهمله،  حكم بـر افـراد  مهمله و جزئيه متلازمند و دليل تلازم اين است كه در

و در اين صورت حمل  بـر بعـض افـراد قطعـى . حمل مى شود» فى الجمله«موضوع 

قضايای شخصيه هم بـى اعتبـار . پس مهمله تحت قضايای جزئيه واقع مى شود. است

آيـد، بـه دو دليـل بـى  است چون شناخت و آگاهى كه از رهگذر شخصيه بدسـت مى

  :اعتبار است

. تغير پذير و بى ثبات اسـت:  ثانياً . ئى است و آگاهى معتبر بايد كلى باشدجز:  اولاً 

وی در بى اعتباری قضايای طبيعيه هم دو  دليـل . بنابراين، علم به شخصيه كمال نيست

  :كند ذكر مى

موضـوع طبيعيـه در خـارج : ثانياً . رود طبيعيه به هيچ وجه در علوم بكار نمى: اولاً 

بنـابراين، . ت مفهومى دارد و در ضمن اشخاص تحقق نـداردموجود نيست و فقط حيثي

شناخت اطلاعاتى راجع به چنين موضوعى و دانستن احوال و احكام آن برای انسـان، 

  :عين عبارت ملاعبدااللهّٰ چنين است. كمال نيست

ث نفس مفهومها ية من حيلكالعلوم أصلاً فإن الطبائع ال ىبحث عنها فية لا يعيو الطب«

 ىر موجـودة فـيـضمن الأشـخاص غ ىث تحققها فية لا من حيعيع الطبما هو موضوك

   2»معرفة أحوالها ىمال فكالخارج فلا 

، از مين ترتيبد  یايان اقسام مذكور در تقسيم مربع، تنهـا قضـايب از نگاه ملاعبدااللهّٰ
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ل يـكن بـه دلي، لـ»المحصورات الأربـع ىا المعتبرة فيفانحصر القضا«: محصوره معتبرند

شـود و گـاه  ىاست و شـامل تمـام افـراد م ىت ذكر شده در موضوع، گاه كليكه كم آن

م يتقسـ ىو جزئـ ىه محصـوره بـه دو قسـم كلـيرد، قضـيگ ىرا تحت پوشش م ىبرخ

ه يز مورد توجه باشد قضـيت آن نيفيه، كيت قضيگر اگر در كنار كميد یاز سو. شود ىم

ه تحقق چهـار يف قضيك شود و حاصل ضرب كم و ىم ميبه دو قسم سالبه و موجبه تقس

  . ه معتبر در علم منطق استينوع قض

مرحوم ميرزا محمدعلى در حاشيه خود بر حاشيه، بر سخن ملاعبدااللهّٰ مبنى بـر بـى 

كند و معتقد است كه قضـايای طبيعيـه در علـم  اعتباری قضايای طبيعيه نقدی وارد مى

لاف نظر ملاعبـدااللهّٰ كـه و برخ. منطق كاملاً معتبراست و جزء مسائل اين علم قراردارد

معتقد است شناخت اطلاعاتى راجع به موضوع طبيعيه، و دانستن احـوال و احكـام آن 

گويد در مواضع مختلفى از علـم منطـق، راجـع بـه احـوال و احكـام  كمال نيست، مى

مثلاً در شكل اول قياس گفته شده كه طبيعيه در . موضوع قضيه طبيعيه، بحث شده است

و يا در بحث عكس مستوی از احـوال آن سـخن گفتـه . نتج نيستكبرای شكل اول م

  .بنابراين طبيعيه در علم منطق بى اعتبار نيست. شده است

گويد شايد مراد ملاعبدااللهّٰ اعتبار اين قضايا در علم  سپس در دفاع از اين اشكال مى

   1.فلسفه و حكمت باشد و نه مطلق علم و دانش

  گيری نتيجه

 طبيعيه دو نظريه تحويل و عدم تحويل مطرح است و  در خصوص جايگاه قضيه

  .ملاعبدااللهّٰ يزدی به نظريه عدم تحويل طبيعيه پای بند بود

 سينا و شارحان آثارش، به قضيه طبيعيه به عنوان يـك قضـيه مسـتقل نگـاه  ابن
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و اندكى هم آن را شخصيه تلقى كردند و . پنداشتند نكرده و غالباً آن را مهمله مى

تحويلى يعنى مهمله يـا شخصـيه پنـداری شـارحان هـم متـأثر از  اين دو نگاه

 . باشد سينا در اشارات و شفا مى دوگانگى كلام ابن

  اسـت و طبـايع از » طبايع كليه«طبق نظر ملاعبدااللهّٰ يزدی، موضوع قضيه طبيعيه

عـلاوه . حيثيت مفهومى وارد سازمان قضيه شده است، لذا در خارج تحقق ندارد

موضوع اين قضيه، وصف كليت نيست، . شود م ذهنى را شامل نمىبر اين هر مفهو

 .بلكه موصوف است

  موضـوع و محمـول و (برخى منطقيين مقسم طبيعيه را حمليه با همه اركـان آن

دانند و برخى مقسم را فقط موضوع قضيه دانسته و برخى هم مقسم را  مى) رابطه

قضيه «را در اين تقسيم مربع  دانند، اما ملاعبدااللهّٰ يزدی  مقسم مى» طبيعت شىء«

كند كه در  را جهت واحدی تلقى مى» موضوع«داند، نه موضوع آن و  مى» حمليه

معيار و اساس تقسيم مربع اسـت نـه »  موضوع«يعنى . مقسم ملاحظه شده است

  .مقسم آن

 قضايای طبيعيه به دو دليل فاقد اعتبارند ، كـه  اول اين. براساس ديدگاه ملاعبدااللهّٰ

كه موضوع طبيعيه در خـارج  دوم آن. رود به هيچ وجه در علوم بكار نمىطبيعيه 

موجود نيست و فقط حيثيت مفهومى دارد و شناخت چنين موضوعى و دانسـتن 

و اين نظر مورد نقد ديگـران واقـع . احوال و احكام آن برای انسان، كمال نيست

 .شده است
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، 74ها؛ ش ؛ مقـالات و بررسـىاز طبیعیـه تـا محمـول درجـه دوفرامرز قراملكى، احـد؛  .17

1382.  

؛  .18   .1412نشرالاسلامى؛ ة الموسس: ؛ قمالحاشیه علی تهذیب المنطقيزدی، ملاعبدااللهّٰ

  

  

  


